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نوبت چاب ‏ و اقل 
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قارچخاتشار ‏ و زد 

اشر شر صدوق۔ بوارمتان. .پاک ده 
ا ۵ سازمان چاپ خواجه 


گلیه مراحل تصحیح» ترجمد؛ وت اغراب نحت نظرعلی اکبر غفاری بوده است. 


ی 


بستام خداوند جان و رد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
با سپاس بی‌قیاس بر خداوندی که رسولانی همراه با کتاب و 
حکت فرستاد» وبا درود بر علم آموختگان بلاواسطه مهبط وحی 
که گفتارو کردارشان چراغ هدایت فراراهبشریت افروشت. 
آرزوی ديرينة ما برای ترجه یکی دیگر ازغنی ترین منابع فقه 
شیعی به زبان پارسی و قابل استفادهرائ تکوم پارسی زبانان» 
هراہ با متن إعراب گذاری شده» لعامة عمل پوشید و علیرغم 
مشکلات زیاد وامکانات محدود, ایت گر بیش روئ شا است. 
لذا واجب است که زحات برادران فاضل و ارجندمان آقای 
محمدجواد قاری مترجم این مد و آفایان میدرضا مستفید وعلل 
جعفری حفظهم الله تعالی که در إعراب گذاری قسمتهانی از متن 
یاریان کردند» سپاس گفته و اجرشان را به بپترین پاداش دهنده 
واگذارم. فلله دهم وعل الله بزهم. 
هچنین همت ادارة انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد 
اسلامی و مرکز تیه وتوزیم کاغذ وچوب در کمک به این منظور 
شایستۀ تقدیر ودرپیشگاه احدیّت محفوظ ومأجور با 
رما تقبن مت لت آنت ام القلم 


شرصدوق 





بسم الله هن الحم 
شرق موف کناب: 


ل القدر و بزرگواں پیشوای عئین, حتدبن علي‌بن الحسین بن 
یه آبوجعفر صدوقو قتی است» مرتبذ او در علم و فهم و درک تحدیث و 


1 
او ش 








موسی بن 
درج فقاهت و راستی گفتار ورفرااني تألیفات و پرباری و سرشاری آثاره چندان 
اي 





است که قلم را یرای نپا وان را گنجایش برشمردنٍ آن نیست. دانشمندان 





پس از وی که شرح حال اور وشا یا از کتب ذیقیمت و گرانهای او بپره جسته اند 
جلگی در بزرگد اش تو تمد راو کوشبده‌اند و همگی به 


آقرار دارند, و از او بعنوان «شیخ» و «طلایه‌دار» و «راست 


شوانی و راست گفتاری او 








ار» پاد کرده‌اند 

اگرچه نبازی نمی بینم که برای نودب مقام شامخ و درچۀ رفیع او متویئل به 
برهاث و دلیل شوم و یا شاهدی ذکر کنېم» لیکن شمه‌ای از آنجه را که علمای اسلام 
و بزرگان و علام مذهب ما در تعریف و مدج شخصيَتِ والای آن بزرگور گفته اند 
ار نقل می‌کنم (تا دانش‌پژوهان را تذکری باشد که: هر کس پای در راه 
خداوند گذارد و همت بر ترویج س رسو او(ص) استوار نايد و طريقة خاندانِ 





که کرشش خود را مصروف و معمول داشته 






حق برداشته برای خویش صحینه و 
است که مواره فروغ آثارش | 
آنچه در وصف وستایش آن بزرگوار گفته اند: 





شی الطائفه سرحه‌ا در کتاب الفهرست خود از او با عنوان 
«جلیل القدر» یاد کرده و پس از ذکر نام و کنیا او گوید : او حافظ احادیٹ» بصیرو 
آگاه به رجال. و صاحب نظر در اخبار است که در میا علاء و دانشمندان هل 





زن د گانی مؤلف مقدآمه ج 





ق هن او فراای و سرشاري علم» و از حن داش نشده است و 
دارای حدودٍ میصد تصتیف است. همچنین در کتاب ر جالٍ خویش از وی با نام 
جیل‌القدن و بسیار حنظ دارنده حدیث و آگاه و صاحب بینش نسبت به فقه و 





احادیث و رجال باد می‌کند. 

رجال‌شناس بزرگ تجاشي از او حت عنوان ابوجعفر آهل قم شیخ و فقبه ما 
و چهره درخحشان و آبرو ی شیمه در خراسان یاد می‌کند و می افزاید: او در سال ۳۵۵ه 
وارد بغداد شد و درحالیکه جوانی کم‌سن وسال بود بزرگانٍ شیمه زاو استماع حدیث 
وأحذٍ معارف كردند. 





این سخن نجاشی را نیز نباید از نظر دور داشت که دربارۀ او می‌گوید: 
«بزرگان شیعه از او احذ و استماع حدیت کردند: بآری بح او از حیثِ اهمیّت و مورو 
تجلیل و توثیقی واقع شدن بدان پایه است که جتان "بزرگداشتی را سراغ ندارم نسبت 
بیچکس دیگر غیر از او معمول داشته باشند. 


خطیب بغدادی در اثر معروف تخود اتاريخ,بنداد 4 گوید: او (۵ 





بخ صدوق) 





وارد بغداد شد و در آنجا از پدر خود نقل حدیث می‌کرد. او از بزرگان و سرشناسان 
بوده و عمدبن طلحة التعالی از او برای ما حدیث کرده است. 

اب سراثر خود از او تمجید کرده و گفته است که او 
گاه نسبت به اخبار و ناقٍآثار و در شناخت رحال دانشمند 





ابن ادریس در 
راست گفتار و بلندمرتبه 


بوده احادیث فراوان از حذظ داشت. او جپزشیخ ما ختدبن محتدین السمان معروف 





به شیخ مفید بود. 
این شهرآشوب در کتاب تعالم اعماء او را پیشرو و پیشگام و مقتدای علمای 
ق وصف کرد و گید مصتفات ابه جدود سیصد اثر بالغ م‌ردد 

سید بن طاووس در «قبا الأعمال» از ایشان بنام شیخ معطم یاد کرده و نیز 
در کتاب فرج التهموم او را بعنوان کسی که دانش و وثافتش مورد اتفاقی همگان است 
می‌ستاید. 








علامة حلن در حلاصة الأقوال خود, از وی بنام شيخ و فقیه ما و آبرو و چهر: 
درخشان و راستین شیعه یاد می‌کند» و می افزاید در سال ۳۵۵ هجری وارد بغداد شد. 





شش مدمه زدگنی ین 


در حالیکه جوان بود بزرگانٍ شیعه از عضر او استماع حدیٹ می‌کردند. او جلیل القدره 
حافظ احادیث» آگاه و صاحب بینش نسبت به رجال وناق اخبار بود که در ميان 
مین حفظ دا 





دانشمندانِ برخاستة از ق همانند او در احادیث و فراوانی دانش 





هرگز دیده نشده است» و دارای حدود سیصد اثر گردآوری شده است. 

ابن‌داوود (ره) نیز در کتاب رجال خود نظیر همین کلام را راجع به 
شیخ صدوق -رحه اله آورده است. 

فخراحقمن (ره) در اجازۀ خود به شمس الڈین حتدین صدقه از او بنام شيخ و 
امام یاد کرده است. 

شهید اول (ره) در 1 
الاما بن جمامالصدوق ياد فوده اسب 

شيخ على بن هلال اي )رضم اجازة خود به حقق گركي از او 


بعنوان 





خود به زین‌الڈین علي بن خازن وی را بصفت 


» صدوق» حافظ نلم رةھ استا. 





و قق کرکي تز کو اجازف خود پووښیخ حسین‌بن شمس الین او را به 
شبخ, امام» لقع صدوق» عدت و حافظ سنوده است» و در ضمن اجازۀ خود به شیغ 
ی الڌین عیسی از او با آلقاب حافظ و محڌث و رال (پویندة سفرء برای کسب 
دانش) و نویسنده و گنجینه وثقه وصدوق یاد می‌کند. 

و نیز شهیدِ ثانی (ره) در اجازة خود به شیخ حسین‌بن عبدالصّمد از وی با 
ألفاظ 





» اما عالې فقیه وصدوق نام می‌برد. 

وشیخ حسن ابن الشهید (ره) در اجازۀ خود به سیدنجم لین او را شیخ» اما 
صدوق, فقیه می نامد. 

شیخ حسين بن عبدالقمد در کتاب وصول الأخيار إل أصول الا 
بعنوان ای الیل التّبیل نام برده گوید: 
خاضه و عاّه حافظ احادیث بسیا بصیر و آگاه به فقه و رجال و علوم عقل و نقل» 
ناق احبا پیشوای فرق؛ ناجیه و فقبه شیمه و چهرف درخشان آن در خراسانه و عراقو 
عجم بوده: و در عصر خویش کسی در قدا 
بر او دیده نشده است» در سال ۳۵۵ وارد بغداد شد و درحالیکه 








شیخ بزرگوار و بسیار بلدمرتبه در ميان 








حافظه بریژه حفظ حدیث» و نیزفراوانی 





و سرشاری دانش 





زندگانی مؤلف مقدامه جا 
خود جوان بود کهنسالان وبزرگان شیعه از ار" مذ حدیث می‌کردند. 

شيخ حتدین آهدین نعمت ال (ره) در اجازة خود به سيد ظهرلئین 
ابراه بن الحسين الحسنيّ اهمدانَ از وی بنامامامفاضلي کال صدوق باد می‌کند. 
جةالإسلام ياد 
محمد قمی او را به رئیس 





و نیز شیخ بای (ره) در «دراية» از او بتام رئیس عثین 
کرده است. همچنین در اجازة خویش به مول صني ال 
حدّئین صدوق می نامد. 
عتن‌داماد.(رم) در (رواشح الشماوتة)با ألقاب صدوقبن الصدوق 

عروةالاسلام از ایشان نام می برد. 

امبر شرف الڏین شولستاني (ره) در ۱ج 
جلیل؛ نقه, صدوق یاد می‌کند. 

مول حستعل تُستری (ره) در اجازڈ وداه روم جلسی اول در وص او 
چنین گوید: الشيخ الأجلّء العدلء الما التتج نت 











رف خود به مجاسي اول از او نام 





آنا حسین خوانساری (ره) در اوه رز وی بنام شیخ أجل» 





عالم فقیه صدوق» رئیس ممحڌثین باد می‌کند. 
مول مد تق لس (ره) از او بنام الامام السعید الفقبه یاد کرده وپس از آن 
2 : سیدبن ا او رابسیار مدح کرده و موړد توثیق قرار داده است بلکه باید 
صحیحا او می‌کنند در واقع مگی او را مور 





و بطور کی سایر آعلام و بزگان مذهب امامت نیز از آن بزرگوار بدین القاب 
یاد کرده‌اند: رئیس العدی ال امام عصره» ركن من أركانالڌين 
صدوق‌السلمین, آيةالله في العالين الأعظې الشيخ الصدوق» تارا 
الشيخ النقةء الولود بالدعوةء الشيخ الإمام القدم» الفاضل العظم» راو 
الفانقن نوره في الأقطان رای عمدةالفضلاء» ش 
الشریمت, مُحيي معا الد 
وجه الظائفة المستحفظةء این ن 
















هشت بقدابه زندگانی موف 





بزرگوار گفته اند. و اگر احتمال خسته ساحن 
زانگانِ دیگری را نیز که حاکی از مقام فیع و 
ارزشمند او است در اینجا ذکر می‌کردم. البته کسانیکه خواستار آن باشند می توانند 
خود به کتب آتي الد کر مراجعه و مطالعه ایند : 

التقض تألیف شیخ عبد جلبل رازی قزد يى مالس الؤمنين قسترى» الرجال 
الکبیر والوسبط تألیف استرآبادی» نقدالرجال تفرشی. جامع الرواة اردبيلى» أمل الآمل 
شيخ حر عاملي» الروضة الہبة از جابلقی» منتبی القال حاثری؛ الشترکات از كاظمى» 
خاتمة الستدرک نوری» قصص العلیاء تنکابنی» شعب القال نراق» توضبح القال گتی , 
اتقانالقال از شيخ عمد طه تنقيح القال مامانی, أعيان الشيعه عاملى» سفينة البحار و 
الکن والألقاب والفوائدالرضریه که هب کاب تألیف محدث قی سرم است» و 
زرکلي, عقيدةالشيعة تألیف 
ايت م:دونلتسى و التجد في الأدب والعلوم از فردبنان توتل 





مقام بزرگداشت و تجلیل و تویق 
خوانندگانِ عزیز می رفت. سخنا 





#(مسافرت هاي آن بزرگوار به کشورها و شهرهای مختلف جهت دست )٭ 
#( یافتن به فضائل وشنیدف حدیث از مشایخ بزرگ) ٭ 
او درشهرقم بدنیا آمد ودر همانجا رشد کرد و نزد استادانِ آن شهر به فراگیری 
دانش پرداحت» درحالیکه آن دیار خود نیز بخاطر مشایخ بزرگش صاحب آوازه و ارج 
فراوان بود» سپس بدرخواست مردم ری متوتت؛ آن سامان گشته و در آنا اقامت 
گزید البته در 


نشده است: 





از تاریخ هجرت آن بزرگواربه ری دیده 
ون اخبارالرضا(ع) و خصمال و 
امای تألیقاتِ خود او استفاده می‌شود که تاریخ هجرت آن فرزانه بعد از 


رجال و تراجم ذکری 


ا از جلال پاره‌ای مواضع در کتا.بای 

















زندگانی مزلف ۰ ۱ 


ابواسن محمدین احدین علی‌بن أسدالأسدى معروف به أبن جرادة البردعي در 
شهرری أخذ حدیث کرده است. 
از سال ۳۸۷ به بعد در ری اقامت داشت» تا اینکه از رکن الڌوله سلطا 


آل‌پویه رخصت خواست تا به زیارت مشهد امام‌رضا علیه لام مشرف گردد» و 





بدنبالی آن در سال ٤۵۲‏ بدان مشهد متبر ک سفر کرد یس از نیل نه زیارت به دیا 
: وقق از اه 
خت رکن وله برای .رت تربت مطهر حضرت رضا عنه‌التلام رخص 


ری بازگشت, خود در کتا. ۰ ون آخبارارضا در این خصوص 








پیروزب 
خواست» او در ماه رجب سال ۳۵۲ با این درخواست موافقت کرد چون از نزد او 
برگشم مرا بازخاند و گفت: این تربت که عازم آن هستی مشهدٍ مبارکی است» من 
خود آن بارگاه را زیارت کرده و در نیا از خداونږ متعال درخواست کردم حوائجي که 





در دل داشم برآوزد, و خداونب اا درآ ریم برآورده ساحت» حال تونیز در آتجا مرا بیاد 





آر و از دعا و زیارت برایم کواهی نکن که ادعا در آن مکان مقأس مستجاب خواهد 


شد من با او پیمان بستم که چنان کنو بقول خود عمل کردم وقتی از مشه 
بازگشم و نزد امیر رفم» پرسید آیا رای ما دعا کردی و از جانب ما مراسم 
بجای آوردی؟ جواب دادم: آری, گفت: کاری نیکو کر که برای من ثابت 
قق شده که دعا در آن بارگاه مستجاب است. 













او در طریق غر در شعبانٍ همان سال وارد نیس بور ش 
مشایخ آن سامان حدیث شنید که از جله ایشان آبوطلی حسین‌بن احد 
در خانة خود برایش حدیث گفت» 





آومنصور ادبن ابراهي‌ین بکر خوری » و آبوسعید متدین فضل‌بن‌حتدین اسحاق 
مذ کر نیشابوری معروف به ای سعید ملم 


و باز در نيشابور أبونصر آحدین الحسينبن أحدبن عبيد الضبَيّ الروانن 
بوړی برای او حدیث گفت. 





1 ۳ و ۲ ۲ 
مچیی در مرو رود گرومی برای و نقل حدیث کردند که از جلة آنان 
آپواخسین محمد بن‌عل بن‌الشاه فقیه مرورودی» و آبویوصف راقع بن‌عبدا 








۲ ۵ زندگانی مززف 





عبداللک بوده اند. 

آن بزرگوار در همان سال به بغداد رفت و از جمی از مشایخ آثبا نیز حدیث 
شنید, از آن جله: أبوالحسن على بن ثابت وال , و آبوشتد الحسن بن حتدین یجبی 
العلويي السيني معروف به ابن أی‌طاهر و ابراهم بن هاروث اهيستي بودهاند. 
ن برمی آید که صدوق -رحه الہ باردیگر در سال 
ازگشت از زیار خانه خدا 


از فهرست نجاشی ج 








۵۵ هجری به بغداد رفته است» و شاید این سفر در 
صورت گرفته است., 
در سال ۳۵4 وارد شهر کوفه شد و در آنجا نیز از جمی از مشایخ به‌سماع 
حدیث پرداحت که از آن جله بوده اند حتدبن بکران لاش » و أحسدین|براهيم 
0 کوفه)» و نیز اخسن‌بن 0 افاشمي الكوفي و 
ابوا سن عاي بن عیسی (که داسجا کوفه جاور بوده), و آبوالقاسم الحسن‌بن محمد 
ا پن‌رید) بن العباس بن الولید البزاز» و آبواحسن على 
ابن اسن بن‌سفیان بن بمقوب ېن ا ارت بنايراهيم اهمداني ( که در منزل خود در 
برای او نقل حدیت کرده است ) و نیز آسن بن محقد بن اطحسن بن إسماعيل 
السکونی (نیزدر منزل خود در کوفه) از جله آن مشایخ بوده‌اند. 
ت از مکه» آبوعلي أحد بن أي جمفر البقي برای او 
نقل حدیث کرده است. در همان سال پس از بازگشت از خانه خدا وارد شهر هیدان 





و در فد پس از با 


شد و از بزرگان و مشايخ آجا حدیث شید که از جلذ آنان بو القاسم بن هد 
ابن احدبن عبدویه السراج الزاهد امداني. و مد بن‌الفضل بن‌زیدویه الجلآب 
امداني بوده‌اند. همچنين أبوالباس الفضل بن الفضل بن البّاس الکندی الممداني در 
آنا برای او حدیث کرده و اورا اجا 

او دو بار دیگر چنانکه از جالس الژمنین برمی آید مشهد امام عل بن موسی 
الرضا علییماالتلام را زیارت کرد یکبار در سال ۳۹۷ که طی آن در روز جع 
هفدهم ذی الحجة و روز غدیرخم در آن شهر بر علي بن انخسین افسيني ابوالبرکات؛ و 
ی بکر محمد بن‌عل إملاء کرد. و قبل از حرم سال ۳۹۸ به ری با زگشت و مجلس 


بیست و هفتم را در روز جعه ابتدای رم در آن شهر املاء کرد. 


لل داده است. 
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و بار دوم بپنگام رفتن به ماوراء الېر که 
۸ بود موق بزیارت مشهد امام رضا علیه التلام گردید. 





روز سه‌شنبة هفدهم شعبانِ سال 





در ادامۀ سفرخود به‌بلاد ماوراءالنېر» به شهر بلخ رفته و از مشایخ آن شهر ل 
نيده از جله: أبوعبدالله الحسين بن عمد الأشناني الرازي المدلء و أبوعبدالله 
ٿي» وأبوعلي الحسن بن علي بن محمد بن علي ٻن عمرو 
العظار و ده دیگری از مشایخ آن دیار را می توان نام برد. و نیز به سرخس سفر کرد و 
در آنجا از ابانصر محتد بن أحد بن‌تميم السرخسی الفقیه حدیث شنید. و در ابلاق (از 
ولایات چاچ در ماوراء النہر) از آباالحسن عمد بن‌عمرو بن‌علي بن‌عبدالله ابصری و 
آبانصر محقد بن الحسن بن|براهم الکريٍ الکاتب و دیگران اخذ حدیث کرده است. 
و در این ایام شریف الدین, أبوعبدالله معروف به نعمت (یا بابر نسخه‌ای 








نعمت اله) نیز بدان دیار آمده امن شخ رجه اله رسید واز او تقاضا کرد کتای 
در خصوص فقه و حلال و حرام و بطورکلی بشرایع و احکام دین گردآوری و تصنیف 
نماید, و نام آن را «کتاببتن لاتیضره الفقیه» گذارد (معنی کتاب مسائل برای کسی 
که فقیه در دستزس او نیست) تا در صورت حاجت,بدان جموعه رجوع و موافق 


مندرجاتِ آن عمل کنند. صدوق رهه الله _ این خواسته را احابت فرمود و کتاب 








حاضر را برشته تحریر کشید و خود در مقم؛ کتاب می فرماید: وقتی دست قضا مرا به 
بلاد غربت افکند و خواست تقدیر چنین بود که به سرزمین بلخ از بخش ایلاق بر سم » 
به آنا وارد شدء که از الست او 


تا آعر آنچه در مقدمذ موف خواهد آمد. 





ی 
شریف الڌین أبوعبدالله معروف به نعمت نب 
خوشحاليم افزون گشت 

و در ادامة سفرهای خود شیخ رجه الله در سمرقند از آبوحمّد عبدوس 
ابن علي بن العباس ال جرجانيّ» و أبوأسد عبدالصمد بن عبدالشهيد الأنصاري حديث 








و نیز در فرغانه تیم بن عبداله بن تمي القرشى» و أبوأحد محقد بن جعفر البندار 
الشافعي الفرغاني» و اسماعيل بن منصور بن أحد القضان و أبوعمد عمد بن أي عبدالله 
الشافعي برای او حدیث گفتند. 





3 ۰ زندگانی ملف 


«خاندان معظم او» 





او در شهر مقس قم یکی از مهمترین و وال ترین خاندانهای 
شیمه بوده و هواره به بزرگی و عظمت مورد ستایش شیمه قرار گرفته است» و که 
فراوانی از دانشمندان و شخصیتهای علمی از آن برنعاسته و گروهی از نوادر علمي و 


دینی و حاملانٍ حدیث و فقه از آن بیرون آمده اند. 





در اینجا از پدر ارجند و برادران شیخ رهم ال نام برده و بشرح حال هر 

یک باختصار اشاره می‌کنم: 
- پدر بزرگوارش ابوا خسن على بن الحسین بن موسی بن‌بابویه المي معروف 
به صدوق اول است» در اکثر کی رال با احترام و بزرگداشت و ستایش از او نام 
برده‌اند» نجاشی رجال‌شناس (بزرگاادر هریت خود گوید: علي بن سین بن‌موسی 
ابن‌بابوبهقنی ابوا خسن در عصر کد استاد و پیشر و قیان و فقیه و «راست گفتار» 
ایشان است» او به عراق عر کرو بقلم حسین بن روح - رجه ال (سوعین 


تایب از نواب أربعة حضرت صاحب عله التلام) ملاقات و با او حشر و نشر یافته, و 





مسائل موردنظر خویش را از او می‌پرسید. و نیزاين‌ندي در کتاب فهرست خود گوید: 


علي بن‌السین بن‌موسی بن‌بابویه القمي و.از فقها و 





ابن‌بابویه نا 
راست گفتا: 

شیخ طوسی رجه اس در کتب خود موسوم به رجال وفهرست» و نیز علامة 
حلی در خلاصة الاقوال» و سار شرج حال نگاران در کتب خود از او نام برده و 
شرج حال وی را نگاشته اند همچنین علاء در اجازات خود از او نام برده و جلگی او 
را مورد تمجید و ستایش قرار دادهاند. در اینجا با توه به توقیعی که از جانب امام 
حسن‌عسکری عليه اتلام در مورد او صادر شده (و امام عليه التلام با کلمات «ای 
شیخ و معتتد و فقیه ما» او را خاطب قرار داده) دیگر بنظر فی رسد نیازی باشد که به 
احوال آن بزرگوار اشا 
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زمان ولادت ووفات وزادگاه وآرامگاه پد رآن بزرگوار: 


در کتب رجال و شرح حال علاهبطور مشص از تار 





ولادت پدر شیخ 
رهه الله ذکری بیان نیامده است لکن با توخه به شواهد و قرائن حدس می‌زنند 
که حدود سال ۲۹۰ هجری قری باشد. او در شهر 





نیا آمد و در همانجا پرورش 
یافت» ونزد مشایخ وعلمای آتجا به کسب دانش پرداخت, بعد به عراق رفت و در آجا 
با حسین‌ین روح (سومین نفر از نواب آربع؛ حضرت صاحب علیه‌التلام) دیدار کرده 
و مسائل از او پرسید. و بار دیگر در مال ۳۲۸ هجری قری به بغداد سفر کرد و در 
همین سال بود که به عباس بن‌عمر اعطای اجازه فرمود. و در سال ۳۲۹ هجری پس از 
با زگشت به زاد گاه خویش شهر قم آفتاب عمر آن بزرگوار غروب کرد و در هماجا 





بخاک سپرده شد» و این همان سالي یت که می‌گویند تارنجوم در آن وافع شد. 

آبوعبداه حسین بن پانویه از نی از اهل قم که از جله ایشان علي بن مد 
بن‌عمران الصفار و علوبة الصمان و اخنسیل بن أحد بن إدريس هستند ‏ و دا ايشان 
را رمت کناد.- گزدم که گنهن در بای که پدرم علي بن الحسین بن‌موسی 
این‌بابویه وفات یافته بود ما در بفداد بودم» و ابوالحسن ع 
قس‌سرّه- (آخرین نفر از نواب اربعه) پوسته از ما جوبا می‌شد که چه خبر 
تازه‌ای در مورد عل پن سین ره الله رسیده است» و ما می‌گفتم :نامه رسید 
که اوتندرست است. 








سمرتی 








این وضع ادامه داشت تا روزی که او در آنروز از دنیا رفت» و على بن محمد 





سَمری فس سره باز هم از ما جویای حال او شد» وما نیز همان سخن هر روزه 
تکرار کردم. این بار در پاسخ ما فرمود: خجداوند شما را در مصیبت علی بن الحسین 
پاداش نیکودهد که او هم اکنون از دنیا رفت؛ راویان گویند: ما ساعت و روز و ماه 
آن فظه‌ای که این خبر را گفته بود یا 





اشت کردیم: پس از هده یا هجده روز خبر 
تاریخ وساعتی اتفاق افتاده بود که شيخ علی 
اعلام کرده بود. 

قر آن بزرگوار در قم آشنای مگان و مشهور است, و گنبد وبارگاهی عا بر 








0-2 ۰ 





آن ساخته‌اندء که اهل معرفت آمجا را زیارت می‌کنند و از صاحب آن مزار پاک صفا 








ما بدرستی از سال ولادت او ۲" 





آن را مشخْص نکرده‌اند, اما از کتاب خود او پنام £ 
طوسی و قهرست نجاشی چنین برمی‌آید که تاریخ 
عثمان العمری دومین نفر از سفرای چهارگانه امام زه 
۰۵ هجری در اوائل سفارت 


جهارگانه). 





شیغ صدوق گوید: آبو حعفر ند بن علي 





گفت: على بن حسین بن موسې جن ابو یر پدر 
2 

العمرتي -رضی الشعنه ‏ ازام 

مولامان امام زمان عله اللام یرای کند 





خوایت کرد که از حسین بن روح بخواهم تا از 
حشرت دعا کند و از خداوند موجل 








بخواهد که فرزند پسری نصت او گرداند» گوید: من این خواسته را چېا آوردې و او 
نیز بنوبۀ خود پنانی آن را گزارش داد. 


عليه الشلام برای علي بن احسین دعا فرموده و د 


من خر داد که اما 








آبنده نزدیک او را پسری مبارک 





مند سازد, و پس از او نز فرزندان 


و ابخبناق: جتن 





مچنين شيخ الطائفة 
ابن محمد بن سور قى رجه الله هنگامیکه در سفر حج بشهر ما آمده بود برای من 
روایت کرده گفت: علي بن حسن بن‌یوسف صالع قتی و مدب أحد بن قد صيرفي 
معروف به ابن‌الڌلاآل و دیگران از مشایخ قم برای من حدیث کردند که علي بن حسین 
(حقد بن‌موسی بن‌بابویه) عموی خود را په مسری ۱ 
کرده بود وی از او فرزندی نداشت. لذا به حسین بن روح -رضی الله عته - لوشت که 








ابن موس ین بابویه د 





از امام زمان عليه التلام خواهش کند که برایش دعا فرموده و از خداوند بخواهد 
۴ 5 :م خواهش برایش دعا فرموده و از خداوند بخوا 





فرزندانی فقیه باو عطا فرماید, یس از ناحیة مقڌسه پاسخ رسید که تو از هسر کنو 
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خود دارای فرزند نخواهی شد» لکن بزو 
دو پسر که فقیه شوند خواهی گردید. 
و باز نجاشی گوید: على بن‌الخسین ره به عراق رفته و با حسین بن روح 





صاحب کنیزی دیلمی می شوی وازاودارای 


رجه الله ملاقات کرد و مسائلی از او پرسید» پس از مدقی بتوسط محمد ابوجعفر 
الأسود به حسین بن‌روح نامه نوشت و طی آن درخواست کرد که نام او را به امام 
عليه الشلام پرساندء که در آن نامه از حضرت درخواست دارا دن فرزندی کرده بود, 





پس جواب آمد: در مورد خواسته توبرابت‌دعا کرد و در آینده نزدیک دو فرزنږ پسر 
پرخیر و نیک ونصیب تو خواهد 
آنچه گذشت سخنان بز 





ثم ولادت آن بزرگوار 
بود» و اقلین روایت را خود او که,نبپت بخویشتن آگاهتر از دیگران است نقل کرده 
بود» از هم ایا نیجه گیری شی شوه ولادت آن بزرگوار بعد از سال ۳۰۵ بوده» و 
چه نیکو ولادتی و نیکوتر مولودی بوده ایت که بدعای امام زمان عليه السلام زاده شد» 


و دانشم‌ندان در مورد تا 





و سود او و خر و برکس هه عودمان را فراگرفت. و بہمین خاظ بود که شیخ بزرگوار 
(صدوق) هواره افتخار می‌کرد و می‌فرمود: من بدعای امام زمان علیه التلام زاده 
شدم» ونیزمی‌گفت: چه بسیار اتفاق می افتاد که وتتی أبوجعفر مد بن‌علي الأسود مرا 
می دید که با چه پشتکاری به جالس استادمان محمد بن أحد بن الولید رح الله 
رفت و آمد میک و نسبت بفراگیری کتابهای علمی و حفظ آنبا اشتب 
می‌دهم می‌گفت: عجب نیست که چنین رغبت و اشتیاقی در علم و دانش داشته 





اق نشان 


باشی ! زیرا که تو بدعای امام زمان عليه السلام زاده شده‌ای! 
و ابن سورة می‌گفت: هرگاه آبوجعفر و أبوعبد الله فرزندان علي بن الحسین چیزی 
روایت می‌کردند مردم از وسعت حفظ و معلومات ایشان در شگفت می‌شدند و بآنان 


می‌گنتند: این 


است. 





و شان بسیب دعای امام عله التلاء در حق شما خصوص گشته 





و چنانکه قلا گذشت برادر شیخ نیز گوید: من درحالیکه کمتر از ببست 
سال سن داش حدیث می‌گفم و گاه محمد بن علي الأسود در مجلس من حضور 


می یافت و وقتی سرعت پاسخگوی مرا به مسائل حلال وحرام مشاهده می‌کرد از کمی 
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سن و سال من در شگفت شده و می‌گفت: عجب نیست! زیر تو بدعای امام 
عليه التلام زاده شده‌ای, 

اقا آنچه در پره‌ای از کتب مذ کور است که شیخ در خراسان و بپنگامی که 


پدرش به زیارت مشهد مقس امام رضا علبه للام 





رف شده بود 





در این مورد به سندی دست نیافتهام که صخت این مدعا را اثبات کند و نیز 





او در سال ۳۸۱ هجری درحالیکه بیش از هفتاد سال از عمر پرٹمرش 
می‌گذشت چشم از جهان فروبست» آرامگاه او در شهر ری بفاصله کوتاهی از مرقد 
حضرت عبدالعظ حسنی سرضی النه س و در کنر باغ طفرل در باغچۀ مصفا قرار 
گرفته, و دارای بقعه و بارگل هتر که در عین سادگی. از شکومی روحان 
جا رفته_و بدان تبرک می جویند» و ساختمان آن 





پرخوردار است و مردم به زیارت: 
دوسا یدید نا گرد 
هر کرت ۳ گفتگوی ان در 
دوقردان او بهثبوت رسبد اجام شد, تفصیل ماجرا را پاره‌ای از بزرگان مچون 
خوانساری در کتاب روضات, و تنکابنی در قصص العلاء» و مامقانی در ت 
یخ» و قي در فوندارَضویّة و دیگران در 





ان مردم دهان‌بدهان می‌گشت و برای شاه و امراء و 








القال 


ب خود ذکر 





و خراسانی در منتخب 
کرده اند رحمهم ال 


خوانساری در مورد این واقعه چنین می‌گو 





از جله کرامات شیخ که در این 


دوره آشکا. شد و موب بازشدن چشم و روشنانی دیدۀ صاحبدلان گردید و توه 





مردماد , ار ر. بخود معطوف ساخت؛ این قضیّه بود که: زمای در اثر طنیان آب آب 
باران حفره و شکافی در آرامگاه شریف شیخ سرحه الله واقع در نزدیکی شهرری 
(که پخش کوچک عجامانده از ری قدم است, و امروز از 
پیشین اثری در آن مشاهده می‌شود) پدید آمدء و وقق برای اصلاح و مرمت آن به 






ار و رولق و شهرت 


بازرسی و جستجوی آن حدود پرداشتند به سردانی برخوردند که قر شیځ در آن قرار 


داشت» و چون بدانجا وارد شدند بدن شریفش را تر و تازهیفتند که غبر از عورت او 





زندگانی مولف 0-2 ٩‏ 


بقیۀ بدنْ عریان و اندامی سام و بدون نقص وعیب با صورتی نیکو آرمیده بود! و هنوز 
اثر خضاب بر ناخنپایش مشهود بود! و رشته‌های نخ پوسیدة کفن که از هم گسسته 
شده بود در اطراف جسد بر روی خاک ريه بود! این خبر در شهر ران بسرعت 
دهان‌بدهان گشت تا بالاخره بگوش خاقان مبرور رسید یمنی فتحملی شاه قاجار جة 
پدر شاه کنوفی ناصرالاین شاه قاجا که خداوند ملک و دولتش را پیوسته پایدار و 
حدود سال ۱۲۳۸هجری این واقعه اتفاق‌افتاد, فتحمل‌شاه 











جاوید بدارد. 
خود برای تحقیق موضوع شخصاً در آنجا حضپر پیدا کرد» و پس از شور و صلاحدید با 
دولقردان و افراد امین و مورد اعتماد که دخول شخص سلطان به سردابه مذ کوړ را 
موافق مصلحت دولت عَلّه ندانستند» گروهی از علاء و افراد سرشناس و متشحْص 
شهررابدال سرداب فرستادء نوتهب رکثرت بازدید کنن د گان و اعلام صخت موضوع 
از سوی تمامی آنان» هیچگوله شک یری سلطان باق اند که این شایعه قطعاً 
حقیقت دارد» و چون به علم تفت زیت بزد دستور داد آن حفره یا کانال متتهی به 





سرداب را بسته و ساختمان ادناه رارترمم ابه بترین وجه تزئین و آئینه کاری 
نمایند. ومن خود بعضی از کسانی که در آن واقعه حضور داشته و شاهد ماجرا بوده اند 
ملاقات کرده ام و نیز بزرگانی از بین اساتید گذشته ما آن را حکایت کرده‌اند که ایشا 
خود از بزرگان سروران دنیا ودين هستند. 

مامقانی نیز این واقعه را از قول عالم راست گفتار و مورد اعتماد سيدابراهيم 
لواسافی طهرانی س قتس سره در تقیحالقال نقل کرده است. 

وسلام عليه يوم ولد و یوم موت ویو ببعٹ 

تألیفات پد رمف - رجه الله-: 











ندم در کتاب فهرست خود گوید: من در پشت جزوه‌ای بخظ فرژند او 
حمد بن علي (ابوجعفر الصدوق) خواندم که مرقوم داشته بود: به فلان بن‌فلان (نام او 
را ذکر کرده بود) کتابهای پدرم علی بن اسین که عبارت از دویست کتاب است» و 
نیز کتایهای خودم را که هشت کتاب است اجازذ نقل دادم تا آخرس, 

همانگونه که از این سخن برمی آید 
است» لکن ۰ فهرستای تدوین شده حا اند آن ۰ را نام نبرده 








آن بزرگوار بالغ بر دویست کتاب بوده 
اند» البته 








زندگانی ماف 








3 را در فهرست خود نام 
برده‌اند» و با کمال تأسف باید گفت بيشتر آن آثار در طول زمان از بین رفته و اثری از 


آن همه بدست ما نرسیده است. 
ب رس 


برادران موف - رجه الله ے: 
١‏ حسین بن عل: 


نجاشی در فهرست خود شرح حال او را آورده و گوید: ابوبداش حسین 
ابن علي بن حسین بن‌موسی بن‌بابویه قتي راست گفتار بوده و دارای کتابهانی است 
جله: کتاب التوحيد و نني التشبیه» و کتانی که برای ابی القاسم صاحب بن‌عبّاد 
پرداخته یا به او تقدمم نموده است, این خبر را حسین بن‌عبیدالله برای ما گفته است 






قا آخرت 

شیخ طوسی راه یی کر آکتاب غیبت خود گوید: ابن‌نوح گفته که 
آبوعبدالل بن‌سوره - حفظه اس گوید: آل المسن بن‌بابویه دارای سه فرزند بوده که 
دو تن از ایشان بنامهاي عمقو جنسین-هردو فقیه و در حفظ بسبار ماهر بوده‌اند و 
احباری از حفظ داشته اند که سایر دانشمندان قم آنا را از حفظ نداشته‌اند. 

ایشان برادر دیگری بنام حسن داشتند که برادر میانی بود و پیوسته به زهد و 
عبادت روزگار می‌گذرانید. وبا مردم رفت و آمد و آمزش نداشت, و آهل فته و 
فقاهت هم نبود. ابن‌سوره گوید: هرگاه که أبوجعفر و أبوعبدالله دو فرزند أي لسن 
می‌کنند مردم از حافظة ایشان و آنچه حفظ دارند دجار 
شگفتی می شوند و به آنان می‌گویند: با دعای امام علهالتلام این شأن و مقام که از 
آن برخوردارید خصوص به‌شمادو تن گشته است. أبوعبدالله سحسین بن‌عل مورد 
بت خود گوید: من جلس حدیث داشته و حدیث می‌گفم درحالیکه کمت از بست 
سال سن داش چه بسا اتفاق می افتاد که محمد بن‌عليّ الأسود در مجلس من حضور 
هی یافت» و چون سرعت مرا در پاسخگونی به مسائل حلال و حرام می دید شگفتی او 
از کم سن و سالی من زیاده می‌گشت و خود می 
بدعای امام عليه لام ب 








چه جای تعجب است! که تو 


آمده‌ای. 





پس از برشمردن نب او گوید: این النجاشی از او 





ابن حجر در 





زند گان مزف 





1" 


یاد کرده و گوید: وی از نقهای مامه بوده» و شیخ ابوعبدالله غضاثری از او روایت 
کرده است» او کتاب نی | 
صاحب همواره او را بزرگ می داشت و هنگامیکه نزد او بود جایش را در بالای انجمن 





را تصنیف وبه صاحب بن عباد تقدیم فوده است» و 


قرارمی داد ای آخرے۔ 

بطور کلٔی هم کسانی که از او نام برده‌اند وی را گرامی داشته و مورد 
ستایش قرار داده‌اند. 

او از عته‌ای از مشایخ رولیت کرده که از جلف ایشان: پدرش ابوالسن 
ابن‌بابویه» و برادر بزرگوارش أبوجعفر بن بابويه» و نز أبوجعفر حقد بن‌علي الأسود, و 





علي بن أحد بن عمران الصا و حسین بن أحد بن إدريس بوده اند. 
كزوواند و از جله: الشيخ أبوعلى الحسن بن محمد 
ابن الحسن الشببان - صاحب رخ ,قم بو السيّد امرتضى علم الهدى عل بن الحسين 
ابن موسی »و الحسن بن آحد بن حتپن افیا المجلی می باشند . 

همچنین أحد بن توح آبوالعتا س اامبراني از او روایت می‌کند و گوید: 
«در ماه ربیع الأول سال سیصد هجری به بصره نزد ما آمد». ول این تاریخ نادرست 





از او نیز عڌه‌ای روایت 











است زیرا شیخ و برادرش محمد بن‌علی بن‌بابویه پس از ۳۰۵ بدنیاآمده‌اند» شاید ۳۵۰ 
به ۳۰۰ حریف شده باشد. 

شیخ طوسی -رحه‌اله - نیز بواسطة جاعتی از او روایت کرده که ظاهراً 
عبارت از: مد بن عمد الفید. و ابن‌الفضاثريِ اس و ابواسین جعفر بن حسكة 
القني» و آبزکریا عد بن سليمان اطراني» و السيد مد بن‌حزةالرعشی می‌باشند. 
والسلام. با استفاده از مقدَمةٌ کتاب معانی الاخبار و کمال الدین 


مد جواد غفاری 


۱۳۹ 





r‏ 6-۵ ۱ ملد موف 





زحیماء وقرضتهم بباستحتاق حکیماً» فأکتات لکل مُكل عثلة, وأوضخت له تبیل» 
ول کت نع عدم التوارج مالا بل إل بهاء ولا ع عنم الشخیر الصادق مالا 





قبطت ان 





آم حاون بخشابندة مهربان 


باراها! برستبکه من توا می ستاب و سپ است میگوم» و بت گرم و امیدوارم» و 
برتونوگل میک وبدرگاهتربگتاء وش آشتراف می فام ونورا گوه میگیرم که 


اقرار دارم و مبزایت میدارم از هر پیرایه که سزاوار تونیست. پیرایه ای 





جقیقت به کاب 
که بتونسبت داده آنکس که برایت نظیر و تا انگاشته, و از راهت منحرف گشتهء و اهان 
دارم که تودر هر حکم که فرمانی عادل» ود ر آنچه اجرا نای درستکاری, و ببرچه که 
اراده کت بی شتاب و پرمهر و دقبی» بش د گانت را از روی نیاز نبافریدی» و جزبکتراز 





توانائیشان مأمور نساختی» و خود باعطاء وجودشان از سر رحت آغاز کردی» و از سر حکت 
مورد استحقاقي لعفشان فرار دادی» پس عفل هر مکلنی را کامل کردی و راہ را بر او واضح 
و روشن ساختی, و هیچ کس را بدون اندام و اسباب بکاریکه بدون آن اسباب و اندام 
انجام نپذیرد نگذاشتی, و بدانچه بدون خبردهند؛ راستگودانستن وفهمش مکن نیست 





راهنمابانی محضوظ از خطا وت 
نیز زبان خوش و اندرز بخوانند (مکن است «حکت» کنایه از قرآن باشد و 





روشن 














مدب مزل و r‏ 





او مه میدن فلق ال تة ما ملعم کاب وأا به مك وليت 


عتا يقو الاو وا كبيراً. 
قال البح اما المي الفقية [نزيل الرّي] ابرجمفر عمدب 


صت وا ي الله روخ 





موی بن بابویه 


آما تعد زئ نا قبي القضاءُ إلى بلاد المزبةء و طأني ها از لخن 





«موعظة حسنه» سنت)» تا مبلام زا هن ایشان برقو عذر و بہانه ای نباشد, و 
هرکس تباه‌شدنی است پس از اتتام چیا هلاک شوده و هرکس شایسته زندگی ابدی 
ن بزرگ 


ان واجب و 


است با دلیل به حیات جاوز رس و راز ابنرو احمان و رمت خویش را 
ساختی (یا احسان و نعمشت بربند کان عظبم گشت) و ثنای خویش بر ا 
جه کتابت ثبت کرده» و آنچه علمت بر آن احاطه 
بافته» وتو خود بسیار بالا تر و برتری از آنچه کجروان و ستمکاران درباره ات گویند. 
(امام فرخنده‌بخت و دانشمند) شیخ ابوجمفر حتدین علي بن الحسین بن مومی بن 
بابویه قتي گردآورندة این کتاب - که خداوند روانش را شاد فرماید- گرد 











لازم شمردی, پس سپاس توراء بشمار 








هنگامیکه خواست و مشیّت باری مرا بسوی بلاد غربت روانه ساخت» و دست 
تقدیر و سرنوشت گذارم را بسرزم ین بخ قصبۀ ایلاق انداخحت, سید متسهّد و پاییند دين 
بدا حمدین حسن‌بن اسحاق‌بن [حسن‌بن] حسین‌بن اسحاق‌بن موسی بن جعفربن 
محتدین علي بن حسین‌بن عل‌بن أ طالب علیم التلام که معروفست به «نصمت» بآ 
قصبه وارد شد ومن مجالست با وی بسیار خرسند وشادمان گشت» وبا هدمی و 
مصحبتی او قلم روشن و سینه‌ام گشوده شد» و بدوستی و بنش بسیار مفتخرو سرافراز 
گشت» بیهت الات ستوده‌ایکه برشرافت و اصالت خانواد گی خود افزوده بود ازحیاء و 
شایستگی, آرامش دل» هیبت» دینداری و تعهد» پا کدامنی» پرهی زگاری و فروتی. 








"1 -0۰ مقتمة موف 





وسَفت له متا الکتاب 


ول فد فيه فضد الضللین في 


۳ 








حیع ما وق بل َضَذث ای ایرد 


وی روزی از کتاب غلابن رای رازی طبیب که نامش را «من لایحضره 
الطبیب» گذارده باد کرد و لت 0ب درموضوع خود (با کمی حجمش) جامع و 
واف» و ازمن درخواست کرد که د انین و مقررات شرع کتای 
بنویسم پقسمیکه هة آز رکه دروکا اتل فقہ (از طهارت تا دیات) تا کنون 
نوشته ام دربرداشته باشد و آثرا «کتاب من لا ضره الفقیه» نام مء نا بوقت نبا بدان 
اشد وبآن عمل کند» و با کسانیکه آنرا مطالعد 


کرده و از آن نسخه برداشته و بآنچه در آنست عمل کنند در اجر شریک باشد, درصورتیکه 


که و حلال و حرام وق 








مراجعه کرده و مورد اعتماد و اطمینانشر 





وی ازبیشتر کتابهابم که هراه خود داشتم نسخه برداشته ویا آزمن بگوش خویش احادینش 


را شنیده و اجازه روایتش را نیز گرفته بود » و برتمامی آنا که حدود ۲4۵ علد میشد 





آگاهی داشت. 
اینجانب چون اورا س که دای توفیقش دهد اهل و شایسته یافتمپیشهادش را 
باین کار پذیرفع» و این کتاب را پا حذف اسانید که مبادا بسب نقل آن حجم کتاب زیاد 
شود تألیف کردم» اگرچه در ذکرش فائده بيا 
و در این کتاب بخصوص نظر نداشتم هر چه بسن روایت کرد اند همه را بیاورم 
مانند دیگر مصتفان که آنچه شب »اند میآورند» بلکه منظورم این بود که آن دسته از 
ایاتیکه بدان فتوا میدهم و بصخت صدورش از معصومین علهم التلام ر دلیل - وق 





بود. 


روا 














السند صحيحا أولا 





(۱) ای أحکی بصخة صدوره عن الصوم(ع) سواء 














وقطع ر میک 7۳1 و اکنون اعتقادم دربارهاش چنین است که آن 
حجت میان من و پرور دگارم - که نامش مقتس و قدرتش والا س میباشد. 

کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوریستکه 
آنبا باید گرفت مانشد: کتاب 
حریزین عبداله سجستانی؛ و کتاب عبیداشین علي حلبي"» و کنابهای علي بن مهزیار 
اهوازي"» و کتایهای حسین‌بن سمید.م,و نوادر أدبن حمدبن عیسی ۵» وکتاپ نواد 


و آنچه درا 








همه اعتماد بر آنباست و احکام (مذهب جعفری) را از 


(۱) وی اهل کونه اسٹ وشوو واچون برای تجارت بسیستان مفر بسیار 
میکرده و بالاخره در آنجا افامت گربته تناکا همان سیستان است معروف گشته دارای 
کتاای است که هه از صول پیش ارو دربپس انیت خوارج کشه شده, 

(۲) وی ثقه و سحیح اغدیث است. آهل کوفه بوده ول چون بسیار با پدر و پرادرش 
بتجارت علب مسافرت میکرده از اپنرو حلی نستش داده‌اند» او دارای کناییست که آنا 
بامام صادق عليه الشلام عرضه داشته و حضرنشرا خوش آمده و او را مسین فرموده و کتاپش را 
تصلیق کرده» وفرموده: درمیان ابنان (یمنی مخالفین) کسی بانند این کتاب تألیق نکرده 
است. 

(۳) عل‌بن مهزبار از اصحاب امام رضا و حضرت جواد و حضرت هادی علیمالسلام 
است و بسار جلیل القدر و مورد وثرق هسگان بوده و دارای ۳۳ کتاب است که جلگی از اصول 
چهارصد گانه بشما مبروند» درزمان حضرت هادی با عسکری علیها السلام از دنا رف 
است. 

(4) حسین‌ین سمید کوفی است و ازاصحاب حضرت رضا و اما جواد و امام هادی 
عم السلام بوده» ودر اواسط عر با برادرش حسن په اهواز رت یمد خود تنا به قم مسافرت 
کرده و در منزل حسن‌بن ابان وارد شده و در همان دیا از دنیا رفته است» دارای ۳۰ جلد 
کتاب است و در میان اصحاب چنان معروفست که کتب دیگران را بآن قیاس میکنند. 

(۵) اعدین حمدین عیسی از جل اشعریانی است که از مدینه بکوفه رفتند و دبا 
اخبار اهل بیت علیم السلام را رویج کردند و جمی ازجا بقمعسافرت کرده و در تا قامت 


گربدند و بنشر اخبار و احادیث معصوب: زاختند و احدبن حمدین عیسی یکتن از 











5 مج 


مقشمة مولف 





E 





و جامج أستادمان محمدبن الحسن الوليد -رضي الله عنه و نوادرحمدین أي عي 





معروفین 





بشمار میرود که خود شیخ اجازه و استاد ییشترعدثین قم مباشد مانند شمدین 
یبای عظاره و حمدین حبسن صقا وعلی‌بن ابراهم وبسیاری دیگر ازقتبین ورئیس مطاع 
آنہا است و زمان امام هش و نیم و دهم علهم اللام را درک کرده و حضرت رضا عليه السلام 
را ملافات نود و کتایهای بسیاری نوشته که شیخ طوسی پارهای از آنا از جله کتاب نوادر را 
کتاب میب (یتنی فصل بندی و باب باب) نبده و 
ابوسلب‌ان داودین کورذ قي آن کناب را باب‌بندی کر 


درفهرست نامبرده است وید 











» وحمدین حمن‌پن ولد ازآن کناب 





مبب شده باجازه محمدین یی نقل مک 

(<) عمدین آجدین یبی(موچه خر الم خود شقه و جلیل اللقدر است ول چون از 
پارهای ضحفاه روایت میکرده و به احادیث مرسل اعیّماد مینموده لاجرم محمد بن حسن بن ولید 
از کناب نار که که کای رگ نیگواست بعض افراد را تام روابائشان رة کرده وآپا 
را از آن کتاب امتتنا مک ہک بی سول اید گا آشت و صدوق نیز از عمل استادش 


حمدین لسن نبعیّت كرده» 





ری این کتابا بهت اینکه دارای احادیق راجع همه 





موضوعات دبی و مذهی بوده محلائین قم «بَة لشبیب» می‌گفته اند چه آنکه شبیب نامی 
درقم مپزیسته و دته ای داشت دارای خانه‌های بسپان و هر نوع روف از وی میخواستند از 
همان ده میداده زینو این کنابرا بآن ده تشبه کرد اند. 

(۷) سعدین بدا ری را گویده ثفه و جلیل القدراست ودارای چندین کناب 


ستو تزه وق و پل چان و وید خدمت انم سکری رید امت و فت ای لا نتر 








میکنند ول تابث نیست عنم وضع و جمل درآن دده میشود. وی درستذ ۴۰۰ا ۲۹٩‏ در 


روز چهارشنبه ۲۷ شوال وقات یافه است. 





(۸) عمدین حسن‌ین ولید استاد مف است و جلالت قدرش مستطق از بیان 
دارای دو کتاب ممتراست یکی بنام جامع و دیگری بنامنفسی و کاب جامع آواز امول و 


کتب مرجع بشما یرفه است. 


)٩(‏ عحمدین آي عسیر پارساترین و داترس‌ترین مردم عصر خویش بوده و حضرات 
هوس بین جعفر و عبن مومی و مسمدین عل علیم السلام ا درک گرده و دراه مذفیشی 














مقتمة موف 


عبياك ارقي و رسالة یی -رفي الل عنه- از 








دین بارزدند و تمام اویش را مصادره کردند وله دمن مأمون بزندانش افکندند» 
مت چهار سال در زندان ہودء تألیفاتش را که ٩1‏ مله بود» یکی از خواهرانش سمیده پا آمنه 


جع کرد در غرفه ای ناه در این مقت باران بیش ازنیمی از آبا را ضایع وتباه ساخت» چون 





اززندان علاص شد حدیث را از حفظ با اژنسخه‌هانی که سردم ازروی کتابای او پیش 
تلف شدن نوشته پودند نقل میکرد» و از ایشرو علمای مذهب مراسیل او را در حکم مسانید 
میدانند» گویند سندی‌بن شاهک بأمر هارون او را صد و ببست تازبانه زد بهت تشیع او و 
حکم ژندانش را صادر کرد وعسدین نيعم يکد و بيست هزار درهم نقد بداد و خود را 
خلاص کرد ونيز گویند یکوقت او را برای معنن شیعیان تازیانه زدنده چون شماره تازیانه ها 
بصد سید طافش تسام شد و چب زېغا پوو که نام بعضی را بگوید که صدای محسدین 
پونس‌بن عبدالرحن را شنبد میات ی لا گر موقخك بین یدی اف۵» ای حمد موقف خود 
را در قيامت درپیشگاه خداوند باه تر که چه موا خواهی گفت؟ لذا اسم کسی را تبره و 
احدی را گر نیندات» سدوق ال تادتی از علبن ابراه و او از پدرش نقل کرده که ابن 
ابی عمیر بزاز بود و ازمردی ده رار در لب داشت وت امرال ابن ای عمیر مصادره شه پود 
را شد آن هرد که باو مدیون بود خاته ود را بده هزار درهم ضرونصٹ و پولش را برای 
ابن آی‌ همی آوره و گفت این طلی است که زمن داشتی ا کنون بسنان» ابن عم پرسید 
این مالرا از کجا تحص کرد‌ای آیا به ارث بتو رسیده یا کسی بعوبخشیده؟ گفت هیچکدام» 
پرسید پس از کجا است؟ گفت خانه‌ای داشتم که عل مکونت خود عیام بود چون وضع شم 
را اینچتین دیدم آنرا برای اداہ دنم ہغروختم نا شما را کمکی باشدء ابن انی عم فرمود؛ ذریج 
مارب از امام صادق عليه السلام برای من حذیت کرد که فرمود الا یفرج الرجل عن سقط 
راسه بالگین» یعنیانسان بجهت دین ترک خانه خود فی‌کند. و گفت این مالرا بگږ ومن 
حاب ن پول تدارم با آننکه بخدا سود فعلاً ححاج بیک درهم می‌باشم»و از این پوفا 
یکدرهم هم بل ناهم کرد مله وفاتش در سنه ۲۱۷ هجری قری پوه است . 

(۱۰) احدین ی عبدالله سد بن خالد برق آیوجعفر از اهل کوفه است پدرش محمدین 
خالد را از اصحاب حضرت رضا علبه السلام دانند وبرق متسوب به برقه رود قم 
درپنج فرسخی قم واقع شده است و دارای هوای خوب و مطول است و پدرش از هاجریی 
است که از هراق به ان سضر کرده و در نا (برقه رود) منزل کرده است و احد قرزناش از 
عدثین معروف قم بشمار میرود و خود بشخمه مورد وثوق است ول در کتابایش مساعه کرده 
و ازضفا زیاد روایت می‌کند و باحادیث مرمل اعتماد درد و کتاب زیاد نوش از جله آپا 








ر 








» وغیرها من الأصول والعَتفات الى 


"۷ 


ام محاسن "۱ ورسالۀ عملیه ای که درم رضي الله 











عنه۱ ۱ برای من فرستاد» و کتب دیگر از اصول ولوشته‌هائیکه طریق روایت من 
فهرست کتبیکه اجازة روایت آن از مشايخ حدیئ ونیزاز گذشتگانم بن رسیده معروف 
رحالیکه از خدام یاری خواسته و بدو 








است» و تمام کوشش خود را در این راه بکار بردم 
توقّل جسته» و از او پوزش تقصيرو کوتاهی درعمل طلبیده» و این موققیت جز از جانب او 
یست و بر او نوکل می کنم, وبسویش بازمی‌گردم» و اوتنا مرا کافی است و والا ترین و 
ترین کسی است که کار بدو مپرده شود. 











کتاب اسن است که ۱۱ بخش آن که گویند نزدیک ۸۰ بخش بوده + وباق نابود شده در 
زمان ما وجود درد و طبع شده است. 

(۱۱) پدر مزلفف ابوا سن على بن السیبن بابویه از بزرگان مشایخ حدیث فم است و 
مورد اعتساد و فقبه و بعتی مورد توجه است که فشهاء عظام فتاوی ویرا درحکم اخبارو 
نصوصی میداند, و این‌ندم گوید: بخط پسرش محمد درپشت کتانی دردم که نوش بود تمامی 
کتب پدرم که ۲۰۰ کتاب است را بفلانی اجازۂ روایت میدهم با ۱۸ جلد ازنوشته‌های 
خودم» وی درفم بکار تجارت و کب مشنول بوده و کتیش در موضوعات مخف است, و اتا 
رساله ایکه صدوق نام میبرد یا همان فقه الرضای مطبوع و معروفست که گریندآن رسالة عملیه 
حتدین عل شلسفانی است که به ابن یتفر معروف است و با رمال ای مستقل تألیف 
علبن بابویه ماش ( که نوضیح آن در کتاب مستطاب الذریعة مرسوم شبیخ آغابزرگ طهرانی 
رضوان اله تعالی علیه آمده است) 

باری وفات عل بن سین در سنذ ۳۲۹ هجری قری در شهر قدس قم فاق افتاده 
ودر آتجا دفن شده و قبرش دارای رواق و بقمه است. 















کناب طهارت 
بثال تفن ارتیم 
باب 


او وطیرها ناسا 
الشبخ الي النته اوفرعت جمدب ن على بن السين بن موس بن باٻوير 








(درییان ها وباگی وباک آفرینی» وپلید شدن آقها) 

سعید, دانشمند ابوتمفر محفدن على بن الحسین‌بن موسی بن بابویه ق 
گرد آورند؛ این کتاب- که رحمت خداوند بر او باد گوید: 

خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «وثرّا من السّماء ما طهورً) و ما از آسمان 
آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم» (فرقان ) (یعتی باران را) 
ماید: «وَانرْا من الما ما نک ی رش 
به لقادرون» و ما از آسمان به اندازة آب (باران) را فرو 
فرستادیم و آثرا زین جایگیر و جایگزین ساختیم وا اائیم 
(مزمنون: ۱۸). و باز دای عرّوحل فرماید: مک اه اه 
به» و از آسمان آبی (بارانی) بر شما فرو می‌فرستدتا بدان شما را پاکی و پاکیزگی 
بخشد. (أنفال: 0۱۱. 














ما بر بردن آز 








پس (ا که مذ کور افتاد روشن مشود که) اصل و مشا و میم آبها 
جملگی از آسمان است و همگیٍ آنها پاک و پاکی بخش» و همین گونه است آب 
دریا (که در سطح زمین است) و آب چاه (که زیرزمین قرار دارد) جملگی پاک و 
پاکی آفرینند. 





+ وقال الصادق جعفربن عم 











۱- و (در همین خصوص) امام صادق علیه التلام فرموده: هر آبی پاک است 
مگر ابنکه خود بدا نی که ناپاک است (یمنی علم حاصل کنی). 

۲- و نیز آنحضرت فرموده: پاک ساز و پاک کننده است نجس راء ولی 
خود با چیز دیگری (غبر آب) پاک تشوک 

پس هرگاه آبی را انتی .و در آنه.پلیدی و ناپاکی سراغ‌نداشتی با آن وضو بساز 
و از آن بباشام. و برعکٌتچناتچه.درآن چيزي, که آنرا ناپاک می کند یافتی از آن 
وضو مساز و مياشام مگر در حال ناجاری که در این حال می‌توانی فقط از آن 
جیاشامی, ولی از آن وضو مساز, و در این حال نیم کن مگر آنکه آب بمقدار گر 
باشد که در اینصورت وضو ساختن با آن و آشامیدن از آن اشکالی ندارد. خواه جیزی 
(از تجاسات) در آن افتاده باشد یا نه تا جائیکه بوي آب د گرگون نشده باشد (یعنی آن 
ب ریخته یا افتاده» بوی آب را همانند خود نساخته باشد) و اگرتغییر 
یرذا ون ان 

مترجم گوید: «اینکه دگرگونی را ببوی تنها گفته من باب مثال است. زیرا 
تغییر مزه و رنگ هم دلیل تغیر و دگرگونی است» هرچند تفر رنگ در روایات ما 




















دیده نشده بلکه تنها تفییر وو طعم در اخبار آنده مانند صحیحط ابن ريع در مورد آب 
بر (چاه آب). و شیخ طوسی در نهایه به نجاست آب متیر بهریک از این سه: 
(بوی» مزه رنگ) فتوی داده است» و فرموده: بهیچ وجه استعمال آبیکه رنگ با بویا 
طلممآن په مبب وقي نجاست در آن تغییر یافته جای تیست.و درس غاچ که از 
عا است ابو أمامة باهلی از پیغمبر(ص) نقل کرده که فرمود: «إنّ الماءٌ 

















باون أف ویاکّا رل بان 
۳- وقالّ سدق عليه لام : 









وال ماب لی ریجه ولنیه و 
و «گرّ» عبارت از مقدار آبی است که حجم آن سه وجب در سه وجب در سه 
وجب باشدءویا وزن آن یکهزار و دویست بل نی است. 
مترجم گوید: «مولّف کمترین کچم و 
رسیده‌اختیار کرده و آثرا ميزان 3اه و 





ین وزن را که در روای 
طوسی در نهایه کر را سه وجب ونیم 





درسه وجب ونیم در سه وجب و تب اند . 

۲- و نیز امام صادق له لدم فزتوده لت : : هرگاه آب باندازۀ دو مله باشد 
دیگر چیزی آثرا نجس نمیسازد. و دوه دو خمرۀ بزرگ باشد. 

مترجم گویدز «از یکی از علمای لفت عرب بنام ابن رَد نقل شده که گفته 
: له خمرة زرگی است که گمان این است که ن‌دهم پنج مشک آب 
داشته باشد, یعنی چهار مشک ونیم آب گنجایش داشته باشد». 

و باکی نیست به وضو ساختن و غل جنابت کردن» و مسواک نمودن با 








است: 





گلا 





مترجم گوید: «مولّف در رساله علي خود بنام هدایه نیز صریحاً همین فتوی را 
داده است» و گویند مستندش روایتِ بونس است که فقها گویند در ساسله سند این 
خبر سهل‌بن زیاد آدمی است و ضعیف است» و خود خبر هم شاد و نادر است و 
کسی بآن جز صدوق رحمه الله - عمل نکرده و جایز نمیدانند با آبم مضاف من 
لاب واو بوش رفته باشد وضویا غسل ساختن‌یا چیزی را تطهیر کردن » 

وآیکه در آفتاب گرم شده با آن وضو مساز و غسل جنابت مکن» 
است. (منظور اينست که مکروه است استعمال 


آن آب 





خمیر مساز زیرا موجب مرض پیسی 








vr‏ کناب طهارت 








ی ال اس 


0 بو رو 


علب الام «من نع ال عبم ي 
ما آصابه من الاء أكر مت 





فقا : طو ار لا 


آبیکه بسبب خورشید گرم شده راید این حکم در آب گودالهای بیابان باشدم 
نه ظروف در خانه و مناز )2 

و اشکالی در بکار پردن ایکا آنش گرم شده در وضو (و غسل) نیست (یعنی 
کراهت ندارد). و آرا نجلس نکن گر لاش حیرانی که دارای خون جهنده است 
(یمنی اگر رگ آنرا ببرند خون بجهد) ولی هر حیوانیکه دارای خون جهنده نیست در 
آب افتاد, با آن آب وضو ساختن و بکار بردن در تطهیر اشکالی ندارد چه در آب مرده 





باشد چه نمرده باشد. 

و هرگاه دو ظرف داشتی که در یکی از آنها 
میکند افتاده و ندانستی که در کدامیک از این دو ظرف بوده» هردو را 
از هیچکدام نمی توانی وضو بسازی و بايد برای نماز تيمم کنی» و چنانچه از دو 
ناودان آب جاریست» یکی بول است و دیگری آب» و این دو با یکدیگر ممزوج و 
مخلوط شدند بعد قطره‌ای از آن آب د مخلوط بلباس تو رسیدء اشکالی ندارد (یعنی 
لباست را نجس نکرده است) 

٤‏ هشام بن سالم از امام صادق علیهالسلام سژال کرد:از بامی که بر روی آن 
بول می کنند و باران‌باربده و از زیر سقف قطره‌قطره می چکد و گاهی به جامۀ انسان 
اصابت می کند» حکم آن چیست؟ فرمود: اشکالی ندارد, آب باران بر آن غلبه دارد. 

۵- و پرسیدند:ا گر بر زمنیکه بول ونجاستو خون درآن است‌باران بارید و ڳل 


ری که آب را متنجس وناپاک 





ون بریز که 























وتو شم 


اب ثوبه هل 


في ما ام وم نروس 


وبصي فيه ولا 


۳ 
ED 

ُسلنا:لا باس به». 
3 و من و ون ور 


4م وقال زوا صلی الله عليه واله :«کل يم یت ره حلال ولمابه 
* 











ی آهل البادي 
آن گیل بجامۂ انسان برمنفمیکم آن چیست؟ فرمود: گل باران نجس 
نمیکند . (از مفهوم خبر بعد ابتفایمرمی‌شوئم مراد در حال ریزش باران است و در 
آنحال این حکم را دارد). 

و علی بن جعم رار رادرک موس بن فر علیهما السلام سال کرد: هرگاه 
بر بام خانه‌ای بول و با غسلٍ جنابت می نمایند و باران برآن میبارد و آب از آن بام 


رسول ا صلی الله علیه واله فقالوا: «یا رسول | 








شد و 


جاریست مینوان از آن آب برای نماز وضوساخت؟ فرمود: اگر آب جاریست» اشکال 


ندارد. 





۷د نیز ازآن حضرت سول کرد: از جائیکه مشروبات آلکلی ریخته شده در 
حالیکه باران میبارد مردی بگذرد و از آن زمین بلباسش قطره‌ای اصابت کند آیا 
میتاند با آن لباس نماز بخواند؟ (یا لباسش نجس شده و نمیتواند) حضرت فرمود: نه 
لباسش را لازم است تطهیر کند ونه پایش را و همانطور نمازیجا آوردو باک نیست. 
۸ عقار ساباطی از امام صادق علهالتلام سژال کرد: غلیان و قي اگر 
ید (مبتوان با آن نماز خوانه) فرمود: اشکال 














بلباس و جامة انسان رسد و انرا 
ندارد. 

-٩‏ و رسول خدا(ص) فرموده: هر حیوانیکه نشخوار می کنده نیم خوردهْ آن و 
نی زاب دهانش یاک وحلال است. 

۰ و اعراب پیابان‌نشین خدمت رسولخدا(ص) رسیدند و گفتند: «ای 








r‏ کتاب طهارت 


دها القباع والکلاب الا ال صلی الله عليه وآله :اما اعد 






وا لاء الجن نت ام 


ولا باس اوضوم ارب ینت ولا اس ب ۰ 
-١‏ وقال دق هللا : إلى لاتم من ام مم با من لت ولا 
شراب مرب بن . 






رسولخدا درندگان و سگان و چهار پایان (گاو و شتر و گوسفند) به آ 
درآمده (از آن مینوشند) حکم 1 
انان برمیگیرد (میآشامند) از آنها/ومابقی از 
کنید). 

و اگر اسبی یا ألاغ ی ری گرصغاگی یا گاوی یا شتری از آب نوشید, 
اشکالی بر بکار بردن و وضو سامحتن از آن آب نیست» و اگر چلپاسه (نوعی از 
مارمولکها و شاید آفتاب‌پرست) در ظرفی که آب در آنست افتاد آل 
اگرسگی در آن ظرف زبان خود را فرو کرد یا از آن نوشید آن آب را دور ریخته وسه 
بار ظرف را می‌شویند ال یکبار با خاک و دوبار با آب»و ظرف را باید حشک کرد 
(یعنی هربار شالهاش را گرفت). 

و اقا آب گندیده و آلوده» پس پرهیز از آن واجب است مگر آنکه غیر از آن آبی 
یافت تشود (و البئه معلوم است مراد آبی است که در جاثی مانده و فاسد شده ته 
آبیکه به سبب وقوع نجاست گندیده باشد). 

و وضو ساختن با آبی که گربه از آن نوشیده باشد اشکالی ندارد. همچنین 
باکی به نوشیدن آن نیست. 

۱- و امام صادق عليه السلام فرموده: من از غذائی که گربه بدان دهان زده 
باشد خودداری نمیکنم و همچنین از آن آشامیدنیکه گربه از 


آبگیرهای ما 


انچه دهان 





؟ آن حضرت به ایشا فرمود 








آن شماست (می‌توانید از آن استفاده 





آب را دور ریزدو 


















i 


وم ات م یسیل لا ابماري إذا 
۲- وقال لاد و «ني الاو ال 











رضوا ر ا وذ ومع اش زول 
کم لام هیر انوا یف تکونون». 





و وضوساختن با آب نیم خوردهیهودی ومسیحی »ويا ولد الوا ومشرک وهرکس 
که با اسلام مخالفت دارد روا نبست»و از آن سخت‌تر نیم خوړدۀ کسی است که 
ناصب (دشمن) اهلبیت علیهم|لشلام در 

و آب حقام حکمش حاکم آنترروالی است که دارای ماده و منیع باشد. 

۲- و امام صادق عليه السام فرمود: هر آب راکدیکه جهار پایان در آن بول 
کنند و سگان پوزه در آن رد کب رل عسل کند اگر باندازۂ کر باشد چیزی آنرا 
ناپاک نسازد. 

۳- امام صادق عليه السلام فرمود: اسرائیلیان (یهودیان) را چنین رسم بوده که 
چون به یکی از آنان قطره‌ای بول میرسید گوشتهای خود را با قیچی می بریدندء در 
صورتیکه خداوند عزوجل کار را بر شما اقت به توسط احکامیکه وسعتِ آن باندازة 
فاصلة زمین‌ستا آسمان است, آسان ساخته» آبرا برایتان پاک کننده قرار داده | 
حال بنگرید (از نظر شکر) چگون اید؟ (ودر چه شری آسان وبیرنجی بر 

مترجم گوید: «این < بمعني غلط )شده‌است ودر تفسیر 
منسوب بعلی بن ابراهیم قّي | إن بل من بني رال ذا أصاب 
کیت من بدنه لول قطموٌ» یعنی اگر یکی از بنی اسرائیل بدنش ببول متنجس می شد 
دیگران از وی دوری می گزیدند» ظاهراً این حکم در روز شنبه که روز به معبد رف 
(و عبادت) آنهاست معمول بوده و شخص مذ کور بمعبد راه نمی‌یافته. و یکی از 
راویان مرجم ضمیر بارز در «قغوه» را درست نشناخته و آنرا به بدن یا بول 
با زگردانده و خبر را نقل بمعنی کرده» و این موجب شده که شارحین در معني خير 









































درماندهشوند, چون بهود چنین کاری را نمی کنند و نمی توانند هم که بکنند وبخوبی 
از لفظ واضح است که تصرف شده و نیز معنی ندارد که یکی از آنها ببول آلوده شود 
و دیگران گوشتهای خود را 

و اگر ماری در مره آبی داخل شده و سپس بیرون آیده باید به اندازۀ سه کف 
پر از آن بیرون ريخته شود وباق آب مورد استفاده قرار گیرد, چه مقدا آب 
کم باشد یا زید, هردویک حک دار 

و استفاده از طنابیکه از موي تخوک هځ شده در آب کشی از چاه مانعی ندارد. 

مترجم گوید: «ناپاک شدن آب به آنست که نجاستی (ولو هرقدر کم) به آن 
سرایت کنه و تا زمانیکه عین نجاس ت تقال پیدا نکرده باشد, دلیل بر نجس شد 











شي پاک نداریم. و رف ملاقاتِ نجس با چیزی» نجس کنند؛ آن چیز نیست. و 
اگر ملافات را نجس بدانیم باید نتوانیم با آب قلبل تطهیر کنیم» زرا اؤل آب 
شي نجس ملاقات کرده, بعد آنرا زائل و تطهیر می کند» پس معلومست که سرایت و 
تعڌی شرط است» و موی خوک با اینکه باتفاقٍ فقهاء نجس است» بدلیل اینکه 
اگر سرایتی تصقر شود آب یا هرچیز مرطوب 
دیگری متنخس خواهد شد و خبر بعد خود دلیل مااست». 














سرایت نمیکندء آبرا نجس نمیسا 





4 ۱- از امام صادق علیهالسلام پرسیدند:ا گر از پوست خوک دلوی ساخته شود و 
با آن از چاه آب کشند از آن آب میتوان استفاده کرد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

مترجم گوید: «پوستِ هر حیونیرا تا دټاغی نکند دلو یا چیز دیگری از آن 
نمی‌سازند و دباغی خود موجب است که چرم ساخته شد 








بزی از ود پس ندهد. 
بنابراین با اینکه دلو نجس است اقا بر نقریری که گذشت نجس 
خبر بعد دلیل ما است». 

















اعکام ها wv‏ 





و انبا چرمی بسازند و در آن شیر یا دوغ و آب و روغن بریزند استفاده از این مایعات 
بنظر شما چگونه است؟ فرمود: اشکالی ندارد که هر چه در آن ریزی (آب یا دوغ و 
شیر یا روغن) یا از آن بیاشامی وپایا آب وضو بسازی اقا در لباسی که از مردة 
حیوان ساخته شده نماز نمی تواتی پنیا یرگ . 





هترجم گوید: «اين خبر نیز فیح همان مطالب است که در خبر پیش و فتواي 
قبل از آن گفتیم. و شیخ کوس مةئ ابهذ نهابه که رسالا له او است آب 
قلیل را موقعی متنجس میداند که نجاستی در آن واقع شود نه بصرف ملاقات با 
نجس. و صحیح نبودنٍ نماز در پوست مردار از حیوانات حلال گوشت» بسبب نجس 
پودنٍ آنست نه آنکه خود ميته عنوانی خاض باشد در عدم جواز نماز در آنء شیخ 





طوسی در نهایه فرموده: «نماز در پوست مردار هیچ حیوانی جایز نیست وبا دټاغی هم 
پاک نمیشود» و این کلام با این ترتیب ظهور در این دارد که وی از جهتِ نجس بودن 
آن میدانسته», 

و وضو ساخین از باقيمانده؛ آبیکه جنب و حائض از آن استفاده کرده در 
صورتیکه آبو دیگری یافت نشود اشکالی ندارد. مترجم گوید: «ظاهراً منظور 
پایماند؛ آبیست که از ظرفی برداشته و غسل کرده» نه آبیکه غسالۀ آنهاست». 

و هرگاه شخصی از آییکه بیکی از نجاسات د گرگون شده و بویا طعم ویا رنگ 
آن همانند نجاست شده وضو سازد و یا غسل کند با جامث خود را بشوید, باید جامة 
اس دیگر اعاده نماید, و هر ظرفیکه از 
در آن ربخته شده است همه را تطهیر کند. 








خود را شسته و وضو و غسل و نماز خود را 














r‏ کاب طهارت 







ان دحل جل الام و يكن هه قرفا بو وید یرن رب نی الا 
مهوهذا متا قال 
N‏ بل نی ال 






م نب غا ايودي یوار 


ات لال عر صلی اٹ علب وه را 


واگ شخصی وارحتام رفي نداشت که از آبرقیل برد واستغاده 
کند و دستهایش نیز آوده و لچرگابد گت خود را در آب زده بگوید: بسم الله و 
قل کند. و این داخل در عموم فراش تدای روج است که فرموده: «ما ْمَل 
علیکم فی ال حرجا 0و مچ جنب اگر در راه بأبی رسید که از 
گر کمتر بود و ظرفی هم برای برداشتن آب نداشت تا بر بدن خود ریزد و دستهایش 
نیز آلوده بود بای بسم الله گفته وبا دست از آب بردارد و بر خود ریزد, 

مترجم گوید: «این خبر هم در صورتیکه (فذٍر) را حمل بر غير نجس نکنیم 
میتوان گفت: میّد گفتار پیش است». 

- و از افیرالمزمنین عليه السلام پرسیدند: آیا وضو ساختن از آبٍ حوضیکه 
مسلمانان در وضو یا شستن از آن استفاده می کنند نزد شما بهتر است یا از ظرفٍ 











کوچک بسیار تمیز و سربسته (دست نخورده)؟ حضرت فرمود: نه» بلکه از همان 
حوضیکه سلمانان وضو میگیرند بهتر است. يرا بهترین و محبوبترین دین» نزد 
خداوند همان کیش حنیف است که هم دور از افراط و تفریط و هم آسان است. 

و هرگاه یک مسلماث ویک کتابی ذتی(بهودق یا نصرانی)در حقام گرد آمدند» 
شخص مسلمان پیش از ذمی آب بردارد وغسل نماید. 





وبا آبیکه در چاه یا حوضچ؛ حمّام از غساله و پساب جمع شده جایز نیست 
طهارت (وضو و غسل) ساختن, زیرا در آن پساب سل یهودی و مجوسی و نصرانی 








احکامآبها " 





با شرن. 


او 
ماو شرب بن و اس بالوضوو 


جمم میشود و نیز شال دشمنان هل بیت علهم السلام که از هم آنها پدترند. 
مترجم گویدکه : « ذیل یدام نملیل نیست بلکه در مقام تحذیر است. 

۷- و از حضرتِ موسی بن تعفر/علیهما السلام پرسیدند: از آب بالوعه و چاه 
حتام که از غساله و پساب مردم جع شده آگر بلباس انسان برسد و جام؛ شخص بآ 
آلوده شود حکم آن جیست؟ تفر اشکالی ندارد. 

مترجم گوید: «ابن خبر با خبر قبل منافاتی ندارد چون در خبر قبل موضوع 
استفاده کردن در غسل و وضوبود, و در این خبر سوال از طهارت و نجاست آنست». 

و اشکالی نیست با آب مستعمّل در وضو ,کسی وضو سازد» و رسول حدا(ص) 

؛ هنگامیکه وضو میساخت مردم از آبیکه از وضوء آنحضرت در ظرف میریخت وضو 

میگرفتند. و نیز آبی را که شخصی در ظرف پاکیزه‌ای از آن وضو ساخته اشکالی 
نیست که دیگری برگیرد و با آن وضو سازد» ولی آبی که با آن جامه شسته اند (وپس 
از فشردن جامه میریزد) و یا آپیکه با آن غسلي جنابت کرده اند و یا در برطرف کردن 
آلو د گی و نجاست مصرف شده نمیتوان با آن وضوساخت. 

۸- و از امام صادق عله السلام پرسیدند:آییکه ما کیان (میغ خانگی) از آن 
نوشیده حکمش چیست؟ فرمود: اگر میدانی که در منقا او نجاستی بوده؛ ازآن وضو 
مسان, و میاشام و چنانچه معلوم نباشد که در منقارش از نجاست چیزی بوده میتوانی 
وضو گرفته و باشامی . (مراد آب قلیل است). 

وهر چه از حیوازات حلال گوشت باشد»وضو ساختن از آب نیمخورده آنها جایز 






























وشات وال ۳ یازا إذا ی میب 
1 الا کر 





ES 


ما و اضر 


است و اشکالی ندارد. و همچنین است حکم‌نبه‌خورد؛ باز و شاهین و عقاب در 





صورتیکه خون در منقارشان دیاه لو گر خون مشاهده شد نمیتوان از آن آب وضو 
ساعت یا آشامید ء 
و اگر شخصی از بینی آش تون حاری‌شود و بینی‌بیفشاند و قطره‌های‌کوچکي 








خون بیرول جهد و با رک ارپین ذارد ملاقات کند ولی ذرات خون در 
ظرف یا آب دیده نشود اشکالی نیست که با آن آب وضو گیرند» و اگر از حون چیزی 
در آب به چشم آید با آن وضو نمی توان ساخت. 

و هرگاه ماکیان و پرنده بر نجاست راه روند و سپس با پای آلوده دال آب شوند 
وضو گرفتن از آن آب جایز نیست مگ رآنکه در حد گر باشد, 

مترجم: «جمعی این کلام را دلیل بر 
نجس گرفته اند» و آن صرف ادعاست چون خبروقوع نجس در آب را میرساند نه تها 
ملاقات را ». 

و اگر در مشکی بزرگ که در آن پر از آب بودء موشی یا موش صحرائی با 
(پرنده‌ای است کوچکتر | از گچشگ که بآن دم جنبانک گویند) مره یفتد ود آب 


آب جایز نیست, و چنانچه 











ورم کرده متلاشی شود» نوشیدن و وضو ساختن 
اجزاء آنها از هم نگسیخته و متلاشی نشده و جسار حیوان تازه بود در صورتیکه آثرا در 
آورده و دور انکتنداشکالی ندارداژ آن بیاشامند و وضو بسازند, و همچنین لست 
حکم سبو و خمره و مشک و امثال اینها که بقدر کر گنجایش آب ندارند. 
























إن وفعت ار أو غیزها من الوا 
پاکل ذلك ایا ساب تا 
٩‏ وال السَادق عليه الام : 


RE‏ تشم 







تا زمانیکه جپران مرده متلاشی نشده باشد معلوم نیست که 
سرایتی در آب کرده باشد. بناپراین ار یرای مصرف آن آب جهت وضو و آشامیدن 
داده شده است». 

و ھمینطور اگر موش با هر حون دیگری در چاه آبی که از آن استفاده میشود 
افتاد و با آب آن چاه خمیر درست کرده ولان پخت 





یعتی با آتش پخته شده و در 
معرضي آنش قرار گرفته باشد, استفاده از آن نان اشکالی ندارد. 

-٩‏ وامام صادق عليه السلام فرمود در آن بوده آنش نابود کرده است. 

و اگر موش (مرده) در کوز؛ روغن یا زیتون و یا کوزۀ عسل افتاد. در صورتیکه 
آن روغن (یا عسل و زیتون) جامد بود نه بصورت مایع» میتوان موش مرده را با آنچه در 
اطرافش هست بیرون ریخته و از بقیه اش استفاده کرده و بخورند و همچنان اگر درآرد 
و مانند آن بیفتد, اگر در روغنی که مایع و روان است موش رده بود اشکالی ندارد 
که فقطٌ در مصرفب سوخت و روشنائی بکار برده شود. و هرگاه موش در سبوی روغن 
افتاده و زندهبیرونش آوردند اشکالی ندارد که از آن برای روغن مالی استفاده کرد و 
یا بمسلمانی فروحت. 

۰- و از امام صادق عليه السلام سؤال شد: اگر از چاهی آب کشیده و با آن 
وضو ساختند و یا جامه شستند و یا خمیردرست کردند» بعد معلوم شد در آن چاه حیوان 
مرده‌ای بوده حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد, نه لازست لباس 
دوباره شسته شود و نه نمازی که با آن لباس خوانده شده اعاده گردد.( 








r‏ کناب طهارت 





گوید: «این درصورتیست که آب از نظر رنگ, بو و طعم تغییر نکرده باشد واحتمال 
اینکه بعدا افتاده داده شود.) 

و اگر موش و سگ از نانی خوړده و یا بوبکشند, یعنی پوزه بر آن بزنند و بلیسند 
آن قسمت را که پوزه 





اند رها کردء وه را بخورند. 

مترجم گوید: «با توخ به که ین بهنتهانی موجب نجاست نیست میتوان 
گفت این حکم استحیابی استَ. اقا جو پوزه سگ و موش غالباً مرطوب است» 
ظاهراً دور ریختن و نخورد اه یل برشور بینی حیوان با نان و نیز سرایت 
رطوبت است. هرچند موش نجس العین نیست ولی نجاست شوار هست و احتمال 
آآوده بودن پوزة او زیاد است». 








و باکی نیست در وضو ساختن از آبث جاله‌هائیکه در آن بول می شود نا 
زمانیکه رنگ آب بر بول غالب است و اگر به عکس بود و رن بول غالب بود» جایز 
نیست از آن وضو ساخت. 
شرجم گوید: «هرگه بو حون حرام گوشت مراد باشد, پس حکم محمول 
بر کر بودن آب است. و اگر مراد بول حبواناٍ حلال گوشت است» در اینجا منع از 
گرفتن وضو به جهت غلبة رنگ بول بر آب برای سلب اطلاق است یعنی آن آب دیگر 
مطلق نیست و مضاف شده است ». 

و وضو ساختن با شیر یا دی 
حالص گرفته شود و اگر یافت نشود با 
طهارت است). 

و باکی نیست که انسان با نییذ وضو سازد 









خاک تينم کرد. (و مراد از وضو مطاتی 





| رسولخدا(ص) با آن وضو 











میساخت, و آن عبارت از آبی است که چند دانه خرمای حشک در آن میانداختند و 
آب صاف و پالوده در سمتِ بالای آن قرار میگرفت و تلخی یا شوری (املاح) آب 
ن میشد و رسول خدا صلی الله و علیه وآله از آن قسمت صاف وضو میساخت» 
دادء دیگر وضو ساختن با آن جایز نیست» (به 
میتوان وضو ساخت و نوشیدنش 
آن استفاده کنند یا شامگاه 







جهت مضاف بودن آن.) و نبیذیکة با 
همان تبیلی است که در شروع راد چت و شامگاه از 
انداخته و بامداد (شروع روز) مورد اناده قرار گیرد. 

مترجم گوید: «واضحأسَت که ای بهیچ وجه نمیتواند جزو مشروبات 
الکلی محسوب گردد و یا مشمول مقرّرات مر بوط به آن باشد». 

و اگر کسی بخواهد در کتاٍ گردالِ آبی سل کند و بیم آن دارد که آب 
مستعمل بگودال بازگردد کفی آب به پیش رو و کفی به جانب راست و کفی به 
جانب چپ و کفی به پشت سر بریزد, و بعد غسل کند. (شاید این بدانجهت باشد 
که مطمئن‌نشود آب مستعمل بگودال باز گشته است). 

دار از که انسان خود را هنگام قضاي حاجت با آن شته بلیاس يا بدن 
انسان ترشح کند» اشکالی ندارد و شستن لازم نیست.. 

مترجم ا «این فتواي همه یا بیشتر فقهای قرن چهارم یا پنجم هجری است 
و در وسائل الشیعه روایاتی به مضمون این فتوی از کتب اربعه وغیر آن نقل شده» و از 
فقهای بعد جماعتی بدلیل این روایات آبر مستعمل در استنجا را با چند شرط پاک 
دانسته‌اند و آن‌شرائط از 


ایز است 








ناپاک نبودئو دست قبل از استنجاست, يا ندیدن ذرّات 
با طرافِ مخرج ویا همراه نبودنِ مدفوع با خون. ولی با 
وجود هم این شرائط پاک بودن آب استنجا از اخبار فهمیده نمیشود؛ و فقط اخبار به 






نجاسب در آب» یا عدم 





۳ کاب طهرت 





دو چیزس که یکی بدون تردید و دیگریناخسله - دلالت میکند: ۱- جائز بو 
خواندنِ نماز با بدن یا لباسیکه با آن آب ملاقات کرده» که این مسلّم است. و ۷- 
عدم منجسیّت آن آب بمعني نجس ننمودن آن آن آب چیزیرا که با آن ملاقات کنده و 
این دوّمی مورد تأمَا نل است» زیرا موضوع از مواردی است که مشمول آیة شریفة عدو 
حرج در دین است» و با وضمی که آنروزگار و آن محیط در مسا تخلی و تطهیر آن 
داشتند که غالا محل غائط حفره و کنیف نداشته و روي زمین بوده» وبا تلی و 
تطهیر در یکجا انجام نميشده و نوعی بوده که جلوگیری | ترشح آب استنج 
ای آسان کردنِ کار و 
سختی جواز خواندن نماز در آن بدن یا لباس صادر شده نه آنکه امام علیهالسلام در 









لباس امری دشوار و غبرقابل اجتتاب بوده» و لذا 


مقام بیان طهارت آب استنجا. اشد این دو روایت نظر کنید که شیخ در تهذیب 


باب صفة الوضوء بشماره ۷۷ 3" ۷۲نقل کرده مین الطاق گوید :یمام صادق 









خارج می شوم یس باستجا می 
تنجا می افتد ؟ امام فرمود. :یاکی نیست. . وعبدالکریم 
: از امام صادق عليه السلام پرسیدم :«الرجل بقع وب على الماء ای 
په ی یک َو قفا : لا پرسیدم:مردی در هنگام استنجا جامه‌اش 
استنجا کرده می خورد آبا این لباسش را ناپاک میسازد؟ فرمود: نه. و 
پیداست که مؤمن الق و عبدالکریم هاشمی هر دو آبر استنجا را سلماً نجس 





میدانسنته اند و سال از باس و ملاقی میکنند» و امام جواب به عدم تنجس آن لباس 
میدهد. و بروایت موف که در علل الشرایع نقل کرده خبر اضاقه ای دارد که ممکن 
است از آن چیزی امتفاده شود و آن اینستکه: مؤمن الطاق پس از جواب امام سکوت 
کرد پس امام عليه السلام ازوی‌سوال کرد : میدانی چرااین اشکالی ندارد؟ گفت: 
بخدا سوگند نمیدانم حضرت فرمود: برای اینکه آب ربخته شده بیشتر از نجاست است 
«إ الماءَ رین لِه از این کلام برمیآید که آب مصرف شده در طهیرهبیشتر و 
زیادتر از عین نجاست غير مُزیل نجاست هم ریخته شده که 
رات نجاست همراه ندارد از کجا معلوم است که جامه به آبو زيل عین خورده تا 














ده است» و چون 

















خته ای برخورد کرده لذا مشکوک 
النجاسة است و أصل بر طهارت است. نتیجه اینکه طهارتٍ آب استنجا را نمیشود از 
این روایات استفاده کرد, جنانکه جمعی از فقهاء برآنند 


نجس شده باشد شاید به آبر اضافه‌ای که ر 





این معنی را میتوان با 
رجوع یکتاب مفتاح الکرامة ج ۱ ص ٩۳‏ و ٩4‏ تحقیق کرد. و این طول کلام از این 
رو است که پاره‌ای از جونانٍزمان:جرده گیری کرده و اشکال میکنند و می گر 
اسلام چگونه رعایت افت ونهداشیتاراً کرده در حالیکه آب مستعمل در تطهیر غایط 
را پاک و پاکیزه میداند و التعمال آنرا چائز میشمارد ولو برای خوردن! و در واقع 
اشکالشان مر بوط به نصوييٍاسلامي نیست بلکم پر فتاوی فقهاء متأخرین است که از 
این اخبار طهارتِ آب فهمیده 
و اگر هنگام شستن دست (در وضو)» آب از دست شخص در ظرف بچکد یا بر 
زین ریخته و سپس در ظرف بجهد اشکالی ندارد و همچنین است حکم در هنگام 
سل جنابت (یعنی غسالة خسل جنابت به جامه یا ظرف آب ترسح کند). ۱ 
واگر حیوانٍ مرده‌ای در آب جاری افتاد اشکالی نیست که از آن جانب (یعنی 
محل بالات جریان آب) که میته در آن نیست وضو سازند. 
۱- و از امام صادق عليه السلام پرسیدند از آبر راکدی که در آن مرداری 
از آن طرفی که مبته در آن نیست وضو سازند» نه از جائیکه در 

















ند)), 





باشد, حضرت فره 
آن ميته هست. 
مترجم گوید: «شیخ طوسی در استبصار این حدیث را نقل کرده و گوید:مراد 
آبو راکدی است که بیشتر از گر باشد» و امربوضوه از جانب دیگر برای آنست که 
نفس انسان باک دارد و پرهیز میکند از آبیکه مجاور مردار است هرچند پاک 


شرعی باشد». 











n‏ کاب طهارت 







۲ سیل علیو ال «عن غدیر فيه جیقة؛ فقال: إن كان الا قاهرا ما 


لاوج اربج ین نت 






اج ورا من اه واج ول تفیل ول 


ی اب اسان فیموت فيا 








۲- و نیز از ان حضرت.پزسیدند: آبگیریکه در آن مردار باشد حکم آن 
چیست؟ فرمود: اگر آب چناپ نالپ ام که بوي مردار در آن سرایت تکرده اشکال 
ندارد, وضو ساز و غسل کن. 

و هرکس در سفر لتو شو ورجز برف چپزی برای غسل نیابد اشکال ندارد که 
با مالیدنٍ همان برف بر بشره و پوست بدن خویش مسمای غسل یاوضورا بعمل آورد. 
و نیز اشکال‌ندارد که شخص جنب بادست خود از خمره آب بردارد - (درصورتی که 
دست وی به منی با نجاست دیگر آلوده نباشد) 

و اگر شخص جنب که مشفول غسل است» آب از زمین برجست و در ظرف 
آب افتاد یا اينکه آب از بدنش جاری شد و چند قطره در ظرفي آب افتاد اشکالی 
ندارد و غسلش صحیح است. 

مترجم گوید: «این نیز از مواردی است که چون حرج بوده خداوند آنرا آسان 
کرده» چنانکه روایت آن را کلینی در کافی نقل فرموده است و در آز 
تمشک شده». 

و اشکالی ندارد که مرد ورن هردو از یک ظره آب غسل کنند, لکن زن با 
باقیماندة (آبر مصرفي) مرد غسل می کند و مرد با باقیماندة آب زن غسل نکند . 

و برزگتر چیزی که ممکن است در چاو آب فرو افتد و در آن بمرد (و بر 
سازد) انسان است (و شارع مقر فرموده که) هفتاد دلو از آب آن چاه کشيده شود و 
بعد به مصرف تطهیر و شرب برسد, و کوچکتر چیزی که در چاه فرو میافند وه (دم 































فا 
فیا حاریلز 
لو وان و 


نا سبعه لاء وان و 












خر 


| بعر ور وب فا 





رل من رقن فلا امن بالقضوه ينا ولا رح من 


ف زپ اولزن مله غي نالبس ومني وفغت في 





(جنبانک پرندہ کوجکنر از گمتشکی)ناست, پس بک دلو از آب آن میکشند و بعد 
ری که د 
ی که در چ 





مصرف میکنند و در فاصله اب اسان رو صموه ه تناسب و اندازه آن 





میافتد (آب مبکشند): بس اگر موشی در آن افتاد و اندامش متلاشی نگشته یک دلو 





اه کشیده میشود, و هرگا راز همگسب. باشد هنت دلي و اگر 
ألاغی در آن افتاد بمقداریک کر( که اندازۂ آن در آب گر گذشت) از آب کشیده 
می شود و هرگاه سگی در چاه افتاد بمقدارسی دلوتا جهل دلو از آن کشیده یشوه 
و اگر گربه‌ای در آن فتاد (و مرد) هفت دلو از آن کشیده میشوده و اگر در آن 
ماکیانی با کبوتری افتاد (و مرد) هفت د و آب از آن کشبده می شود (و این بهتر 





آب از آن 















اد (ومرد) 
وبا مایع مست کننده در آن ربخت تمام آن آب کشیده ميشود, وا گر چند قطره خون 
در چاه چکید چند دل و آب ازآن کشیده شود کافیست. و اگر مردی در آن بول کند 
چهل دلوا آن کشیده ميشود, و اگر کودکی که غذا مخورد (شبر خواره نیست) در 
آن جاه کشیده میشود. و اگر (آن کودکی که در چاه بول 
کرده) شیرشخواره باشد یک دلو آب از چاه کشیده مبشود, و اگر کبسة سربست! چرمی 
که از فضولات و مدفوع انسان -خشک یا 


است. و دو دلوو سه دلوهم روایت شده) و هرگاه شتر با گاو نری در آن اف 








آن بول کند سه دلو آب 


زسرگن در چاه 


افتاد اشکالي ۰ رد ک. " آن آب وضوسازنہ ‏ لازم نیست چیزی از آن آب کا .۰ 


پراستیا کیسه ای 











۳۸ کتاب طهارت 


ذاتث فا استي ينها آربون لو ال 





فان كانت الأرْض صَلَبَة فَيَنْبفي أن 





کون نها خنته درم وان كانت رخوة فسنعه ادزم 


۳- وفال التضا علنه الشلام «لَيْسَ بر 





و خن 
فرب ولا بو بسن 








حکم زمانی است که تجالیت از درون کیسه ویا سرگین بخارج نفوذ 
نریزه:تروه‌گلو عذره و نجاست در جاه ريخت ده داو از آب آن 
کشیده میشود, و چنانجه عذره در آب آز هم بپاشد حهل تا پنجاه دلو از آن کشیده 
میشود 

و هرگاه در کنار چام آبیکه برای طهارت و خوردن از آن استفاده میکنند چاه 
مستراح و آبریز باشد پس ا گر زمین سخت و غیرقایل نفوذ باشد شایسته است میان چاه 
و آبریز پنج ذراع فاصله باشد» واگرزمین شنی و قابل نفوذ بود هفت ذراع فاصله 
کافیست. 

۳- امام هشتم حضرت رضا علیهالسلام فرمود: دوری و نزدیکی بالوعه (آبرین) 
به جاهیکه از آن استفاده میشود ضرر نمیرساند, ولی باید آب چاه اوصافش تخیر 
نکند. 

۳4 





از ابی بصیر روایت شده که گفت: ما در خانه‌ای فرود آمدیم (وارد شدیم) 
چاه آبی بود و در کنارش بالوعه‌ای (چاه‌فاضلاب) و فاصلذ ميان آن دو 
ی از دو ذراع نبودء رفقا از وضو گرفتن از آب آن چاه حودداری کردند و کار 
برایشان مشکل شد (چون باید آب از حای دیگر تهټه کنند)» پس خدمت امام صادق 
عليه السلام رسیدیم و موضوع را برای او گفتیم» فرمود: از آن آب وضو بسازید زیرا آن 


که در انجا 























على راوج + 
اما ماء اليا 





د اي لى ال علیم وله نما هى 





بالوعه خود راهها و رگه‌هائی دارد که به صحرا رفته و بدریا میریزد. 


مترجم گوید:«یتی مجاری بالوعه منحصر براهی که منتهی به چاه آب است 
نیست و خود رگه‌هائی برای رة کینزدن آب دارد با این حال اگر آب تفییر کرد و 
اوصافش د گرگون شد قطعاً حکنزش ققمبکند». 

و هرگاه جبزی (نحس المی) در چاه آب افتاد و موجب د گرگونی بوی آب چاه 
جب است تصامی/ نب باه کشیده شود, و اگ ر آب زباد باشد و کشیدنش 
مشکل پس باید چهارتن کارگر را آجی ر کرد 
کنبدن حاصل شود یک مبح تا شام بیوسته از آن چاه آب بکشند. 

واا آبهای گرم (و معدنی که دارای گوگرد است) همانا رسول خدا صلی الله 
علیه وآله از معالجه کردن و فا جستن از آنها نهی فرموده ولی از وضوساختن با آنها 
نهی نفرمودی و آن عبارت ازآبهای گرمی است که در کوهها است و ا زآن بوی 
گوگرد بمشام میرسد. 

شارح گوید: «فتوای صدوق- رحمه‌الله- مضمون خبریست که کلینی- 
رحم الله- در کافی ج ٦‏ ص ۳۸۹ آورده که راویش مسعدةین صدقه عاقی مذهب 


شد وا 











تا نوبت به نوبت پدون اینکه فاصله ای در 





است و از مام صادق علیه السلام قل میکند که فرمود: «نهی رسول الله (ص) عن 
الاسيشفاء بالحمآت و هي العيونالحارة آمي تکون في الجبال اي بت فيها ا 
الكبريت» يعنى رسول خدا صلی الله عليه وآله ازشنا آبگرمها که در 
کوهستانهاست و بوی گوگرد از آن بمشام می رسد نهی فرموده است. و این نهی 
چنانکه لفظ آن نشان میدهد نهی از مداوا کردن پاره‌ای از امراض بخصوص امراض 
جلدی ویا استخوانی از این آبها نیست بلکه نهی از استشفا است و تبرک دانستن آن 




















جد في انایه فارة وقذ توضا می ذلك الا نا ء مرارا و 








و مانند اینهاء مثلاً چشمة آب را نظر کرده بدانیم و از آن برای شفا به مریض 
دهیم از همان کارهائیکه متصتیا ,کلیساها و رهبران مسیحیّت ترویج میکردند, با 
اینکه نهی از معالجه کردن خودظرانه بو تجو یز طبیب است». 
۵ و رسول خدا صلی الله عل واه فربوده: براستیکه آن از نسم هتم است. 
شارح گوید: «تشبم رارت ان است به حرا ل حجاره که درآ 


«وقودها الناس والحجارة) مه مین گو بند مقصود از حجاره حجارڈ کبریت 








است من‌باب 





چون آن سرح ترآ گر بت الیش مگرد نه که ایی 
چشمه‌های آب گرم حرارتش از نسیم جهتم باشد, زیرا حهتم از غضب و خشم هی 
است و این چشمه‌ها که دارای مواقی شیمیائی هستند و سرای بسیاری از کارا 
بالاخض دارو بکار میید, از رحست واسعة رحمانیه حقتمالی است و از مظاهر 
وحمت پشمار مبرود نه غضب, مگ اینکه ما با شرک با ثابجا بکار بردن» خود نعمت 
را به نقمت مبدل کنیم, والعیاذبانه». ‏ واگرشرا اب یا نبیذ (یا هرمسکری مایم) 
درخب کید آن خمیرضایع و فاسد گشته و اشکال ندارد که آرا به پهردی یا 
نصراني با ذ کر عیبش بفروشند, ابجو نیز همین حکم را دارد. 

- و عمارین موسی ساباطي از امام صادق عليه السلام سوال کرد 5 مرفیگه در 
ظرف آبش موش مرده‌ای پیابد در حالیکه بارها از ی آن غسل 
کرده لباس وجامة خویش را شسته» و این موش مرده از پوستش درآمده از هم 
گسیخته شده حکم آن خواهد بود, حضرت فرمود: اگر قبل از سل ل کردن با وضو 


ساختن پا شستن جامة خود, آن موش را در ظرف آب دیده» سپس این کارها را انجام 















ی 5 


وهریوعل ماع و ذل فقا 
۸- وروی إسحاق بن عتارعن أي عبدا 








یه اسلا «ن آبا جغتر 


داد بر او واجب است هم شتن حامه‌اش و هم هر جیزیکه از این آب بدان رسیده 
و هم اعادة وضو و نمازهایش, و جنانجه بعد از آنکه این اعمال را انجام داده و فایغ 
شده موش مرده را در ظرف دیبه پس دیگریہ آن آب هیچ دست نزند, وتکلیفی دیگر 


براونیست, زیرا او نمی دالدجه وق فوش در آب افتاده, سپس فرمود: شاید 





همانوقت که به چشمش نوزدهدر آب افتاده باشد, 

شارح گوید: «همة این وع حوبها در اسثال اینگونه مسال از توه معصومین 
علهم السلام است باینکه کارها را بر مردم سخت نکنند و حکم آیۀ شریفذ «ماحعل 
علیکم في الاين من حرج» (خداوند در دین برای شما تنگنانی قرار نداد را از باد 
نظافت را در 





نبرده‌اند» نه اینکه مذهب و دین در امور بهداشتی دفت نداشته و ر 
زندگی نکرده, اگر کسی چنبن پندارد کاملاً دراشتباه و ضلالت است» و ما 
خبرهم بعداً نعواهد آم برقم ۳۲ و ترضح آن همین است که در اینجا گفته شد». 
۷- و علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام پرسید: گر مردی 
جنب در باران بایستد و به نت خسل سر و بدن خود را بشوید با ایتکه میتواند با آبی 
غیر از آن غسل کنده آیا این براش کافیست و غسل محسوب میشود یا نه» حضرت 
فرمود: اگر همانطور که با آب غسل میکرده با باران هم غسل کند او را کافیست 
(یعنی همانطور که با آب در حتام عمل میکرده همانطور زیر باران عمل کند درست 
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است). 
۲۸- و اسحاق‌بن عتار از مام صادق عليه السلام روایت کرده که پدرش امام باقر 
عليه السلام فرمود: با کی نیست که از نیمخوردة موش اگر از ظرفی آب خورد شخص 








1۲ کتاب طهارت 





3 TEN 
إذا وق في ابر ما تلات دلاءٍ.‎ 





و اذا بح رل یرال تاجن حَامة فوقع بنبه في الب ررح نا 





حلده لها كفيك میم یت ولوواجژه 


بباشامد. 





وضوسازد ویا از از 

و وزغه اگر در چاه آب افتاد سه دلوآب ازآن باید کشیده شود, 

واگر کسی پرنده‌ای» مانند مرغ خانگی یا کبوتری را سربرید و آن حیوان با 
خونش در چاه افتاد ند دلوی آب از آن باید کشید. 

۹- و غلی بن جه فر ازبرادرش موسی بین جعفر علبهداالسلام این مساله را سوال 
کرد که مردی گوسفندی سر افتاد در حالیکه 
از رگهای برید؛ گردنش حون جاری بود آیا از آب چاه برای وضو میتوان استفاده 
کرد؟ حضرت فرمود: از آب چاه سی الی چھل دلوبکشند, سپس از آن وضو گیرند۔ 
خالا کرد 


» حکمش چیست؟ حضرت فرمود: 














ید و آن حیوان دست و پا زده در چاه 





اه آبی که آبش بو 





گرفته و تگه‌های پوست حیوان از آن بیرون 





این چیزی نیست, زیرا چه بسا وزغ پوست میاندازن همین قدرتورا کافیست که یک 
دلواز آن بکشی . 

شارح گوید. «ظاهراً منظور از وزغ نوعی از خزندگان باشد که در چاهها و 
کاریزها و یا اصولاً در آب زندگی میکند» وبا انوا مارمولک و بزمجه و سوسمار که 














٣۳‏ وقال الصادق م 
REE‏ 
فکانت الرْيح تبب فلي فا ادن و كان 
در خشکی است متفاوت است و شید /کشیدن بک دلو برای رفع یا دفع توقم سم 
باشد». 






۱- جابرین بزید جعی از امام باقر علبه التلام پرسید از سام ابرص (سوم 
نومی مارمولک سی ) که در چاه یتیک ؟ آنحضرت فرمود: چیزی نیست. ‏ 
با همان دلو چند بار بر هم زن. 

2-۳۷ و بعقوب بن علیم از آن حضرت پرسید اگر سام ابرم را در جالیکه اعضایش 
از هم متلاشی شده در جاه آب ببابیي حکمش چیست؟ حضرت فرمود: بر تواست 
که هفت داو از آب آن جاه بکشی (بعد ۱ کنی). به آن حضرت عرض کرد: 
آیا لباس و جامة خود را که قلا با آن آب ملاقات کرده و ما در آن نماز خوانده‌ايم 
بابد دوباره بشونیم (پس از کشیدن هفت دلو) و نمازمان را اعاده کنيم؟ حضرت 
فرمود: لازم نیست. (در ذیل خبر ۲۹ بیانی برای اینگونه اخبار گفته شد). 

اگربزمخه (سوسمار) در ظرف شیر افتد خوردن آن حرامست, و گویند آن حیوان 
سقی است. و اگر گوسفندی یا مانند آن در چاه بتند از آن هفت الي ده دلوباید 
کشید. (ظاهرا مراد گوسفند مرده است یا آنکه در آب بمیرد). 

۳۳- و امام صادق عليه السلام فرمود: در مدینه چاه آبی بود که در میان مزبله ای 
بود و بسیار 





















ق میافتاد که باد ميوزید و در آن چاه زباله میریخت و رسول خدا 





(۱) عراب به وزع بزرگ سام ابرص گویند, 








اة ررع یه 


يبول الرجل في ماو راکب فأما لاء ابجاري 





صلی ل عليه وآله از آب آن چاه وضومیساعت. 

شارح گوید: «لابدٌ اوصاف بیقر نیکرده». 

- و محمدبن مسلم از اهم‌اق رکه السلام از چاهی که در آن مردار میافتد 
پرسید, حضرت فرمود: اگر بو اید بیست داو از آن بکشند. 

۳۵ کردویه همدانی ام بن,جمف تیه نا السلام از جاهی پرسید که آب 





ری بول و فضولات فسات و خیواق و فضلة سنگ ریخته 
آن سی دلوباید بکشند, و (همینطور) اگر چاه بدبوشده 


جوی در آن میبریزد و در 





میشود؟ حضرت فرمود 


باشد, 


و بول کردن شخص در آب راکد جایز نبست, اما در آب جاری حرام نبست ولی 


بیم آنست فراموشی آورد و یا شیطان بر او غالب شود (و بدینکار عادت کند و از اب 
راکد هم نگذرد): 

شارح گوید: «مراد از آب جاری قنوات و آبهائی که مردم از آن برای گر و شرب 
استفاده میکنند نیست, بلکه مراد رودخانه‌ها وبا شط و امتال انیت نید 








:ی را بخود که ازغود دن کد و 





راب تطبیق نمیکند, و در حدیث اربعمائه در 
اه که فرمود: «لایبول 
للماء أها» در هواء یعنی 


نهرهای بزرگ ووی و ورا وی 
کتاب خصال صدوق از امیرال ر 















احکام تخلی 1۵ 





الٌشیان. 


وقد روي «أدٌ 


باب 
هرازتیاد العکان لد والسُْة ني وله والتداب)» 
#(فبه إلى الخُروج من » 








۳٩‏ قال الصادق عَلَّه ال لله صلی الله علیه وآله اشد 





الئاس تیا لو ختی أنه كان إذا أراة 





لارض آژشکان يخود نبه 
الْبَولْ». 


بلندی ایستاده بول نکد و در اجار یز بول ننمائید زبرا آب اهل دارد. شبخ 
طوسی میفرماید: «در کنار نهرها. و آنهای حاري و راکد تغط نکنند و در این دو بول 
ننمایند». 





راکد بول 





وروایت شده است: 


فراموشی 





#(جائی برای بول وغائط اختبار کردن وروش )۶ 
#(داخل وخارج شدن وآداب آن)٭ 
-۳٩‏ امام صادق علبه السلام فرمود: رسولخدا صلی ان علبه وآله (از نظر برهیز از 
بول)محتاط ترین مردم بود تا آنجا که هرگاه مب‌خواست بول کند مکان مرتفعی 
میجت یا مکانی که در آن حا ک بسیار باشد مبادا قطرات بول بر او ترشخ کند. 
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دست می آید که مردم درآ 











ای یا ی ی 
نی الحراعّ»ء 





۷- و رسولخدا (ص) فرگاتیخزاصت به بیت الخلا رود این دعا را میخواند که 





ترجمه اش اینست :«خداونةا ره توتنام سم اشر آد پلیدی که اعمال قبیحه پنهان 
دارد و ناپاکی که افعال ناپسند آشکار دارد و زشتخو و بد کردار است و مردمرا په 
اعمال ناشایست تحریک میکند و آن سیطان رانده شده است»,خداوند! جیزهانی 





را ازمن دور کن ومرا در پناه خود گیر از شر شیطان رانده شده 
درگاهت, و چون برای فضای حاجت می نشست مبگفت !«پرورگارا 





ناخوش و ناپ 








ی و لوازمش 





و ناراحتی است از من دور سان و مرا ا ان قرا د». و 
چون شروع بعمل کردن مزاج مبکردمیگفت: «خداوندا همانطرر که طمام و غذای 
پاک و گوارا با تندرستی بمن روزی کردی همانگونه شر و پلیدیش را ازمن دفع نماء 
با عافیت». 

۳۸- امیرالموهنین عليه السلام میفرمود: «هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه فرشتها ی 
بر او گماره شده که گردن اورا بجانب بر بگرداد تا به حدث نود نظر کنن سپس 
آن فرشته باو گوید: ای فرزند آدم این روزی توبوده است, پس بنگر از کجا و چگونه 
آثرا فراهم ساخته بودی و بکجا نجامیده است (به چه صووتی درآمده است) در آن 
حال بنده را سزاوار است که بگوید: « لهم ارقي الحلا و نيبي اطرام» يعن 
خداوندا روزی حلال نصییم گردان و از حرام بدور و برکتارم دار. 

















و هرگز از پیامبر خدا(ص) مدفومي دیده نشد, زیرا خداوند تبارک وتعالی زمین 
را برای فرو بردن آنچه از او دفع شد برگاشته بود 

شارح گوید: «بلعیدن زلین لزم نیلب بطور غبرعادی بوده باشد, بلکه به این 
شکل که اکنون نیز منداول اسب یت بصورت,لگن ویا کنیف که همذ مدفوع را در 
خود فرو میبرد و کسی که بعد وارد مشود چیزی مشاهده نمیکند, هم ممکن است», 

۳٩‏ و امیرالمژنین على علیه‌التلام هرگاه قصد قضای حاجت مبتمود بر در 
بیت الخلاء میایسناد سپس از جانب راست و از سمت چپ خود به دو فرشتۀ خویش 
رو کرده و میفرمود؛ ازنزد من دور شوید و مرا با خودم تدها گذارید» پس من برای 
شما خدا را ناظرمیگیرم که هیچ چبز (ناشایستی) بر زبان نرانم تا به سوی شما 
با زگردم. 

شارح گوید: «یعنی نا این حة امیرالمزمنین عله التلام از ناظر محترم پرهیز 
داشته است». 

۰- و نیز امیرالمژمنین علیه السلام هرگاه به بیت الخلاء وارد میشد میفرمود: 

میم الحافظ الموكي» یعنی حمد و ستایش مخصوص خداوند است که حافظ 
است (آنچه را حفظ میایدکرد) دقع کنده است (آنچه رف ید کرد)» و 








چون ازآنجا بیرون میآمد دست برشكم خود ميكشد و میفرمود: «الحمدث الذي 
أخرج عتي 
«جمیع محامد مخصوص خداوند است که (ازآنچ 














بالانسان إذا كان وخته, وإذا حرج من الخلا ا ْله انى قبل 











چه نعمت بزرگی است که توانایان 





نمود و نیروی آنرا در من بجلا اال یں 
نیز نمبتوانند قدر آنرا بشناسنات 
۱- و امام صادق کنات ایدم هگا میک داخل بیت الخلا میشد سر خود را با 


لب و آهسته میفرمود: «بشم الله و باه ولا الة إ لاش رگ 





روپوشی مپوشانبد و ز 


وا استعانت ازذات او و وگ 
نیست, پرورگارا این فضولات را 
من مخواه و مرا از زشکرگزاران فرار د رو اندوه اینکه اگرآنرا ازمن دفم 
نکنی نابود خوا ارالها, مرا از شر آنچه در این جایگاه است حفظ 
امار ال رو بو و رشاو ن و پیروی از شیطان رجیم حاثل باش 
(یعنی از اطاعت شیطان حفظم فرما). 

و هنگامکه شخص داخل بیت الخلاء میشود سزاوار است سر خود را پپوشاند و 
اقرار کند باینکه او برکنار دارندۀ خود | 


رم سس کن سنا ست راز 






















الام أنه تان: هن که ال اون 


ار ای بان ن الرشس 
بن 


إن سبط يعض یره عله حٌى بَْرغٌ», 








آدمی دست میبابد هنگامی امن کل یم وا عون بوانت ت از آن مکان بیرون 
آید پای راست خویش را قبل آزپای خپ یرون گذارد. 

شارح گوید: «شیخ مفبید له آلرحمة- گوید: سر خود را هنگام ورود بمستراح 
بپوشاند تا ایمن باشد از شیطال و آبنکه نوی بد به دماغش نرسد و نیز برای حیاء از 
خداوند که جه بسیار به او نعمت داده و او چه کم شکرگزار است». 

۲)- مصثف گوید: «من به خظ سعدبن عبداله حدیشی یافتم باسنادیکه آثرا به 
امام صادق علبه السلام رسانیده بود که آنحضرت فرمود: « کسی که حالت فراموشی 
در نماز زیاد به او دست میدهد لازم است هنگامیکه داخل بیت الخلاء میشود بگوید: 
«یشم ال واه مود با مس اي ال الجییت المخبث الشيطان لجیم» 
یعنی بیاری نام خدا و استعانت از حدای نبارک و تعالی پناه مبرم به خداوند از 
شیطان مردود ناپاک پلید زشتخو و زشت کردار که یاران زشت کردارناپسند دارد. 

۳“ و امامباقر عليه السلام فرمود: هرگاه یکی از شما برای بول کرد 
عورت خود را برگشود باید بگو 
چشم خود را از او بر هم میگذا 

- شخصی به امام‌سخاد على بن الحسین علیهما التلام عرض کرد: غریبان 
(که خود خانه ندارند) کجا تجدید طهارت کنند (یمنی قضاء حاجت)؟ پس 


آنحضرت فرمود: از کناره و گذ 





با غیر آن 
ان (به شنیدن این ذکر) 


نیکه او از کارش قارغ شود. 


يسم الله» همانا 











رگاه نهرها و راههای آمد و شد و زیر درختان میوه داریا 





3 کتاب طهارت 


ِل اسراب كلايع الا الشاب 





محل‌های لعنت خودداری کنند» عرض کردند: منظور از محل های 
لعنت کجاست؟ فرمود: در خللاجا بای مردم 

اسث: مم‌اوند لمنت کرده است کسی را که در زیر 
ایند تغط کند و همچنین امن کرده 


میوه دهند: 











سایبانی که مسافران اه 
منم کنشدة آیی را که نوت 








بهره برمبدارند. و نیز کسی را که راه آمد و شد 


مردمال را بنندد 
4٩‏ و در حدیثی دیگر آمده است: هر کس راهی را که مخصوص رفت و آمد 
است ببندد خداوند عمر اه گرداند. 





۷- و از حسن‌بن علي علهماالسلام پرسیدند: حدود (آداب) پیت الخلا رفتن و 





ت بآن نز منشین» رو 





بباد مدشن و بشت باد نیز مکن. 





آمده است: بهنگام قضای حاجت روبماه و پشت بان 
مک ترتع 
احترام قبله از آن منحرف شود و 





يا غانط کردن رو بقبله کرده و سپس متوجه شده و په 
دیگر کند. از جای خود برنمی خیزد مگر 
میدهد (یعنی هنوز از جای برنخاسته خداوند او 








اینکه خداوند او را مورد بخشایش قرا 
را می بخشد). 

شارح گوید: «حرمت رو بقبله و پشت بقبله استنجا کردن معاوم است که برای 

7 اضح است که برای پنهان بودن از 




















۵۰- «وتهی روك اش صلی اف له وآله نیم الرجل ی 


ین اج ین | 











ناظر محترم است در شب ماهتاپ یا روز که خود مقابل نور نباشد» ولی پشت پماه و 
خورشید وجهی ندارد, و لذا زائ په آن یار اند ک است؛ و همچنین رو بباد در بول 
ظاهر است که بسر و روی انمان بازمیگرداند ولی پشت بباد نیز وجهی ندارد و شبخ 
طوسی (ره) نهی از نیمه (مام وخورشيد و ساد) را منحصر بیول مبداند و تنها 
استقبال آنها را در نهایه ذکرمیکند و هرا رواياتیکه از استدبارنیزمنع کرده شا 
دانسته طرح مینماید», 

۹- امام‌باقرعلب السلام وارد بیت الخلا شد و لقمه نانی را یافت که در کنار آن 
محل افتاده بود پس آنرا برداشته و شست وبه غلام خدمتگاری که با او بود داد و 
فرمود: این نز توباشد تا وقتی بیرون آمدم آنرا بخورم» پس هنگامبکه آنحضرت یرون 
آن'لقمه کجاست؟ حواب داد: ای فرزند رسولخدا من آنرا خوردم. 
اندرون کسی جای نمیگیرد مگر اینکه بهشت 
بر او واجب میشود, پس برو که توآزادی, ومن خوش نمیدارم مردی را که از اهل 
بهشت است در خدمت خود ببندگی بدارم. 

شارح گوید: «مراد از خبر جلوگیری از اصرافکاری است تا این حذ». 

۰- و رسولخدا(ص) نهی فرموده اند که شخصی بول خود را در هوا از پ 
بریزد. پا از جای بلندی بول نماید. 
فرموده اند: در حالت ایستاده بدون عّت بول کردن از رفتارهای نایجا 


آمد په غلام فرمود 





پس آتحضرت فرمود: همانا آن لقمه 








شام 





۵۱- و 
و غیرانسانی است» و نیز با دست راست پاک کردن و شستن مخرج کارنامردمی و 





or‏ کتاب طهارت 


وع ال: إن كان الاء اي ييي من جيك یمیت 


أسْفل فدَمیّك 








۵٤‏ وَسَيْل الصادق عَیّه اسلام: «عَن الیل إذا أراة أ 
یف بَغذ؟ فال: کما تاهاد 


۵- وقال بو جنر اعاللا «إذا بان الر جل فلا تش رة 








غیرانسانی است. 

۲ و روایت شده است: که رگا دست چپ علیل و دارای مرضی باشد 
اشکالی ندارد (یعنی استنجا با دست راست در آن حالت اشکال ندارد), 

۳- هشامین سالم از امام صادق عليه لام پرسید: گاه هست که من غسل 
جنابت یا سل دیگری غیر از آن میکنم در آبریز گاهی که در آنجا بول میشود در 
حالیکه من کفش ببندی (که لبه دارد) بپای دارم و آن کفش همچنا با من است, 
حکم آن جیست؟ آنحضرت فرمود: اگرآبی که از دنت جاری است به 





میرسه پس لازم یست [زیر] پاهایت را جداگانه بشولی . 

و همچتین است هنگامیکه شخص درون حفره و گودالی سل میکند و آر 
پاهای او جریان دارد, پاهای 
گودال به ڳل فرورفنه (و آب به 

6 و از امام صادق عليه الشلام 
چگونه بده شد؟ آنحضرت فرمود: همچنانکه برای غایط مینشیند. (از حیث حفظ 






عورت و آداب و جهت نشستن). 
۵۵- و امام باقر عليه السلام قرمود: هنگامیکه شخص بول کرد دست راست خود 














(یعنی با دلت راست لاا نکند), 





۵1- و نیز آنحضرتته فرمودن طول دادن نلیستن بر سر بیت الخلا موجب بیماری 
باسور است, (همان بیماری که مرو به واسیر بوده و بصورت زائده ای حسب مورد 
درون یا بیرون از مخرج ظاهر میگردد و زخم و خونریزی عارض میشود). 

۵۷ و عمر بن‌بزید از امام صادق عليه السلام پرسبد: دربارا 
الخلا که حکم آن < حیست؟ آنحضرت فرمود: در آبریزگاه بیش 
یکه حمد خداوند را دربر داشته باشد با آه «ال ۳۹ 


خداوند و 








رب العالیین» به خواندن چیزی رخصت داده نشده است. 

وهر کس که اذان را میشنود بدانگونه که من میگوید او نی تکرا ار کند و بخاطر 
اینکه دربیت الخلا است از انجام دعا و بجای آوردن حمد و شکر خداوند خودداری 
تکند, همانا ذ کر خدای تعالی درهرحال پسندیده و یکو است. 

0۸- و هنگامیکه موسی بن عمران [بر پیغمبر ما و] بر او درود باد با پرورد گار 
خود مناجات میکرد عرض کرد بار الها آبا تو از من دوری که ترا به آواز بخوانم یا 
نزدیکی» تاب 


همنشین هر کس هشم که مرا یاد ک کند. موسی عليه السلام عرض کرد : پرورد گارا 








انی رازدل بگ یم؟ پس خداوند جل جلاله به او فرمود: من 
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ار 





فد اجان ابیز 


اش صلی اه یه وآلم با ول الله: مشفناة فا مهم الروت وا 





من در حالتهایی هستم که تر( روګ میا پوشرم میکنم از اینکه در آن حال ذکر تو 
کنم. پس خدای تعالی فرمود:آی مویتی مرا ذکر گوی یا بیاد آر درهر حال که 
باشى. 
و شخص جایز نیست به بیت الخلا داخل شود در حالیکه با او انگشتری باشد که 
یر آن اسم خدا منقوش است, با با مصحف و نوتنه‌ای که در آن قرآن است. پس 
هرگاه داخل شد و انگشتری که نام خداوند بر آن منقوش است بدست داشت وقت 
از دست چپ که (با آن خود را میشوی) درآورد, و همچنین اگر 


بدست او انگشتری است که نگینش از سنگریزه چاه زمزم است باید بهنگام استنجا 











آثرا از دست بیرون آورد پس چون شخص از انجام کار خود فراعت یافت باید 
بگوید: «الحمدة اي أماط عتي الأذى رهتأني طمامي (وشرابي) و عافاني 


من البلوی» یعنی : حمد مخصوص خداوندی است که این فضولات را از من دور 
گردانید و خوراک [و آشامیدنی ] من را برمن گوارا ساحت» و مرا عافیت وتندرستی 
از بلاها عطا فرمود. 

و استتجا با سه سنگ صورت میگیرده سپس با آب (موضع را میشویند) پس اگر ۰ 
به آب (به تنهائی) بسنده شود کافی و رواسث. 

و استتجا کردن با سرگین چبهار پایان و استخوان جایز نیست زیرانمایندگان 
اعزامی جن خدمت رسولخدا(ص) آمده و عرض کردند: ای رسولخدا ما را بهره‌ای 
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-٩‏ وکات القاس يشون بالأحجاار فا کل رل من الاتصار ظماما لان 


مقر فرما» پس آن حضرت سرگین و استخوان را به ایشا عطا فرسود. بدان سیب 
استنجا کردن با آندو شایسته و رو نیست. 

شارح گوید: «نهی از استنجا به 
کتاب و نیز در کتب عامّه مانند 
«تهی الب (ص) عن الاشتدجناء لژ 
مراد استخوان پوسیده است,و بلفظ «عظم» هم در پاره‌ای از روایات آمده بنابراین 
روایات مراد از عظم استخوان پوستینه است نه مطلق امتخوان و معنی کلام آنستکه 
جمعی از جن (بهر معنی و ر کهپاشت)تعدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله رسیدند 
و تقاضای کمک کردند عفترت نها رمود: شما مبتوانید از سرگینها و استخوانها 
(برای مصرف سوخت بار گود خر آن) استفاده کنید. و از استنجای با آنها مردم را 
نهی فرمود. و دریک روایت هم آمده که «إنهما معاهُم» یعنی این طعام و خوراک 
آنهاست, و در روایتی دیگر آمده «لا هکوا العظا قَِنْ نها للج تیب » یضی مخ 
استخوانها را خالی نکنید زیرا که جنْ درآن سهم دارند و هر دو خبر ضعیف السندند 
یش مفشل ین صالح است که وی چنانکه علماء رجال مانند نجاشی 








الرس » وبجای «عظم» «رقة» آورده و 


ما خبر اول را 





وعلامه گفته اند ضعیف و کذاب است و حدیث ذل میکرده. 






ذلك» يعني اگر جن 
طعامها استفاده مبکنند که آن بهتر است ازاین چیزیکه در استخوان باقی میماند. و 
هیچکدام از دو روایت معنی واضحی ندارد و چون راویش علی بن أسباط است و وی 
دارای اعتقادات ادرست است اخبارش چندان اعتبار ندارد و برای اینکه از طربق 
صحیحی بما نرسیده, و فقهاء ما نیز خوردن و استفاده از مخ قلم استخوانرا مکروه 
نشمردهاند نمیتوان گفت اضای آنها برای خوردن بوده». 

-۵٩‏ و مردم را چنان معمول بود که برای طهارت با سه سنگ استتجا میکردند 














م رشو او صلی اه یه و 


بسوت اله أ کل ظعاما فان بني ا 





مردی از مسلمانان اهل مدیته غناي نورد و شکمش روان شد و وبا آب سنج ند 
پس خدای تبارک وتعالی درب( !را فرو فرستاد: «ِن الله يحب النوابین و 
پس المتطهرین» همانا خلاوند توبه کنلد گان و پاکان و پاکیزگان را دوست 
مبدارد- سورة بقره: ۲۲۲عپتی پکیاص رخ دا( ص او را فرا خواند و آن مرد ترسید که 
مبادا مطلبی دربارف او نازل شده باشد ک هآو را عذاب دهد و ناراحت سازد هنگامیکه 
داخعل شد رسولخدا(ص) باو فرمرد: با نوطن امروز کاری انچام داده‌ای؟ عرض 
کرد: آری ای رسولخدا من غذانی خوردم و شکمم روان پس با آب استنجا 
کردم» رسولخدا باو فرمود: بشارت باد تورا, همانا حدای تبارک‌وتعالی دربارف 
ْب سین » پس توخود نخستین 
فرد توه کنن دگان وآولین شخص پا کان و پاکیزگان هستی . و گفته میشود که این 
مرد براه بن معرور انصاری بوده است. 














بحب الوا 





آیه را فرو فرستاده: إن 


شارح گوید: «این شخص نمیتواند براءبن معرورباشد زیرا وی یکماه پیش 
ورود رسولخدا بمدینه وفات یافته 





رد و چون پینمبر(ص) بمدینه درآمد با اصحاب نزد 





قبر او شد و بر او نماز خواند, و آیه مزبور از آبات مدنی است و براء هنگامی که از 
دیا میرفت وصیت کرد که مرا رو بسوی رسولخدا که در آن هنگام در مک بودفن 
کنید» و همینکار را کردند». 

و کسبکه خواست امتنجا کند پس باید از مخرج غانط تا بیشتین را سه باربا 
انگشت خود بکشد, سپس آلت خود راتا ختنه گاه سه با بکشد, و چون آبرا برای 

















- ۳0 علب اک ۳ ۳ 





و مر زی 


استنجا بر دست خود ریخث بگویه :مه اي جل الماء طهوراً ول 
تَحَساً» شکر و سپاس مخ موچ خداوتة اشت که آبرا پاک و پاکی آور قرار داد و آثرا 


ناپاک نگردانید و بعد بر َو دوبرابر آنمٌقداری که از بول بر آن مانده است آب 








میریزد. (دستوریست بر عدم ازوم مصرف زياد آب) و آب را(چنانچه قلیل بود) در دو 


دفعه میربزد» این کمترین مقدار آبیست که برای طهارت کافی است» سپس خود را 





از غایط میشوید وآنقدرمیشوید تا نجاستی که در ظاهر مخرج است پاک شود, و 
استتجا کننده در آن هنگامیکه سیلان بول قطع گردید آب را میریزد. 

و کسیکه نماز بجای آورد و بعداز اتمام نماز بخاطرش آمد که آلت خود را (بس 
از بول) نشسته است پس بر اوست که آلت خود را شسته» وضو و نماز را اعاده کند, و 
هر کس استنجا از غایط را فراموش کرد تا آنگاه که نماز بجا آورد (وازنمازفایغ 
شد) نساز را اعاده نمیکند ومجزیست درغایط استنجا کردن با سنگ و آجرو 
کلوخ. 

شارح گوید: «اعادة وضو برای کسیکه تطهیر از بول را فرامرش کرده موافق با 
صحیحی است ولی در بسیاری از انخبار به جای «(یمیدالوضوه» «ولایمید 
الوضوء» ذکر شده یعنی وضورا هم از مر باز نگیرد» و از اینرو روایت وجوب اعادة 
وضوحمل بر استحباب شده است». 

۰- و امام رضا(ع) فرمود: در استنجاء ازغائط آنچه بر شکاف دبر ظاهر است 





روا 





۵۸ 








ولا یل فها 
ولا خو لكأم عل ال نيا 

۱ وژوي «اد مغ تكلم على الخلاءِ لم تقض حاخثه». 

۲ وإ نی لى ال عم وه قال لتقض نسایه: «مري الفا 
لیات أذ یسعنجین بالاءویابنن قاثه تهر بلحرايي وَمذقبة 
لایر ۱ 

ولا شود ي یی با 
ذلك : 











۳- ما قال بو عقر برع 


و کلم بقبات الأزض بت خر 
من اش روج منك بطقطها یماکان ینباء ونوا أذ تعها تن 





شسته میشود و سر انگشت روت نقیکیمد» خن گفتن و حرف زدن بر سر خلا 
(در حال تخلی) روا نیست, «خاطرنهی پیامبر(ص) از آن. 
۱- و روایت شده است: هر کس بر سر خلا حرف بزند حاجتش برآورده 





لقیشود. 

۲- همانا رسول دا (ص) به یکی از زنان خود فرمود: زنان باایمان را دستور ده 
که با آب استنجاء کنند و در این کار زیاد اصرار ورزند زیرا آب پاک کنندة اطراف 
محل است و از ا 


ن برندۀ پواسیر. 
و قضای حاجت درجائی که محل فرود آمدن مسافران است و همچنین زیر 





درنعتان میوه دهنده یا میوه‌دار جایز نیست وعلْت‌عدم جواز عبارت است از آنچه: 

۳- اما‌باقر علیهالسلام فرمود: همانا جدای تبارک‌وتعالی را فرشتگانی است 
که آنانرا بر رویدنیهای ک من از درتان مره و درشت خر برگماشه کل ساخت 
است, پس هیچ درخت میوه و درخت خرمایی نیست مگر آنکه فرشته ای از جانب 
اف میلست که هم ر 
و اگر اینطورنبود که جمعی غیبی نگهیان آنها باشد, بدون تردید هنگامی که میوه 














احکام تخلی ۵ 
نها التبا وَهَوام ارف إذا كان فيا تفرئها». 


-٤‏ وانما «نهی سول اللو صلی الله عليه آله أذ یشرت أحد من امین 
ا 8 








میداد, درند گان و جانوران زلین گا بر ر درخت آنها را خورده بودند. 

-٤‏ و همانا رسول جیا (ص) تھی فرمود که کسی از مسلمین زیر درخت مبوه‌دار 
یا درخت خرمانی که موه درد "اعد را بسازد, و این بخاطر آن فرشتگان 
است که موگلین آن درختانند. با از نمضرت فرمود: و بهمین سیب ات که درختان 
میوه و نخل هنگامیکه در زمان بار برداشتن هستند مورد انس آدميانلد, زیرا فرشتگان 





در آنجا حضور دارند. 

مترجم گوید: «شاید این تا کید به ۱ 
میریزد و باید اطراف درشت و حریمش آلودگی نداشته باشد». 

و کسی که پواش قطع نمیشود (پیوسته قطره قطره میچکد) و باصطلاح سلس البول 
است پس خداوند اولي به پذیرفتن عذر است, بابد تا حاثبکه میتواند از نجاست 
حاصل از بیماری خود (بول دائم) احتناب و پرهیز کنده و میبایست کیسۀ چرمینی 
(ظرفیکه جرمی یا شیشه ای یا غیر آن باشد) فراهم سازد که آلت خود را در آن قرار 
دهد (تا نحاست پول پلباس او نرسد). و کسی که بول کرده است و تغط ندمرده» 
استنجا ہر او لازم نیست وتنها شستن آلت بعهده اوست و کسی که تغط کند و بول 
ننماید شستن آلت بر او واجب نیست بلکه تنها استنجا بعهده اوست. 

و کسی که وضو گرفت و بعد بادی از او خارج شد استنجا براولازم نیست بلکه 





جهت نیز باشد که میوۀ درخت زیر درشت 











س کتاب طهارت 


الؤضوء. 
هم وَرُوي «أنٌ أا الحْسَنِ الرّضا عله الام كان 








فیتوضا ولا بشتلجي, وقان گالمتغجب من جل شاة: بلقي أنه إذا 
خرخت یله ربح استثجی ». 
باب 
#(أقسام السلاقه 


«م قال الصادق عم الكلام: «الشا 





پاب 
۹ ۶۱ 
×( ودرو جوب الور 
۷ قال أبو عقر الاق ال الوفث وجب اه 
والصْلا ولا صلاة إلا بهو 


#( باب افیتاج السَلاة وتخرییها وتخلیلها)» 





فقط اعاده وضو بگردن اوست. 

۵- و روایت شده است: حضرت رضا عليه السلام از خواب که بیدار ميشد وضو 
میساشعت و استنجا نمی نموه و همچون شخص شگفت‌زده از مردی نام میرد و 
میفرمود: بمن خبر رسیده که این شخص هنگامی که بادی از او خارج میشود استنجا 
میکند. 


#(تقسیم نماز)٭ 
- امام صادق عليه السلام فرمود: 
یک سوم آن طهارت (وضو و غسل وبا 
سجود است. 





ارای سه جزء عمده و اساسی است: 
م) و یک سوم آن رکوم» ویک سوم آن 


#(هنگام واجب شدن طهارت)» 
۷- امامباقر عليه السلام فرمود: هنگامیکه وقت نماز داخل شود طهارت (وضوو 
غسل وتیشم) واجب میشود» و هیچ نمازی صحیح نیست مگربا طهارت. 











«رقرانض الصلاق) + 
رای السلام سَبِعٌَ: اف واشهول والُوجه, وال 
والسکوگ والذعاء. 





باب 
«رمفدار لا ء للْضوء والْل)» 

۹ قال ان موتی بقع الشلام: «صع من ماب 

صاع الي صلی الله عليه وآله َفتهُ مداد وال ورن 











ق والذایق ورن بت عبات 





و(آغاز نماز وابلدا و انتهای حریمش )۵ 

۸- آمیرالمژمنین علبه السلام فرمود: افتتاح نماز وضو و تحریم آن تکبیر است 
(که آنرا تکبیرةالاحرام گویند, یعنی نا تکییرةالاحرام نگفته باشند هر عملی میتوان 
کرد) و تحلیل آن سلام گفتن است (که پس از آن اعمالی که قبلاً جازنبوده مجاز 
میشود). 

«رواجبات نمان » 





واجبات نماز هفت چیز است: وقت» طهارت» توخه م قبله» رکوم؛ سحوده 
ودعاء (که مراد از هر کدام بعداً خواهد آمد). 
«رمقدارآب لازم برای انجام وضووبا غسل)٭ 
-٩‏ موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: برای غلل کردن یک صاع از آب و 


ست, وصاء رسولخدا (ص)پنج مڌ است و «هڌ» وزنی 





برای وضو یک مد از 
معادل دویست وهشتاد درهم و هر درهم شش دانه و هر دانه معادل وزن شش حبّه 
است» و حبه بوزن دو دانه از جو میباشد و آنهم از دانه‌های متوسّط و معمولی جوو نه از 
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دانه‌های کوچک آن و نه از دانه های بزرگ آن. 











آنیه نزدیک پس از من گرقههالي نواهند آمدمکه این مقدار آب را اندک شمارند و 
آن جماشت برخلاف سنت من هستند وهر که استوار و پابرجا بر ستت من است در 
حظره قدس (بهشت) با من خواهد بود 

۱- از امام‌رضا(ع) سوال شد: در مورد شخصی که برای نمازبه وضونباز درد و 
پر آب دست رسی ندارد, آنگاه آبی پیدا میکند به بهای صد درهم. بانداة آز 





اینکه تیم کند؟ آتحضرت فرمود: بلکه آبرا باید بخرد, همانند این ماجرا برای من نیز 
پیش آمد و من آنرا خریدم و وضو ساختم و پرداخت این بهای زیاد مرا آزرده نساخت. 
۲- و امام بافر(ع) فرمود: رسولخدا(ص) خود و همسرش با پنج م3 آب ازیک 
ظرف غسل میفرمودند, یس زراره بآنحضرت عرض کرد: چگونه عمل میکرده است؟ 
آتحضرت در پاسخ فرمود: ابتدا پیامبر شروع کرده و دست خود را پیش از همسرش در 


آب زده و عورت خود را میشست» سپس همسر پیامپر دست خود را در آب زده و عورت 











خود را میشست, آنگاه امراف O‏ 
غسل فارغ میشدند, و آن مقدار که پیامبر(ص) با 
پا آن غسل میکرد دو مڌ آب بود 











۷۳ وقال دق هل سل 
یهن الزشوو لاه یی ما 





ثم حر عن ذراغ ورک ققق و که البننی, د قال: هذا لذا كانت 








و(این پتج م آب) برای ابشان کفایت میکرد زبرا آندو در آن مقدار با هم شریک 
بودند و کسی که به تنهایی به غسل بپرد ازد نا گزیر از داشتن یک صاع آب است. 

و برای وضونا گزیر باید سه کف [پر] ا زآب موجود باشد: یک کف ای 
صورت و دو کف برای دو دست پس کسی که قادرنیست مگر پر مقداریک کف 
آب, باید همان را به سه بخش تقسیم کند. 

۷۳- و امام صادق علی‌السلام فرمود: بسا که شخصی خدا را چهل سال عبادت 
میکند ولی در وضو اطاعت امر خدا را نکرده است, زیرا چیزی را که خداوند دستور به 
هسح آن داده می شوید. (بعنی روي موزه و کفش مسح میکند), 

7 هررسول‌خدا صلی الله عليه وآله جگونه وضومبساخت)+ 

۷6- امام باقر عليه السلام فرمود: آیا نمیخواهید وضوی رسولخدا صلی ال عليه وآله 
را عملاً برای شما حکایت کنم؟ عرض کردند بفرمائید, آنحضرت کاس یا قدحی 
چوبی طلبید که در آن مقداری آب بود آنرا یش روی خود نهاد سپس آستین دو 
دست را بالا زده و بعد دست راست خود را در آب قرو برد, و فرمود: این در موقعی 
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است که دست پاک باشد» سپس یک کف آب برداشت چندانکه دست پر آب شده 
و آنرابرپیشانی خود گذاشت, لاھز مر کیم له» و آبرا براطراف پیشانی خویش 
جاری ساعت. سپس دست خود زا یکار بر روی و ظاهر دو طرف پیشانی خود 
کشید, بعد دست حپ خود راردرآب فرو برد و یک کف پر آب برگرفت وب رآرنج 
دست راست نهاد و کف دست کوبت را برآ کشید تا اینکه آب از آرنج تا سر 
انگشتان دست راست همه را کاملاً فرا گرفت آنگاه دست راست را در آب برده و 
کفی پر کرد و بر ای دست چپ نها وچنان کف شود رآ کشید که آب تا سر 


انگشتان جاری شد و پس از آن با تری باقیماندة 





آب وضویش بر قسمت جلو سر و 
پشت دو پایش هسح فرمود 

۷۵- و روایت شده است که: رسولخدا صلی اله عليه وآله وضوساخته سپس بر 
نعلین خود مسح فرمودند, (باتوخه به شکل نعلین عربی ) پس مغیره بانحضرت عرض 
کرد: آیا فراموش کرده‌ای ای رسولخدا؟ آنحضرت فرمود: بلکه تو فراموش کرده‌ای 
پرورد گار من اینجنین بمن دستورداده است , 

شارح گوید: «نعلین عربی آنزمان (بطوریک» از کتاب قح المتمال في وصف 
التعال بدست میآید) چنین بوده که یک بند از کف کفش ازلای شصت پا بیرون 
آمده و به بندی که بالای برآمد گی روی پا است وصل میشدهو آن بدد مفصلی از دو 
طرف به کف نعلین اتصال داشته و ساده بل نوع 


زیر بند بردن برای مسح پا لزومی نداشته بخلاف «عُسل» یعتی شستن». 








ع دمپاٹی بوده, در اینصورت دست 














احکام وضو 1 


۹ وقال الضادق 





*۷- و اما صادق عليه اتلام فر مودت ابخدا قسم وضوی رسول‌خدا صلی اله علیه 
وآله جز پکبار یکبار نبود [هر عضوی را 
صلی الله علبه وآله یکبار یکبار وضوساخته, و سپس فرمود: این وضونی است که 
عداوند نماز را جز با آن نمیپذیرد. 

واقا اخباری که روایت شده است در مورد اینکه وضو دو بار دو بار انجام میشود: 

۷- یکی اززآنها با اسناد منقطع (یعنی شخصی در سلسله راویان حدیث به 
که به دلیلی معلوم نیست چه کسی است راینجا منقطع به معنی مرسل اشد) 
حدیثی است که آبرجمفر الأحول آثرا روایت میکند و ذکر کرده از کسی که او از 
امام صادق عليه السلام روابت کرده است که آنحضرت فرمود: خداوند وضو را یکی 
یکی واجب ساخته و رسولخدا صلی الله عليه وآله برای مردم دو دو مقر فرموده 
است؟. و این بر وجه انکار میباشد (بعنی احتمال دارد در مقام استفهام انکاری 
فرسوده باشد), نه بصورت خبر دادن از امر واقعی» مثل اینست که آنحضرت (سوال 
میفرماید چگونه چنین چیزی ممکن میشود و) میفرماید: خداوند حتی را معن فرمود و 
رسولخدا حد تجاوز نموده و تخظی کرده باشد» در حالیکه خدایتعالی فرموده 
است: «و هر کس از حدود خداوند تجاوز نماید پس خویشتن را مورد ستم قرار داده 





پار میشبت و یکبار مسح مبفرمود) و پیامبر 












است», 











ن زب قن مدید اوه قذخهه 





زد عل مر دنله 
اجره گالاذان من 





: که وضو خی و حکمی خداوند است تا (در 
مقام آزمودن) خداوند بدانید خم کسی او را اطاعت میکند و جه کسی عصیان او 
مینماید, و به تحقیق مؤمن را هیچ یر تجس نمیسازد و تنها مثل روغن او را کفایت 
میکند (بعنی برای غسل و وضو مئل رونغن مالی که از اسراف خودداری گردد). 

۹- و امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس از وضوی خود تعی کند (زیاده از 
مقرّربشوید پا آب بریزد) همانند نقض کننده و باطل کنند؛ آنست. 

۰- و دراین مورد حدیث دیگری است با اسناد منقطع یا بریده ( که یکی از 
راویان بهر دلیل معلوم نیست) و آنرا عمروین أبی المقدام روایت کرده گوید: کسی 
که از امام‌صادق علیه السلام شنیده بود برای من حدیث کرد که آنحضرت فرمود: 
هماقا من درشگفتم از کسیکه از دو بار دوبار وضو گرفتن روی گردانست و حال 
آنکه رسول خدا صلی الله عليه وآله دو بار دو بار وضومیساخت, همانا رسول خدا 
صلی اله علیهوآلهبرای هر فریضه و هر نماز (واجب یا ستت) تجدید وضو میکرد. 

پس معنی حدیث آنست که» همانا من تعجب میکنم از کسبکه از تجدید وضو 
روی میگرداند در صورتیکه پیامبر صلّی اله علیه وآلهآنا تجدید مینمود. و آن ری 
که روایت شده ( که هر کس بردو بار بیفزاید یا زیاده بر دو بار انجام دهد ثواب 
ندارد)آنچه را بیان کردم تأبید و تأکید میکند و معنای آن اینست که تجدید وضوپس 


۷۸- و روایت شده | 




















احکام وضر ۷ 





یتر مانندآذان که ھر کس نماز ظهر و عصر رابا 
یک أذان و دو اقامه بجا آورد او را مجزیست و کسی که برای نماز عصر هم أذان 
بگرید بهتر است و أذان سوم بدعت بوده و پاداش ندارد, و همچنین آنچه روایت شده 
که دو بار فضل است معنایش تجدید وضو است» و باز همینطور آنچه روا 
مورد دو بار که آن اسباغ است و اسباغ به معنی کامل ساختن است. 





ید کردن پاداش یر 











که تجدید وضوبجهت نماز عشاء گناهان «نه وال و 


» است 





۱- و روا 
آری والله» (قسمهای دروغ عمدی و سهوی) را از بین میبرد. 
شده در خبری دیگر: وضو گرفتن بر روی وضوی قبلی نوری است 
بر روی ور و هر کس بدون صادر شدن حدثی دیگر (که موجب نقض وضو شود) 
وضوی شود را تجدید کند خدای عروجل یز بدون طلب بخشایش وتوبه جدید توبه او 
را تازه و تحدید مینماید. 

۳- و فرمایش امام صادق عله السلام که: هر کس دو بار در وضو صورت و 
دست‌ها را بشوید (و یا دو بار وضو سازد) پاداشی باو داده نمیشود. 





۲- و روا 


مراد آتحضرت آئست که چیزی غیر از آنچه بدان مأمور بوده و اج ر آن باو وعده 
داده شده بجا آورده است پس سزاوار دریافت پاداش نیست و همچنین‌هراجیری 





4 کتاب طهارت 
باب 
۳ 

#(صفةٍ وضوء امير ا لمومينين 





له السلام)» 





غیر ا زآنچه که برای آن بسزد ور رگرفته گم انجام دهد برای او پاداشی نخواهدبود. 
#(آمرالممنین عیهالسلام چگونه وضومیگرفت) هه 

م صادق علب لام فروود: یکیروز هنگامبکه أمیرالمزمنین علبه السلام با 

محمدین حنفیه نشمته بود [باو] فرمود: ای محمد ظرفی از آب برای من بیاور تا برای 

تحضرت آورد, و آتحضرت با دست راست 

خود ظرف را کج کج کرده وبردست چپ خویش ریخت سپس فرمود: «بسم اله و با 

والحمد 












نماز وضو سازم پس محمد آب را برای 





لذي جعل الماء طهورً آ ول تسه تات پیش انتنایت ویارق آزخماوین 
و نام او میخواهم و حمد و سپاس مخصوص خداوند است که آب را پاک و 





نداد مجمدین حتفي گوید: سپس استنجا مود و 
این دعا را میخواند: «الَهُم حصن رجي داعم و اسر عزرني و حرشي على التار» 
یعنی: بار خدایا دامن عفت مرا حفظ قرما (از ارنکاب محرمات و زنا) وآ 
عفیف‌دان و پیوشان عورت راء و بدنم را برآتش حرام گردان. 

محتد گوید :سپس مضه ( گرداندنآپ در ردهات) تموده و این دعا را میخواتد: 
وشکركٌ » یعتی بارخدایا در 
روزی ک ‏ اقات کم عتم اس لین روز م را بیاد خودت و شکر 
خودت آزاد و روان گردان. سپس حضرت استنشاق نموده و این دعا را میخواند: 
«اهم لا نسم علی ريح ال و شم ریخها ورزتها وطیتها» یمنی 
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شود فيه اوج ولا نو هي ب 


«اللَهُمٌ أغيلي کتابي ب 










الى غي وأ 





E‏ یس 
أغُوذْبك [رَبّي ] من مات اثثیر 
وترکايك 


اللا ولا کرام 







خدایا بوی بهشت را بر من حرام نگردان و مرا از کسانی فرار ده که بوی آن و نسیم 
آن و عطر آنرا(با شاقة خود) شش منیکنند. راوی گوید : سپس رروی خود را شته و 
حملات را میگفت: «الهم بف وهي یم 








نود نم لو ول زا رجهي ئم 
ی فبه اوه بعنن< خداودا روزی که رویها (ازب دکرداران) در آنروز سياه 
میشود روی مرا سفید گرداک و زور که رویها (مؤمنین و صالحین) در آنروز سفید 
میگردد روی مرا سیاه مگردان. سپس دست راست خود را شسته و این دعا را مخواند 
«اللهٌ آقيني كتابي بيميني, ال في انا جباباً سره 
یعنی خداوندا نام عمل مرا بدست راست من ده ورگ اقامت ابدی دربهشت را 








ري و حا 





بدست چپم» ورا با حسابی آسان مورد حساب کشی قرار د 





سپس دست چپ خود 






را شسته ایند اب میخواند و نی کابي يلابي ول تايا و 
تیران» یعنی : بار خدایا نام عمل مرا 








بدست چپم مده ور ر نم مسازو بو پنه میآورم [ای پروردگار من] از 


آن پراه: ها که ازآنش ساخته شده است. سپس سر خود را مسح نموده و مي 
پرا 





برحمتك وبركاتك و عفوك ». بعنی بار خدایا (جامث) رحمتت و 
ن و مرا با آنها فا گیر. سپس دو پای خود را مسح 
نموده و اين دعا را مبخواند: «اللَهم بشني عَلىَ الضرا ترد فيه لدم واجتل 
شعي فبا ریت عقي لا نا وال کرام]». یعنی خداوندا قدمهای مرا بر 
صراط ثابت و استوار دار در آنروز که قدمها در آن میلفزده و سمی و کوشش مرا درآ 























شبن 


مه یبا ونکت 









و خن ان تبارك وتعال من 
کب انعر و جل واب ذلك له ! 


۵ و «کان را 





ال في مَلاني أحدأ». 





وقال الله تبارك وئعال: «فمت 

ولا برك بعبا أخدا». 

۸۲ وقال بو جر علب اللا : 

شراگن 
۷- و کات ايرا لوس 

الأشاء ی وأكبر الأشيء ا 











و 





لاء وقاجزل ني الأزض» 
جیز قرار ده که ترا از من خشنود و راضی میسازد [ای صاحب شکوه و بزرگواری]» 
سپس آنحضرت سر خود را بلند نموده و به محمد نگریست و فرمود: ای محمد هر 
کس همانند وضوی من وضو گرفت و مثل گفتار من گفت خدای تبارک‌وتعالی از هر 
قطرهای ی از قطرات آب وضوی او فرشته ای بیافریند که تقدیس و تسبیح وتکییر او 
گوید, و خداون اب و پاداش همف آنها را تا روز قیامت برای وی خواهد نوشت. 

۵- و امیرالمزمتین علبه انسلام هگامبکه وضو میگرفت نمرگذاشت کسی آب 
را پدست او ریزد, بانحضرت عرض شد: ای میره‌زمنان جرا نمیگذاری که ایشان بر 
دست تو آب ریزند؟ آنحضرت فرمود : دوست ندارم کسی را درنمازم شریک بگیرم, 

و خدای تبارک وتعالی فرموده است: «فْمْ کان روا قاء رنه فلس 
مایسا وا به حد» یمنی : هر کس را امید به دیدارپرورد گاربد,باید 
عملش صالحباشد و شریک نگرداندبا خدا هیچکس را درپرستش ۰( کهف: آیه ۱۱۰)- 

- و امام باقر عليه السلام فرمود: امیرا لمژمنین غلیهالسلام نعلین عربی بر پاسیج 
میکشید و دست به زیر تسمه های نعلین نعیبر 

۷- و آمیرالمزمنین علی السلام هنگامیکه وضو میگرفت میفرمود: 














بش اللو ر 














a EE 


هم نب مب غل داري | بانگتی, وأرني کل 
بچ ۳ ات موب ی 





جم کلات مخصرم و پاري و یاوری او شروع مبکنم و نیکوترین نامها 
از اوست و بزرگترین نامها نام اوست» او بر هر که در آسمان است غالب است و نبز 
بر هر که در زمین بوده چیره است. حمد مخصوص اوست که هر جیز زنده‌ای را از اب 
قرار داد, و فلب مرا با ایمان زنده ساخت: بارخدایا بر من ببخش و مرا پاک ساز و 
عاقبتم را بهر چه خوب و نیکوست مقر فرما و هرآنچه را که محبوب منست بمن بنما 
(یمنی این حاجانم را روا گردان) و در همة خویبها را از سوی خود بر من بگشا ای 
شنوا و استجابت کننده دعا. 
#(حدٌ أعضای وضوونرتیب بجا آوردن وباداش آن)» 

۸۸- زرارقین أعین به امام باقر عليه السلام عرض کرد: از حة شستن صورت در 
قداری که خدای عرو جل مقر فرموده مرا آ گاه ساز آنحضریت فرمود: بح 
آن صورتی که خدا فرموده و شستن آنرا دستور داده و کسی را روا نیست که بآن 
بیافزاید یا ازآن کم نساید- که اگربرآن افزود یاداشی نمیبرد و اگر ازآن کم 
گذاشت گناه کرده است- آن مقداری است که انگشت مبانه و ابهام (شست) 
پرامونآثرابگیردبطور قوس وار از رستنگاه موی سرتا گونه» و آنچه ابن دوانگشت 


قوس وار از صورت میگیرد, روی محسوب میشود و بیرون از آن جزء وجه و روک 






















کل له : بت نا ا : کل حاط به یت ال 
ما او املع سیم 





تنج الب ۲ 


اهر ول 








نحضرت فرمود: نهء ززاره گوبد: غرض کردم: نظر شما در مورد آنجه که موی 


صورت آنرا فرا گرفته جي مت؟ فرمود: هر آنجه موی آذرا پوشانیده پی حولی آن و 





رسانیدی‌آب بزیر موی بر بند گان لازم نیست. (آبرا به زیر موو به پوست رسانیدن 
واجب نیست) ولکن باید آبرا بر ظاهر آن جار ساخت. 





وحد شستن دو دست از آرنج تا سر انگ » وح مسج سر عبارت است 
FE O E E ETE E‏ 
آنکه دو کف دست خود را بر سر انگشتان پایت قرار دهی و آنها را په سوی کمبین 
بکشی و مسج پای راست را پیش از پای چپ شروع میکنی واین مسح (سرو پا) با 
مقداری از تری که در دست باقیمانده بدون آنکه دو 
میگیرد, و در شستن دستها و مسج سر و پاها موی را بر نگردان. 

شارح گوی : «ظاهر این کلام وجوب مسح پا بتمام کت دست است و این فتوی 
مضمول روایت بزنطی است از حضرت رضا علیهالسلام» ولی مشهور کفایت 
مج ای است یمنی آنمقدار ار که بگویند سح واقم شدہ با یک انگشت یا دو 
انگشت یا بیشتر». 





بآن آب بزنی صورت 

















۱- وقال الضادق عّه الثلام: «اغیل دل من الب مره وین الفاط 


۸٩ 





امام باقر علیه یلام کرمگ : افعال وضو را پی دربی انجام ده چنانکه 

خداوند عرو جل فرمود: ارو شوع کن سپس دو دست را بشوی و بعد بسر و 

پاها مسح کن و هرگر یج عضوی, رام یوعضوی واقع مساز که آنجه را بدان مأمور 
بوده‌ای مخالفت کرده باشی, و اگر دست را پیش از روک 

شروع کن وشتن دست را تکرار کن و اگرپای را پیش ازسرمسح کردی پس بر 

سر حود مسح کن سپس مسح پا را نکرار کن, همانطور شروع کن که خداوندفر‌وده 

و همچنین است در اذان و اقامه» پس شروع کن بآنچه اول است و هر چه مققم 

و و اگر خی عل السلا تین (اشهَ أن لا ال إل ال و 

i‏ ان مدا رولالّ) گفتی, باید شهادتین را بگوبی و بعد «ي لین الضلاق» 

که نادرست بوده رها میکنی ومجتدا از ابتدا 





شستی پس با شستن روی 











5 
دیگری روایت شده در مورد کسیکه شستن دست جپ خود را 





ی شروغ کند باید برگردد دست راست را بشوید و بعد دوباره 





دست چپ را بشوید و نیز روایت شده است که دست چپ را هم باز بشوید. (بعنی 
دو باردست چپ را بشوید کافیست) 

-٩۱‏ امام صادق علیه السلام فرمود: دست خود را که از بول نجس شده یکباره و 
ازغائط دو باں و از جنابت و منی سه بار بشوی, 








Vt‏ کتاب طهارت 






رل 
اتب ی انح من فامر». 
۲- امام صادق علبهالسلام فرمودن وی از خواب برخاستی (و ارادة وضو 





سول 


عليه وآله یسح نار 


داشتی) یکبار دستت را بو 
حرجم گوید: «اين حدیث مربوط به هنگامی اسب که شخص قصد دال 
کردن دست را در ظرف آب داشته باشد). 

و کسی که تجدید وضوی او به سبب خواب باشد (وضویش را خواب باطل کرده 
باشد) گر دستش قبلا آلوده بوده و فراموش کند که دست خود را بشو بد و آنرا درآبی 
(کمتر از گز) فرو برد» براوواجب است که آن آبرا مورد استفاده قرار ثداده و دور 
تنانچه بعد از حدبٍ بول و غائط (یعنی تجدید وضویش بسبب حدث بوده) 








ریزد و 
دستش را قبل از شستن از روی فراموش درآبی (کمتر از کُر) فرو کرد باکی براو 
نیست. مگ رآنکه در دستش نجاستی باشد که آبرا نجس کند. 

و وضویکیاریکبار است (یعنی هر عضوی را یکبار بشوید) و کسی که دو باربهر 
عضو وضو ساخحت مزدی نمیبرد, و کسی که عضورا مه بار وضوبگیرده پس بدعت 
گذارده است» و کسیکه کف و درون پاهایش را مسح کند بدنبال وسوسۀ شیطان 
ره است. 

۳- و امیرالمومنین عليه الام فرمود: اگر چنین نبود که من دیده باشم رسولخد! 
صلی الله علیه وآله پشت پاهایش را مسح میفرمود حتماً گمان میکردم که داخل و 

















ا ۳ 


الجر را 





لا آي فيا أخدا: مرب المشكي 


کف پا سزاوارتر از پشت لاه رچ لد بن است. (اگ گر وضوی رسول دا (م) 
را تدیدہ بودم مل دیگر موان عا فک میکوگم کف پا بمسح کردن سزاواراست). 

و هرگاه در مواضم وضوی شخصی (مراضعی که شستن آن در وضوواجب است) 
زعمی یا دملی یا جراحتی باشدکه‌باز کردن آنها اذیّتی باو ندارد پس باید برای وضو 
آنرا بگشاید و بشوید. و اگرباز کردن آنها برای او زیان دارد باید دستش را بر جباثر 
(یمنی روی همان پانسمان» گچ گرفتگی ویا لایه‌ای که روی زخم است) مسح 
ناد نا ناد (لابه را پرنگیرد) و آزاری به جرا 

6- در مورد جبائر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آنحضرت 








ن اند 


فرمود: دورو اطراف آن شته میشود. 

و مسح سربرعمامه و کلاه جاٹزنیست» و همجنین جائزنیست بر موزه‌ها و 
جورابها مگر در حال تعَیّه و ترس از دشمن» ویا دیرف ویغ که تر از زیان پاها 
باشد که در این حال پای افزار بمنزل جبیره | است پس بر آنها مسح میشود. 

۵- و عالم (یعنی امام صادق) عليه السلام فرمود؛ سه جیز است که در آنها من 
از هیچکس تفه نمیکنم: نوشیدن نوشابة مستی آور» مسح بر پای اقزاںی و حج تمقع. 
رح گوید: «چون حرمت مستی 
و میان بزرگان عاقه هم این مسائل اختلافی است و بسباری از دانشمندان آنها در این 





ووجوب مسح پا و حج تمتع ظاهر قرآنست 








احکام عقاید امامیّه را دارند لاقمب دراینجا معنی ندارد». 

۹- عانشه از لیام علیه وآلم,روایت کرده که آنحضرت فرمود: پر 
حسرت‌ترین مردم در روز قيامت کسی است که وضوی خود را بر پوست موجود 
دیگری پپبند. (بعنی بر موزه و کفش مسح کند). 

۷- وباز از عایشه روایت شده که او گفت: 





اگرمن برپشت خر وحشی که در 
بيابان است مسح کشم برای من خوشایندتر از آنست که بر کفش و پایموزه مس حکنم, 

و برای پیامبر صلی الله علیه وآله پای افزاری جز کفش سبک و راحتی که پادشا 
اخته نشده است» که قسمت پشت دو پای آن 








حبشه بآتحضرت برسم هدیه داده بود ش 
شکافته بود, پس پیامبر صلی الله عليه وآله بر پاهای خود در حالیکه پای افزار خویش 
را بپاداشت مسح کشید, و سردم گغنند: همانا آن حضرت بر پا افزار خود مسح 
کشید با آنکه حدیت‌دربارة کشبد؛ 
شایح گوید: «زیرا این حدیت را بوداود با سند خود از دلهم‌پن سالح نقل 
کرده: و ابن معین که ازبزرگان علما و رجالیین آنهاست او را تضعیف کرده و 
ابن حجان عالم معروف رجالی, حدیث او را منکر و ناشداخته تلقّی کرده است». 
۸- از موسی بن جعفر علیهما السلام سوال شد در مورد مردی که پای افزارش 


مسح بر موزه استادش صحیح نیست. 








دریده شده و دست خود را درون آن نموده و پشت پاهایش را مسح میکند. آیا برای او 












به الام «فزض اش ول لاس ني الزشوء 
ذراعهاء و رل بظاهر الذراع». 

١‏ وقال الضادق علج الگلام: «قن د كراشم اه قلی وضوثه فالعا 
افْتتل». 





درست است؟ آتحضرت فرمود سار 
-٩‏ از موسی بن مقر ی لسلامپرسیند: مردی که دست او ازآرنج بریده 
شده جگونه وضو بگیرد؟ فرمود: آ: 


رایت شده درباره 
روایت شده دربا قطع پا 





نجه که ازبازویش باقیمانده می شوید. و همینطور 





زنی وضوبگیرد یشنم خود را از جای مسح سرش در نماز صبح وشام 
بردارد وبر آن محل مسح کشد, و در سایر نمازها همین کافی است که انگشت خود 





شارح گوید: «این دستور برای حفظ حجاب زن است که درتاریکی شب برای 
وضو مقنعه را بردارده و در روز روشن برندارد». 

۰- امام رضا علب السلام فرمود: خداوند عزو جل بر مردمان چنین مقرّر ساخته 
است که در وضو ت دست. (یعنی مرد باید 
برای وضوبه برآمدگی آرنج آب رب از گودی داخل آونج). 

۱- امام صادق عليه التلام فرمود: هر کس نام خدا سم » را هنگام 
وضویش بکار برد ثوابش مانند آنست که غسل کرده باشد. 






(۱) فرض در اینجا بمعنی رتت موکد است ۰ یعتی مستحټ است . 








vA‏ کتاب طهارت 


وخ ره عرش cs‏ ا مرت 
توضا فد كراشم اه هر جيم جيه و کال 








إلآ ما أضابة الاع». 
۳ وف یوان موی 

کان وضووه ذلك کار 

لصلاة لصح کان وضوزء ذ 





قضی من دلویم في یه الا لکاْر». 





آل« افوا عونك نة الزضوء لها لا 


۵ وقال الصضادق عله السّلام: «مَن توضّا ونمندل کتب [ا] له 





هی بحث وضووه گب | ]له تلا ٹون 








- ش کاک رکه هر ہکس وضو بسازد و نام خدا را یاد کند با 
«بسم الله» بگوید تمام پدنش پاک میشود و ازاين وضوتا وضوی دیگر کار گناهان 
بین دو وضو خواهد بود» و هر کس نام خدا را نبرد از بدنش حز آنمقدار که آب بان 
رسیده پاک نمیشود. (یعنی فقط آلودگی ظاهری را پاک ساخته چون قصد قربت 
نداشته و پااکی معنوی نیافته است). 

۳- موسی بن جمغر لها السلام فرمود؛ هر کس برای مغرب وضوبگیرد, آن 
وضو کقارة گناهانی که در آنروز از او سر زده باشد خواهد بود » جز گناهان کبیره و 
هر کس برای نماز صبح وضوبگرد. کفارۀ گناهانش که درشب واقع شده است 
خواهد شد مگر گناهان کبیره 

4- و رسول خدا صلی الله علیه وآله فرسود: چشمان خود را بهنگام وضو گرفتن 
باز نگه‌دارید, باشد که آنها آتش جهتم را نیتند, 

۵ و امام‌صادق علیه السلام فرمود: هر کس وضوبگیرد و آب وضو را با 
دستمال یا دستاری خشک کند [خداوند] برایش یک حسنه مینویسد, و کسیکه وضو 
زی حشک نکند تا خود خشک شود [خداوند] برای او 











بگیرد و آب وضویش را با 





سی حسنه میتویساد, 








اسکام وضر "۷ 











4 الؤضوء ES‏ الم 
و اشکالی ندارد که شخعنتبا یکت وضو نمازهای شب و روز جملگی را بجا آورد 

تا زمانیکه حدٹی از اوسر ند تاشد,و هیچیپین است حکم یک تیمم که با آن 

نمازهای متعدد بجا آورند تا زمانیکه حدٹی واقم نشده و با بآب نرسیده باشند. 

۱۰٩‏ و امام‌مسادق عليه السلام فرمود: وقتی شخص وضومب‌گیرد باید با آب 
بصورت خود بزند که گر خواب آلود بود یه خورده خواب از سرش بپرد واگ رآب سرد 
بود یگه بخورد و سرما را حش نکند, 

و اگر بدست شخص انگشتری بود هنگام وضوباید آنرا بگرداند و دروقت غسل 
از دست خارج سازد تا آب به آن محل برسد. 

۷- و امام صادق عله السلام فرمود: و اگر فراموش کردی (گرداندن یا بیرون 
آوردن انگشتری را هنگام وضویا غسل) و یا در نیاوردی تا وقتی که په نماز وارد 
ن امر نمیکنم. 

و هرگاء شخص از خواب برخاست و بول تکرد, پس دست خود را دال ظرف 
آب نکند تا دستش را بشوید, چونکه نمیداند دستش شب را چگونه بروز آورده است. 


ور 





ي اشالك نمام ااوشوء ومام 








شدی, ترا به اعا 


(یعنی دستش در خواب با کجا تماس گرفته). 
و زکاة وض وآنستکه وضو گیرنده بگوید: «المٌ 
اشنا 





م الوضوه 
بار خدایا من تمام و بدون نقص بودن وضو و همچنین 








تما رضوانك وال 





۸ کتاب طهارت 





اللاو ونمام رضول والختة» تیذا را شود 


«رباب الوا )٭ 
الم وآله: «مازال یرل علي اللا 





۸- قال رسو او صلی 





یبا مار حتی 





و اذرد. و مازال بو 





ژومین بالشواله حثی شین أحفى أ 
ظتلث أنه سیرزثه, ومازال بوص يني بالنلژله حن قلتث أنه سبضرب له لا 














وني خبر انر «وازان وميني بالرأة خثی لت أنه لا بلغي طلافها». 
-٩‏ وال الضادق له الشلام: «نرك ريل یه اسلا بالئواك 
واطحامة و الخلای». 





۰ وقال موتی بن حلم رها انتلام: «ا کل الاشان ینیب البَدْنّ» 





ام بودن نماز را و کمال راو خشنودی, تو و بهشت را از تو میطلبم. پس این زکات 
وضوی اوست. (زکاتِ مال حالص کرد ان» 





ات عباداتِ ذکری به قصد تقب 
به پروردگار و عمل را صحیح و کامل بجا آوردن است). 

#(باب مسوا ک کردن)« 
۸- رسول خدا صلی ال علیه وآله فرمود: پیوسته جبرئیل مرا بمسواک کردن 
ارش مینمود تا جائیکه از شڌث مسواک ترسیدم که در دهانم دندان نماند (یا 
دندانهایم را بریزم) و آنقدر نست به همسایه سفارش نمود تا جائیکه گمان کردم که 
عاقست برای.همسایه ارث قرار خواهد داد. و جندان بغلام و کنیز سفارش فرمود تا 
آنجا که گمانم آن شدکه‌عاقیبت مڈتی را معیّن خواهد کرد که پس از آن مقت آزاد 








خواهند شد. 
و در خبر دیگر آمده: و آنقدر جبرئیل پیاپی نسبت به زن و همسایه سفارش کرد 
که پنداشتم طلاق او روا نیست. 
-٩‏ و امام صادق عليه السلام فرمود: جبر ثیل عليه السلام مسوااک و حجامت و 
خلال را (آلات انها یا بعنوان سنت پیغمبر صلی الله علیه وآله) با خود از آسمان آورد. 
۰- موسی بن جعفر علی هما السلام فرمود: خوردن اشنات بدن را میگدازد و 








۸ 





١-وقال‏ الضادق علب التلام: «رتغْ من شتن الزتین: الثم 
الاك . والئساء والحتاء». 

۷ قال رانين عَلَبْه اللام: « 
فظهرؤها بالسُوالٍ » 
ادا اللي لى ال ل 












٤‏ «الئواك شَطرٌالوصوي». 
۵- وقالّ الصادق له لام سلا تخل التا في في الاين أفواجاً 
الأزة: ارا فر اق وتیل فلرا 









تحلیل میبرد (گویا با رفم رطوبت معده خورده میشده)» و چرک گرفتن با سفال 
بدن را فرسوده و کهنه میکند ( طراوت پوست را از بین میبرد)؛ و مسوا ک کردن در 
حلا دهان را بدبو میکند. 

۱- و امام صادق عليه السلام قرمود: چهار چیز جزء سنت و روشهای پیامبران 
بنکاح زنان و حنا بستن. 

۲-و امیرالمژمنین علبه السلام فرمود: «همانا دهانهای شما راههای قرآنست 
(با آن قرآن میخوانید). پس آنها را با مسوا ک زدن پا کیزه کنید 

۳- و پیامبر صلی ال علیه وآله در وصیّت های خود به امیرالمژمنین عليه السلام 
فرمود: ای علی ترا به مسواک زدن بهنگام وضو برای هر نمازی سفارش میکنم. 

6- و نیز فرمود: مسوا ک زدن بخشی از وضواست. 

۵ - و امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامیکه مردم دسته دسته ب ن اسلام در 
مبآمدند طایفة آزد (که از قبائل یمن است آمدند رسول خدا فرمود:)» آمدند در حالیکه 
دلهایشان از دیگران رقیق‌تر و دهانهایشان خوشتر و تازه‌تر بود. پس عرض شد: ای 
رسولخدا اینکه دلهایشان رقیق‌تر از دیگرانست برایمان معلوم شد اقا برای چه 
دهانهاشان خوشتر از دیگران است؟ آنحضرت فرمود: زیرا که ایشان در زمان 


است: بوی خوش بکار بردن, مسواک زدن» 






























فالاشینجا ء, والختان, وحلق السانت وس ١‏ 





ِ الا 


حاهلیّت نیز مسوا ک میکرده اند , 
- و نیز آنحضرت فزمود,هر حیز را پاک کننده‌ایست و پاک کننده دهان 
مسواک است. 
۷- امام باقر عليه السلام فرمود 





انا رسول نخدا بسیار مسوا ک میفرمود ولی 
روزها زیانی بتونمیرساند. 

و مسواک زدن روزه‌دار در ماه رمضان هر وقت از روز که بخواهد اشکال ندارد. 
و همچنین مسوا ک زدن برای محرم مانعی ندارد ولی مسواک زد در حتام مکروه 
است را موب بیماری دندانهاست, و مسواک کردن از ستتهای حضرت ابراهیم 
علیهالسلام است. و آن ده سثت است: پنج سنت مربوط به اعضای سرو صورت و 





واجب نیست و ترک آن در پاره‌ای | 





آنجه در سر و صورت است عبارت میباشد از آب در 
بیتی کردن و شسن آن (استنشاق) و مسواک 
برای کسیکه موی سر خود را بلند داشته 


پنج سنت مربوط به بدن 

دهان گردانیدن (مضمضه)» 

زدن» و گرقتن شارب» و 

است» و هر کس در موی سرش 

آنشین فرق باز مینماید. (یعنی موی سر را جنان نگهدارد که مسح شر ممکن نباشد). 

و أما آنچه از ستتها که دربدن است: استنجا, ختنه کردن» موی پشت زهار 
پشت عورت) گرفتن, کوتاه کردن ناخنهاء وتراشیدن موی زیر بفلها میباشد. 





باز نکند خجداوند برایش در روز قيامت با اه 























ولا ». 


-٩‏ فال آبو جنر الباق یه اكلام في التوالٍ : «لا ده ني كل 








بشتاك مد یم ذا فام ای ما 
حاف البح فلا یس یب . 
۲ ۱۱۸- امام باقر امام اهما التلام فرموده اند: دو رکعت نماز با مسواک 
زدن بهتر از هفتاد رکمت نماز 

مترجم گوید: «مراد مسوا ک زدن و دندانها را با سواک پا کیزه کردن است نه 
تنها چوپ مسوا ک بدهان بردن و گرداندن و چرک را باقی گذاشتن و منظور مستای 
مسواک بعمل آوردن میباشد که آن پا کیزه کردن دندانها است» نه تنها اسم 
بی مستی », 

۹- امامپاقرعلیه اسلا دربارة مسواک زدن فرمود: مسوا ک زدن را ترک نکن 
بطوری که درسه روزمتوالی نزدہ باشی , اگرچه تنھا یکبر بر دندانها بگردنی. 

۰- پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: سرمه را فرد با طاق بکشید, و مسواک را 
به عرض دندان پزنید (یعنی عمودی هم مسواک بکنید نه تنها افقی), 

۲۱- و امام صادق علیهالنتلام دو سال قبل از وفات مسواک زدث را ترک 


ريدمل ول 





بدون مسواک زدن است. 





فرمودند و این بدلیل آن بود که دندانهابشان سست شده بود. 

۲- علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام سال کرد: دربارۂ 
شخصی که وقتی برای نماز شب برمیخیزد یکبار با انگشت دستش مسواک میکنده 
در حالیکه بر مسواک زدن نیز قادر است 





نه است؟ آتحضرت فرمود: اگرترس از 














وروي «لوعلم ال ما في الشوالد باو مهم ني یحافب». 
کت إلى افو عرو جل ما تلتی + 


2 تي يلك ي 
















الئلامٌ: «ني الشواك ات 


- و قال الصا 


اسل وتظهرة لقم ومخلاه بلیمی 








ويْرضي الرّحن وی الا 





۳- پبامبر صلی ان عل وای فرمود اگرپواعتم سخت و مهم" نیشد 
آنائرا به هنگام وضو برای هر نمازی بمسواک زدن امر میکردم. 
دندان را در هنگام وضو واجب میساختم). 


نی مسواک زدن 





-٤‏ و روایت شده که اگر مردم میدانستند در مسواک زدن چه فوائدی است» 
حتماً شب وقت خوابیدن مسواک را بهمراه خود بیستر و زیر لحاف میبردند. 

۵- و روایت شده: که کم به خداوند عزوجل ا آنچه که ازدم ون 
نامطبی] مشرکان مییافت شکایت کرد» پس خدایتعالی به کمبه وحی فرمود چشمت 
دوشن باد ای کمبه که من برای توایشانرا با گروهی عرض میکنم که دهانهای خود 
را با شاخ درختان پاکزه میسازند, پس هنگامی که خدای عومجل 
حضرت محمد(ص) را رانگیخت جبرئیل روح الامین با سواک برآن حضرت نازل 
شد. (مراد مسوا کهای اعراب است که از شا نوعی از درختان است که در آن دیار 
میروید), 

2-۰ و امام صادق عليه اللام فرمود: در مسواک زدن دوازده فایده و اثر ا 
جزء ستت است, و پا کیزه کنند؛ دهان است» روشنی بخثر 








میباشد و خداوند 
را خشنود میسازد, دندانها را سفید مبکند, و زردی دندان را ازبین میبرد, له را 











محکم ساخته, وا 





غذا مآورد, بلضم را از بین برده, و حافظه را زیاد میکند. 
اجر و حسنات را دو جیدان کرده, و فرشتگاد بدان شاده‌ان میشوند 
#(سبب وعلّت وضو 

۷- جماعتی از یهود نزد پیامیر خدا صلی الله عليه واله آمده و از انحضرت 
سؤالا تی کردند ویکی از سوالات | این بود که: ای محمد به جه سب این چهار عضو 
را در وضو باید شست. در حالیکه این اعضا یا کبزه‌ترین عضوهاست؟ (منظور از چهار 
عضو صورت و دو دست و سر و پاهاست که بترتیب مورد شستن و مسح قرار میگیرد). 
پیامبر صلی الله عليه وآله فرعود: : هنگامیکه شیطان آدم علیه السلام را وسوسه کرد 





حضرت آدم تزدیک آن درحت رفته و بآن درعت نگریست پس آبروی او برفت (شاید 





ور این باشد که آب و رنگ او دگرگون شد چون خود را را باخت)» سپس برخاست و 
بسوی آن درخت رفت و این نخستین گامی بود که به راه خطا بر داشته اشته شداء پس با 
دست از میوۂ آن چید و خورد و زیورها و جامگان زین که برتن داشت از پدنش پرید 
و آدم دست خود را بر فرق سرش نهاد و گریست. و هنگامیکه خداوند عزو جل توب 
او پاک ساختن این اعضاء چهارگانه راواجب 





او را پذیرفت بر او و بر فرزندات و ذر 
















خن عل ی موی الرّضا 






کب ابوا 


وتخ اراس و امن لأا ماهر ان تکلوان, تیلب 
وین فيا من الس و المت ۵ لوخو والذراعن». 
گرداید ا ۱ 


پس خداوند بخاطر آنکهتپآن کرحت نگاه کرد او را امر به شستن صورت فرمود. و 





چون با دستها میوه را چیده بود وی را به شستن دو دست تا آرنجها امر فرمود, و چون 
دست خود را بر مغز سر نهاده بود او را امربه مسح سرش کرد و بخاطرآنکه با دو پیش 
به راه خطا گام برداشته بود او را به مسح دو پایش امر فرمود. 

۸- و امام علی بن مومی الزضا علبهما السلام درپاسخ‌نامه ای در جواب به 
پرسشهای محمدبن سنان چنین نوشت: علت وضو که بخاطر آن شستن صورت و 
دستها و مسح سر و پاها بربند گان واجب شده است همانا بیاخاستن در برابر 
خدایتعالی و روی نمودن بسوی او با اعضای ظاهری و ملاقات همراه با آن اعضاء با 
فرشتگان نویسنده اعمال است. پنی صورت را برای بجا آوردن سجده و حالت خضوع 
و فروتنی می شوید و دستها را میشوید تا از گناهان پاک و پاکیزه گردد و به این 
جانب و آن جانب بردهپدانها حوانج را درخواست و مسألت نموده و مراب خوف و 
ترس خود و اخلاص و ازغیر بریدن را معمول دارد. سر و دو پایش را مسح 
زیرا آشکار وبازاست و درتمام حالات خود همراه با آندو روېرو میشودء ولی 
خضوع و احلاص و انقطاع ازغیر که در دستها و صورت است در آندو نیست پس به 
هسح سرو پا اکتفا میشود. 











آنجه از 
چه از 








احکام وضو AV‏ 


باب 
#(خکم جفاف تَفْض الوضوء قبل تمایه) + 







جف فاعد وضوءك » وا 
قیمع 2 قاين ما بني جف ؤضوك أو 







باب 
الوشوء أوبَغْضَة وشك فد« 


شیخ صدوق- متف کتاب- 
رسالهایکه برای من فرستاده ذ کر کرده است: هرگاه پیش از آنکه وضویت را بپایان 
رسانی, آب تمام شد سپس برایت آب آوردند» اگر مواضمی را که شمته ای هنوز 
رشک نگردیده, وضویت را ادامه داده وتمام کن. و اگر قستهای شسته شده قبلی 
خیشک شد بدون آنکه آب در دست توتمام شود و هنوز مشنول باشی» باقیماندۀ وضو 
را ادامه بده وتسام کن خواه آب وضویت خشک شده باشد خواه نشده باشد. (مراد 
آنستکه افعال وضوباید پیرسته و بدون وقفه باشد). 

»(درمورد کسی که وضوبا فسمتی ازافعال وضو را ترک کند یا درآن)٭ 

«(شک کند)« 

۹ امام باقر عليه السلام فرمرد: هیچ نمازی صحیح نیست مگربا طهارت 
(وضی غسل وتیمم یا یکی ار این سه). 
۳۰- وروایت شده است که مردی ازعلما را در قبرش نشاندند وباو گفتند: ما 





تورا صد تازیانه از عذاب خداوند عروجل میزنیم» گفت: طاقت آثرا ندارم» پس 











پیوسته از تعداد تازیانه‌ها کم میکردندت! آنرابه یک نازیانه رساندند, باز گفت طاقت 
آنرا ندارم» سپس گفتند: چاروای زآنفزگیت. گفت: برای چه آنرا بمن میزنید؟ 
گفتند: به این دلبل تورا زان ونیم که روزی بدون وضو نساز گزاردی, وبر 


تعالی 





ضعیفی مظلوم گذشتیء اودرا یاپریر نکردی. سی تا بانه ای از عذاب خدا 


باوزدند وقبرش پراز آنش شد. 





مترحم گوید: «بی وضو نماز گزاردن او شاید بجماعت 
تظاهر اقندا کرده و الا آنکس که 
او تکلیف نیست» 

۱- پیامبر صلی الله وعلیه وآله فرمود: نماز هشت کس مورد قبول خداوند نمبافتد و 
ایشان عبارتند از: بنده‌ای که از آقا و مالک خود گریخته باشد, تا زمانیکه نزد مولای خود 
باز گردده زن نافرمانی که خلاف رضای مشروع شوهر رفتار کند و همسرش بر او 
خشمگین باشد, کسی که زکات ندهد, پیشوای گروهی (پیشنمازی) که با آنان نماز گند 
و آنان باو و بامامتش راضی نباشند, ترک کندد وضویا کسی که نما بی وضو بجا آورد, 
زن صاحب شعور آزادی که بی مقنعه نماز بخوانده الزبین یعنی کسبکه قبل از نماز او را 


اضر شده و بدون وضو به 
ازمنفرد را بدون وضو میگذارد مجنون است و بر 








بول و غائط بوده و دقع نکرده پس بهنگام نماز با ناراحتی مدافعه و خودداری از آن مینماید 
وبالاخره کسیکه در حال مستی نماز کند. 
و ترک کنندۀ وضو از روی فراموشی هرگاه که بیاد آورد بابد وضو بگیرد ونمازرا 





دوباره بخواند. 








احکام وضو a4‏ 








اتب ا اا وا ارخا علیم وما للق ا 
وال وشتگزن ال 





برداشته شده است: (مراد از 





۲- پیامبر صلی ال علیه وال فرفودر ات 
برداشته شدن گاه وضع مزاخذه وعقوبت:وگاه وضع کلیف و گاه عدم تأثیر است) و آنها 
عبارتند از: سهی و حطاء و فراعوشیع و آنچه ید وادار شد اند و آنجه نمیدانند و آنچه 


ببرون از توان ایشان است» و تفأل بد و حسد با رشک بردن و ا 





ن وسوسه آمیز در مورد 
عردم مادام که آدمی با لب سخن نگفته باشد, با تفگر وسوسه آمیز در مورد خلقت کاننات 





تا زمانیکه سُخنی بر لبها جاری نشده باشد. (چون اینها در اخحتیار انسان نیست ولی نباید 
واکنشی نشان دهد چون بعمل آوردن در اختیار انسان است). 
از موسی بن جمفر عابهما السلام سژال شد: شخصی وضو گرفته است و موضعی 
از مورتش باقیمانده که آب بدان نرسیده است» آنحضرت فرمود: کافی است که ازتری 
اعضای دیگر آن موضع را تر کند. 

شایح گوید: «ظاهر این خبر سقوط ترتیب است و مبتوان گفت در این مورد مخصوص 









که 

۳۶- امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسح سرت را فراموش کردی» پس بر آن و 
بعد بر پاهای خود از آب وضویت مسح کن, و اگر در دستت از رطوبت وتری وضو چیزی 
باقی نمانده باشد میتوانی | 
استفاده کنی وبا آن سر و پاهای خود رامسح کنی. و اگرتورا محاسن و موی صورت 
نیست ازتری ابروان و مژههایت بگیرو با آن سر و پاهای خود را مسح نما و اگرازتری 





آنجه از تری وضویت در موی صورت و ریشت باقی مانده 








4 کتاب طهارت 
لد وف ی ء آعَدت الوضوء». 


۵- وروی أبوبصیں عن أي بان 






اللا «ي جل توضافتسي أذ نسح عل أيه عثی قام في الاو 
تشر براي ويد الكلاة». 

في ی ۽ من وضونه وهوقاعد غلن حال اوه فيي وت 
تلا یلعیث إلى اس الا آن 














قام قل کاب ثم َك في يو من ولو 
ومن مك في یبود ومیل 
وضوبت هیچ چیزباقی نمانده وضو رازا گر 

۵ و ابربصیر از امم دق ,ایالم رولیت کرده: در مورد شخصی که مسح سر 
خود را فراموش کرده بود آن حضرت فرمود: بايد مسح کندء پرسید در صورتیکه آنرا بیاد 
نیاورد تا وقتی که مهیّای بنماز شود حکم آن چیست؟ آنحضرت فرمود: پس باید از تری 
ریششس سر خود را مسح کند. (بشابر روایت پیش باید سر خود را مسح کرده وسح پاها را 
نیز اعاده کند). 
شام و مفشل‌ین صالح از ام صادق عله السلام نقل شده: 
به نماز 


۹و در روایت زا 








در مورد شخصی که وضوبگیرد و مسح کردن سرش را فراموش کند تا و 
برشیزد, آن حضرت فرمود: باید نماز را رها کرده و مسح سر را تدارک کند و نمازرا از سر 
بخواند, 

و کسیکه در چیزی با عضوی از اعضای وضویش شک کند و حود در حال وضو 
گرفتن باشد باید اعد وضو کند (یعنی عضوی را که شک کردهبشوید یا مسح کند وپس 
از آثا تا آخر انجام دهد) و کسیکه از مکانی که وضومیگرفه بلند شده سپس در چیزی یا 
جزئی ازوضویش شک کند پس بان شک توجه نمیکند مگ رآنکه یقین داشته باشد که 
چیزی را بجا نیاورده, و کسیکه در وضوشک کند در حالیکه نسبت به حدث سابق یقین 








دارد 
ارد 


باید وضو بسازد, و کسیکه شک در حدث داشته در صورتیکه به وضوی سابق یقین 





احکام وضو "1 


في اب و کان عل يقن ین الوضوه ‏ 







«(ما یش الوضوء) ٠‏ 


و 





لش اوشوه ما وى ذلك بن ال اللي العاف و اد 
ومیل ارو ارو ولا بح الامینجاء 

۸- وقال السایق عه اللا نیس في حب الرع والئيدان الشغار 
شوه انا وین ال . ۱ 











دارده پس بقین را با شک چگی‌آنکه یفیق داشته باشد که حدثی بهمرسیده, و 
کسیگه در حال بقین است نسبت به وضو و حدث, ولی نمیداند کدامیک پیش از دیگری 
است باید وضوبگیرد. 

+(آنچه وضورا شکسته وباطل میکند)» 

۷- زرارةبن أعین از امام باقر و امام صا دق علبهما السلام سوال کرد؛ در مورد 
آنچه که وضو را باطل میکند, ایشان پاسخ فرمودند: آنچه از دو طرف بائین و زیر تو 
که آلت ودبر است حارج شود از غاثط با بول یا منی (با لحاظ اینکه سوال کننده مرد 
است) یا باد که از انسان حارج میشود و نیز خواب چندانکه عقل از ب 
از قبیل قي کردن و قلس ( که اندکی بالا آوردن 
است بقدری که یکبار دهان پر شود) و رعاف (خونی که ازبینی آید) و ححامت. و 
دملها و جراحتها و زخمها که از آن حون میآید وضو را باطل نمیکنند, و اگراز بل و 
دبر در آید استنجا واجب نیست. (ا گر خون از مخرج بول یا غاثط خارج شد تطهیر 
واجب است ولی اصطلاحاً آنرا استنجا نمیگویند). 

۳۸- و امام صادق عليه السلام فرمود: اگر کرمهانی که بکرم کدو معروف است 
و کرمهای روده که ریز و کوچکند خارج شود لازم نیست وضوتجدید شود *اینها 








از آنچه یاد شد چیز؛ 











r‏ کتاب طهارت 






به لاشینجا وضو 






تشن اوه ریخ وم 





للتکگه». 
۰ وتان رُرازة أا عقفر عَلَجِ اللا «عَنِ ارز نت دی 







مه ا ا وک ق 1 








در بدن تولید میشوند. 
لازم نبودت وضو گام ات که کر آلوده به نجاست نباشد و اگر آلوده به 
نجاست بود استنجا و تجدید وضو لازم است. 

و هرآنچه که ازطرفین جلوو عقب بیرون آید از قبل خون و چرک و مفی (آی 
که پس از تموظ خارج میشود و بیرنگ است)ووذی (آبی لزج که پر 
ریختن من بیرون مبآید و سفید رنگ است) و امثال آنها نیا به وضوی مجدد و 
استنجا ندار البته مادام که بول یا غائط یا باد یا سنی ارج نشود که ابنها خود 
موجب وضو هستند, 

۹- عبدالرحمن‌بن آبی عبدالله به امام صادق علیه السلام عرض کرد: من در 
شکم خود بادی را احساس میکنم تا جائیکه 
حضرت فرمود: وضو بر توواجب نیست تا ژمانیکه صدای آنرا بشنوی, یا بوی آنرا 
حس کنی سپس اضافه فرمود: همانا شبطان درمبان نشبمتگاه شخص میدشیند و 
پادی رها میکند تا او را بشکک اندازد. 

۰- وزراره وا ا للام پرسید: در مورد کسی که ناخنهای خود را 
بگیرد و موی پشت لبش را کوتاه کند و موی صورت و سرش را بگیرد و کوئاہ کند آیا 
اینها ا فرمود: 





آید آن باد خارج شده است. 














ای ژراره همة اینها ستت است و وضو 








فریضه و واجب است, و هیچ چذبز اتب فریضه را نمیشکند و همگیاینها خود نیز 
تطهیر را زیاده میگرداند. 

۱- اسماعیل‌بن عراز !ام صادق عليه لسلام سوال کرد: در مورد شخصی 
که ناخنها و شاربش را کوتاه میبکند یا لازم است که دستها و لبهای خود را با آب 
انحضرت فرمود: نه» بلکه آن عمل خود پا ککیزه کننده 





بشوید یا آب بر آنها بریزد؟ 
است و نیازی به شستن ندارد. 
۷- و پرسیده شد در مورد شمر خواندن که آیا وضورا باطل میکند؟ آنحضرت 





فرمود: ه. 
شارح گرید: «اين سالات از آن جهت بوده است که بعض از فرق مسلمین اینها 
را ناقض وضو میدانستند», 

۳- و سماعةین مهران از امام صادق عليه السلام سوال کرد در مورد کسی که 
سر خود را میجنباند و چرت میزند در حالیکه به نماز ایستاده یا دررکوع است حکمش 
نیکه خواب بر مشاعرش 





چیست؟ آنحضرت فرمود: بر او وضو لازم نیست. (البته 
غالب نشده باشد). 

٤‏ - از موسی بن جعفر علیهما السلام سل شد: در مورد شخصی که خوابش 
بگیرد در حالیکه نشسته است آیا ای است؟ آنحضرت فرمود: بر او وضو 


رنگهداری خود 








لازم نیست مادام که نشسته و پاهایش دراز نشده | 














1 کتاب طهارت 


لفزج ومو». 







- وروی حریزه عن أي 


وم إلى الشلاة فر 
وروی غیزه «ني الجر 
آنا بان ت ماب 








را از دست نداده), 





٩‏ - و حریز از امام صادق عليه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: هرگاه 

قطره قطره میآید (و نمیتواند از آن جلوگبری کند) 
چون وقت نماز شد کیسه‌ای برداشته و مقداری پنبه برای جذب رطوبت در آن 
میگذارد سپس 1 


ما به ۱ 





بی بول با تخود از او بی | 








ترتیب که نمازهای ظهر و عصر را با هم مخوانده یعنی نماز ظهر را عقب 
انداخته و نماز عصر را جلو مياندازد و با یک اذان و دو اقامه نماز را به جای میآورد, و 
همیتطور نماز مغرب را از ال وقت آن عقب انداخته و نماز عشا را جلو مياندازد با یک 
اذان و دو اقامی و همان کار را در مورد نماز صبح مرکند. 

۷ -عبدالله‌بن آبی بعفور از امام صادق عليه السلام سل کرد: دربارُ مردی 
که بول کند و بعد وضو بگیرد و به نماز ایستد و آنگاه تری مشاهده کد حکم آن 
چگونه است؟ آنحضرت فرمود: بر او چیزی نیست و وضو گرفتن لازم ندارد. 

۸- و باز دیگری روایت کرده از امام صادق عليه السلام در مورد مردی که پول 
کند و بعد استنجا نماید وپس از 












تری مشاهده کند آنحضرت پاسخ فرمود: اگر بول 
















وا تسش 
في الصّلاة قطع ال 


#(ما بنج الب وانسد)+ 
۹- کات یز لین عم لام «لا ری في الذي شود وال ما 
کرد و سه بار فاصلة بین مقعد یراب انگشت کشید و مبان آن دو موضع یا 
میان بیضتین تا سر آلت را با اد انگشت سود ببفشرد که محتوای آن بیرون آید و بعد 
استنجا کند, پس اگربعد رن تباید هر چنا ساقها برسد با کی بر آن نیست. 
(یعنی تری مشتبه که شناخته نشود والا اگر شناخته شد حکم خود را دارد) 
خود با دال آلتش را دست برساند تجدید (از 






و هرگاه شخصی درون 
سر گرفتن) وضو بر او لازم است, و اگراین عمل را در هنگام نماز انجام دهد باید 
نماز را قطع کند و وضوبگیرد و نماز را دوباره ازسربخواند» و هرگاه دهانۀ آلتش را 
بگشاید باید وضو و نماز را اعاده کند. 

شارح گرید: «این فتوای صدوق عليه الرحمة است و یکتن دیگر از بزرگان فقهای 
قدیم بنم ابن نید و دلبل آن روایت عمّار ساباطی است که شیخ علیهارحمة در 
نقل کرده, ولی فتهای دیگ رآنرا حمل برتقیّه میکنند» و وضو را بااین عمل 
باطل نمیدانند». 

و کسی که حقنه کند یا شیافی بردارد [ که نجس باشد] بر او لازم نیست وضو را 
اعاده کند اگرچه آن شیاف یا داروی حقته ا زاو بیرون آید مگر آنکه آلوده به نجاست 
باشد که در اینصورت استنجا و وضو بر او لازم ميشود. 

م(چیزهایی که جامه وبدن را نجس میکند)» 

















٩‏ - آمیرالمزمنین عليه السلام در مورد «مّدّی» وضو را لازم نمیدانست و نیز 





1 کتاب طهارت 


آصات الوب منْ». 





یب ارج 


لټ 


شستن جامه را که آب مذی بداآنریختف اژم نمیشمرد. 

۰- و روایت شده که «هفی (آبتی که پس از نعوظ با ملاعبه از آلت بیرون 
میآید) و «وذی» (که یبال من ارج میشود) بمتزلة آب دهان و ترشحات 
بینی است و لباس و آلت را از آنها نمیشویند و این آبها که از د گر (مجرای بول) 


میاید چهار قسم اند: نی » و قذی, و وأی, و وی. 





و اما منی عبارتست از آبی غلیظ و جهنده که موحب غسل است. و تذی آب 
گونه‌ایست که قبل ازمنی از شخص خارج ميشود, ووذی آبی است که پس از منی 
بر اثر و بدنبال آن بیرون میآید, و ودی آبی است که بدنبال بول حارج ميشود, در 
هیچیک از این جمله نه غسل واجب است ونه وضو نه شستن جامه» و نه شستن بدن 
ازآنچه که این آبها بآن رسیده است مگرمنی ؛ (که آن بهر موضعی ازبدن و لباس 
رسیده باشد باید شسته شود), 

۵۱- و غبدالله بن بکیر از امام صادق علیه السلام سژال کرد: در مورد لباسی که 
مني خود شخص با دیگری بر آن ريخته باشد و شخص 
کند حکم آن چیست؟ آن حضرت فرمود: همان جامه شخص را جدب نس ازد (که 





آن لباس را پپوشد و در آن عرق 


غسل بر او واحب شود), 
شرح: «یعنی اصابت منی به لباس و رسیدن آن بیدن شخص به سیب عرق کردن 
بدن موجب غسل جنابت نیست. و جواب امام علیهالسلام بعدم جنابت شخص مطابق 





پاک بودن لباس wv‏ 








۲- وقي عبر نر أن لا بحيب الوب رل ولا الرَجل يجيب 


اماب خلال لاك د ال یب تولا كاز من حرام حرام اللا 








وإذا عرقت ایض في توب فلا باس بالطلا فيه. 


با مزال نیست. چون سائل از نجاسی باس پرسیده است. لذا گفته اند معنی خبر 
آنستکه کسیکه در لباسی جنس اشا قر دیگری آن لباس را بپوشد و عرق کند با کی 
براونیست. با اینکه حمل ابو تیه کنوده‌اند یعنی امام از دادن جواب مستقیم 


ار از جات ونی ,را پا کید انند» . 











خودداری کرده زیرا 
۲- و در خبر دیگری آمده که حضرت فرمود: جامه کسی را جنب نمیکند و 
کسی هم جامه را جنب نمیسازد. (یعنی اگر جنب در جامه‌ای عرق کند و بعد آن 
جامه را دیگری بپوشد جنین نیست که بر شخص اخیر غسل واجب شود), 
۳- وزید شام از امام صادق عليه اسلام پرسید: لباسی که در آن منی بوده 
بتن داشتم» باران بر من ببارید تا جامه‌ام ترشد. فرمود: اشکالی ندارد (یعنی بتن 


داشتر 





اباس در غیر حال نمانن و حدیت شمارة ۱۵۵ شاید توضیح این حدیث را 
بدهد) 

واگر کسی در بستری که آلوده به نی است بخوابد و در آن بستر عرق کند 
اشکالی ندارد. (جون صرف عرق کرد موجب نجاست نیست مگر اینکه علم بوصول 
نجاست پیدا کند). 

و هرگاه شخص جنب در جامه اش عرق کند هنگامیکه غسل کرد میتواند 
جامه بدن را خشک کند. (جون عرق جنب پاک است), و هرگاه جتابت از مورد 





حلال حاصل شده باشد و شخص عرق کند در آن حامه نما زگزاردن 





است. و 





رگاه جنابت از ام باشد نماز گزاردن در لباس آلوده به عرق آن جایز نیست. و اگر 
هر از حرام 











زن حائض در لباسی عرق کرد نماز خوانن‌با آن حامه اشکال ندارد. 





۱۵۹ رسواخدا صلی اکلہ وله پیکی از زار خود فرمود: آن سگاده را به من 
» کرحکی بوده که آز حصیر میبافته‌اند) پس آن زن به رسولخدا 
لی اه علیه وآله عرض کرد: من حانضم آنحضرت باو فرمود: مگر حیض تو در 


دست تواست 
ست نواست. 





بده زس 








۵- و محمد حلبی از امام صادق عله السلام سوال کرد: شخصی که در لباس 
خود جنب (مختلم) گشته و لباسش آلوده ا خود ندارد. 
چگونه نماز گزارد؟ آنحضرت فرمود: با همان لباس نماز میخواند 
آنرا میشوید. 

5 - و در همین مورد در خبر دیگری آمده: و نماز را اعاده میکند. 

و جامه هنگامیکه بول آز e‏ 
آب راکد 2 
یکبار بر آن آب میریزند و در صورتبکه غذاخوار 





جون به آب رسید 





شود دوبان و بعد آنرا میفشرند. و 





ل شیرخواره باشد 








بکبار شسته میشود و پسر و دختر 
۷- و از امیرالمژسنین عليه السلام روایت شده که آنحضرت فرمود: شیر و بول 


دخترء پیش از آنکه غذاخوار شود (با غذایش بر شیر حوردنش غالب شود) از جامه 











۹- وال از اهم بن أي قحمود الّضا 1۴ 
و الفراش بصي 5 








شسته میشود, زیرا شبری که دخ چهخورد از مثنه مادر سر چشمه میگیرد ولی شبر پسر 
را قبل از اینکه غذاخوار شود از لاس ترش ند همجنین بول او نیز شستن نمیخواهد 
زبرا شیری را که پسر میخورد از دوشها ویاروان مادر بیرون میآید. 

مترحم گوید: «ایتر زاویش,رکونيداست و راوی سکونی وی » و وقّلی 
ضعیف است, ومعلوم نیست فرفی میأن دستگاه شیرسازی مادر برای دختریا پسر 
باشد» و شاید امام مطلبی علمی و دقیق فرموده و راوی اینطور فهمیده است» 
حکیم برادرزادة خلاد به امام صادق عليه السلام عرض کرد: 
گاهی من بول میکنم و به آب دسترسی ندارم» دستم به بول آلوده میگردد و دست 
خود را به دیوار و خاک میمالم, بعد دستم عرق مبکند و آنرا به صورت یا جائی از 
بدنم میمالم با به لباسم میخورد, آنحضرت فرمود: با کی ب رآن نیست. 

شارح گوید: «این خبر دلیل بر اینست که اگر عین نجاست انتقال نیافت موجب 
نجاست نمیشود» و در صورتیکه نحاست تعدی و سرایت کرد موجب نجاست میشودء 
نه صرف ملاقات معتخس با 

٩‏ - و ابراهیم بن آبی محمود از امامرضا علیه السلام سوال کرد: در مورد 
تشکچه و رختخواب که بول به آنها رسیده باشد جه باید کرد؟ در حالیکه ضخیم 
انمتدار ادرا رکه در روی 














ز دیگر ولو با رطوبت». 








است و درونش پنبه و لائی بسیار دارد؟ آنحضرت فرمود 


آن است و ظاهر میباشد, بشویند. (یسنی لازم نیست تمام تشک پاک شود بلکه 





همین مقدار که بسبب عرق کردن بدن بول سرایت نکند کافیست. و منظور این نبوده 








قال ةب التشما 





با لاء یم وبي في ذلك لاء الي استلحیت به قنال: 


م عرض کرد: بسا الفاق میأفند که 








من بول کردہام یا میخوام پول کنم وبه 
طرفی خودداری از بول هم برايم مخت اشت. جکنم؟ آن حضرت فرمود: بعد از 
انجام بول موضع را شک کر 
سپس اگر رطوبتی یافتی پا خود بگواین ازاثر همان رطوبت آب دهان است., 

شرح: «اینگونه احکام یکلی برای رفع خر و در شرائط خاضی است جنانچه از 


دسترسی ندارم و نمیتوانم تهټه کنم 





وقسمت عقب آلت خود را با آب دهان تر کن» 


خبربعد پیداست» 








۱- وباز از آن حضرر 





سوال شد: د 
بول میکند و آن زن بیش ازیکدست لباس ندارد حکمش چیست؟ آنحضرت فرمود: 
هر روز بکبار پبراهن خود را بشوید. 

۲ - و محمدین نعمان به امام صادق علیهالسلام عرض کرد: گاه از بت الخلا 
آیز و با آب» استنجا و طهارت کم بعد لباس پا گرته‌آی ازآن در همان 
آی که با آن استنجا کرده‌ام میافتد چه کنم؟ آنحضرت فرمود: اشکالی بر آن نیست 





بیرون 





استنجا». 











ار الرْضعة بُصيبُ ویس 
٠٠۵‏ - وميل ارفا که لام «غن ال بظأ في اخمام وني رلم 





۳- حضرت مولسې ب جمفتخل السلام در مورد گل ناشی از باران فرمود: 
باکی نیست به آن کیا هارمه روز پس ازباریدن مگر مطمن باشید که 
چیزی آن گل را پس از بارش نجس کرده است» واگر پس از سه روز از قطع باران به 
لباس رسد بای آنرا بشوید و اگر جاده و 
نشوید باکی یست. 

6- ابوالأعز نخاس (فروشنده چهار پایان» و غلام و کنیز) از امام‌صادق 
علیہ السلام پرسید: من سر و کارم با هار پایان است و بسا پیش میآید که بهنگام 
و چهار پایان بول کرده و سرگین میاندازند پس یکی ازآنها دست یا 
پایش را در آن زده و به جامه من رشح میکند, جه کنم؟ آنحضرت فرمود: اشکالی بر 


وباکی نیست که فضلذ مرغ خانگی و کبوثر به جامه رسدء و در فضله و بول هر 
حیوانیکه پرواز کند و بال زد اشکالی نیست ونیزبول هر حیوالیکه گوشتش خورده 
میشود (حلال گوشت) اگربه جامه رسد و باکی نیست اگر شیر شیرده که به 
سنخ زن آن جامه را 








ه باشد بعد از سه روز هم جامه‌ ای را 





شب پیرون میا 








لباسش بریزد و بسیار درآید و خشک شود (یا بر حسب ب 
بیوشد و نماز کند). 
۵- و از امام‌رضا عليه السلام سال شد: اگر شخصی به حمام رود در حالیکه 













ذ ایح من آنلفاره ولا بری فندا؟ 


َلك ار ني 2۱ 


هد اف اس ی 
الَف إشراف إا الإشراف 


وان کان الم دون جم هماهلا اسن بان لا فيل إلا أكون دم اض 
پاشنۀ پاهایش ترک خورده» برابو و نوره پا گذارد و از زنگ آن داخحل پاهایلی شود 
وبا ایک پاھایش را شتتماستم ثررنگ آن باقی مانده» با آن رنگ که در پابش 
مانده چه کند؟ آباتنها شستن ظاهر کفایت میکند یا داید بطورکلی اثر آن رنگ را 
برطرف سازد و سپس خود را تطهیر کنند؟ و همینطور شخصی که استنجا کرده وبوی 
آن لای انگشعا: 


و اعتنا به بو نکند و همچنین ترکید گی پاها و زیر ناخنها. (در صورتیکه تتها رنگ یا بو 


ی بافی است ولی چیزی پدا نبست چه کند؟ فرمود: اشکالی ندارد 


باقی مانده باشد نه مادة آنها که هنگام غسل حاجب محسوب مبشود) 

و اشکالی ندارد که از آرد جو گندم ویا سبوس آنها در حتام برای نظافت یا 
تفویت و نرم کردن پوست استفاده کند» و در آنجه برای بدن مفید است اسراف 
نیست. اسراف آن موردی است که مال تلف شده یا به بدن ضرر رساند. 


آن جامه اشکال ندارد, مادامیکه انداز 





و هرگاه خون بلباس رسد نماز خواندن 
آن بمقداریک درهم وافی نرسد. ووافی متداریست که وزن آن برابریک درهم و 
ثلث درهم باشد و آنچه کمتر از بکد 1 واجب (یعنی نجس) 
است . ولی نماز خواندن در آن اشکال ندارد 

وهرگاه خون کمترازیک نخودباشد( 





افی باشد شتن 





ارنماز) اشکالی ندارد که شسته نشود. 








ان واحب است» و همم چنین از بول و 











پاک بودن لاس r‏ 


ائه جب 






اوقا عل عله الكلام: ها ابو لاني أوماء إذا آعم . 
۷ وقد وي في اد «اأنه ادا كان الرجْل ملبا خی قام ونر 


ان کان ری و لب یه أ یله 










الإنسات تلا كان أو گییر: 
ي ۇك 


بای گه‌با آلو د گی لباس به آنها خوانده شده باید 
اعاده گردد. چه شخص از آنگاه بوده وچ آ گاه نباشد. 








منی خواه کم باشد خواه 


۱7- علي عليه السلاغرفرمودز پرد ندارم که بول به من رسیده یا آب! (یمنی 
آنچه بمن رسیده پول است یا آب) مادامی که نمیدانم آن جیست؟ 

شارح گوید : «راوی این خبر جنانکه کافی و تهذیب نقل کرده‌اند تی مسلک 
ونام او حفص‌بن غیاث است و قاضی کوفه از جانب هار ون الرشید بود است» 

۷- در مورد منی روایت شده که: هرگاه شخص در خواب محتلم یا جنب شده 
پر او نیست. (جامۀ خود را ملاحظه 
و نماز میگذارد بعد از آن منی را در 





نگاه کرد و پی جوٹی نموده چیزی نیافت 
کردہ ومنی را ندیده است پس سل بجا | 
جامۀ خود بییند» براو چیزی نیست) ولی | گر جامذ خود را نگاه نکرد و جستجو نتوی 
سل کرده و با آن لباس نماز خوانده باشد بعد منی را درآن پیابده شستن لباس و 








اعاده؛ُ نمازش بر او واحب است. 

وباکی نیست که خون ماهی بر جامه باشد و انسان در آن لباس نماز بخواند چه 
کم باشد و چه بسیار, 

و کسی که به کلاه یا دستاریا بند زیر جامه» یا جوراب» وموزه با دمپایی اش 
منی» بول» حون ويا غائط باشد و آنرا آلوده سازد» اشکانی در نماز خواندن با آنها 
نیست و این به خاطرآنست که نماز در هیچیک از آنها به تنهایی تمام نیست. (یعنی 








4 کتاب طهارت 








ومن وفع وه على جار قبت فلس عیهعسلا, ولا باس بالكلاة ن 
وبا »ولا باس 


سن أذ مس الیل عم الب 









ذا 





با هبچیک از آنها به تنهایی توآ روان لباس که ساتر عورت است نماز بجا 


آورد), 


و کسیکه لباسش بر یدای افناده تن آن جامه بر او لازم نیست و نماز 
خواندن با آن لباس نیز اشکال ندارد 

و اشکالی ندارد که شخص به استخوان ی که یکسال از وقات یا دفنش 
گذشته دست بمالد,و نیز با کی نیست که شخص زنده‌ای دندان مرده‌ای را به جای 
دندان خود گذارد. 

و کسیکه لباسش به سگ خشکی مالي 
که بر جامه اش آب ریزد و هرگاء سگ ت 
بشوید, و اگر سگ شکاری بوده و خشک نیزباشد براو چیزی نیست و اگربدنش تر 
و مرطوب باشد لازم است که بر آن آب 





شد و آن سگ شکاری نبوده بر اوست 
مرطوب باشد بر او لازم است که جامه را 








۳ 








ونماز خواندن در لباسی که شراب بر آن ریخته شده اشکالی ندارد, زیرا خداوند 


عزوجل نوشیدن آثرا حرام فرموده و خواندن نماز در لباسی که بدان آلوده است ممنوع 
نساخته, و اقا در خانه‌ای که در آن شراب است (یا اطاق ) جا آوردنٍ نماز جایز 





مترجم گوید: «بسیاری از فقهاء مذهب ما عقیده ندارندکه هر مایم 


مست کننده‌ای نجس است, بلکه تنها خوردن از آنرا حایز نمبشمرند». 











سپس به EOE RIG AE‏ 
لازم است. 
و اگرموشی در آب افتاد و سپس بیرون آمد و بر جامه ای راہ رفت یا دوید پس 





آنچه از اثرو جای بای آنرا که میمنی پوی و آنحه را که اثرتری بر آن نمستی آب 
بر آن بریز. 

شرح «اين فتوا مضمون روایت علي بن جمفر عليه الام است و مشهور آنرا 
حمل بر استحباب کرده‌اند زبرا جند روایت صحیح دیگر از علي بن جعفر نقل شده 
که موش را پاک میداند». 

و اگر شخصی زشمی داشته باشد که از آن خون میآید و لباسش را خون آلوده 
میکند اشکال ندارد که خون را نشوید و با آن نماز بخواند تا زمانیکه بهبود یاپد و یا 
خون قطع شود. 

۸- از موسی بن جفر یھنا 
کرد‌ند(یعنی آلت و یا بختین او را درآوره‌ند)وقتی که بولمیکند بخاطر آنکه 
قدرت ندارد آثرا کنترل کند دچا میشود و پیایی رطوبت ازپی رطوبت 
میبیند, آنحضرت فرمود: وضومیگیرد سپس بکیار در روز آب بر جامه خود میریزد. 
(یعنی جامۀ خود را میشوید), 





لام سژال شد: در مورد مردی که او را آخته 








1 کتاب طهارت 


التلام «عن ار 
یله ویْصَلي فه ولا باس». 
باب 
«راآتی من أجلها وجب افش من ال 
«دالبول والغائط) به 


۷۰- «جاء رمن الود إل سول الثم صلى اش عَلَبّه وا 






وق تفن کلب 












الرجل أهله خرح E‏ ۶ 
عل دنه الا ۹ 





۹- و على بن جعفر آربرادر خود موسی بن جعفر علیهما السلام پرسید: در مورد 
کسیکه جامه اش پر سگ مرده بیشتد یک آن چیبنت ٩‏ 





حضرت فرمود: آبی بر آن 
بریزد و در آن نماز بخواند, اشکالی هم ندارد. 
#(علنی که به خاطر آن غسل از جنابت واجب است وبرای بول و غائط)» 
#(کردن سل واجب نیست)٭ 


ی ازیهود خدمت راخ صلی الله عليه وآله رسيدند و داناتر 


۷۰ ع 











از آنحضرت پرسشهالی کرد و در 
خداوند تمالی به لاا ر مر فرموده ولی به غسل از بول و غائط امر نغرموده 
است؟ رسولخدا صلی الله عليه وآله پاسخ فرمود: هماناآدم ابوالیشر هنگامیکه از میوا 
رگها و سوی و پوستنی جریان یافت» پس 
اب نی از هر رگ ومونی که در بدن اوست 








آن درحت خورد, نوش و لت 
هنگامیکه قرد با همسرش نزدیکی 
خارج میگردد پس خداوند عر وج بر ذریّه ونسل او غسل از جنابت را تا روز 





قبامت واجب ساخته است» ولی بول مازاد و سموم آنحه که انسان مینوشد, میباشد 


که از بدن خارج میشود و غائط مازاد خوراکی است که آدمی خورده و به آن شکل 








پاک بودن لاس ۱۷ 


الراب اي شر الإنسادء وا 


الانسان فَعَليهِ من ذلك الوضژه قال الیو 


يباگ 







من فة العام | 





دقك با محمّد». 








ى مح بن نان فيا گقبَ بن جواب 


تتطهیر اسان غا أصابَ من أذاه وتطهیر 


«(بابٍ الا غسال)» 
۷۷- قال آبو خغشر له السلام: «العشل ني عة روط 
3 |خدی ورين 






میگردد. پس به سیب ان وضوب رآو لازم میا 
راست گفتی. 


۷۱- امام رضا علیه لام در پاسخ گنبی به سالات محتدبن سنان چنین مرقوم 





فرمود: علّثِ غسل جنابت پا کیزگی است که انان را از زحمتی که باو رسیده است 
پاک ساز و نیز پاک گردانیدن باقی بدنش. زیرا منی ازتمامی بدن پیرون میآید 





جنابت‌است. پس خدای‌تعالی دراین مورد به خاطربیشتر واقع شدن و سختی و 
رنجش و آمدبٍ بدونٍ اراده و بدون لت و شهوت آن بوضوساختن تنها راضی گردید» 
در صوریکه جنابت حاعل نمیشود مگر با لذت جونی و واداشتن خویشتن بدان. 
#(باب غسلها)+ 
۲- امام‌باقر عليه الام فرمود: غسل اعم از مستحتِ و واجب در هفده موضع 





شب بیست وسوم از ماه رمضان که در این شب امد شب قدر است» و سل عي 








وروي «آن من فل وزغا 






: إن الله في ذیك أنه خر من دوه 





به حرم زرلا لیا ام رکه به حج با aa‏ میشوی» وروز 
زیارت و طواف کعبی و روژقکیهتةاخنل کمبه شوی» و رو 





ذی‌الججة وروز عم CIE‏ و هنگامی که مرده ای را سل 
دهی و کفن کنی» پس از آنکه سرد شده و پیش از آنکه غسل داده شود با اوتماس 
بدنی حاصل کنی؛ و روز جع وبهنگام کسرت هرگ تمامی EE‏ 






است,» بالأخره عسل 

شارح گوید: «مراد غسل‌هائی است که در 
نه غسلهاییی که در قرآن آمده است و اگر عبدین و حرمین هریک را دو تا به حساب 
آوریم و نیز غسل مبّت و غسل کسیکه با اوتماس گرفته را دو تا حساب کنیم مجمیع 
۷ تا میشود بدون غسل جنابت که آنرا از فرائض شمرده یعنی آنچه وجویش درقرآن 
است», 


۱۷۳- اماء صادق عليه ال 





آمده اعم از مستحتِ و واجب 





رمود: غسل جنابت و حبض یکی است. (یعنی در 
وجوب), , 

-٤‏ و رولیت شده: که هر کس وزغ یا چلپاسه را بکشد باید فسل کند. 

و بعض استادان ما گفته‌اند : سیب این سل آنستکه از گناهان پاک شده لذا 
سل می‌کند. 





لام «عَن عُثل الحمْعة 








ا اجب 


شل ڈول ارم واحِب» 


واج ونل اليم واجت, ونل بوم قر 
5 ]عل ونل کیت واجب 








باو بنگردب بوخ عقویت و کیراین عمل بر او غسل واجب میشود, 

۹- سماعه‌ین مهران از امام صادق علیه السلام سوال کرد: در مورد غسل 
جمعه» پس آلحضرت فرمود: در سفرو در حضر واجب است جز اینکه در سفربملت 
کمبود آب برای زنان رخصت داده شده» و سل حنابت. وغل حیض وغل 
استحاضه واجب میباشد و هرگاه زنٍ مستحاضه فرج خود را با پتبه انباشته کرد و 





خون از پنبه بیرون زد بر او واحب است که برای هر دو نماز مثل (ظهر و عصریا مغرب 
و عشاء) یک غسل کند ویک غسل ل برای نماز صبح کند, و اگر خون از پنبه نگذرد و 
بیرون نزند باید برای هر نماز وضو بگیرد» و غسز قوب است یی زک شخ 
حمل کرده, خونش آمده و بعد بند آید وان تکرار شود و از ده روزیا هجده روژ 
بگذرد. همچنین غسل کودک متولّد شده غل میّت,و غسل کسی که مرده‌ای را 
غسل دهد واحپ است. . و همبنطور غسل محرم. و غسل روز عرفه (نهم ذى الحّة) و 
غسل زیارت خانة خدا و طوافٍ آن واجب میباشد مگر کسی که [او را] بیماربی 




















باشد, و غسل هنگام داخل شدن به خانڈ کمبه, و فضل 
واجب است, و مستحبِ است که شخص داخل نشود مگر با غسا 

شارح گوید: «اینکه غسل هنگام دخول به حرم را واجب شمرده و بلافاصله آمده 
که مسحب است شخص داخل نشود مگر با غسل» قرینهایست دال بر اینکه واعب 
بمعنی ستت موکد است» قبلاً در حدیث ۲ منقول از امام باقر علیه للام هفده مورد 
برای غسل ذکر شده بود که شخان 
در استحبابست از جمله غس روا 
آن احادیث صححه متمبتردیسیت که در خصوص هریک از اغسال در محا نو 
مفضلاً ذکر میگرده و وکوک و تخاب هریک را مشتصاً روشن میسازد لکن 
لما چنانست که کل اغسال را بطور شجمل در باب طهارت ذکر 
میکنند و بعد هریک را در آپواب سربوط به خود مفلا بهمراه احادیث مربوله در 


و توضبحا متذ گر میشود که مقصود مبالنه 





عرفه اوا جب است یعنی ستت موکد میہاشد و موی 








دأب و شیو 


میآورند». 

و غسل مباهله وغسل استسقاء واجب است, و غسال شب اول ماه رمضان 
مستحت است. و سل شب بیست ویگم ماه روضان مشت استه وا سل قب 
پیست و سوم ماه رمضان را ترک مکن که امد مبرود یکی از آندو شب, شب قدر 
باشده و سل روز فطر و عیاٍ قربان را دوست نمیدارم که ترک شود و سل استخاره 
(غسل نماز استخاره) مستحتٍ است. ۱ 

۷۷- مردی به امام صادق علیه‌انتلام عرض کرد: همانا من همسایگانی داره 
که داراي کنیزکانی هستند که آوازه خوانی میکنند و عود مینوازند بسا پیش میآید من 
دال بت الما میشوم و به ضاطر گوش دادن به ساز و آواز آن کنیژکان مکث در 
بیت الخلا را طولانی مبکنم, پس امام صادق عليه الام بأو فرمود: دیگر چنین کاری 


که من از روی قصد با پای خود بدانجا 


















غسلهای واجب 1 


الشایق علب الشلام 
سماع انمه بأذنيء فقال له الاد 
یرو اوه او 











بقو: «إنٌ اشنع 





تعال واشألة الكو 


لا البیح امین ده لإ اهب أهلاً». 


والْفلل كله َة ما خلا عسل ا اة وقد بُ 
ارش لأئها فرضان اتنما رها جْزي غن اشقرها. 








روم که برای آن آواز و صدا ره پاشمرپلکه آن صدا و آوازیست که با گوشم میشنوم» 
امام صادق عليه السلام بو فزمون ترا پخدا تکرام مکن مگر نشنیده ای خدای عرو جل 
میفرماید: همانا گوش و چشم و دل حملگی در پیشگاه خداوند مورد باز پرسی فرار 
میگیرند. پس آنمرد گفت: گویا من هرگزاین آیه از کتاب خداوند عر وجل را از 
هیچ عرب و غیرعربی تا کنون نشنیده بودم» حال که شنیده‌ام ناچار آن کار را ترک 
کردم من از خدای تعالی طلب بخشش وعفووتوبه میکنم» پس امام صادق 
عليه للم باو فرمود: برخیز و غسل کن و هرآنجه از نماز به خاطرت رسید به جای آں 
که توبر امر و گناهی بس بزرگ مقیم بودی و چه بد وضعی داشتی گر بدانحال مرده 
بودی. از خدای متعالی طلب آمرزش وبخشش کن و از او بخواه که توبه‌ات را از همۀ 
بدیها بپذیرد, هماتا خداوندعروحل جیزی را ناخوش نشمرده و نهی نکرده مگر عمل 
ار که هر جیزی سزاوار و در خور گروهی است 





قییح را وتو قبیج را برای طالبانش 





که شایسته آنند. 

وهمة انواع غسل ست است مگر غسل جنابت. (یمنی همه وجوبش به ست 
است ته بقرآن, و غسل جتابت بترآن است): و غسل جنابت از وضو کفایت میکند 
زیرا آنها هر دو واجب هستند که در کنار هم قرار گرفته اند پس غلل که بزرگتر است 
از وضو که کوچکتر است کفایت میکند. و کسیکه غسل دیگری غبر از جنابت بجا 











غسلها از 





مآورد بابد با وضو شرو کبلریمنی. 





وضو کفایت نمب‌کند زیا اک سل مه است و وضوواجب و فت 


#(جگونگي غسل جنابت) ۵ 
پدرم- که خدا از او خشنود باشد- در رساله‌ای که برای من فرستاد گوید: هرگاه 
خواستی مسلی جنابت کنی سعی کن اول بول کرده که آنچه ازمنی در آلت تو 
قبل از آنکه دستهایت را داخل ظرف آب کنی سه بار 
ری هر چند نجاستی بآنها نباشد, اگر دستهایت را پیش از شستن داخل ظرف 
کردی و نجاستی بآنها بود پس آن آب را دور بریز و اگر هنگام داخل کردن به طرف 
نجس نبودند اشکالی ندا 


کفایت نمبکند. 













۷ 
سپس استتجاء کن و عور و بعد مه کف آب بر سرت 
ریز و مویت را با سر انگشتهایت از از هم باز کن تا آب به بخ همۀ موهایت برسد, 
مترجم گوید: «این دستور بدانجهت است که مقلمهٌ محا غسل دربدل آمادۀ 
پذیرش آب پشود و هشگام غسل موضمی باقی نمانند که ۲ 


نباشد». 





بدان نرسد و مششت 














و ظرف آب را با دسنقزبرتاودوبا رب سووتنت بریز و دستت را به 
بمال که آب به همه جای آن برسد وبا دو انگشت درون گوشهایت را تخلیل کن و 
هرآنجه آب بدان میرسد پاک میشود پس با دقّت بنگر که از سر و یک موی 
باقی نگذاری مگ ر آنکه آب به همه جای آن رسیده باشد, و هر کس موی یا بقدرسر 


مولی از بدنش فرو گذارد و از جنابت عمدا و از روی اراده نشوید جای او در آتثر 





ی بدن 





جهلم خواهد بود. 
و هر کس بول کردن بدنبال جثابت را فرو گذارد و 





ام ندهد بعید نیست که 
باقیمانده آن منی در مجرايش طوری دربدت او بحرکت درآید و بسب آن مبتلا به 
بیماری شود که درمانی برایش نباشد. 

و کسیکه دوست دارد مضمضه و استنشاق در سل جنابت کند میتواند انجام 






ب میباشد نه بر درون ان جز 





دهد ولی این عمال واجب نیست زیرا غسل بر ظأهر بد 
اینکه شخص جنب هرگاه بخواهد جر 
مگ رآنکه دستهایش را ب 
کارها را انحام دهد غذا خورد و اث 


(ممکنست باین مرض مبتلا شود). 





ید و مضمضه وا 

















و آخر قال: «أنا تا مر 
رید أن آغوت». 
۸۱- وقال عن یه ها اشلع: «إذا كان الب بان 








شرب خی بوضا». 

۲- وقال: « أكرة الجخابة 
طفراء». 

۳- ال ال : الارن الب 
لباس به». 








جين مر الشنسل, وحین تلع وج 











۷۸- و روابت شدماست که غذا خوردنبا حال جتابت تنگدستی مبآورد. 
شبن علی خی گر از امام صادق علیهاللام سؤال شد که آیا 
شایسته است در حالییکه مرد جنب است بخواید؟ آنحضرت بت فرمود: خوب نیست مگر 
اینکه وضوبگیرد, یعنی وضواز کراهت آن میکاهد 

۰۸۰ و در حدیت دیگری آنه که آنحفرت فرمرد: گاهی من بدان حالتع 
نزدیکی کنم. 


۰۱- و باز عبیداله حلبی از اماء‌صادق علیه السلام نقل میکند که آن حضرت از 








۹- عبیدا 


صبح میخوابم و این برای آنستکه میخواهم دوبا 





پدر خود امامبقرعلیه الم نقل فرمود: هنگامیکه شخص جنب است چیزی نخورد و 
نہاشامد تا اینکه وضو بسازد. 

۲ و باز فرمود: من در هنگامیکه آفتاب زرد مشود قبل از غروب و همچنین 
زمانیکه افتاب در شرف دمیدن بوده و هنوز زرد است دوست ندارم نزدیکی کنم. 
(یعنی نزدیک طلوغ و غروب این عمل را مکروه میدانم), 

۳- و نیز عبیدالله گوید: از آ تحضرت (امام صادق عليه السلام) سژال کردم در 
مورد شخصی که بدون بستن لنگ یا مین بند غسل کند در جائیکه هیچکس او را 
نمیبیندء آنحضرت پاسخ قرمود: اشکالی ندا 

















غسلهای واجب Na‏ 












۵ وقاڭ: «وسْیلَ عن ! 
کان علي عل الشلام 
۸۵- کات عا عَلَبِهِ 
» لور والشل». 
۰ ی 





1 


راز 
٤-و‏ باز گوبد: و از انحضرت سوال شد در مورد مردی که با زن نزدیکی کند 
ولی انزال می صورت بر او واجب مبگردد؟ آنحضرت فرمود: 
امیرالمزمنین علهالتلامفرمدو هگا با ع گا اه تماس حاصل کرد غسل جنابت 
واجب میشود. 

۸۵- و امیرالمزمنین علب لام میغرمود: چگونه غسل واجب نمیشود در حالیکه 
حڌ در آن مورد واجب میشود؟. و نیز فرمود بمجرّد ادخال حشفه مهر کامل و سل بر 











او واجب میشود. 

-٩‏ وباز حلیی گوید: از آن حضرت در مورد مردی سؤال شد که با زن خود از 
طریق غبر فرج (باتوته به معنی فرج که به شکاف گفته مبشود و اعم از قبل و دبر 
است) آیا غسل پر زن واجب 
نداده است؟ آنحضرت فرمود: برزن غسل لازم نیست و اگر مرد را نبز انزال دست 
نداده بود, بر او نیز غسل لازم نمبآمد 





صورتیکه مرد را انزال دست داده و زن را دست 





۷ و از آن حضرت سوال شد در مورد شخصی که غسل کند و بعد از آن تری و 
رطوبتی بیابد در صورتیکه پیش از غسل کردن بول کرده است, تکلیف او چیست؟ 
آنحضرت پاسخ فرمود: باید وضوبگیرد و !گر قبل از غسل بول نکرده است باید غسل 
را دوباره بجا آورد. 

شایح گوید: «غبر محسول برانست که مراد ازُری یکی از نقض گننده‌های 
وضو یا عسل باشد یمنی شخص تری و رطربتی را مشاهده کند که ول با منی بودن آن 





"1 کتاب طهارت 


۸۸- وروي ي خبیسبٍ آتعر «اِنْ كان قَذ زأی تلا ولیک باك 
E‏ 
قال مت هذا الكتاب: اعد افش 








اعمس اتب في الاء 
مورد تردید باشد نه جیز دیگری, زیرا,رطوبت و تری خارج از آلت هرگاه مایت آن 
بهیچوجه معلوم نباشد باتوجم جلا خ رات رگم حالت سابقه و اصل پراءت نه موجب 
غسل میشود ونه موحب وضو» 

۸۸- و در حدیت دبگری 
باشد پس بابد وضو بگیرد و سل نکد زیر 

گرد آورنده و نویسندۂ این کتاب شیخ صدوق گوید: اعاده ودوباره غسل کردن 
اصل است که همواره بدان عمل بايد کرد و خبر دوم مشعربر وضو گرفتن بر سیل 
نستکه حکم غسل اساسی است و حکم ترک آن در 
مواقم ضرورت میباشد و یا حکم ال بر سیبل اولوت انیب جوا رک ن) 

۹- و از آنحضرت پرسیده شد (راوی همان عببداشُ مذ کور است که از امام 
صادق عليه السلام نقل مینماید.): 
میشود و به آلت خود دست میزند و تری مشاهده میکند در صورتبکه در ریا هم چیزی 












رخصت بیان شده است.( مرا 








ر مورد اینکه شخص میخوابد سپس از خواب بیدار 


ندیده است که محتلم شده باشد آیا باید غسل کند؟ آنحضرت فرمود: نه» غسل فقط 
برای آب بزرگتر (منی) لازم میآید. 

۰- و پرسیده شد از انحضرت در سورد زن که او در خواب میبیند آنجه را که 
مردان میببنند, آنحضرت فرمود: اگر به آن 
نشود سل بر او واجب نمیشود. 

۱- حلبی گوید: کسیکه خود از آتحضرت شنیده بود برای من تقل کرد که 








انزال دست دهد پس بر او غسل واحب 

















بت له 2 
ول رز لاب لب نب 
نف وشن لا 





آن ضرت میفرمود: گام هورگ بحان غل یکبار سربه زیر آب فرو برد 
همان برای او کافی است. 

و هر کس در روزیا ربانب شود یک غسل کردن برای او کافیست» 
مگر آنکه پس از غسل جنب با محتلم شود و اگر محتلم شود نزدیکی نکند تا اینگه 
برای آن احتلام غسل کند. 

و اشکالی ندارد که جنب همذ قرآن را بخواند به جز سوره‌های عزانم که چهار 
سوره است وبه جا آورده سجده درآنها واجب است که عبارتند از سور مجده پس از 
لقمان (که منظور سویذ الم تتزیل است) و حم سجده والتجم. و سوذ اقرا 








وفص چ وا کی ی ی ر 





بدنش را بقرآن نمالد» ولی مس کاغذ سنید آن (نه روي خطوه 
است» یا اينکه دیگری برای او اي مره 








داخل شدن به مسجد برای حائض وجب جایزنیست مگربعنوان گذشتن و عبور 
(یعنی از دری وارد و از در دیگری خارج شوند) و جنب و حانض میتوانند چیزی را 
که شتتلق‌بآنان است از مسجد بردارند ولی تمیتوانند چیزی را در حال عبور د رآنجا 
گذارند زیرا آنچه در آنجاست و متعلق بایشان است نمیتوانند از جای دیگری بیرون از 


















و بو 


اه آن ت 


واذا آرادت 1 


مسجد بردارند ولی آندو میتوانن نپا ایشان است در جای دیگری غیر از مسجد 

ذارند. 

و اگرزن خواست غسل محدابعت 
کند تا زمانیکه از حیضر سارک شب ودروروقتی_با رک شد برای ای جنابت و حیض رویهم 
فقط یک غسل کند (با نیت هر دو). 

و برای جنب خضاب کردن اشکالی ندارد, همچنین باکی نیست شخصی که 
خضاب کرد با حلال خود نزدیکی نماید, و نیز شخص جنب میتواند حجامت کند و 
ذکر خدای تعالی بگوید, و نوره کشد و حیوان حلال گوشتی را سرببرد, و انگشتری 
بدست نماید و در مسجد بخوابد ویا از آن جا بعنوان رهگذری عبور نماید. و شخص 

میتواند که اگر اول شب جنب شد تا پابان شب بخوابد (قبلاً گذشت که خواب جنب 
بدون وضو مکروه است)» و کسیکه در سرزمینی یا بیابانی جنب شود و جز آب بسته 
مثل يخ و برف آبی نیابد وبه سط زمین یا خاک نیز دست 
باید با مسح (یمنی مالیدن برف یا پخ) نماز بخواند و دیگر به جنین زمینی که در آنجا 
دینش تیاه میشود باز نگردد. 

شا گر 
اصحاب ما روایت را که متضن این جواز است حمل بر حال ضرورت ویا ته 
میکنند و نیز مراد ازبا مسح نماز خواندن اینستکه یځ و برف موجود را بعنوان غسل بر 
همه جای سرو تن بمالد». 





و حیض به او دست داد باید سل را رها 








«خواییدن جنب در مسجد را با وضو جماعتی از ستبان جایز دانند و 









5 ا 


التضتراب لاب وغل 
مع ارال وه الاعاد هې 








و پدرم- که خدا از او خشنود باشد- در رساله ای که برای 
باکی نبست که در غسل موالات نباشد. دستها و عورت و سرت را میشویی و شستن 
بدنت را تا وقت نماز عقب مباندازی» و بعد که خواستی نماز بخوانی بدنت را 
میشوبی, پس اگر بعد از آنکه سرت را شستی قبل از شستن بدنت حدئی از بول یا 
غائط یا باد ازتوصادر شد پس غسل را ازاؤل اعاده کن» و اگربه شمتن بدن خود 
قبل از سرت شروع کردی پس شستن بدنت را بعد از شستن سر تکرار کن. (مؤلف 
محترم در غسل ترتیب را واجب د انسته و موالات را لازم نمیداند), 

#(غسل حیض ونفاس)* 

۲ و امام صادق عليه السلام فرمود: نخستین خونی که بر روی زمین ریخت 
خون حا بود (همسرآدم ابوالبشر) در آنهنگام که حانض شد. 

۳- اعام باقر علبه التلام فرمود: همانا حیض نجاستی است برای زنان که 
خدای عزو 2 
علیه‌السلام چنین بودند که هرزنی در سال یکبار حانض میشد تا اينکه جمعی از زنان 








ایشان را بدان میتلا ساخته است, زنال در زمان حضرت نوج 



















حیضَه له از 
ماقم بنتلن ب 


اقساد الم قا 
از پنهانگاه و محل ستر و حجاب شود حارج شدند و ایشان هنتصد زن بودند که براه 
افتادند و کارشان این شد که مها رنگین و زرد پشدند و زیت و زیو آویختند و 
بوی خوش بکار بردند, سبسل امحل و شلهر خود خارج شدند و در شهرها پر کنده 
یتر رکردند ورهمراهآنان در عبدها و جشنها حضور 





شدند, با مردان نشست وت 






1 ان روان شد و مردان آنان را از بین خود بیرون کردند. پس آنان در هر ماه 
حائض میشدند و حدایتمالی با حیض و شکست و کاستی آوردن در شهوتشان آنانرا 
مشفول و گرفتار ساخت. و فرمود: ولی زنان دیگر غبر از ایشان که همانند ایشان رفتار 
نکرده بودند در هر سال فقط یکبار حانض میشدند بعدها پسران زنانی که هر ماه 
پکبار حانض میشدند با دختران آن زتانی که در هر سال یکبار حالض میشدند 
وصلت نمودند و آن قوم در هم آمیختند وبا یکدیگر مخلوط شدند, پس دختران این 
گروه و آن گروه در هر ماه یکبار دچار حیض میشدند و اولاد و نسل زښانی که درهر 
ماه یکبار حائض میشدند بسبب برخورداری از اسنقامت مزاج که ناشی از حیض 
و نسل آنانکه در سال یکبار حیض میدیدند 
بسیب فساد خون موجود در رحم رو به کاهش گذاشت و کم شد و فرمود: در نتیجه 
نسل این گروه که صاحب عادت ماهبانه بود بسیار شد و نسل آن گروه که سالانه 


حائض مشدند کم شد. 








است رو به افزونی گذاشت 











ضلهای وأجب ۱۳ 


۵ ومیل لاد 











7 گر پر یو 

فان رات الم یوم أو و 
نایاپ و ما آن تغل اللا 

4- پیامبر صل یکذ تقل کر وله فرمود: انا فاطمه (صلوات الله علیها) مانند 
هیچیک از شما زنان نیست, چون او در حیض و نفاس خون نمیبیند با خول حیض و 
تفاس نمیبیند همانند حوریه بهشت. 

۵- و از امام‌صادق علب السلام مزال شد: دربارة فرمایش. خدای عزوعل: 
«لهم فبها أزواج مطهُرة» یعنی مژسنان را دربهشت همسران پاکیزه خواهد بود. 
آتحضرت فرمود: آن همسران با کیزهاند که حیض نمی پینند و حدثی از آنان سر 





و پدرم- که رحمت خدا بر او باد- در رساله اش که برای من فرستاده گوید: پدان 
که کمترین مت حیض سه روز و بیشترین مت آن ده روز است, پس اگر سه روز 
پی‌دربی خون افزون براین و ی ی 





است, وبر اوست که نماز را ترک گوید و داحل مسجد نشود مگر بعنوان رهگذن و 
واجب (یا مستحتٍ مکد) است دروقت ETE‏ 
بمقدا نمازش در هر روز ذکر خدا بگوید. 

و اگر زت یکروز با دو روز خون دید آن خون جزء حیض محسوب نمیشود (حکم 
خون حیض را ندارد نه اینکه خون حیض نیست) تا موقعبکه سه روز یباپی ادامه داشته 











باشد. و بر عهدخ اوست نمازهاییتو کول یک با دو روزترک کرده قضا نماید. و 
هرگ 
بازدهم غسل انقطاع حیض کرده و فرج خود را پر از پنبه نماید, اگر ون استحاضه از 
پنبه تجاوز نکرد و بیرون نزد نمازش را بجا مبآورد باین صورت که برای هر نمازی 
یک وضو میگیرد» و اگر خون در آن پنبه نفوذ کرده به داخل آن سرایت کند ولی 
یک فسل 
میخواند و سایر نمازها را با وضوبجا میآورد و ا گر خون همذ پنبه را فراگرفته وبه 
خارج جریان پیدا کند نماز صبح را با یک غسل ونماز ظهر و عصررا هم بایک 
غسل بجا میآورد به اب 
میاندازد و این دو نماز را با هم بجا میآورد, و همچنین نماز مغرب و عشاءرا ایک 
سل میخواند به این ترتیب که نماز مغرب را اند کی بعقب و نساز عشاء راجلو 
میاندازد تا بایام حیضش برسد, هنگامیکه وارد ابام حبض خود شد نماز راترک 
ميکند, و هرگاه حالف غسل کرد بترتیی که وصف شد بر شوهرش حلال میشود که 
با او نزدیکی کند» و کمترین مد یا فاصلۀ بین دو حیض که پاک شده ده روز 
ین مت آن حى ندا وازن حائض با نه رطل مدنی آب غسل میکند. 
(و بفتوای موف باید برای هر نماز وضو هم داشته باشد وتنها غسل حیض یا 


ش از ده روز حون یسک بایدر دم روز از نماز خواندن خودداری ګند وروز 





جریان نداشته باشد (که جامه را خونین سازد) نماز شب و نماز صبح را 





تیب که ظهر را قدری عقب میاندازد و عصر را پیش 

















غسلهای واجب r‏ 





ادا رأت ال الصر: 
رین 

٣‏ وژوي «ف ار ری ال ی تین 
ی ابش وان كان بمة ايض یمین ي 

وفتل اقا ای واج ولا تج ایض 1 تَغتضت لانه خاک 
لیا ین الان 

۷- و«سَأل سلما الفاژسی -رَحة اش علیه 0 
عن ررق الود في بش امه فقال: ان له تبارك وتعال حبس لب ال 
لها رزه في لن آنه». 

والخیلی إذا رات الجخ شر یلا قاد نی وا 
دك إذا زات الم کیره 3 اکان تي اتر قشت ون ع با 


استحاضه کفایت نمیکند)] 


في نماض فهو خض وإذ رأث نام ار 




















و هرگاه زن در ایام عادت و حیض خونابه زرد ببیند همانا خون حیض است واگر 
چنین چیزی را در ابام استحاضه مشاهده کند» استحاضه میباشد. 


-٩‏ و روایت شده است: در مورد زني که خون زرد بببند هرگاهآنرا دو روز 





قبل از عادت مشاهده کند آن خون از حبض است و هرگاه دو روز بعد از حیض آنرا 
ببیند جزء حیفی محسوب نمیشود (یعنی ممکن است ایام حیض یکی دو روزپس و 
پیش بشود). 

و غسل جنابت و حیض از لحاظ کیفبت یکی است و برای حائض جایزنیست 
حنا ببندد زیرا از وسوسه شیطان بر او باید نرسید ( که مبادا زینت کردن موجب ميل 
شوهر باو گردد). 

۷- و سلمان فارسی- رحمة الله 





- از امیرالمزمنین عليه السلام پرسید دربا 
روزی طفل درشکم مادرش» آنحضرت فرمود: همانا خدای تہارک وتمالی خون 
حیض را حبس میکند و آنرا روزی او در شکم مادرش قرار میدهد. 

و زن آبستن هرگاه حون مشاهده کرد نماز را ترک میکند جه بسا اتفاق میافتد که 
زن باردار خون دفع میکند و آنزمانی است که خون بسیار و سرخرنگ میبینه واگر 





۹ 








6 نا حاضت ول عیضها و 








خی کہ یه کم و زرد شی چیا از ود را خر جز وضو جیز دیگری بر 
او واجب نیست, و زن عَنضَهنگامیکه پیک شد قضای روزه بگردن اوست ولی 
قضای نماز بر او لازم نیست و در این امر دو علّت وجود دارد یکی اینکه: مردم پدانند 
ست مورد قباس واقع نمیشود, و دیگر اينه : روزه تنها بکماه 
نماز در هر شبانه‌روز واجب است. به این جهت روء 














برایشان واجب ساحت و قضای نماز را واجب نگردانید. 


و جایز نیست (کراهت شدید دارد) جنب و حانض بهنگام استضار 








محتضر حضور بابند زیرا فر 
و اشکالی ندارد که غسل او را اند 
بای از اجرب با و تاضق وزج 
بیروث بروند. 
۸- و امام صادق عليه الام فرمود: زن هگا 
دیگر حیض نعیبند مگ رآنکه زنی از قریش باشد. 


واین حدة و اندازة زنسی است که به مس یساس رسیده از حیض 





دهند و بر او نماز بخوانند. ولی 





که به پنجاه سالگی رسید 





فارغ و از دارای فرزند شدن مأبوس ميشود. و زن حالضی که در نخسحین 
حالت حیض خونش تا سه ماه همچنان ادامه یابد, باین ترتیب نمیفهمد 


















» وله [و] هوجغ | تم 
نم فد 


شوت با 





ران علا ذا ترت کم اشر فا کانت يب 
ایام حبفش چند است» ب اتد وغ خرچوا برا 
ود بگیرد و جنانچه زنان فامیلش آز این حیث نفاوت باشند اکثر مدت حیض و 
خانه نشینی او ده روز است. و قرء یا طهر عبارت از جمع شدن خون در رحم در فاصلة 
دو نوبت حیض و همان طهر است, زیرا زن در روزهای طهر خود خون را در رحم 





جمم میکند سپس در روزهای حیض ناد مینماید. 

وزنی که هنگام عصر از حیض پاک میشود ادن نماز ظهربراوواجب نیست 
بلکه تنها همان نمازی را بجا میآورد که در وقت خواندن آن پاک شده است. و هرگاه 
در وقت نمازی پاک شود و غسل را به عقب اندازد تا اینگه وقت نماز دیگری فرا رسد 
چنین کسی اگردر بجا آوردن نماز اول کوتاهی کرده باید قضای آنرا بجا آوردء و 
اگر کوتاهی نکرده در تدارک آن نیز کوشش نمودہ تا وقت نماز دیگر در رسیده پس 
قضای آن بر او واجب نیست» و تنها نمازی را که وقت آن داخل شده بجا میآورد. 

واگر زنی دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود و آنگاه خون حیض دید دنبالۀ نماز 
را قطع کرده و ازجایش برخیز 
اگر در نماز مغرب بوده و دو رکعت از آنرا خوانده باشد از جایش 





















(1)متی وقت مک بضر در ار روز 








ماشاءاش وإ الط اذل 


برخیزد یا اگر در مسجد است بیرون بباید و هنگامبکه پاک شد آن یک رکمت بافی 
را بجا آورد. 

و هرگاه زنی درنماز باشد و گمان برد که حاقض شده است دست خود را په 
درون لباس کرده و بر آن موضع بمالد وا گر خون مشاهده کرد نماز را قطع گند و 
اگر چیزی ندید نمازش را بپایان رساند. 

۹- از موسی بن جعفر علبهما السلام پرسیده شد: در مورد شخصی که کنیزی 
خریده و چند ماه پیش او مانده است و حانض نشده و این ناشی از سن زیاد هم نبوده 
ۀ او بگویند که حامله نیست آیا نزدیکی کردن در فرج او 
برای مالکش جابز است (جون احتمال دارد حامله باشد از صاحب اولش)؟ آن 


باشد و زنان پس از معا 











حضرت فرمود: ممکن است حیض را بادی حبس کرده باشد بدون اینکه زن حامله 
باشد پس باکی نیست که مالکش با او در یکی کند. 

و اگر حیض زن یکماه بر او حبس شود و نیاید جابزنیست داروی روان شدن 
حیض به او نوشانده شود تا همانروز حالض شوده زیرا هنگامیکه نطفه در وحم قرار 
گرفت دگرگونی حاصل کرده و بصورت خون بسته درآمده و بعد بصورت گوشت 
جویده شده وسیس بآن صورتی که خدا خواهد درمیاید و هنگامیکه نطفه در غير رحم 











جای گیرد چیزی از آن بوجود نمیاید. پس هرگاه یکماه از حیض زن سپری شد و از 











گذشت دارو به او منوشالم(ول کیپ دیات میاید که این عمل جایز نیست و 





احکامی دارد). 
و اگر مردی کنیز باه ار ید رکه باردانبود و کنیز نزدش بود و حائض نشد 
تا اینکه ششماه ازاین ماجرا همچنان گذشت اگر درستی باشه که زنان همانند او 





حائض میشوند یعنی بسبب سن زیاد هم نباشد پس این امر عیبی محسوب میشود که 
بواسطة آن میتوان کنز را بفروشندءاش با زگردانید. 

و بر زن حانض لازم نیست هنگامیکه پاک شد جامه‌هایی را که در زمان حائض 
بودن بتن داشته یا در آن عرق کردء بشوید مگر آنکه مقداری از خود حبش بآنها 
رسیده باشد که آنرا از جامه اش می شوید. 





و اگر ځون حیض به جامه اش رسید و هر چه آنرا شست اثرش از بین نرفت آنرا با 
گل سرخ رنگ کند تا اثر خود حیض و رنگ گل سرخ با هم آميخته و از بین برود و 
دیگر اثر شون پیدا نياشد. 

مترجم گوید: «بدیهی است که شستن جامه با گل سرخ فقط بمنظور مخلوط 
شدن رنگها و محواثر ظاهری رنگ خون است وگرنه آن اثر حون نجس نیست تا 
بدینوسیله زائل و پاک شود و در واقع رنگ اثر باقیمانده را از بین نمیبرد بلکه آثار 
کراهت نفسانی و وسواس شخص را از بین میبرد». 

و اگرخون حیض از زن بکلی منقطم شود و آن زن سر خود را با حا حضاب کند 

















«ولا تفربوشن - 





کان في وسطه قبشث بیناره ون کان في آجره فرب دیناپ». 





۰ وژوي | 
شبیه». 
وحتا به سرش ببندد حال حیضیذوباربه اوبرمیگردد. 
مرجم گوید: «منظور آز ایض بیماری است که موجب توف کی 
یض در زنان گردد که این ببمارک با آستفاده از خواض تا 
حیض جریان طبیعی خو گوگ 


و آب ریختن زن حاثض بر دست کسبکه وضو میسازد و نیز دادن سجاده باو 





تن بسربهودیافه و 





اشکالی ندارد. (غرض اینست که با حائض درتمامی امور روزمره معاشرت میتوان 
کرد ولی مباشرت نمیتوان کرد). 

و نزدیکی با زنی که درایام حیض بسر میبرد جایز نیست زبرا خداوند عرو جل از 
این عمل نهی فرموده و میفرماید: «و لا رن حتی یَطهرنَ» یعنی با ابشان نزدیکی 
و جماع نکنید تا آنگاه کهپاکیزه شوند متظور از آن غسل از حیض است» پس اگر 
مردی بسبار مولع بجماع و بیتاب باشد و زن پا کیزه شده باشد و مرد بخواهد پیش از 
غسل با او نزدیکی نماید, باو دستور میدهد که فرج خود را بشوید و بعد از آن با او 
جماع کند. , 

و هرگاه مرد با زنی‌که حالض است و درابتدای حیض قرار دارد جماع کرد باید 
یکدینار بعنوان تصدق بدهد و اگر زن در نیمه حیفن است نصف دینارو اگر در پایان 
حیض است باید یکچهارم دینار بعنوان تصذق و کذاره بر 

۰- وروایت شده که هرگاه کی با زنی که حائض است نزدیکی کند باید 























1۳۹ 


لانّة آغداد بن ظعام» هذا إذا 





الا مرن بقث ولائه أو 


مترجم گو ید: «نستخقها ابنطور است همم «شَبیم» ذ کر کرده‌اند و بنظر میرسد 
که تصحیف «شفته» باد بعر یه وسعش زبرا بقدر سیریّش معدی ندارد». 

ورک ن با کنیز سود که حائض است نزدیکی کند, باید سه مڌ از گندم پا جو 
ن کذاره هنگامست که در فرج او نزدیکی کرده باشد. پس اگر در 
غیر فرج با او نزدیکی کند بر او جبزی لازم نبست, 

2-۳۱ رن خود نزدیکی کند و او حائض باشد 
اگر از ایندو فرزندی بوجود آید که به خوره و پیسی مبتلا باشد هسچکس را ملامت 
نکند جز خویشتن را. 








پامبر (ص) فرمود: هر کس 





۰۲ 





امام صادق عله السلام مزال شد: در مورد کسانیکه عیبی در خلقت و 
ن همان کسانی هستند که پدرانشان 





ساخت بدنی ایشان است» آنحضرت فرمود: 
با مادر ایشان در حال حیض نزدیکی کرده‌اند. 

هیچکس نسبت به ما آهل پیت کینه‌توزی 
و دشمنی نمیکند مگر کسیکه ولادتش ناباک و غیرمشروع باشد یا مادرش در ابا 


حیض باو باردار شده باشد. 





۷۰۳- و امام صادق عليه السلام فرمود 





وهرگاه کنیزی خریداری شود باید با یک حیض استبراء رحم شود» و هر کس 











کنبزی بخرد و قبل از آنکه او اسیتیرا» کند با او نزدیکی نماید با مال خود زنا کرده 
است. (استبراء رحم آنستکه زیی پیض ببین تا ثابت شود که از مالک اول 
حامله نبوده است). 

و هرگاه زن بخواهدرضا ایض کند بر او لازم است فبلاً استبراء نماید و استیرا 
آنست که تک ای پنبه بدرون فرج ود داخل کند که اگر آنجا خونی مانده باشد 
خارج شود هر جند باندازة سر تگسی باشد پس گر خون ببیرون آید غسل نمبکند و 
هنوز حال س است واگر جیزی در پنبه ظاهر نشود غسل ل کند که پاک شده است» و 
هرگاه زردی بببند یا و بدبونی مشاهده کند بر او لازم است که شکم خود را بیوار 
بچسباند و پای چپش را بلند کند- آنطور که سگ در وقت بول کردن میکند-و پنیه‌ای 
داخل فرج کند پس اگر پنبه خارج شد و در آن خون بود آن زن حائض بوده و اگر 
خونی بیرون نیامد حائض نیست 








و هرگ خون حیض و خون جراحت بر زن مشنبه شود و نداند کدام از کدام استه 
چون بسا | 





ماد که درفرج لیا جراحتی ید مشود براولازم است 
داخل فرج کند اگر خون از جانب راست زن بیرون 





خود بخوابد وا 
آید ناشی ال است واگراز از جانب چپ خارج شود خون حیض است. 

جم گري «این خبر لفظش مضطرب است یعنی بعکس نقل شده و گفته اند 
اگر از جانب راست خارج شود خون حبضر است. خون حیض از انتهای رس خارج 
| راست باشد. اگر از جانب چپ یا راست بود 








میشود و زخم ممکن است سمت 



















ودره لا جوز شنز رن 





الما برد یس من نومي لالم 


یوم نم رن تما ضيبا اقش 





لات وإذا رأث رة 


و اگر شوهری برده کاک زنشی را زانل کند و خون زن بند نیاید و نداند که آن 
خونٍ حبض است یا بکارت؟ پس برا ن است که پنبه ای در فرج خود دا داخل کند 


از چند لحظه گر پنبه بصورت حلقه ای شکل خونی 





بکارت است» و اگر پبه آغشته بخون از فرج خارج شود» شون حبض است. و حون 
بکارت از آبه‌های بیرونی فرج جاوتر نمیرود ولی ا کم است وبا حرارت 


بسار بیرون میاید و بهسین جهت و دارا بودن غلظت و حرارت با سوزش دفع میشود و 








کاملاً محسوس است» و حول استحاضه سرد است و بدون آنکه زن خبردار شود جاری 
میگردد. و پدرم- خدا او را رحمت کند- همین گنه دررساله ای که بمن فرستاده 
ذکر کرده است. 

و هرگ نی پیج روز خون یدد وج پاک باشد یا چهار روز حون ببیند و 

شش روز پاک باشد, هنگامیکه خو میبیند نماز نخواند و هر زمان که پاکی مییاند 
نمازبخوند, و این کاررا همچنان ادامه دهد تا سی روزو چون سی رولپری شد و 
بعد خون پیایی و فراوان یبند پهنگام هر نمازی غسل کند وبا پنبه درون فرجش را پر 
رجه ای ببندد و هرگاه زردی یا خونابه مایل به 








مود 





(1) بعضمون لین توق در تهلیب خبری است. 














لا یشب رب «طهرن ات 


وحضرّت الصُلاة فان كان تمها من الاء قدر 
مت ولت. وحلٌ لزوجها أن اتيا نی لك اخال |ذا نت فرجها 


وت 





ولا جوز الاو 


وتخرغ شرا له ما 


زردی دید وضو گرد 

و زن حانض هرگاه در سفر پاک شد و آب بمقداری که برای غسل کفایت کند 
تداشت و هنگام نماز رسید. گر با آن مقدار از آب باشد که بتواند فرج خود را با آن 
بشویدهآن موضع را شسته و تیم بدل از غسل میکند و نماز مبگزارد و برای شوهرش 
جایز است اگرزن فرج خود را شسته و تیم کرده در آن حال با او نزدیکی نماید, و 
برای زنان جایز نیست که فرج همچنسان را در ایام حیض بنگرند (یعنی دیگران را 
برای استبراء بر نظر کردن به فرج خویش وادارند), زیرا ایشان از این کار هی 
شده‌اند. ( بعضی از بزرگان «ینظران» خوانده ند و به تزئین معنی کرده‌اند). 

6- عبیداللهبن علی حلسی از مام صادق علیهالسلام سوال کرد: در مور زان 
حالفی که چه چیز از او بر شوهرش جایز است؛آنحضرت فرمود: للگی را تا زانوان 
بمیان مي بندد و نافش را بیرون میگذا سپس آنمقدار که بالای لنگ است از آن 














شوهر است. 





آنحضرت از پدر خویش علیهماالسلام ذکر فرمود که میمونه (عسر 








غسلهای واجب r‏ 


عة نی الفراش». 








۸- وساأل مارب مر لکلا «عن ایض 


3 
لاجاس به. وعن ار 








تفیل وغل جتیها رغال يذهب به الا 





ر میفرمود که جامه ای یه نیمرا پم آنگاه با او در یک بستر بخوابم. 
۲۰۰ وباز حلبی گوید که حضرت فرمود: زنان پیامبر صلی اله علبه وآله 
هنگامی که حانض بودند نماز بجا نمیآوردن. لکن فرج خود را از نب پر کرده و وضو 
ساخته نزدیک مسجد مینشستند و ذکر دای عزو جل میکردند. 





: «مراد از مسجد چنانکه ظاهر حدیث مینماید مسجد مدینه است 
به آن بود و اگر 


عترجم گو 
اخانههانبکه زنان پیامبر در آنها سا کن بودند اطراف مسجد 
منظور مطلق محل نما زگزاردن بود لفظ (نزدیک مسجد) بکار نمیرفت», 

۷۰۷- آمبرالمومنین عليه السلام در مورد زنی که اعا کند در یک ماه سه پار 





حائض شده است,آبا این ادها مسموع است فرمود: اززنانی که با او محرم رازند و 
معاشرت باطنی دارند پرسیده شود آیا پیش از این هم حیض اوبهمان ترئیب که اعا 
کرده است واقع میشده؟ اگ ر آنان بر صشت این ام شهادت دادندهکه مورد تصدیق 
قرارمیگیرد وگرنه او دروغگو است. 

+ ۲.۸ وعتارین موسی ساباطی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: در مورد زن 
اتی که غسل کند و بر بدنش [عفران یا رنگ زعفران بوده و آب آنرا نبرده پاشد, 
آنحضرت فرمود: اشکالی بر آن نیست.و همچنین در موردرزنی سوّال شد که غسل کند 












عل اسان شم مرها 
۹- «و کان بف اء اي صلّی 
رها وهي حانض». 


[النفاس وأحكاة] 











عشریوما لأ 





قان استمرییا 
آشما: بش عنیس تفن نند 


۰- وقد روي أنه «(صاز افو سس ء عن الشلاو تمابية عقر 


و موی سر خود را با موی یبا بسته بشید و مویش را باز نکند جه مقدار آب 





برای او کافیست؟ آنحضرت فرمود: همسان با آن مقدار که موهایش آب به خود 


جذب میکند یا مقدار آبی که اگربر موی ریخته شود به پوست سر میرسد.و آن عبارت 





از سه کف پر آب برای سر و دو کف آب بر سمت را ودو کف برسمت چپ 
است که ریخه شود و سپس دست خود را بر همه اعضای بدنش بکشد تا آب بتمام 
مواضع پرسد. 


-٩‏ یکتن از زنان پبامبر صلی الله عله واله را رسم چنان بود که وقتی حائض 





بود موی سر خود را شانه زده و سرش را میشست. 
#(نفاس واحکام آن) ی 
و هرگاه زی بزاید تا ده روز از نما باز میایستد مگر آنکه قبل ازاين مدت پاک 
شود و خونش بند آید که بعد از آن 








نساز مود واگ ون او ریاف و زد 
روزبگذشت نماز را تا هبجده روزترک کند زیرا اسماه بت ععیی با زایدن 
محمدین ابی بکر در حج الوداع حال پفاس بیدا کرد و رسولخدا صلی ال عليه وآله او 
را مر فرمود هیجده روز نماز را ترک و نقاس حساب کند 





۰ و روایت شده است که حة بازایستادن زنی که زانیده است از نماز 








۱- وروی عقارب موتی 





هیحده روز است زیرا کمترین میت:بچیض سه روز و بیشترین آن ده روز است و حڌ 
وسط نیز پنج رو پس خدای هي زنی که زائیده است مجموع [روزهای | 


کم ووسط و بیشتر حیض را راوبهم قرادادا 





۳ اخباری که رواب تشه یمورد ایبکه زن چهل روز و یشتر نماز را ترک کند تا 
باک شود جملگی معلول است و برای تمه وارد شده است و جز اهل خلاف به آنها 
فتوی نمیدهند. 


شرح: «روایات در حکم زنبکه خون نفاسش از ده روز بگذرد اختلاف دارد و از 
اینرو فتاوی فقها نیز مختلف است» و مشهورآنستکه اگر درحیفی‌دارای مادت است 
ایام عادت خود رانفاس قرار دهد و اگر نیست, ده روز از آفرانفاس حساب کند ونماز 
راترک وبقیّه را اگر در ایام حبض است ویا بصفات آن» حیض قرار دهد و اگر از 
یام مقرٌرتجاوز کرد و بصفت حیض نبود نا هفت روز میان تروک حائض و اعمال 
پاقی رااستحاضه داند» ۰ 








مستحاضه جمع کند «سمچنمن در مورد عدم تمیز وپس 
۷- و عتار ساباطی از امام‌صادق عليه السلام روایت کرده گوید: از 
آن 





زئی که درد زایمان او یک یا دو روز ویا بیشتر 





آنحضرت سل کردم در مورد آر 


طول بکشد و زردی یا خون ببیند با نماز چه کنند؟ آنحضرت فرمود: تا ائیده است 








نماز میخواند و وقتی درد زایسان بر او غلبه کرد و نتوانست نماز بخواند پس از آنکه 


بهبود یافت قضا کند. 





۱۳ کتاب طهارت 





راب نتم 
خداوند عزو جل فرموده آست اون کر مرضي أغلی سقر وجا 4 مگب 
1 ی و اگر ناخوش وبا رش هدیا یا 


کنن ان ي حاجت کرده باشد آمد 












با زنان شود مباشرت کرده 






بد الل َمل کم بن خرج» پس بروی زمین پاکیزه 
تخل ن حرج) ن 


نیتم کئید و از آن بخشی از رویهای خود و دستهابتا 


۲ ا اتب الم م عرض کردم 
بفرمائید از کجا بدانم وبگویم (ا ا از کجا میدانید و 








سرو بخشی ازپا باید کرد نه به تمام 
رسولخدا صلی الله علیه وآله ین را فرموده و کتاب از حانب خداوند در این مورد ز 
شده است زیرا دای عزوجل فرمود: «قاعسلوا و 











وله لاس صب نم قان: 





۳9 مثا» آي مخ ذلك ال شم ل عاد ۳ 


بشولید و ما دالت مه تسام مد اید شسته شود. سیس فرمود: «ر اگم ی 
ال لترافق» ب یعنی دستهای خووار لازنا شونید.و وصل فرمود (با واو ععلف) دسنها 
تا آرنجها را بصورت و حون تتا مر ویو باد شست از اینجا فهمیدیم که دستها ت 
آرنجها راز 





بتمامی بابد مت توت ااب خدای‌تعالی در میانه سخن فاصله افکنده و 
پس هنگابیکه 


فرمود: «رزیکع» یعنی به سرتان» فهميدیم که بخاطر رعایت حرف «باء» په بحضی 
از سر مسح باید کرد, بعد از آن پاها را به سر وصل فرمود همچون وصل و عطف دستها 


» بعنبی مسح کنید به بخشی از سرتا 








پس وقتی که پاها را به سر وصل و عطف فرمود فهمیدیم که مسح پا را نیز بر بخشی از 
پاها بايد کشید. Fe‏ وه و 1 قول وعمل تسیر 








ا 
بووهگم» ینی :واگر 


به پخشی ازرویتان سح گنید . متگایکه وضورا از کسی ۶ که آب نمییابد ویا 





دسترسی ندارد ساقط ساخت بعض از مواضع را که در وضو مورد شستن قرار میگیرد در 
تیم مورد مسح قرار دا رده زیرا میفرماید: «بوجوهکم) یعنی بعض صورتهایتان را 
بشولید, و بعد «و یم ملْة» را به آن وصل و عطف فرمود, یعنی از 
که بدست باقیست مسح بکشند ز. پرا او میداند که آن حاک تب 




















۳- و زراره گوید: امامباق عليه السلام فرمود: رسولخدا صلی الله عليه وآله 
به عمّار یاسر در سفری فرمود: ای عمار به من خبر رسیده که توجنب شده‌ای 





جه کرده‌ای؟ عمار گفت ای رسولخدا در خاک غلطیدم, راوی گوید: آنحضرت به 
عمار فرمود: : لاغ اینگونه میفلطد, چرا ج چنین نکردی؟ سپس آنحضرت دستان خود را 
به پا ین آوده وبر ژمین نهد بعد دو طرف پیشانی خود را با انگشتانش مسح فرمود و 
بعد دو کف دست خود هریگ را بر دیگر ملد و دیگر دست بر خاک 
نزد و به یکمرتبه اکتفا فرمود. 

و هرگاه کسی بخواهد تیم بدل از وضو نماید دو دست خود را یکبار بر زمین زده 








و بعد آنرا میتکاند و با هر دو دست دو طرف پیشانی و ابروهای خود را مسح نموده و 
بن مسح میکشد. و هرگاه تیمم بدل از 





پشت دو دست خود را از مج دست 

















را مار ایازم مسح کته وبا دست راست وہ 
را قاری ی راست و 


دست جپ را شروع میکند. 
4- و عبیدالله‌بن علی حلبی از امام صادق علبه اا 





: مردی که 





ی : بر زمین 
تیتم میکند و و هرگاه آب پیدا کرد اد غسل کنه ولی نماز را اعاده نمیکند باز 


عبیدالهحلبی از آتحضرت سوا 


جنب مبشود و به آب دسترسی ندارد تکلیف او چیست 






پرآبی بگذرد و دلوبرای 





ال شمود که مردی برچ 





ابکشی با خود نداشته باشد جه کند؟ آنحضرت فرمود بر او لازم نبست دال جاه شود 
نز هست (آنکه آب رابرای وضو و غسل 
س تیم کند, و نبز حلبی پرسید در مورد 
مردیکه جنب شود و پا خود مق ارد که فقط تکافوی وضوی نمازش را میکند 
آیا ہا آن آب وضو ب گبرد یا (آب رابرای نونیدنش بگذارد و) تیم کند؟ آنحضرت 
فرمود: نه وضو ننگیرد بلگه تیمم کندء مگر نمسنی که نصف وضو برای آن قرار داده 
شده است. بعنی وضوسه شتن و سه مح کرد است وتیتم سه مسح کردد یکی 
به پیشانی و دو دیگر به دستها 

و هرگاه تيمم کننده به آب پرسد وبه امد آنکه باز هم میتواند آب دیگری تیه 


زیرا پرورد گار آب, هم او پر 








کند تیمم نکناء بعد بجایی برسد که تهب آب برایش شیرسسکن و دشوار شود پس 











آب را ملاحظه کردمکممگ‌کسته و بر 





و اگربه آب رسید و دا جل تاز شه بود پس باید تا وقتی به رکوع نرفته باشد نماز 
را رها کند و وضو بگیود ولی ل کر ته رکوع رفته باشد همان نماز را بپایان برساند زبرا 
تیم خود یکی از دو مطه ربا گ گتتده اس و هر کس تيمم کند چنانچه جنب 
باشد و به آب پرسد بر او واجب میشود غسل قمایدی و اگر جنب نبوده فد وضوبگیرد» 
واگر زمانی به آب رسید کہ با 
باقی بود نماز او تمام و صحیح است 





م نماز کرده وفارغ شده بود و وقت نماز نیز هنوز 





لازم نیست بر او که نمازش را اعاده کند. 
۵- زرارة و محمدین مسلم گویند: به آمام‌باقر علبه السلام عرض کردیم مردی 
آب ید فنبکنه ووقت نماز فا میرد پس تیم میگنط ووو رکٹ تاز م با 
میآورد سپس به آب میرسد, آیا آن دو رکمت نماز خودبخود شکسته مشود و با آنکه او 
آنرا قطع کند و وضوبگیرد و بعد به نماز ایستد؟ آنحضرت فرمود: نه هیچکدام؛ پلکه 
نمازش را میخواند و تمام میکند و به خاطر آب نماز را نمیشکند زیرا 





تيمم پاک بوده و و طهارت داشته داخل نماز شده است. زرا 
مرفن کرنم او در حالیکه تیمم داشته بنساز ایستاده ویک رکعت نماز هم خوانده 
فد وی اه کرد حکم او چیست؟ فرمود: بیرون 
یرود و وضومیگیرد سپس بنا را بر آن رکعت که با تیمم گزارده است مینهد و نماز را 


(1) او را هم میتوان مرکب عطق گرفت, وهم سید 











وتان الصادق عَنبء اس لام 7 در اکب بان ول 
ُفتلانٍ». 


3-09 «قیلَ اسول 





تمام میکند. 
شارح گوید: «لذظ یا 





کرت اقفر مس چت مات شید ان وج 
ی ناگھائی لو رال رف اد پس 
میتوان حدیث را اینطور معنی کرد که رعد و پرفی شد وباران ربخت و آب یافت. 
چنانکه معنی شد و لفظر «قأْاب» با فا تفریع فرینا مخت 








«أځداث »راک جمع «حَدّث» است با 
اراكەجىع بمعنو 





ن قول است». 






۹- عار ساباطی از امام صادق عله السلام سا تیمم بدل از وضو و 
بدل از غسل چنابت وبدل 
آنخشرنت قر 

۷- محتدین مسلم از 
پدئش دمل و چراحتهاست و جنب میشود تکلیف او چیست؟ آلحضرت فربود: با کی 
نیست که تیم کند و ( گر جبیره ممکن نباشد) غسل بجا نیاورد. 

۸- امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که شکم زوی یا عضو شکسته دارد 
امربه غسل نمیکنند. 





غسل حبف 





آری. 





امام باقر عليه السلام سال کرد: در 








۹- برسول خدا صلی اه علیه وآله عرض شد: ای رسواخدا همانا فلان شخم 


را جنابت پدید آمده بود (محتلم شده بود) و بیماری آبله » دیگران او را غل 

















دادند در واقع او را کشه تال تکردن» جرا او را تيمم ندادند؟ همانا درمان 
حهل و نادانی برسیدن اس 


۰- از امام صادق عليه السلام پرسیده شد: کسبکه به آبله مبتلا است و جنب 





شده است, نجگسذ؟ آنحضرت فرنو: اگر باختا ر خود را جنب کرده باشد باید غسل 
کند و اگربی اختبار بوده و محتلم شده است پس نیم کند. 

و شخص جنب هرگاه از سرما بترسد که برای او زیان داشته باشد مبنواند یتم 
نماید. 

۱و معاوية بن میسره از امام صادق علبه السلام سوال کرد: در مورد مردی که 
در حال سفر است و آب پیدا نمیکند پس تیم میکند و بنمازمیایستد و در حال نماز 








ب میرسد (یا آب مبرسد) و هدوز اندکی از وفت باقی است آبا نمازش را بپایان 


برد با اینکه وضو گرفته و نما 
رساند که صحیح است زیرا آن خداوندی که پرورد گار آبست پرورد گار خاک نیز 








از سر بخواند؟ آنحضرت فرمود: همان نماز را پپاپان 


هنت 
ابر صلی اله علیه وله آمد و گفت: یا 
رسول اله هلاک شدم که آب نداشتم ونزدیکی کر کردم» افیا 














احکام تیم ۱۹ 





فاستتزنا به» وباء فامتتلث آنا وهی شم قال: يا أباذَرْيَكُفِيكٌ الصعيد 


والایث عى َير ؤضوي و حضَرّت اسلا وتتهم 





صلی الله عليه واله دستور فرطو و کجاوه‌ای آوردند و ما در آن یا در پس آن خود را از 
جشمها پوشاندیم و فرموکآتي آورډندرو من و زنم پا هم در آنجا غسل کردیم بعد پیامیر 
1 آله بمن فرمود: ای آباذر در جتبن مواقم همان خاک برای تو کافیست که 
ده سال هم آر 

و هرگاه شخص در سفر باشد و بقدری آب همراه داشته باشد که بتواند با آن تنها 
وضربسازد باید تیم کند و وضو نگیرد مگر آنکه بداند که قبل از قوت شدن وقت نماز 
به آب دسترسی پیدا میکند, 





پیدا نشود 





۳- و عبدالرسمن‌بن آبی نجران از موی بن حعفر علیهما اللام سوال کرد: در 
مورد سه نفر که دو مسافرتِ هستند یکی از ایشان جنب است و دومی مرده و سومی 
وضوندارد وقت نماز فرا رسیده و همراه آنان فقط مقداری آب است که برای یکی از 
آنها کافیست, حال کدامیک از آنها آبرا بردارد و جگونه عمل کنند؟ آنحضرت 
فرمود: شخص جنب غسل میکند» مرده را با تیم دفن میکنند و آنکه وضو ندارد هم 
تم میکندں زیر غسل جنات فریفه است که ورب آن ازقرآن ظاهر شده و 


گردیده» و 





است که وجوب آن از ناحیۀ رسول خدا صلی اله علیه واله مقرّر 
تیمم برای آحری جایزاست (ا گر چه وجوب آن نیز از قرآن ظاهر شده لکن جون رفع 
جنابت که حدث اکبر است مهمترا رفع حدث اصغر میباشد پس آب بمصرف غسل 








یشم ویْصلي, قاذا ین من الب ال وأعاة الصلاة». 

وإذا كان ال في حال لاقي الک عل ال میم به فان اله رل 
وتمالی أولی بالشذراذا کن مه تب جاگ ولا لبا برع 
و یتیگ مله. 








ژبشنه 


و 


جنابت میرسد نه وضو). 

۲ - و محمدبی مان السهدي و چمیل‌ین دراج از امام صادق(ع) سوال 
کردند: پیشنماز گروهی که در سفر جد 
که برای غسل او کافی باشد آیا میتواند یکی دیگر از آنجماعت وضو بگیرد و به عنوان 
امام با آنان نماز بخواند؟ آنحضرت فرمود: نی پلکه همان جنب تیم کند وبا ابشانه 
نماز بخواند همانا حداوند عزو جل خاک را پاک کننده قرار داده » همانگونه که آب 
را پاک کننده ساخته است, 

۲۲۵- عبدالل بن سنان از امام‌صادق علیه السلام سوّال کرد: در مورد مردی که در 
شب سرد جنب گردد و بترسد که اگر غسل کند از صرما تلف شود چه کند؟ 
آنحضرت فرمود: تیمم کند ونماز گزارد و هنگامیکه از سرما ایمن میشود آن نماز را 
اعاده کند. 

و هرگاه شخص در حالی باشد که جزبه گل دسترسی نداشته باشد به همان گل 
تیتم میکند که خداوند تبارک‌وتعالی به پذیرشن عذر بندگان از دیگران سزاوارتر 
است البته هرگاه با آن شخص جامة خشک با نمدی نباشد که بتواند آثرا تکان داده و 


ود و همراه خود آنقدر آب نداشته باشد 





با غبار آن تبتم نماید. 
و کسیکه در میان ایو بیت روز حمعه ویا روز عرفه قرا ر گرفت و از فراوانی 








#( عسل زم الجمعة ود حول اما وآدایه وم جاء ی) * 
*(التیْف والتذ)» 


۲۳۹ و اذاص ورک دہ «مڑ کان بون باش وام 








إلا ره واه ع ول انا لژ فقال: با 





مردم نتوانست از مسجد حارج شود تا وضو بگیرد, با تب 
نماز بخواند و وقتی فارغ شد نماز را اعاده کند. 

و اگر کسیکه با خود آب دارد ولی فراموش کرده با تیم نماز بخواند, سپس 
پیش از اينکه وقت نماز تمام شود پیادش آبد راید وضو بگیرد و دو باره نماز بخواند. 

و هر کس در مسجدی از مساجد جنب شد باید از آنجا شده و فسل کند, 
مگر آنکه در مسجدالحرام با در مسجد رسول خدا صلی الله علیه وآله محتلم شود که 
ری فد ت م ید تم که یهام دو رو واگ 
تیم در آن دو جا قدم بر ندارد. 





کند و راه با جمیّت؛ 











#(غسل روز جمعه)# 
#(وداخل شدن به حمام وآداب آن وآنجه دربارةُ نظافت گردن)+ 
#(وزبوربکاربردن آمده است)» 
۷۲۹- رسولخدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس به خداوند و روز قيامت ایمان 


دارد پاید بدون لنگ وارد مام نشود. و رسولخدا(ص) نهی فرمودند از سل کردن 











طهارت 


مد بن مور اللا قالتا: « 





هم الثلام في الباة ونخن ربا 
الوم مد 
لحْْمَة». 


ولل یوم الحممة سک ولج 





وین [ وت ] فللیع الجر 
زیر سمان (بی سقض) دون لنگ و برش عورت وفرمود: همان آب دارای آهل و 
ساکنائی است. 





و غسل روز جمعه پر مردان و زنان چه در سفر و چه در حضر واجب است جز 
ابنکه برای زنات رخصت داده شده که در سفربعت کمبود آب و دشواری تهیه آن 

و کسبکه در سفر است در صورتیکه روز پنجشنبه به آب دسترسی داشته اشد و 
بترسد که میادا روز جمعه آب پیدا نکند اشکالی ندارد که در روز پنجشنبه برای 
جمعه غسل کند پس | گر جمعه آب بیدا کرد غسل میکند و اگر پیدا نکرد همان غسل 
پنجشنبه برای او کافیست. 

۷ جسن بن موی بن جعفر علبهما السلام از ماد خودومادراحمدین موسی 
علیه السلام روایت کرد که آندو گفتند: ر بیابان همراه موسی بن جعفر عليه السلام 
بودیم و میخواستيم به بغداد برویم» آنحضرت در روز پنجشنبه بما فرمود: همین امروز 
برای فردا- که روز جمعه است- غسل کنید که فردا بجایی خواهیم رسید که آب کم 
است. همسران آنحضرت گویند: ما روز پنجشنبه برای جمعه غسل کردیم. 











آداب حمام Mv‏ 


الحبعة إلى قرب الروال و أفضا ذلك ما 





وغل روز حمعه طریقه وت رسولخدا صلی الله عليه وآله است که واجب 
فرموده و میتوان آنرا از [هنگاخ] دنیت گر روز جمعه تا نزدیک فهر آثرا انجام دهنده 
و بهترین موقع آن وقتی است. که نزذیک به سر آمدن فرصت باشد و کسیکه غسل 
جمعه را فراموش کرد کا سی از او فوت شد‌باید بعد از عصر یا روز شنبه غسل کند. 
و همینقدر که قصد عمل بوظبفه کد و سل نماید کفایت میکند از غسل جمعه, 
نانکه نیّت کرده که نماز جمعه رود وغسل کرده. و بهرحال وضو در این مورد 
پیش از غسل بجا آورده میشود, و کسی که در حال انجام غسل جمعه است ایندعا را 
میخوند: «اَلهمٌطهرني و طرقلبي و أنق غسلي و أجر على لساني مّة منك » يعلى 
خداوندا مرا پاک گردان و دل مرا از ادرستیها (مانند تکبر وریا و عداوت مژمنان) 
پاک ساز و غسل مرا خالص و بی شائبه گردان و برزبان من آنچیزی را جاری نما که 


محبّت تورا 








من مازد. (یعنی مشفول ذکر و دعا و قراءت قرآن باشم). 
کس عسل جمعه کند و این دعا را 
ود ا + الم 


۸- وامام صادق عليه اسلا فرمود: 








بخواند: «اشْهَ4 أن لا إلة | الله وحتة لار 
َل علی محمد و آل مُحتَد و اخقلني من ال 
گان دمم که هیچ مزدیولجب الود وجح خم مات 
مگرولت سعدن عداو که گنه است و غریکی تدارد وت گواهی مین که 


محمد بنده و فرستاده و پامبر اوست بار خدایا صلوات و درود فرست بر محمد و آل او 





و مرا از توبه کنندگات (که توبة ايشان درجة قول مییابد) قرارده, و همجنین مرا از 








0 کتاب طهارت 





غُحرّت بذك الستة». 








تي «أذٌ ال تارك وتطالي 





صِيام المُريقءة بصبام 


جملة پا کیزگان ظاهری و باط یران همان دعا موحب باکساز 
دیگر اس 


۹- و امام صادق علیهالسلام فرمود: فا 








گناهان بنده از آن جمعه تا جمعا بعد است 


۰- امام صادق علیه ااسلام راجم به پدید آمدن 






طول هفته کار میکردند ( که ناجار موجب عر 


فرا میرسبد در مسجد حاضر مشدند و مردم | ازبوق ناخوشایند عرق بدن و زیربفل 





تن بسیار میشد) و حون روز جمعه 


ایشان در آزار و رنج میبودند, پس رسولخد! صلی ان علبه وآله 
مر فرمودند و بدینگنه ستت پر انجام آن جا اری شد. 
۱- و روابت شده که خداوند 







فرمود و روزه واجب را با روزۀ ستت تمام فرمود و وضو راب بسا آوردن عسل جمعه 
کامل ساخت. 

شارح گوید: «از این خبر استحباب سل جمعه فهمیده مبشود پقرین؛ نمازنافله و 
روزه‌های مستحیی », 


۲- [ظاهراً «حسین» درنسخه ها به (یحبی » تصحیف شده] بن سعید اهوازی 








آداب ما 1 





أل الجكة» رها إل وت 
ادا وياد رب لاء ء البارد والمُقّاع في اتام فا بشید امدق 





از احمدین محعدین أبی نط رووا زگیکدبن مرا روایت کرده که گفت: امام 
صادق عليه السلام فرمود: هرگاه واردتحتام شدی در هنگامیکه لباس خود را از تنت 
بیرون میآوردی ایندعا رآ بتو االله انزغ عي ره الشماق و تبني على الایمان 
یعنی بارخدابا طوق ویو نفاق را از دور رون من باز گیر و دور ساز و مرا بر | 
کامل ثابت قدم و استواربدار و چون دا خانة 
(اللهم إني آشوثبك بن رفسي وا 
اقاره خودم بتو پ میآورم واز 








ازلو حتاه شای این دعا را پخوانم: 








بك بے آذا). . یعنی حداوند از شر نفس 





ایجویم از آزار حسام و چون داخل خانه دو 





تي اش الگجس و 
قلبي». ی و ۳ ۱ 
را پاک و پاکیزه گردان, و بعد قدری از آب گرم بردار و مقداری از آن را بر سرت 
ریخته و قدری ازآنرا بر پاهایت بریز و اگرمسکن باشد که یک جرعه از آب بنوشی 
پس چنین کن که آن انه را پاک و تمیز میکند. و در خانۀ دوه زمانی درنگ گر ۰ 
چون داخل خان سوم گرمابه شدی ابندعا را بخوان: «تعود باه مر التار و نله 
الجْة»: یعنی به خداوند پ 





حتام شدی این دعا را بخوان: ال أذ 





ن وروانم 

















» میریم ازآتش دوز وازاو بهشت میطلبیم, ومک 
ایندعا را میخوانی تا هنگام خارج شدن از گرمخانه» و زنهار بپرهیز از نوشیدن آب میود 
و آبجو (ماءالتعیر) در حا مک 7 آن معده را تباه خواهد کرد, و هرگز آب سرد بر . 








1 کتاب طهارت 





خویشتن مریز که بدن را ضعبف وتاتوانجتوااهد ماخت. و هنگایکه از حمام حارج 
شدی آب سرد بر پاهایت مرو رچکل هید ویهاری را از بدن توییرون میکشد و 
هنگامیکه جامه‌ات را میپوشی ایندعا را بخوا 


رٍی» یعنی شداوند جامه تقوی و پرهیزکاری را باس و پوش من قرا ده و مرا از 








ن اعمال را بجا آوری از هر درد و 





بیماری ایمن خواهی بود. 
و اشکالی نیست بر خواندن 
که غرض این نباشد که بازناب صدایش را شنود. 





آن در حتام بشرط آنکه بنگ بسته باشی , مادام 


۳- محتدین مسلم از امام‌باقر علبه السلام سل کرده و گفت: آیا 
آمیرالمزمنین عليه السللام از خواندن فرآن در حَام نهی فرموده بود؟ آنحضرت فرمود: 
نه» بلکه از یینکه شخص در حالیکه عریان و بدون پوشش است در حتام فرآن بخواند 
نهی کرد بیه ولی هرگاه انگ بسته بش اشکائی دار" 

٤‏ على بن بقطین به موسی بسن جعفر علیهما السلام عرض کرد: آیا میتوانم در 
حمام قران بخوانم و در آنجا با زوج؛ خود نزدیکی نمایم؟ آنحضرت فرمود: اشکالی 
ندارد. 





و بر شخص واجب است که حشم خود را از دیدن عورت مردان و زنان نامحرم 











-۲۳٩ 7‏ وروي عن الشادقو 
عوزع اشم فَأما لر إلى عور 
الجمار». 

ê, ۲۳۷‏ لین عله اش : يقم الَث الحتام قرف 





بپوشاند و ود نیز عورت خویش را از اینکه نگاه مرد یا زن نامحرمی بدان پیفتد 
بپوشاند. 
۲۳۵- از امام صادق عابه لالم راجع بفرمابش خدای عزوجل پرسیدند که 






در ۲ [آنچه نگریستن بآن نارواست ببوشند و 
عورتهای خود را از نظر لاه "کته که این آمر برای آنان پا کیزهتر و بهتر از 
پیباکی است». سور نور آیا ۳۰- آنحضرت فرمود تمامی مواردی که در کتاب 
خدای‌تعالی از حفظ و نگهداري فرج با عورت سخن بیان آمده منظور خودداری از 
زنا است جز دراینسا که آیه مربوط به حفظ عورت از دیده شدن ونظر کردن نامحرمان 











بن اس" 
۳۹- و روایت شده است از امام صادق علبه السلام که آنحضرت فرمود 





[من ناخوشایند مبددارم] یا آنچه ناخوشایند و مکروه است نگاه کردن به عورت 
مسلمانان است؛ اما نگریستن به عورت کسیکه مسلمان نیست حکمش همانند نگاه 
کردن به عورت الاخ است یعنی اشکالی نداد 









لباساً- الآیه) و خطاب 
بان لآیه) خبر را حمل بر مواردیکه موجب طنیان 
شهوت نشود و نان تحریک نکند چون در اینصورت مقدمة حرام میشود و مقلمذ 
حرام حرام | است و در حدیث است که معصوم لعنت فرمودند کسیرا که بعورت دیگران 
نظر افگند و کسیرا که عورت خود را نپوشد 

۷- امیرالمنین عله السلام فرمود: چه نیکو جایگاهی است حمام که درآن 








۵۲ 





شا وَیَدهَب بالدرَنِ». 





یت الحمام بيك الستر 


ا تاه 








میدرد و شرم و آزرم را زک منود 
شرح: «توضیح اینکه مرآد حمامهآی عمومی است که عقه‌ای رعایت نکرده 
بدون ستر عورتِ کامل وارد میشوند معا 





بین زمان که عڌه‌ای با شورت وارد حمام! 
میشوند و تمام اندامشان نمایان است». 

۹- امام صادق عليه السلام فرمود: چه بد خانه ایست حمًام که پردۀ حبا و آزره 
را میدرد و عوریت شخص را آشکار میسازد, و از طرفی نبکو جایگاهی است حمام که 
سوزندگی و گرمی آنش دوزخ را بیاد آدمی می آورد. 

و ازجمله آداب مستحبّه حشام- اینست که شخعر س فرزند خویش را با خود به 
حنام تبرد تا مبادا نظرش بعورت او افتد. 

۰- و رسولخدا صلی الله علبه وآله فرمود: هر کس بخداوند و روز قيامت ایمان 
انه کند. (در آن روزگار بدون لنگ په 
حتام میرفتند و غالباً مکشوف العورةبودند لذا چنین حکمی صادر شده است). 

۱-وباز رسولخدا صلی اله علیه وآله فرمود: هر کس آززن خود فرمانبرداری 
کند خداوند او را سرنگون از بینی اش درآ 
آن کدام فرمانبرداری و چه نوع اطاعتی است ( که چنین عقوبتی را دارد)؟ آنجضرت 





دار 





حلال خود یا همسرش را به حتا 








افکند, از انحضرت پرسیده شد 


انش دوزخ 





آواپ جما 








Er 
کت ولس نا‎ 









له یرتی اش و 





اهب الوشة (وفی عدیت آخر: 





فَه بو البَرّض, ولا نشخ وخمل بالازارقانه یب باء الرشه», 


ات + و E‏ 
وروي «أن ذلك طن مضرو حرف الشّام». 





فرمود: آنکه زن از شوهرش بخواهن تاه محالس نوحه و سوگ و عروسبها و حتامها 
رود. (که غالبا در جني ن الکو ماکز با ماع نسوال کمتر به حدود و مقرّرات 
شرع توجه میشود بلگه با ملاحظه یکدیگر بر جسارت آنان در ارتکات مناهی نیز افزوده 
رجمع همگنان بعمل میآورند) و 
اباسهای نازک و بدن‌نما پوشد و شوهرش این خواسته ها را برآورد. 

عليه السلام سال کرد: 
معه را از روی فراموشی یا عمداترک کند حکم او چیست؟ آنحضرت فرمود: گر 


شاه و آنچه را که به تنهایی قادر پانجام آن نیست 





۲- ابوبصیر از امام صادة راجع به مردی که غسل 





از روی فراموشکاری بوده نسازش تمام است و اگر قصد و عمد داشته باید از خدا 
طلب عفوو بخشش کند و دیگر ترک نکند, 

۳- امام صادق علیه السلام فرمود: در حمام نکیه مکن یعنی پشت يا پهلوها را 
بر کف حتام که پسیار گرم است مگذار که آنپیه و چربی کلیهها را میگدازد و آب 
میکند, و نیز در حتمام شانه بر موی مزن که اینکار موها را سست و کم پشت میکند و 
سر خود را با گل مشوی که چهره را نازیبا میسازد (و در حدیشی دیگ رآمده که: غیرت 
را ازبین میبرد) وبا سفال چرک از بدنت مگیر که موجپ بیماری پیسی میشود, و 
لنگ را بر صورت خود مکش که طراوات رخسار را ازبین میبرد. و روایت شده که: 
آن گل مصرو سنگ سفال شام است که بکار بردنش کراهت دارد. 














تن تیب با شاد لاش اتام عل 
البق ولا تذشلو؛ حى تطضما میا». 
3 - وقال بَْضهم: «غرْع الضارقا له الام ین الحمام فلس 








روجي ین الحمَام في اشنا ء 

و مسواک زدن در حمام اموچب پیتتاری ریختن دندانهاست (و در اکثر نسخه‌ها 
اینچنین است یعنی لقع لو پامالامناب» ذکرشده, ولی در بعض نسخه‌ها بلفظ 
«وناء الاسنان» بمعنی ضعف و سستی آمده است). 

و وضوساختن و غسل کردن با غساله حتام (پساب حقام) جایز نیست. 

6- و امام‌صادق علیه السلام فرمود: در روز جمعه هریک از شما اید حتماً 
زینت کرده و آراسته باشد و غسل جمعه نموده و بوی خوش استعمال کند و موی را 
شانه زند و پا کیز‌ترین جامه‌های خود را بر تن نماید وبا جنینآراستگی خود را برای 
نروز آرامش و متانت بر حرکات او و 
اطمینان و جسعیّت خاطر بر اندیشه و روانش حکمفرها باشد وبا چين کیفتتی 
عیادت و پرستش پرورد گار خویش را نیکوبجای آرد وتا آنجا که در توان دارد اعمال 








خیر انجام دهد پس بدرستیکه خداوند جل ذ کره نظر رحمت و شفتت خو رد 
زمینیان میافکند تا حسنات شما را مضاعف 


س را بر 








۵- موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: 
داخل آن نشوید مگر آنکه جیزی خورده باشید. 
1- یکی از اصحاب امام صادق عليه السلام گوید: تحضرت از حقام خارج 
شده لباس بر تن فرموده و عمامه بر سر نهاد» و راوی گوید: من عمامه بر سر نهادن 


ا شکم خالی وناشتا بحمام نروید و 
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والسَیْفِ». 
۷ وق تیب جنر نالا ی 
ا 










۸- و« کات 


(سر را بستن) را بهنگام خروج امد نستا یو تابستان دیگر ترک نکردم. 

۷- موسی بن حعفر علیه ما السلام فرمود: حمام یکروز رفتن و یکروز نرفتن 
(یکروز درمیان) گوشت بدن را زیاد میکند و پیوسته هر روز بحتام رفتن په و جربی 
کلیه‌ها را از بین میېرد و لاغرمیکند. 

۸- و امام صادق علبه السلام در حقام نوره میکشید (داروی نظافت استعمال 
میکرد) و هنگامیکه به محل عورتین میرسید به آنکس که بر بدن آنحضرت نوره 
میکشید میفرمود: دور شو, و بعد آنموضم را خودشان شخصاً نوره میکشیدند. 

و کسی که نوره بر عورت خود میکشد اشکال ندارد که لنگ خود را 
و بدون پوشش باشد زرا نوره خود پوشش محسوب میشود, 

۹- و امام صادق علیهااسلام وارد حقام شد صاحب حمّام به آنحضرت عرض 


آن بردارد 


کرد: اجازه میدهید حسام را برای شما خلوت کنم؟ آتحضرت فرمود: نه, همانا ممن 
برای دیگران بارش سبک و کم زحمت است ب 


مردمان ایجاد مشفت و دردسر 











۰- و از عبید اله مرافقی روابت شده که گفت: 
پیرمردی را ددم که سر پرست حشام بود [باو] گفتم: ای پیرمرد این حتام از آن 
۳ 





مدینه وارد حتامی شدم 














۵۱- وقال یذ خن بل شتام لوب 
البَيْت الاوتط قدغر ل أب والحن نوتی ب للام 
اوق فقال: اللا عي رد َيِه لام وت ابیت اي فيه 
انش وغرَخت». 

وف هذا اطلاق في السبیم في نام ن علي مرق الگهی ورد عن 
اسلیم یه ینعی 

۵۲- وروی نالپ یرگن آبیه ‏ 
وَعني ختاما في الييتع ودا رل نی تنت اللخ فقال لنا: من القَم؟ 
ك ی له اكلام (امام باقر علبه السلام ) 
گفتم. آیا ایشان خود نیز بحام میآیند؟ باسخ داد: آری, گفتم: هنگامیکه بحمام 
میآینده جکار میکنند؟ گفت: آنحضرت داخل حنام میشود و شروع میکند ابتدا پشت 
را لنگ میپوشاند و مرا صدا 











7 
ت؟ گفت: از ابی تعمفر‌مجهدین 














زهارش و آنچه اطراف آن است نوره مبکشد بعد عورتش 
میزند و من بقب بدنش را برایش نوره میکشم. روزی از روزها بآنحضرت عرض کردم 
آنچه که شما مایل نبودید من آنرا ببینم دیدم, آنحضرت فرمود: حاشاء هرگز ممکن 
نیست دیده باشی , زیرا که نوره خود پوششی است. 

۱- و عبدالرحمن‌بن مسلم معروف به سمدان گوید: من در حتام در خانة 
میانی بودم و موسی بن جعفر علیهماالتلام در حالیکه لنگی بر روی نوره بسته پود وارد 
شد و : التلام علیکم» من جواب ایشان را دادم و وارد خانه ای که حوض در 
آنجا است شدم و غسل کرده بیرون آمدم. 

و از این حدیث ظاهر میشود که سلام کردن در 








م بکسی که لنگ بسته باشد 
جایز است و آن (نهی از سلام کردنٍ در حتام) که در اخبار وارد شده مربوط به کسی 
است که لنگ نبسته باشد. 

۲- خنان‌بن دی از پدرش رولیت کرده که گفت: من و پدرم و جتم و 
عمویم در مدینه وارد حمّامی شدیم در قسمت رخت کن با مردی روبرو شدیم» و او 








؟ فقال: أَذرکت علي 





مراد نا 

بما گفت: از کدام یمه اتو؟گغتیم از مردم‌چراق هستیم پرسید از کدام ا 
عراق؟ جواب دادیم کوفی هستیم» گفت: مرحبا بر شما ای أهل کوفه خوش آمدید 
شما محرمید مانند حامة زیرین و نزدیک و جسبیده به تن» نه لباس بالا پوش. (منظور 
درج؛ ایمان و اخلاص و تقوب ایشان به اهلبیت(ع) است یعنی شما از خواص 
شیعیان ما هستید), بعد افزود: چه مانعی دارد که لنگ ببندید؟ همانا رسولخد! 
صلی الله علبه وآله فرمود: دیدن عورت مؤمن بر مومن دیگر حرام است» سدیر گوید: 
عمویم فرستاد قطعه کرپاسی آوردند و آنرا چهارتکه کرد و بعد هریک ازما یکی را 
برداشته بخود بسته وبا آن داخل حسام شدیم. هنگامیکه ما در گرمخاله بودیم آن 








شخص روی به جم نموده و گفت: ای مرد که ريشت سياه و سفید شده چه چیزتورا 
گفت: من بخدمت کسی رمیده‌ام یا کسی را 
دریافتم که از من و توبهتر بود و خضاب نمیکرد, آن شخص پرسید: او کیست که ازز 
من بهتر بوده است؟ جدّم ن خدمت علي بین أبی طالب علبهالسلام را درک 
کرده‌ام و او خضاب نمیکر پس آن شخص سربزیر افکنده عرق میریخت و گفت: 
راست و دره پس گ: ای مرد اگر حضاب کنی که رسولخدا 
صلی اله عليه وآله حضاب میفرسود و او برتر از علی عليه السلام بوده متابعت ازر 





از حضاب کردن باز میدارد؟ جڌم با 





















امام وی أن الإمام عضوم في یره و که لیم 


اعنام ولا 
۵۳- وقال الادق عله اللام: «العَجدٌ لس من العَورق». 









۵- وقالآبواطتتن موی بل مقر الم «ألفوا ار 





.« 








علنھماالگلام کا آمرنا سوه قآ لانخرفه اللو نا اهر وجل». 


پبامبر(ص) کر ده‌ای هاگره نکی باز بم علي عليه الشلام تأضی کرده‌ای» سدیر 
گوید: هنگامیکه از حمام حار شدیم دررخت کن دربار 
پرسش کردم متوشه شدیم که او عل بن الحسر (امام سجاد) هم الم و 
همراه او فرزندش محمد (امامباق) عليه السلام ب 1 

از این خبر معاوم میشود که جایز است امام فرزندش را همراه خود بحتام برد نه 
کسیکه امام نیست و این بدانجهت است که امام در کوجکی و بزرگیش معصوم است 
و نظر او به عورت هیچکس نمیافند نه در حتام ونه در جای دیگر, 

۲۵۳- امام صادق عليه اتلام فرمود: ران انسان جزء عورت او محسوب نمبشود. 

-۵٤‏ و امیرالممتین علیه التلام فرمود: نوره پاک کننده است. (البّه از جرک و 
مو و غیره نه اینکه هماند مطهّرات به حساب آید), 

۵- موسی بن جعفر علیهما التلام فرمود: موها را از خود دفع کنید که موجب 
حسن شما است. 

۵٩‏ ۲- امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که میخواهد نوره بکشد مقداری از آنرا 




















بردارد و بر سربینی خود برد و بخواند: «الهمْ ارم سمانبن داوة علّهت التلام 
گنا ترا بالوزي یعنی بار خدایا رحمت قرست بر سلیمان‌بن داوود چنانکه او مار 1 








آداب حمام 1۵4 


۵۷ وروي «أنْ 





۷۱- وقال سول الله ان الله 
خل] لل گر والانشی». 


بنوره کشیدن آمر کرده اس رکمیکه چنین,کند بخواصت خدای عزو جل وره او 
را نیسوزاند, 

۷- و روابت شده که: هر کس در حالبکه نوره بر خود مالیده بنشیند ترس 
اینست که مبادا دچار فتق شود. 

۸- أمیرالمزمنین علیه التلام فرمود: برای شخص با ایمان خوشدارم که هر 
پانزده روزیکبار نوره بکشد. 

۹- امام صادق علیهالسلام فرمود: ستت در نوره کشیدن هر ده روز یکیار 
است» پس اگربیست روزبرتو گذشت و تونوره با بهای آثر! نداشتی قرض کن در 
عهدۀ حداوند عزو جل ( که آن قرض را ادا فرماید). 

۰- و رسولخدا صلی الله علیه واله فرمود: هر کس به خداوند و روز قیامت 
ایمان دارد روا نیست که بیش از چهل روز نوره کشیدن بر پشت زهار (عورت) خود را 
ترک کند و جابز نیست زني را که به خداوند و روز قبامت ایمان دار نوره کشیدن بر 





پشت زهار (عورت) خویش را بیش از بیست روزترک کند. 
۱- رسولخدا صلی الله علبه وآله فرمود: بتراشید موی شکم خود راء خواه مردان 
خواه زنان (یا بمردان و زنان فرمود) 











۲- و«کان الضاوق 





۲- و امام صادق علله السلام زیر بقلهایش را در حنام نوره میکشید و میفرمود: 


کندن موی زیر بنل ‏ 
۳- و باز آنحضرت فرمود: تراشیدن موی زیربغل بهتر از کندن آنست و وره 


هرا کیست و ناتوان میکند و چشم را ضعبف مینماید 
کشیدن بهتر از ترافیدن آنست. 

4- و آمیرالمزسنین عله التلام فرمود: کندن موی زیر بغل بوهای بد را از بدن 
دور میکند و پاک کننده وسنت است و از جمله آن چیزها است که پا کیزه‌ترین فرد 





عالم که سلام بر او و نحاندانش باد (رسولخدا «ص») بانجام آن امر فرموده است. 
۵- رسولخدا صلی الله علبه وآله فرمود: مباد هرگز که یکی از شما موی زیر 
پغلش باد شود که همانا شیطان آنرا وسیله ای برای حفظ و پوشش خود از سلاح قرار 





میدهد (با باتوخه به بعض نسخ که لفظ «محبا» را به جای «جتا» ضبط ز 





معنی چنین میشود که: شیطان آن موی انبوه را اهگاه شود میسازد,بعنی منیع جانر 
تولید شده از چرک میشود). 
و نوره کشیدن برای شخص جنب اشکال ندارد زیرا که نوره خود پا کیزگی او را 


افزایش میدهد. 





- و امام‌صادق عليه السلام فر 





آمیرالمومنین عليه السلام فرموده است: 
شایسته است که شخص در روز جهارشنبه که همواره روز نامپارکیست از کشیدن نوره 











في سار الأبام». 
۷- وروي «انها 





خودداری ورزد ولی در بقیه روزها ای است. 
۷- و روایت شده اسچا که کید نوره در روز جمعه موجب بیماری پسی 





مترجم گوید: «واَِفیل این رولیت در < 
نموده‌اند از کلیتی - رحمه‌الله- در کافی ج ٩‏ ص ۵۰٩‏ بسند مرفوع از امام‌صادق 
علب الام که چون با همین موضوع مرتبط است خالی از فاد 
اینجا درج میشود: به امام صادق عليه السلام عرض شد: 


تن عربی روابتی نقل 


بوده و ترحمه آل در 
اره‌ای از مردم گمان میکنند 
که نوره کشیدن در روز جمعه مکروه است آیا صحیح است؟ آنحضرت فرمود: جنین 
نیست که بنداشته اند, کدام پاک کننده ابست که تطهبرش از نوره در روز جمعه بیشتر 








باشد», 





۸- ریاذاین صلت از شخصی که از حضرت ابی الحسن (حضرت کاظم یا 
امام رضا) برای او نقل کرده و ربا نام او را ذ کر نموده روایت کرده که آنحضرت 
فرهود: کسی که در روز جمعه نوره بکشد و بعد به بیماری پسی مبتلا شود هبچکس 
را جز خودش سرزنش نکند, 





وباکی تیست که شخص در حتام با آرد بوداده و آرد وسبوس چرک و شوخ از 
رک بدن 


است که مال را نایود گند 







یرد و در آنجه 


بدن بزداید و نیز اشکالی ندارد که با آرد مخلوط بره 





برای بدن مفید است اسراف نیست؛ بلکه اسراف در 











۲ 







۹- وقالَ یب اش 
4 الله تمان من تلا صا 





۷۰ وقال القایق عله اكلام واا ات 
الگذام والبرّص». 
۷۱- وروي «اأْن قن اقلی ود بالجتاء من قزنه إلى قدمه ی 








بدن خود بمائد خدای تعللی,اوها ازسه چیز ایمن بدارد: 


تا بار دیگر که بهمین ترتیب تنویرو 


خا دو تیه 
: جذام» دوم: پیسی و 








سوم: وره و او از این امرآض کر امال 


ب کند. 





۷۰- امام صادق علبه السلام فرمود: حنا مالیدن بر بدن از پی نوره کشبدن و 
1 





ل آنء موجب ایمن شدن از جذام و پیسی 
» بکشد و بعد با حنا ازسرنا پایش را 
بیالاید. نحداوند فقر و تنگدستی را از او دور میکند. 

2-۷۲ ورسولخدا صلی اله وعلیه وله آله فرمود با حنا خضاب کنید آن چشم را 
روشتی میبخشد و موحب رونیدن و رشد موها میشود و بوی را خوش میسازد و همسر را 
ر ان میب‌خشد (شاید مطمئن میشود که شوهرش هنوز جوانست و در کافی 
» است. یعنی ترس و دلشوره را از بین مییرد 
۳ امام صادق عليه السلام فرمود: حنا بستن بوی بد ناشی از عرق را ازبین 


۷۱- وروابت شده که: هر کس 











این مناسبتر است). 








برده و طراوات وآب و رنگ جهره را قزونی بخشد و دهان را خوشبو 
خوش سیما نماید. 


و اشکالی ندارد که شخص در حمام خلوق بخود بمالد (خلوق باختصار توعی از 


» و فرزند را 









ُداویی ولا تحب (تسانه ولا ری ره 
۲۷4- وقال أ ی رامین له الگلام: : «الخضابٍ هي عم [هدي إلى 

عتد] ی ال علّه وآله وون السُة». 
۷۵- و قال الصاد الثلام: «لا باس 





- ودل الحسَْ ب بخ الهم قلي آي لسن موی بن 2 
علیهماالثلام وق تفت بالكواد فقال: «إدً في الخضاب | جرا والخضات 








کت اء ال 










رده که نوم انرا زعفران تشکیل میداده و بهمین عت 
پس از مالیدن آن بدست یا بان از خود ریگ زرد باقی میگذاشته است). و نیز باکی 
نیست که برای ترکید گی رست بآ بہمالد نا آبرا د 





اٹ کند» ولی مداومت دریکار 





بردن آن خوب نیست و همجنین خوب نیست اثر و رنگ آن بر دست دیده شود. 
۷۶- آمیرالمومنین عليه الما ی الله علبه وله 
۱0 


است وآن جزه سیت است. (در بعضی از نسخه‌ها بجای «هَدّي محتد» عبارت 





م فرمود: خضاب هدیه محمد 








«هُريٍ إل محمیٍ» بسعنی هدیه شده از جانب خداوند است). 
۷۵- امام صادق عليه السلام فرمود: خضاب بهررنگی یا ماه رنگ زائی که 
باشد اشکال ندارد. 


- حسن‌بن جم بر موسی بن جعفرعلهتا التلام وارد شد و آنحضرت 





محاسن خود را بوسمه یا مورد خضاب نموده بود و فرسود: همانا در حضاب پاداشی 
است و حضاب و زینت کردث در بدن و لباس از جمله چیزهایی است که خداوند 
عرُوجل بواسطة آن در عفت و صلاح زنان میافزاید» و بعحقیق پاره‌ای از زنان ترک 
عفت کرده‌اند بدلیل آنکه شوهرانشان آراستگی ظاهر و زینت و نظافت بدنرا رها 
کرده بودند, پس حسن‌بن جهم (راوی) بانحضرت عرض کرد: ما شنیده‌ایم که جتا 


موجب زیادی پیری میود (یا چتا موجب سفید کردن پیش از موعد موها است)» 








(۱) دی بمعنی روش نی زآمده است. 











1 بالجتاء والْکُتّم». 
۱- وقال القإدق علبِّالللاع: «الخضاب بالئواد أن إلتساي وهای 
للمَذ». 


آنحضرت فرمود: چه چیز موجم یات ژ/پیشرفت در پیری است؟ و حال آنکه پیری 
خود هر روز بالا مبرود (یمتی.پيري تاپع عامل قهری و اجباریست که بالا رفتن بسن 
ستگی یت که وال یر 
۷- محدبن مسلم از امام باقر علیهالسلام از خضاب کردن پرسید آنحضرت 
فرمود: رسولخد! صلی الله علبه و آله حضاب میفرمود و اینک موی 
۷۸- و رواییت شده است که در سر و محاسن رسولخدا صلی الله علیه وآله 


هم در آن دیل باشد). 








ایشان نزد ما است. 


رویهم هفده تار موی سفید وجود داشته, 

۹- پيامبر صلی الله وعلیه وآله و حسین بن عل و آبوجعفر محعدین عل 
علیهم السلام با کتم خضاب میفرمردند. (گتم گیاهی است که با آن سر و محاسن را 
رنگ میکرده اند و از آن‌جوهر برای نوشتن نیز تهیه میکرده اند و قهراًسیاهرنگ بوده 


است مانند وسمه). 


2-۸۰ امام سجاد عليه السلام با کم و سنا 








خضاب میفرمود (یعنی آندو را 
» کم استفاده مینموده است, چون بنابر 
اخحبار صحیحه‌ای که وارد شده سایر ائمة معصومین علیهم السلام نیز گاه حنا و گاه 
وسمه و گاهی کتم میپسته اند). 

۱- امام صادق عليه السلام فرمود: خضاب با رنگ سیاه موحب انس و دلخواه 








با هم درآمیخته بکار میبرد با گاه حنا و 





زنانست و سیب ترس برای دشمنان. 








آداب تام ۳ 


۷۷- وقال عل الام «ني قول انه تعالیٰ: «وأعدوا هم تلم من 








4 وقال رن أ لا د «إن الأظافير إذا آصاتلها اوه 





۲ - و باز امام اقرع لالام در مورد فرمابش خدایتعالی : «و امول تا 


تلم * » یعنی آنجه از نیرو که در توان دارید برای دشمنانتان آماده سازید» 








فرمود؛ از حمله آنها ( که باید آماده و فراهم ساخت تا موجب ترس دشمنان شود) 
خضاب کردن سر و محاسن با رنگ سیاه است. مردی بر رسولخدا صلی ال عليه وآله 
وارد شد و ریش خود را ارنگ زرد کرده بود رسولخدا صلّی اث عليه وآله باو فرمود: جه 
حوب است این رنگ, بعد از آل باز بر رسولخدا صلی الله عليه وآله وارد شد در حالیکه 
ریش خود را با حنا سرخ کرده بود رسواخد! صلی الله عله وه بخندی زده فرمودند: 
رنگ بهتر است از رنگ قبالی, باز بعد از آن مرتبه نزد رسولخدا(ص) آمد در 
الیک ر 
فرمودند: این رنگ از آندو رنگ که قبلا کرده بودی نیکوتر است. 






این پار حضرت خندان شدند و 





خود را با خضاب سیاهرنگ کرده بود 











۸۳- امام صادق علیه الشللام قرمو 





زینت رها کند اگرچه آویختن یک گردلسند عادی باشد. و شایسته و مطلوب نیست 
که شاب را از دست خود ترک کند گر چە با حنا یکمرنبه بر دست خود بکشد هر 


حند سالمند باشد. 








- امام باقر علیهالسلام فرمود: همانا وقتی نوره به ناخنها میرسد رنگ آنرا 








۹ کتاب طهارت 





ود شوت اة ی 3 بالوشمة والخضاب بالطَطْرَة فاب 


الایانی والاقاء جضاب الاسلای وبالواد لام مان ون 






۸7- وقال ا 
ال ال الط 











دیگرگون میکند تا جائ یکیو شریه به ناخن مرد گان میگردد» بس اشکالی ندارد که با 
حنا و مانند آن رنگ آنرا تفر ده 

امامان علهم السلام با سمه تحضاب میکرده‌اند, و خضاب با رنگي زرد حضاب 
ایمان است و سرخ رنگ ساختن ضاب اسلام است» و حضاب با رنگ سیاه اسلام 
و ایمان و نوربا هم است. 

۵- رسولخدا صلی اه عليه 
یکدرهم برای خضاب صرف کرد 
خداوند عروجل صرف نمایند 








آله به امیرالمزمنین علیه التلام فرمود: ای على 
ن بهتر از هزار درهم است که برای امور دیگر در راه 
در خحضاب جهارده عصلت است: باد را از گوشها 
| نرمی بخشد و دهان را خوشبو کند وه را 
محکم مازد و سستی وبدحالی را از بین بسرد و وسو شرطان را کاهش دهد و 
فرشتگان بدان خوشحال شوند و مزمن ادمان و شکفته شود و کافر از آن 
خشمگین شود و آن خود زبنت و بوی نیکوست» و مدکر و نکیر از آن شرم کنند تا از 


شخص موال نمایند و نیز برای خصاب کننده حکمم پرادت از عذاب خداوند در قبر 







ببرد و جشم را روشنی بخشد و 














1 
اوست. 


- امام صادق عليه السّلام فرمود 





ر هر جمعه در فا صلۀ دو نوره کشیدن 








آداپ حمام iw‏ 


۷- وقال رسول اف صلی ال 
جایك». 





واله رخل: «إخلق فانه يزيد في 





۷۸۹ وال سایق عنم الشلام: «أنح اشنرین لاب بُح 
الوخْة». : 

۰- وقال القادق عَکالشدمٌ: «عشل اراس بالخظييْ في كل 
من ارس وا 
اشم (هفته‌ای بکیاس رواشم و دو هفته بکبار تنو بر 
۷- و رسولخدا صلی آش عله وآله بمردی فرمود: سر خود را بتراش که اینکار 











ن تورا 
۸- امام صادق عليه السلام فرمود: تراشبدن موی سر در غبر حچٌ و عمره مانند 
مثله (بریدن اعضای صورت یا جای دبگر) است برای دشمنانتان و موجب سمال و 








زیبایی است بر ی شما. 
ومعتی این سخن (که همانند مُشله است برای دشمدانعان) از گفتار پیضمبر 
صلی الله علبه وآله در هنگامیکه خوا 


بدر میروند همجنانکه تیر از نشانه و علامت ایشان تسبید امت 





«صف سفرمودند معلوم میشود آنحضرت 





فرمود: ایشان 





تا 
بمعنی سرتراشیدن و نشانۀ دیگر نزدن و بکار نبردن روغن. 


اسلام فره 





گرفتن موی داخل بیتی رخسار را نیکو 





امام صادق عليه 








بازد. 
۰- امام صادق علیهالسلام فرمود: شستن سر با (برگ یا گل) خطمی در هر 





از پیسی و دیوانگی است. 
آنحضرت فرمود: شستن سربا خطی فقر و تنگدستی را از آدمی دور 








مد 





۱- وقال عل الثلام: «عسل اراس بالخ 
الرْزق». ۱ 
۲- وی بر خر قال له اللا «عشل الورأس بالخظمی بد 
۴ - قال رامین یه اشلاژ: «غشل ارس بای 
ينهي لاد 












اللا آن یمین رأة بالشثر و كان ای درا ین سِذرَة اللقهی». 

۵ ونان خسن ُونی ب نف لهس للم« اراس بالشدر 
ب الق علب». 

١‏ وفال الضایق علب الشلام: «امیلرا رووس كم بورق الشذر 
فته کل قنك مقرب وگو تبي مسب ومن سل رسمه 
ضرف الله عله وسشوسَة الم 





ان 





ررق الشذر 











کمن يما ومن صرف اه عة وسوتة 





الطاب سبي زا بعص اد وس ل بعص اله 
میکند و روزی را زیاد میکند. 






آمده که امام صادق عليه السلام فرمود: شستن سر با 


حطمی پیمه و تعویذ جان است. 


۳- امیر ن علبه السلام فرمود: شستن سر با خطمی چرک را از بین میبرد 


3 چرک و ریم ر 





دور میک 


۶- و همانا رسولخدا صلی الله وعلیه وآله غمناک و دلتنگ شدند پس جبرئیا 
علیه السلام به حضرت تومیه کرد که سر خود را با سدر بشوید و آن سدری بود که از 
سدرة المنتهی رسبده بود. 





۵ موسی بن جعفر عله السلام فرمود: شستن سربا سدر روزی را نیکوبسوی 
فی لب میکند. 

7 - امام صادق علیهالسلام فرمود: سرهایتان را با برگ سدر بشولید که هر 
فرشتۀ مقرب و هر پیغمبر مرسلی آنرا تقدیس کرده و با کی ستوده و دعا کرده, و هر 


او بگرداند 





کس سرش را با برگ سدر بشو ید خداوند وسوسة شیطان را تا هفتاد روز | 











آداب حمام ۱1۹ 









29 وبك أا 


أو؟ قال: فلْ: طاب ما هر 
۸- وقال | ّ 





و دور سازد و FN‏ که خداوند ویشوس شیطان را هفتاد روز از او با زگردانده دور 
ا میت اود تاھد وگو هر کس معصیت خداوند را نکند وارد 

بهشت خواهد شد. 
و اشکالی ندارد که نتان یی راز رون آمون از حمام پاهایش را بشوید و اگر 


غساله بر آل ربخته شده 






پاهمایش را نشوید نیز اشکالی ندارد (زیرا زه 


پاکست هر چند با آن غساله وضو و غسل نمیتوان 





۷- امام مجتبی حس‌بن اببطالب علبهما لام از حمام بیرون میآمد, 
مردی بآنحضرت عرضکرد: پاک باد حقام کردن تو آنحضرت باو فرمود: ای احمق 
لفظ إت در اینجا پس از بیرون آمدن ازگرمابه‌جه لفظی است که بکار میبری؟ (اگر 
پیش ازرفت گفته یو شاید رجهی داشت) آنمرد گفت: حتام تونیکوباد 
آنحضرت فرمود اگر نبگوباشد پس چه فاده و راحتی به بدن میدهد ( که منظوراز 
حقام راحت بدنست نه چیز دیگر) پس او گفت: حمیم توء یعنی آبگرم تونیکوباده 














آتحضرت فودرد: وی برترسگر نسیدانی ک که حمیم بمعنی عرق آمده است؟ آئمرد 
عرضکرد: پس چه بگویم؟ حضرت فرمود: بگو: «طابَ قا همك و رما 
طاب مت » پاک باد آنچه ازاعضای توپاک گشت و همچنین پاک باد آنچه پاک 
شد از تو, 

۸- امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه که از حتام بیرون آمده بودی و برادر 





مزعنت بتو گفت: حمامت نیکوباد, پس در پاسخ بگو: خداوند حاطرت را شادمان سازد. 








1 کناب طهارت 


وآله: و ورام 3 








ابید الغلاب ودغول ١‏ 
على الاغیلای» 








داش غیه ااشلم: أنه قالء 
«تلیم ال طفار یر اطع یمن من الجذام ولون والبَرّص والمی, إن 
نختخ ھا عکا». 


۲- ويي خب 





تزع کین آوبراش». 


۹- و رسولخدا صل یآ له وال فرودوردها وبیماریهای عمده سه درد است و 








داروهای عمده نیز سه گون اقا درد ناشی از زیادی و و مره (صفرا و یا سودا) و 
بلفم است» پس درمان زیادی خود حجامت است و درعان بلغم حقام رفس و درمان صفرا 
و سودا مسهل است. 

۰- و امام صادق علیهالسلام فرمود: سه چیز است که بدن را از هم میپاشد و بسا 
انسان را میکشد: حوردن گوشت خشک شده (حشک کرده) که بو گرفته باشده و بحمام 
رفتن با شکم پر و زناشونی و همبستری با پبرزنان و در روایت دیگریست که: نزدیکی با 
شکم پر وبعد از غذا. 

[ کوتاه کردن ناخنها و گرفتن شارب و 


۳۰۱- هشام‌ین سالم از امام‌صادق علیهالسلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 





نه زدن] 


کوناه کردن تاخنها در روز جمعه شخص را از بیماری جذام و دیوانگی و پیسی و کوری در 

امان میدارد و اگر چندان نبود که احتباج بگرفتن آن داشته باشی یکبار مقراض (قیچی) را 

پر ناخنها بکش ( که اند کی بتراشد). 
۲- و در خبر دیگری آمده است 





اگرهم احتباج نداشتی 








(۱) لآب علامت مطلب میات آن در اصل کناب نبوده و بفرضی اضاقه شده. 





داب حلام ۳ 





آنها بمال ورد کن. 

۳ عیدالحیم قصیز از امام‌بافر عله السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود:‎ rer 
کس ناخنها و شارب خود را ذرهر جمعة کوتاه کند و هنگام گرفتن ایندعا را بخواند:‎ 
الله وبلله وعلی ئة مد وال محمَدٍ صلواث اله عَلبّهنْ» یعنی با استعانت ویاری‎ 
خواستن از نام دا وبعون الهی وبرسئت وطریقه محقد وآل محقد که صلوات و‎ 


ها و حردههای ناخن و موی ربزه‌های شارب او بژین 


# 








درودهای خداوند پر آنان باد) ری 
فرو نمیریزد مگر آنکه در همان حال خداوند عزوحل برای او پاداش بنده آزاد کردن بتعداد 
آن تراشه‌ها و ریزه‌ها بدویسده وبهیچ بیماری جز آن بیماری که مقذر است درآن از دنا 





رود مبتلا نمیشود. 
- و در خبر دیگری روایت شده که: هر کس خواهد که در روز جمعه ناخنهای 
خود را کوتاه کند از ناخن انگشت کوچک دست چپ خود شروع کند وبه ناخن انگشت 
کوچک دست راست خود تمام کند و خاتمه دهد. 
۰۵- امام‌صادق علیه‌السلام فرمود: گرفتن و کوتاه کردن شارب از جمعه تا جمعذ 





دیگر موجب ایمنی از بیماری جذام است. 
۹- حسین‌بن ابی الملا به امام صادق عليه السلام عرضکرد: ٹواب کسیکه هر جمعه 
شارب خود را بگیرد و ناخنهای خویش را کوتاه کند چه خواهد بود؟ آنحضرت فرمود: از 

















r 








آن نیا شن دیگر ر همواره پاک خواهد بود یعنی خداوند اورا از ارتتکاب گناه مصون 
خواهد داشت. 

۷- رسولخدا صلی الله عله وآله فرمود: زنهار هرگز کسی از شما شارب خود را لند 
نسازد که بتحقیق شیطان آنرا پناهنگاه خود ساخته و خو 








را بدان مخفی میسازد. 
۸ - و امام صادق علبه السلام فرمود: کسیکه در روز جمعه ناخنهایش را کوتاه کند 
بندهای انگشتانش نریزد یا اطراف ناخنهایش ریشه نکند. 
۹- امام صادق علب السلام فرمود: هر کس ناځنها 
یکی از ناخنهایش را 


میسازد. 





را درروز پنجشنبه بگیرد و 


ای روز جمعه باقی بگذارد خداوند فقر و تدگدستی را از او دور 











۰- عبداشین أبی بعفور بامام صادق عليه الا 





عرضکرد: فدایت گردم مشهور 
است که هیچ چیز در فرود آوردن روزی بسوی بنده همانند ذ کر و دعا در تعقیب نماز صبح 
در فاصلڈ طلوع فجر تا طلوع آفتاب نیست. آنحضرت فرود: آری درست است أما من تورا از 
چیزی بهتر از آن در فرای روزی آگاه میکنم و آن گرفتن شارب (موی پشت لب و 
باصطلاح سبلت) و کوتاه کردن ناخنها در روز جمعه است. 















1 وف من وجع الصَرس ووجم ال ». 
۳" وقال موی بن کر بلضادق علبّه الثلام: «إد أضحابتا ولو : 
الحْنعت, فتال: مبْحان اثو خذها ان منت في 





: «فْمّها إذا طالت». 

۳۵- زقال سول اشخللن یه وله «بلژجال: تشر أظاف کم 
انر کن من أظفار اکن امازل لَکنْ». 

و گرفتن ناشنها 

زلف امام 


روش وج دفم درد چشم مشود 
علیهالسلام فرمود: هر کس ناخنهایش را هر روز پنجشنبه بگیرد 
فرزندانش دچار چشم درد نمیشوند. 
۲- رسواخدا ی الل عَلّه واه فرمود: هر کس ناخنهایش را روزهای شنبه و 
پنجشنبه کوناه کند و موی پشت ابش را بگیرد از درد دندان و درد چشم شفایابد. 
۳- موسی بن بکر به امام صادق علیه السلام عرضکرد: اصحاب و طرفداران ما 
میگویند: گرفتن ناخنها و کوناه کردن شارب فقط در روز جمعه باید انجام شود 
آنحضرت قرمود: بان اله (از روی تعجّب یعنی پناه بر خدا از این سخنان» چنین 











ازومی در کار نیست) اگرمایل بودی آنرا در روز جمعه بگیر وگرنهدربقیّه روزهای 











۶ ۳۱- امام صادق علیهالسلام فرمود: شارب و ناخن را هرگاه بلند شود کوتاهشان 
کن (وقت خاشی برای آن تعبین نکرده اند). 

۵- و رسولخدا صلی الله عَلَبه وا بمردان فرمود: ناخنهای خود را کوتاه 
کنید, و بزنان فرمود: قدری از ناخن خود را بگذارید که همانا برای زینت شما بهتر 





است, 








vt‏ کتاب طهارت 
١‏ قال الضادق عَبّهالشلام: «یدفنْ لرل أظافية ره ذا 

أخذينها ره شنه». 
۷- وروي «أن م 








۸ و «شثل آبوال 
زیتکم عند 
gma‏ ل سدق علي ال «مَشط اراس 
الب ند الأشراس». 

۷۰ وقال آبوا من موشی بن خغقر علهماالشلام: «اذا سرحت 
راك فامر انط على صَدرك. فاه یب با والزنا». 

۱- وقال القادقیع1 











از «من سرخ 


یره الْیطان آزنین یم 











مدا الیاج, والکاجل وابتداهن. 

۳۱7- امام صادق علیهالسلام فرمود: هرگاه شخص ناخنها و شاربش را گر 
کرد انرا دفن کند که این عمل سنت است. 

۷- و روایت شده است که: دفن مووناخن و خون جزه ستت است. 
۸ از از امام رضا عليه السلام سوال شد در مورد فرمایش خدای عروجل: «غئوا 


یلد کل تسده پمنی زینت خود را بردارید و خو 












مسجدی یعنی هنگام هر نمازی, آنحضرت فرمود: از جمله آن زر 
برای هر نمازی است. 
۹- امام صادق علیهالتلام فرمود: شانه زدن موی سر مرض وبا را | 

زدن ریش دندانها را محکم میکند ۲ 
۷۰- موسی بن جمفر علبه ما السلام فرمود: هرگاه ریش و موهای سرت را شانه 
ات بکش که آن اندوه و سستی و ضعف را از میان میبرد. 

۱ - امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس ریش خود را هفتاد بارشانه کند و 

یکبار یکبار آفرا بشمرد تا بهفتاد رسد شبطان چهل روز باو نزدیک نشود. 





زدی شانه را بر سي 





و شانه‌های عاج و همجنبن سرمهدانها و روغندانها که از عاج فیل تهټه و ساخته 





آداپ حماء ۷۵ 





۲- وقال موتی بل جعفر هم لام 
بالوباء». 
۳۲۳- وقال الضادق عليه الكلام: «الشظ لب ب الاه وهاي 








شدہ اشکالی بر آنها نیس 
۲- موسی بن جعفر علبهما السلام فرسود: با شانۀ عاج شانه بزنید که آن وبا را 
دفم میکند. 
۳ 
۳۷۳- امام صادق علبه السلام فرمود: شانه زدن وبا را از آدمی دور میسازد و منظور 
از وبا تب است. در روایت أحمدبن أبی عبدال پرقی آمده که «ونا» را دفع میکند و 





فد ازا ی ونیس رات خداوند عروحل میفرماید: «و لا 
یعنی : و شما دوتن در ذکرمن سستی مکنید یا ضعیف مباشید. 





موسی بن جمفر علیهما الام فرمود: سه چیز است که هر کس آئرا بداند 
هرگز ترک آن نخواهد کرد: کم ک 
که روی زمین کشیده نشود و نکاح با کنیزان, 
۵- امام صادق علیه السلام به یکی 
ی تا چرکین نشود 


ناه نمودن موی سر و بدن و بالا زدن جامه 





اصحاب خود فرمود: موی خود را از ته 














W1‏ کا یت 





تربیت و آرایش کند (با شان کرو و ی داشتن) یا اینکه آنرا کوتاه کند 

۷- و نیز آنحضرت فلرقود :یوق آنتگر از پوششهائی است که خداوند تعالی بر 
آدمبان پوشانیده و هدیه رل آفراعزیرورگزامی بدارید. 

۸ امام صادق علبه السلام فرمود: هر کس موی سر بگذارد و فرق سر باز نکند 
یا از میان سر بدو نیم نکند خداوند در روز قیامت فرق سر او را با ازه‌ای آتشین باز 
میکند. 
مترجم گوید: «دورنیست که برای مسح سرباشد چون بايد بر بشره و پوست سر 
مومسح واقع شود». 

و موی سر رسولخدا صَلّی الله له و یذ «وفْرّه» بود یعنی مقداری که به نرمۀ 
گوش میرسد, و بدان اندازه نبود که بتوان فرق باز کرد. 

۹- رسولخدا صلی الله عليه وآله فرمود: پشتِ لب یا سبیل خود را از بن بچینید 

و ریش سر بگذارید پلند شود ولی شبم 











ان مباشید. 






۰- پيامبر خدا ی الل له وا بمردی که ریش بلندی داشت نگریست و 
فرمود: چه میشد اگرایمرد ریشش را اصلاح میکرد که زیاد لد یا وا نباشد» پس 


س کوتاه اصلاح 
وارد شد, هنگامیکه رسولخدا (ص) او را 


این خبر بدان مرد رسید و او ریش خود را حد وسط ریش بلند و ری 
کرد سپس بر رسولخدا صلی | 
دید فرمود: همگی چنین کنید. 












آداب حمام VY‏ 


۳۱ وقال سول الله ی ال عليه واله: «لالجون جروا دام 


1 E 
ووفروا شزارچم وإنا نجز الشوا‎ 





۳۳۲ وقالّ القادق عَلَبْه الشلام: «مازاة من الب عن فص هوني 
الثار». 
۳۳۳ وقال مد بن مُشلد: «رأیث آبا عفر الباقر عََبْه لام 









۳۳۵- وقال رسو اه ملي ال عليه 
تخا ارف الاب 








۲۳۱- رسولخدا صلی لل آل فرمود: همانا مجوس ربشهای خود را 
مقراض کردہ و سبیلهازآبژزگ ]و تات اند و ما برعلاف ایشان پشت لبها را 
کوتاه ساخته و ررشهایمان را بلند میگذاریم و این فطرت اسلام است (یا از سنتهای 


حضرت ابراهیم «ع» است). 





ازیک قبضه است 





۲- امام صادق علیه السلام فرمود: آنچه از ریش 
(یعنی اگر طول آثرا با دست بگیرند آنمقداری که ببرون از دست هیماند) آنمقدار در 
خواهد بود. 

۳- محمدین مسلم گوبد: امام باقر عله السلام را ديدم (حجامت کننده] 
محاسنش را کوتاه میکردء آتحضرت فرمود: آنرا گرد و مدر کن. 

۳۳۶- و امام صادق علیهالسلام فرمرد: با دست خود ریشت را میگیری آنچه 
فعی ریشت را در ميان مشت گرفتی آنچه از دست مشت کرده 












زیادی ماند (یعنی و 





بیرون ماند) آثرا ة 

۳۳۵- رسرلخدا صلی الث یه وآلِة فرمود: ظاهر شدن موی سفید در جلو سر 
دلالت بر حوبی احوال میکند و در روی دو گرنه و دو طرف ریش(نزدیکی‌گوش ) 
علامت سخا و کرم است و در دوطرف سر نشانۀ شجاعت و درپشت سر اگر اول بار 
ظاهر شود نامبارک و نحس 


















هذا وقان فقال إبرا 
۷ وقال 





۳۳۸ وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: «الیْب نو تلد 


۹ و کات لب الشلام «لا ری 





أحب اي من نشفه». 





۹ - امام مادق عل الق این کییکه دارای موی سپید شد ابراهیم 
خلیل علب السلام بود که روزی محاسن خود را به بالا گرفت و یک تار موی سفید 
رآ دید و گنت :ای برد 





این چیست؟ جبرثبلگفت: این وقسار اسست » پس 
ابراهیم عرضکرد: خداونداوقار مرا افزون گردان. 

۷- و نیز امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس از مسلمانان که دارای بکتار 
موی سپید شود روز قیامت آن یک بوط 

۸- رسولخدا صلی الله عَلبْه وآلة فرمود: موی سفید جون نور | 
شخص را نورانی میکند) پس آنرا از جای خود در نیاورید و نکنید. 

۹- آمیرالمژمنین علیه‌السلام در چیدن موی سپید اشکالی نمیدانستند ولی 
گٌندن آنرا مکروه میداشتند 

تهي از کندن موی سفید نهی بمعنی کراهت است نه تهی تحریمی 

۰- امام صادق عليه السلام میفرمود: بااکی نیست بر چیدن موی سفید (که 













امیخته با موی سیاه باشد) و کندن آن. لکن چیدن آن نزد من خوشایندتر از کندن 





تکس باشد که درا 











اشاد: الطب وانثکولی بالوسی, ول اجس بالگوز و 
الظروَفة». 


کا وقال عل اسلا ٿو e‏ ا الشاي ژانتیشر یرم 








باب 
#( عسل الْمَْتِ)٭ 
٣۳‏ قال القادق لیم اوم ون ریو اه صلی اه سیم وم تغل 









پس انار امه علبهم السلام 
جبله آنها از سوی خداوند تعالی است که به پیامبر صَلی الله عَلَبهِ وا وحی شده 


مختلفی که در موارد گونا گون وجود 





است» بلکه احکام آنان بحسب تفاوت و شرا 
دارد مختلف است. 

` ۳۸۱ امام صادق عله السلام فرمود: جهار حیز حزء اخلاق پیامبران علبهم السلام 
محسوب ميشود. بوی خوش بکار بردن, نظافت کردن و پا کسازی بأسثره (نیغ) و 
تراشبدن موی بدن با وره و بسياري نزدیکی کردن. 

زس شنبه ناخنهای خود را بگیرید وروز 
تشه جات کید و 








۲- و باز آنحضرت فرمود 
چهارشنبه حقام کنید و اگر نیاز به حجامت داشتید 











بهترین و خوشبوترین عطرهای خود را روز جمعه استعمال 


#(غل مّت) 
۳- امام صادق عليه السلام فرعود: رہ یاه له وآ بر مردی از 
نی هاشم که درحال تزع و احتضار بود وارد شد وباو گفت: ایندعا را بخوان: «لا ال 











:قل: 
4 اللي لیم مُبحان ار رت الشماوات الع ورب 
الأرضين ا و و وی ا 








ولو تچ لمات الفْرج. 

6 وفال آبوجتتر له انشلام: اکم شون موتاگم «لا له 
اش عند ات وع تلم موان ا مح روک اله 

۳۹۵ تسا یه 





وال «لا إل إل 











ا که مشتجیم جمیع صفات کمالبّه و حلم و 


بردبار و کریم است» نیست معبودی حز خدای بگانه بلندمرتبه و عظیم الشأن مه و 
پاک میدانم پرورد گار آسمانهای هفتگانه‌راو آنچه در آنهاست و آنچه درمیان آنها و 





زیر آنها است و او پرورد گار عرش عظیم است و درود بر فرستاد گان الهی و حمد و 
ثنا مخصوص خحداوند پرورد گار عالمیان است آن مرد که در حال نزع بود ایندعا را 
خواند و یغمبر خدا صلی اه یه یذ فرمود: سپاس خدای را که او را از آتش دوزخ 
رهانید. واين کلمات همان کلمات فرج است. 

۱ امام باقر علیہ السلام فرمود: همانا شما کسانی را که میمیرند بهنگام مرگ 
کلم؛ «لا !له إل الله» تلقین میکنید و ما یکسان خود که مرگشان فرا رسیده کلم 
را تلقين ميكنيم (ظاهراً مراد از «شما» اهل سثت است که در 








محمد رسول ال 





مت به شهادت لا إل إل اله اكتفا میکنند و مقصود از «ما» اهليت علبهم السلام و 
پیروان و شیعیان ایشان هستند که علاوه بر شهادت به توحید, شهادت به رسالت 


اضافه میکنند) ۰ 
مود: مردگانتانرا پیش از مرگ «لا إله إل 






پیامبر صلی ال 
۳۵- رسولخدا صلی الله 











احکام اموات "1 





اش قن من کان ار لام «لا إل إلا اش» دحل ا جة». 

۳ وفال القادق رن الومیل 
۷ وال القادق : ل 

لته سول اله صلی اه وف مه اي مات : 


سول ال صلی اله علبه واه 
م زسول ال صلی ال ع 
















یا سول ام 
بل ساخجظهه فقال ا سول او صلی 


: قذ ری له برضا 





آله: إلى أجب أن تزضي عنه فا 


: «لااله یلا ان قتال: 


۰ تلقین کنید هر کس آخیربن سکن زندگیش کلم «لا له ال اشه» باشد داخل 





بهشت خواهد شد. 

۳۸۹- امام صادق علیهالسلام فرمود هشیارانهترین حالات موین هنگام مرگ 
اوست. (یا دربندترین و گرفهترین وقت برای زبان مؤمن بهنگام وفات اوست). 

۳6- امام صادق علیهالسلام فرمود: در زمان رسولخدا صلی ال عله وآلة مردی 
از اهل مدینه در حالت بیماری که با همان پیماری | نیا رفت زبانش گرفته و بسته 
شد رسولخد! صلی ا عَلَمِْ ول بر او وارد شد و باو فرمود: نگو: «لا إله الا اش» 
یمارنتوانست بگوید» پبامبر(ص) دوباره این سخن را باو تکرار کرد وبا زآنشخص 
: آیا 














توانست» در این هنگام زتی بالای سر بیمار ایستاده بود رسولخند (حس) باو فر 
این مرد مادرش زنده است؟ آن زن عرض کرد: آری یا رسول الله من مادر اویم» 
رسولخدا(ص) باو فرمود: آیا تو از او راضی هستی یا خیر؟ عرضکرد: نه تنها راضی 
نیستم بلکه از او خشمگین هم هستم» رسولخدا لا ۶ بآن زن فرمود: 
من مایلم که توا اوبگذری و راضی و خشنود شوی عرضکرد: با رسول الله من برای 
خشتودی خاطر شما از او راضی شدم» پس پیامبر(ص) به بیمار فرمود: بگو «لا له إلا 
اش و او گفت: «لا اله الا الله»» پیامبر(ص) فرمود: حال ایندعا را بخوان: «يا من 

















۵ ما [ذا] تری؟ فقال: مد 
ماغدا عقي ود آنیضان حرج ال شودن, هدیدان يئي 
الا یَأذان بتفيي, فمات من ساعیه». 

+ شین لابق یه اشام عن ترجه الب تال اشتثبل 









«غل شون ا صلی ال عليه 











َيل لير و افو عن الیل مت بو ۱ 

» یعنی : ای خبایی رکه آزبند کان 
گناهانِ بسیار در می کد رک زی اد و آورده ناچیزم را بپذیر و از نافرمانیهای 
بیشمارم در گذن همانا تو خود بسیار بخشایشگر و آمرزنده‌ای. بیمارابندعا را خواند. 








پس رسول خدا(ص) باو فرمود: چه میبینی ؟ عرضکرد: دو موجود سياه را ميبینم که بر 
من وارد شدند پیامبر(ص) فرمود: بار دیگر آندعا را بخوان و آن شخص همان دعا را 
تکرار کر باز پیامبر(ص) باو فرمود: اکنون چه مییینی ؟ عرضکرد: آ 
میاه از من دور شدند و دو موجود سفید وارد شدند و آندو ساه بیرون رفتند و دیگر آنها 
را نمیبینم و آندو سفید بمن نزدیک شدند و اکنون مشغول قیض روح منند. ودرهمان 
لحظه از دنیا رفت. 
۸- از امام صادق علیه السلام دربار اینکه روی میت را بکدام جهت و چگونه 
باید ساخت سوال شد آنحضرت فرمود: دو کف پاهای او را به جانب قبله بگردان. 
-٩‏ آمیرالمژمتین عليه السلام فرمود:رسول خدا لى الله پرمردی از 
فرزندان عبدالمظلب وارد شد و او در حال جان کندن بود و رویش به جانب دیگری 
غیر از قبله بود, رسولخدا به اطرافیان او فرمود: روی او را بسوی قبله کنید که اگر 
چنان کردید فرشتگان رو باو آورده و متوجه اش میشوند و خداوند وج با نظر 





























احکام اموات AF‏ 


۵۰- وقال الا 





رحمت باو روی میکند پس بهمان ال بماند تا قبض روح گردد. 

۵۰- امام صادق علیه مق یکس نیست که مرگش فرا رسد و در 
حال احتضار باشد مگر اینکه ابلیس یکی از افراد خود را بر او موکل کند تا به کافر 
شدنش دعوت کند و وی را در دینش بشک. اندازد تا جان از تدش بیرون رود پس 
هرگاه بر سر شخصی از کان خود رفید که مرگ فرا رسیده باو شهادتین را تلقین 
کنبد (که او بگرید: أنه أن لا ال | الله و أشهّد أن محمَداً ول الله) تا 
هنگاميکه از دنیا برود و شیطان بر او دست تیاب 

۵۱- پیامبرخدا(ص) در آخرین خطبه‌ای که ایراد کردند فرمودند: هر کس 
یکسال پیش از آنکه بمیرد توبه کند خداوند توبه او را بپذیرد» سپس فرمود 
زیاد است» هر کس بکماه قبل از فوتش توبه گند خداونه نوبه او را قبول میکند بعد 
اضافه فرمود: یکماه هم زیاد است هر کس یکهفته پیش از مرگش توبه کند توبه اش 
در بادگاه خدا مقبول است. باز فرمود یکهفته هم بسیار است, هر کس یکروز قبل از 
وفانش توبه کند خداوند توب او را بپذیرد» باز فرمود: یکروز هم زیاد است هر کس 
ساعتی پیش از مرگش توبه گند خداوند توبه او را قبول میکند» باز فرمود؛ یکساعت 
هم بسیار است هر کس توبه گند در حالیکه نقسش باینجا رسیده- و در اینجال با 














زك اله غروحَ: «ون الانجرة» إا باه المومين ئد لوب 





به حلق خود اشاپ رد اوند نوبه او را قبول میکند. 
۳۵۲- از امام صادق عل الا در ود این فرمایش خداوند عزو جل سؤال شد 








ا ۱ ا ا ا 
ا( 










ته رل في اد 
و پرهیزکاری پیشه ساختند آنانرا 





| في نرق یمنی کسانیکه ار امان 








E‏ دنیا و در آخرت بشارت است, فرمود: ما آنکه فرمود «آنانرا در زن د گی 





دنبا و آحرت بشارت است» آن بشارت عبارت از همان خوابهای خوب است که 
مین میبیند و در همین دنبای خود بدان بشارت میاید که ببهشت خواهد رفت. و آما 
آن قسمت از فرمایش خداوند عر وجلل که میفرماید: ایشان را در آحرت بشارت 
یمان بهنگام مرگ 


سبحان ترا آمرزیده و نیز کسانیرا که جنازه ات را برمیدارند و بگورت می رسانند نیز 





است. عبارنست از بشارت افراد ر : که خداوند 














احکام مات د 


4- وقال الق 


ب که 2 
الوا 





میآمرزد. 
شرح: «این بشارنها برای دول کی است که هم آنان خدا را دوست دارند و 
هم خدا آ 





و دوستی خدا آمری)آسان پیت جه بسا مدعیان دوستی خداوند که 
را دشمن داردو گاو اراش معلوم شود که در اقعا کاذب بوده‌اند یا 





صادف». 


۵۸ امام مادق علبه اللام فرمود: از ماک الموت پرسبدند: تو چگونه چندین 
نفر را دریک زمان قبض روح میکنی در صورتیکه پارف ازآنان در مغرب زمین هستند و 
بعضی درمشرق زمین؟ گفت من آنان را بسوی خود میخوانم و آنها مرا اطاعت 
میکنند. امام عليه السلام ادامه میدهند: باز ملک الموت گفت: همانا هم جهان 
پیش من چون کاسه ای است که در برابر یکی از شما باشد از هر کجای آن که 
بخواهد میخورد, و جمیع دنیا نزد من مانند یکدرهم است که در کف شما باشد هر 
طور که بخواهد آنرا میگرداند. (من نیز با دنا چنین میکنم و همینگونه دنب دراشتیار 
من است), 

۳۵- امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ مؤمنی از دنا بیرون نمیرود مگربا 
ر خاطر و خشنودی خودش» و آن بدین نحواست که خداوند تبارک وتعالی پرده 








چشم او بردارد تا به حایگاه خود در بهشت و آنچه خداوند در آنجا برا 


تاد کر 






۳ در دنیا دارا وه برش‎ ID ERE 





٤ 











کلمات الفرج». 
- وقال ال برجم 








خداوند عزو جل است انتخاب 8 اب چه کار دا چم با دبا 
آن گرفتاربهایش ؟ پس کلمات فرج را به مردگان خود پیش س از مرگ تلقین کنید. 
(کلمات فرج طی حدیث شارفلا گذشته است). 

۵۹- امام باقر علیہ السام کرو :گر من عکرمه را بهنگام مرگ پیش از وفاتشس 
رای او سودت وآقع میشدم» پس از آن ماجرا از امام صادق 
علبه السلام پرسیدند گیگ دراک کا ستو شیر ساند؟ آنحضرت فرمود: : آنچه شما 
د دارید باو تلفین میکرد. 

شرح: «عکرمه غلام آزاد ساخحت؛ عبداین عباس است وی اگرچه به امام باقر 
عليه السلام اعتقاد داشت و احترام میگذاشت و خدمت آنحضرت رفت و آمد مینمود 
آما متاسفانه میگویند با خوارج نبز اشتراک عقیده داشته است و در حدیث آمده که 


در مییافتم < 








بدان اع 











ابوبصیر گفت روزی ما خدمت امام‌باقرعلیهالسلام بودیم و حمران برادرز تیزبا 
ما بود ناگهان غلام آزاده شدۀ حضرت درآمد و گفت عکرمه در حال جاندادن است 
حضرت بما فرمود همینجا باشید من الآن برميگردم. رفتند ولی زود با زگشتند و 
فرمودند اگر هنگامیکه هنوز او را جان بگلوگاه نرسیده بود من رسیده و او را در 
می یافتم کلساتی باو مآموختم که تفمش بخشد ولی متأتفانهوقتی رسیدم که کاراز 
کار گذشته بود یعنی زمانی رسیدم که پرده از جشمش برداشته شده بود و امور آخرت 
را با چشم برزخی خود میدید که دیگر سودی نداشت». 

۷- رسولخدا صلی الل له وله فرمود: مردن نا گهانی برای ممن سیب سیک 
شدن بار گناه و آسایش اوست, وبرای کافرگرفتار شدن ناگهانی بسر پنجه مرگ و 




















اسکام اموات 


AV 








وأيْسرها الوْ». 
۳۰ وقال الضاوق عله 









۳۹۲ وق ال 


ا 
۸- امام صادق عليه السلام فرمود؛ مرگ کار گناهان هر مؤمنی است. 
۹- و نیز فرمود:هیان دنیاو آخرت هزار گردنه اشد کی آسانترین آنها مرگ است 
۰- امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه زمان مرگ یکی از طرقداران و 
شیعیان ما فرا میرسد شیطان از راست و چپ ببالین او میآید تا او را از آنچه بدان 
اعتقاد دارد گمراه سازد, ولی خداوند عرو جل از آن جلوگیری میکند و نمیگذارد و 
1 همان فرمایش خداوند تعالی است که: «یْعْْتْ الله النیق آقلوا بل انا 








فِي الحيوة انیا وفي الآجرة» خداوند سبحان آنانرا که ایمان آورده اند در زند گانی 
دا و به سرای آحرت بر قول ثابت (که همان اعتقادات حقّه صحیح و واقمی است) 


استوار و پا بر جای نگه میدارد. 

۳۱- آمام صادق عليه السلام در مورد مت که بهنگام مرگ چشمانش گریان 
ن رمولخدا(ص) است که آنچه او را حوشحال میکند و 
محبوب اوست میببند و گریان میشود» سپس آنحضرت فرمود؛ آیا ندیده‌ای شخص 
بهنگام دیدن محبوب اشک در چشمانش حلقه میزند و میخندد؟. 

۲- اام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه مؤمنی را دیدی که چشمانش باز 








میشود فرمود کهآ هتگام دی 








MA 


وسالث یه الیشری, وزشح + 





۳ وقال آبو عفر 





یی وهه آشذمن تباض لوه ویزشح خبیله وتسیل من قَيْتَيْهِ 
شرب کون ذلك آي خرؤم وجه وان الكافر تخر روه 


من شدټه گرزب ابتییر گا 











۳۵- وسبن رسوڻ ار نی الا غبه وآله « كت بغوفی لك وت 


الوم؟ قان: إن ات 





قف من اون عند موتبه نوقت اليد ایب 
من الَو فیْ واضحاله )له نی ةة بانیم یره 








مانده و بهم نمبزند و آب ازاچشم جپثل وان شده و بر پیشانیش عرق نشسته و 
لبهایش کشیده و در هم فشتزده و پپوراحهاي بینی ,او از هم باز شده» پس هر کدام از 
این علامتها ترا کافی است که او را رو به قله کرده و مقدمات مربوط به مت را مها 


کنی . (یعنی بعنوان نشانة رسیدن مرگ ما 








ت مراسم مربوطه را پجای آری) 

۳۹۳- اسامباقرعلیهالسلام فرمود: همانا بهنگام فرا رسیدن مرگ نشان؟ مین 
آنست که صورتش از رنگی که داشته سفید تر میشود سفیدتر از رنگ سایر قستهای 
بدنش و عرق بر پیشانیش مینشیند و آب از حشمانش روان شده و بصورت اشک 
روان گردد, اینها علامت بیرون رفتن روح از بدن اوست, و همانا کافر روحش را از 
کنار دهانش بیرون کشند چون کف که پر اطراف دهان شتردرآبد همچنانکه 
جان درا زگوشی از تنش خارج میشود. 

۳۶- وروایت شده که: آخرین مزه‌ای که انسان وقت وفاتش در مییاید و 
احساس میکند طعم و مزه انگور است. 

۳۹۵- از رسولخدا صلی الله له وآله پرسیده شد: ملک الموت چگونه جان مؤمن 
را میستاند, آتحضرت فرمود: همانا ملک الموت بهنگام مرگ نزد من میایستد 
همچون ایستادن بندة ذلیل و بیمقدار در مقابل آقا و سرور خودش» و او و یارانش از آن 








هؤمن دور میایستند و باو نزدیک نمیشوند, تا ال با سلام باو شروع می‌کند و او را په 














اخکام امت a‏ 





.« 


کبس وقال أمیر ال 
ملک َو فلولا ذلك ۸ بشتقر». 
من له 


و الكلام: إن امن اذا ره لت وق 








بهشت بشارت می دهد. 

- امیرالمزننین علیه‌الملام فرمود: هسسانا هنگامبکه مرگ مؤمن فرا رسد 
ملک الوت او را محکم ملاندو؟ (ا ارت به وعده‌های الهی وتجایگاهش را در 
بهشت باو نمودن, و یا اورا اقتا نکویش بشارت دادن و یا شاید با دیدن 
ملگ الموت که خود درآ نا بزرگتریست بر جای خود میخکوب میشود و 
شاید هم اعتبارات دیگر) که اگر حنین نکند او آرام نگیرد. 

وهیچکس نیست که مرگ فا پیش او آید مگر آنکه پامبر سل لله له وله و 
امه معصومين علیهم السلام هسگی با جسد مثالی برایش مجسم شوند بنحویکه آنانرا 
مییند, پس اگرعزمن باشد آنانراچنان میببند که دوستشان دارد و اگرمژین نباشد 


ایشانرا بدان صورت میبیند که 






رستشان ندارد و دشمن دارد و خداوند تبارک و تعالی 





همه حال باو تزدیکتر از شمائیم ولیکن شما ق 

یکی ازشح کدندگان کتاب گفته 
مشابهات آیات قرآلی است یعنی تأویل آنرا جز خداوند تبارک وتحالی و 
رسولخدا(ص) و اهلبیت او علیهم السلام فا هبچکس نمیداند و اخبار عدیده 
باشارت و صراحت درتأویل این آیه مبارکه ذکر کرده است که متا سفانه این مقام را 
حوصلة آن مقال نیست», 


الواقعه: ۸۳ الى ۸۵. 
باید توجه داشت که این یه مبارکه از 











1 کتاب طهارت 


صرون», 
مج وق انقایق تقد و 





۳۹۸ زیر الضایق عَلَْه الم «عن قول الله عروجل: «اطيَتَوّي 
لنش جين قا» وَعَن قَزل اله ا «ُن بغوفا کم مك الزت 
الي ڳل بک» وعن قزل اله عروعلّ: «لذی 
قتبین» و «الذبن مََوقاهم المَليْكة ضا إلي أنيهن» وغ ن قول اله 
عروجل: وه زشلنا» وعن فز 1 «ولوتری إذ وی این 

۷- امام صادق عليه البلامفرمودء رن جان مؤمن به گلوگاهش رسد مقام او 


را در بهشت به او مینماینده او واه گفت: مرا به دنیا بازگردانید تا خویشانم 











را به آنچه دیده‌ام خب رکم :هو گنت ی شود: راهی برای اینکار نیست. 
۳۸- از امام صادق عليه السلام سال شد در مورد این فرمایش خداوند عزو جل: 

«اللَه وی لافس حین موتها» الزمر: ۲ یمن : : خداوند جانها را بهنگام مرگشان 

میگیرد و ات نوت میفرماید: « 









بدیها و زشتیها. و باز یفرماید: دی نج 
۸ یعنی: آنانکه فرشتگان جانشانرا در حالیکه بر خویشتن 
سم کنند گانند, E‏ «توقته رسلنا» انعام: ٩۱‏ 
رسولان و فرستا د گان ما او را قبض روح میکنند. و باز در جای دیگر میقرم: 
ترى لا وی لین گُفروا امک انغال: ۵۲ وا گر بینی که فرشتگان چگونه 
کسانیرا که کافرند قبض روح میکنند حتماً تمجّب خواهی کرد. حال بائوخه پاینکه 
در یکزمان آنقدر نفوس در اطراف جهان از دنیامیروندکه شمار ش آنهارا جز خدا 
تواند, اگر تنها ملک المو 

























که تغ ا بیش هور 
۹ - فال الشادق ما 





مك ات یدق ال 
لاله لا وان دا رسوله ان لك الا 
۷۰- وقال یر لوین غاج ابگارم: ماد 





5 إذا کان في آڃر ین 
جنین جیزی ممکن است؟ آنحضرت پاسخ فرمود: خداوند تبارک‌وتعالی برای 
ملک الموت دستیاران و کمک کارانی ار کرت گاڈ فرار داده است که آنها جانها را 
میستانند بسان رئیس نظمیه (پلیس) که دارای مدد کاران و دستیارانی ازمیان 
انسانهاست و برای انجام کارها و نیازهای خود بایشان مأموریت می دهد و آنان را 
بنقاط مختلف گمیل مدارد, ملانکه نیز بهمین ترتیب از طرف ملک السوت اعزام 
میشوند و قبض روح انسانها میکنند و ملک الموت نیز جانهای قبض شده را از 
فرشتگان میستاند علاوه بر آنجه که خود قبض کرده است و آنجمله را خداوند 
عروجل از ملک الموت میستاند. 

۹- امام صادق عليه السلام فرمود: دوست و طرفدار امیرالممنین عليه السلام 
آنحضرت را در سه موضع میبیند بگونه ای که شادمانش سازد: اول بهنگام مرگ» دوم 
نزدیک صراط یا هنگام عبوز از صراط» و سوم در کتار حوض کوئر. 

و ملک الموت شیطان را از کسیکه مراقبت از نماز خویش میکرده و آنرا با جمیع 
شروط بجا آورده میراند و در جنان حالت 












که هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و نیز شهادت بر اینکه محمّد(ص) فرستادة 
خداست (یاتلقین میکندکه بگو:أنه1 أن لاله !۷ اش و نهذ أن محتداً رسول الله) 
۷۰- امیرالمومنین عل السلام فرمود: هنگامیکه بنده در آخرین روز زند 














۲ کتاب طهارت 





م «من مات ما بين زوال الشْمْس ین 
1 نظة القَبْر». 





۱ و نخستین روز از رن ار کرد تال او فرزند او و عملش دربرابر او ممل و 
مجنم میشود پس روی بمال خود کرده مبگوید: سوگند بخدا من در طلب تو 





حریص و آزمند بودم و بر صرف توبسبار بُخل مبورزیدم حال تو چه داری که مرا در 
این سفربکار آید؟ مال چواب میدهد: کفیت را از من برگیر. بعد متوچه فوزندانش 
میشود و میگوید: بخدا قسم من دوسندار شما بودم و من بودم که از شما پشتیبانی 
میکردم اکنون نزد شما حیست که دستگیر من باشد و با من جه همراهی توانید کرد؟ 
آنان باو پاسخ میدهند: ما فقط میتوانیم تورا بگورت رمانده و آنجا دفن کنیم» آنگاه 
به عمل خویش روی میکند ومیگوید: بخدا قسم که توبرمن سخت گراباربودی و 
من بتو بیرغبت بوده و از توروی میگرداندم» اکنون تو جه همراه من میکنی ؟ و عمل 
در آنروز که محشور خواهی شد با تو همنشین وهمراه 
خواهم بود تا من و توبر پرور د گارت هر دو عرضه شویم, 

۳۷۱- رسولخدا صلی الله لَه واله فرمود: از مؤمنین هر کس در روز جمعه ویا 
شب جمعه از دنیا برود حداوند عذاب فبر را از او برمیدارد. 

۳۷۲- امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس از مؤمنان در فاصلة بین زوال آفتاب 
نیا برود از تنگیو فشار قبرایمن خواهدبود: 





باو پاسخ میدهد: من در گورت 














روز پنجشنبه تا زوال آفتاب روز جمعه 











۳۷۳- امام باقر علیه اللام فرمود: شم جمعه شبی است نورانی و روز جمعه 


روزی منور است و بر دو ژفینتروزی نیست کم آفناب در آن غروب کند و بیش از 





حمعه آژاد شده از آتش دوزخ داشته باشد, و هر کس روز حمعه وفات یابد خداوند 


س براءت و بركناري از عذاب قبر نویسد» و هر کس روز جمعه در گذرد ‏ زآتش 





دوزخ آزاد شاه باشد. 
"0 

مترجم گوید: «درنسخه‌ها در هر دو جمله «يوم الجمعة» است و در جملا اخیر 
ظاهراً «لیلة الجمعة» بايد باشد یعنی شب حمعه». 

۷ امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد مگر 
اینکه خداوند عروجل بینش و شنوائی و عقل او 
از او اید انجام شود با بر ذه دارد (بده بستانها) وصیّت کد و اینحالت همان راحنی 
است که بآن راحت مرگ گویند 

وهرگاه آدمی در حال جان گند 
از این حرکات جلوگیری نمود چنانکه معمول نادانان از مردم است» و چون الت نزع 
براو دشوار و سخت شود باید بسوی محلّی که نماز میگزارده با برروی جانمازش 
انتقال داد 





باو باز میگرداند تا آنجه را که پس 





ان دستها یا پاها و یا سر خود را حرکت داد نباید 





شود و در اینحالت نباید باو دست زده شود» و چون زمان خود را بسر آورد 





(۱) در کتاب وافی از می لابحضر ھمینطور نتا 















یه التلام: «مَن مات مُخرماً مه ال ملَی». 
4 السلامْ: «مَ مات في أحد خر ۱ أن من المَزع 


منت في نغایها يقرا ويوا َم 








: ايمرا ال حون یعنی: ما جمله بنده و مملوک 
همگی با وی اوسب. 


۳۷۵ از اماء صادق عله اللا رت ا ا بر را غسل باید داد؟ 












آتحضرت فرمود: چون آن نطفه‌ای که از آن آفریده شده از جشمان او وبا از دهاش 
خارج ميشود, و هیچکس از این دنیا ببرون نمبرود تا زمانیکه جابگاه خود را در 
بهشت یا در جهتم بیبند. 

۷۲- اما صادق علیہ السلا فرمود: هر کس در حال احرام یا ارام عمره 
بمیرد روز قیامت خداوند او را در حالیکہ یانش بذک یک اه کت خر 
گویاست. برمبانگیزه 

۷- و باز آنحضرت فرمود: هر کس دریکی از دو حرم نی مسجدالحرام و 
مسجد البّی از دنیا برود ازبیم و ترس که بزرگترین 











فزعها در آنروز است این خواهد 





۳۷۸- و باز آنحضرت فرمود: هرگاه زن در اّامزایما 





دورف نفاسش بمیرد روز 
قیامت نامه عمل او را نگشایند. (یعنی از او محاسبه گرفته نمیشود و بدون حساپرسی 
ت میرود چون تاراحتی زایمان او را از گناه پاک ساخته است). 


۹-وباز انحضرت فرمود: هر کس درحالت غریت و بحال غریبی در گذرد 
















۳۸۱ وقال عله الشادم 
کان یب ال روا فیاء وا 


شخویه». 


ماذا تيب غدا وما ندري تفس باي e‏ لقمان: نوی 
نمیداند فردایش چه خواهد کرد؟ وهیچ نفسی نمیداند که در کدامین سرزمین خواهد 
مرد و اجلش فرا خواهد رسید. امام صادق علیه السلام فرمود: یعنی از قدمی که 
پرمیدارد تا قدم دیگری که پرخواهد داشت را نمید اند یا بعبارت دیگر نمیداند اجلش 


در همین قدمی که برداشته بسر آید یا در قدم دوم با در فاصلذ ميان آندو؟. 





۳۸۱- و باز آنحضرت فرمود: هنگامیکه مؤمن از دنیا میرود گوشه‌ها و جای جای 
زمین که خداونه عرو جل را در آنها پرستش میکرده ( 
که عمل او از آنجا بالا میرفته و سجده گاهش همگی بر او میگریند. 


۳۲- و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس فردا را از عمر خود بشمار آورد و 





میخوانده) و آن در آسمانی 


باور داشته باشد که فردا نیز جزء عمر اوست با مرگ, بد سلوک کرده و بد مصاحبت 
رستی با مرگ پیموده است). 





نموده است (با نشناخته طريقة 
۳۳- رسولخدا (ص) بر جدیجه وا 





شد و او بحال خود بعنی نزع وحان کندن 


مشغول بودء آنحضرت باو فرمود: ناخوشایندمان باشد و دور بادمان این حالت که از تو 
میییتب‌ای خدیجه اگر به همگنان رسیدی سلام ما را به ایشان برسانې خدیچه 








۹ کتاب طهارت 








و کلم آخث موسی, واه ره فرعن قالث: بالفاء با شوت 





خر بصَدفة قمات قله اجه 
ورل خر مُجامداً ی مبیل 
له اج ول رخ إلى الْفقة فمات و 
مشیم مات فَلَه اجنة». 






رخ ود قرب 





ل الله فلات اجه وزخل حرج حا 











گفت: ای پیامبرخدا ایشان چه کسانی هستند؟ آنحضرت فرمود: مریم دختر عمرال, 
کلثم خواهر موسی, و آسیه همسر فرعون, پس از آن خدیجه عرضکرد: مبارک باد با 
رسو اله. (اين کلمذ مبارک باد پرمیان اعراب جاهلی بعنوان تبریک معمول بوده و 
بکسی که ازدواج میکرده گفط ده ات «بالرفاء الین » یعنی مبارکباد بآسایش 
و أنس و برکت و پسران کا خذاوندمارجست فرماید. در خبری که گذشت چون 
رسولخدا کلمه «ضرة»وايمهتي, هو بخدیچم فرمود او نیز متناسب با این فرمایش 
رسولخدا (ص) گفت: «بالرفاه) یمتی بمبارکی. البته بعداً رسولخدا(ص) اینگونه 
تبریک جاهلی را منع فرمودند). 

6 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: برای شش کس من ضمانت بهشت 
میکنم: مردی که صدقذ واجب یا ستحبی را بیرون برد تا پاهلش برساند و در آنحال 
بمیرد او به بهشت رود» دیگر کسیکه برای عیادت بیما 
بمیرده بر او نیز بهشت واجبست, دیگر کسبکه برای جهاد در راه دا از خانه درآید و 
وفات یابد, دیگر کسیکه بعزم حح خان خدا بیرون آید و بمیرد, و آنکسیکه برای بجا 
آید و وفات بابد او نیز به بهشت رود و بالخره 
کسیکه برای تشییع جنازه و برگزاری دفن مسلمانی از نخان بیرون آید و در آنحال 
بمیردء بهشت بر او نیز واجب مبگرد 

شرح: «همة اينها مصداق مهاجرالن 
اجر إلى الثم رکه لنوت 
رحیم». (وآنکه بمقصد حق ازخانهبیرون شود ودررا 











از خانه بیرون آید و در راه 








آوردن نماز جمعه از خانه بیروا 
























احکام اموات 1۹۳ 









۵ - وقال رشول الله صلی 
۳۸٩‏ وقال رسو ام صلی اف علیه و 
انتظربه اسب ولا رل ماك له میت 


روا واه طلیع الس ولا غرونها. 









مم اش قان التاس: و 
الشلام: «کان فیما تاجی به موی بن 











ااشلام رکه غر ن ارو 
او کل به مَلکا 7 
ری ؟ ال 


TAN 


۳۸۵- رسول خدا صلی نن اعلی ول قد: بزرگداشت و کرامت میّت آنست که 
او را هرچه زودتر تجهیز کرو رقي رسانند. و کار او را پایان بخشند, 

۹- رسولخدا صلی الله عله وه فرنود: مبادا هرگز کسی ازشما را بیابم (یا 
نبابم شما را که چنین کرده باشید) که شخصی مرده‌ای داشته که شب از دبا 
او انتطار صبح بکشد تا او را تجهیز و تدفین نند یا کسی مرد اش در روز از 
او انتظار فرا رسیدن شب را بکشد و کاری برای میت انجام ندهد. برای مرد گان خود 
انتظار طلوع يا غروب آفتاب را نکشید بلکه در مورد آنها شتاب کنید و بزودی آنها را 
به آرامگاهشان برسانید تا خداوند عزو حل شما را مورد رحمت خویش قرار دهده مردم 
نیز درپاسخ آنحضرت گفتند: و خداوند ترا نیز مورد رحمت قرار دهد که راه جلب 
رحمت الھی را بما نمودی. 

۳۷ - امام باقر علیه السلام فرمود: جزء مناجاتیکه موسی بن عمران علیه التلام با 
پرورد گارش مبکرد این بود که: پرورد گارا شواب عیادت بیماربه چه مرنبه میرسد؟ 
فرمود: فرشته ای را بر او موکل میسازم که در گورش او را عیادت کند تا آنگاه که در 
پروردگارا چه ٹوابی است برای کسیکه مرد گانرا 














قبامت محشور میشود» عرضکرد 
غسل میدهد؟ فرمود: او را از گناهانش خواهم شت و پاک خواهم کرد همچون 


روزی که مادرش او را پدنیا آورد. 











۳۸۸- و باز آنحضرت فزود هزرگني مس درگنشته ای را غسل دهد و دراینکار 
بگونه در اینکار ادای 
امانت نمایید؟ فرمود: دیگران ,را یر آنجه خودررتنهانی از اندام و اعضای مت بهنگام 
غسل نا زمال دفن مشاهده کرده با خبرتسازد. یا با تغیر قراعت «و» محدودیّت نگفتن 
تا زمان دفن است. 

۹- امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه مڑمنی که مؤمن دیگری را غل 
میدهد و در ای غسل میگرداند این دعا را بخواند «اللهم مدا تن یرل ۱ 





ادای امانت نماید خداوند| گذاهان اوارا|بیامرزد» پرسیدند 





وقد أرجت روخة مه وت بینهما 
بیرون کرده! 
پس پرورد گارا از تو بخشابشت را دربارف او میخواهم و عفوترا و عفوترا میخواهم. 
(شاید هر یک از عفوها برای موردی باشد مثلاً در قبریا در قبامت و در بهشت و شاید 
هم تأکید دو التماس و طلب)ء خداوند گناهان یکسال او را مبآمرزد جز گناهان 
کبیره اش. 

۳۹ نم مادقا عليه السلام فرمود: هیچ مش نیست که جدازة مزمنی را غسل 





ل » بعنی خدایا این بدن 





وس توست که روحش را از و جدالی انداخته‌ای 

















احکام اموات ۱۹۹ 





۲ وقال الضادق عله الگلام: «من غل یتست و کتم خرج من 





ممه نان اشفاژالی أي عتو مشن ن علي 
ا ال نشل به اليك ت کا روز أن الشلب ييل 





4 وال ل تفه لکلام: «لا ی الاء بلْمَیّب». 


میدهد (که عبارت از مکلفیمامیت که ا اریث میبرد) یا کسی که ول میت اورا 
به غسل دادن مأمور ساخته الت (یعنی- سل و تجهیزات میّت با ول مت است يا 
با کسیکه از جانب و رذن استی (این چدیث دلالت دارد بر ینکه تجهیزات 
میت واجب عینی است نه واجب گفانی]. 

۲- امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس مرده‌ای را غسل دهد و عورت او را 
بپوشاند و چنانچه عیبی در بدن اوست از دیگران پنهان دارد از گناهان خود بیرون آید 
همچون روزیکه مادرش او را زاده است. 

۳۳- محمدین حسن صقار به امام حسن عسکری علیه السلام عریضه ای نوشت و 
پرسید: اندازه و مقدارآبی که میّت را با آن غسل میدهند چقدر است؟ چنانکه روایت 
کرده‌اند از ائمه علیهم السلام که دب با شش رطل آب غسل میکند و حانض با نه 
رطل» پس آیا برای میت نیز حڌی از آب هعيّن شده که با اا سل داده شود؟ 
آنحضرت در پاسخ چنین نوشتند که اندازة آب غسل میت آنمقدار است که او را غسل 
خواهی کرد. و این 
تویع جزء سایر توقیمات ( که به صفّار فرستاده بودند) به خظ آنحضرت علیه السلام 


دهند تا پاک شود و به خواست و توفیق خداوند بعد از این 





مجموعاً در صحیفه ای ا کنو نزد من است. 
6- امامپاقرعلهالسلام فرمود: آب برای غسل دادن میت گرم نمیکنند یا نباید 


گرم کرد. 
















وشان عيي ب بر 





۳۳00 
الام «عن ابر نی 


۵- و در حدیث دیات شبه: که آب را پرا 
آنکه زمستان سرد باشه که درانهورت میت را از سرما حفظ میکنی چنانکه خودت 
را حفظ میکنی. (شاید متظور حضرت این باشد که در هوای سرد چون حفظ بدن 
واجبست میتوانی آنقدر گرم کنی که ضرر میت و تونرسد) 

۰- امام صادق علبه السلام فرمود: هرگز مردة خود را تنها مگذارید که شیطان 
با او بازی میکند و به اندرون او ضررمیرساند. (مسکن است منظور این باشد که 
شیطان حشرات یا حیوانات را مانند گربه و موش و سوسک و مورچه و امثال اینها را 


, برانگیزه تا بر جسوٍ مّت راه یابند). 





۷- علی بن جمفر از برادرش موسی بن جمفر علیهما السلام سژال کرد: دربارة 
مرده که آیا میشود در جای باز و بدون سقف غسل داده شود؟ آنحضرت فرمود: 
اشکالی نبارد ولی اگر پرده و حایلی میان او و آسمان پوشیده باشد نزد من 
خوشایندتر است, (مراد آنستکه در جای سر پوشیده سل دادن ر ۱ 

۳۹۸- عبدالله بن سنان از امام صادق علیه اببلام سوال کرد آیا جایز است مردء 
هنگامیکه زنش از دنیا رفت به او نظر کند؟ با اگرزنی 
دهدء مرد خود زنش را غسل دهد؟ و همچنین آیا هنگامیکه زنی شوهرش از دنیا رفت 
متواند به بدن او نگاه کند؟ انحضرت فرمود: اینکار اشکالی ندارد ولی این ممانعت 























نزخم رن مق تن د 
را کسان زن میکنند بخاطر اینکه دوست‌ندارند در بدن زن خود نظرش بچیزی افتد که 
ایشا از آن کراهت دارئف: 

(فقهاء در بر جواز سل دادن مرد رن خود را بعد از فوت اختلاف دارند و اغلب 
از زیر پوشش حایز میدانند و عمدۀ اختلاف در مورد افتادن نظر زوج است بر عورت 
همسرش که آیا جایز است یا نم؟ و روایات بر عدم جواز دلالت دارد), 

۹ از امام صادق عليه السلام سوال شد دربارة اینکه حضرت فاطمه 
علیها السلام را چه کسی غسل داد؟ آنحضرت فرمود: امیرالمژمنین علیه السلام او را 
سل داد زیرا آنحضرت معصومه بود و معصوم را جز معصوم نباید غسل دهد 

»(دربیان سل من میّت)٭ 

هر کس به قسمتی از بدن شخصی که بوسیلا حیوان درنده ای خورده شده باشد 
دست یا سایر اعضای خود را برساند سل بر او واجب است بشرط آنکه محلی که 
مورد تماس قرار گرفته دارای استخوان باشد, ولی آنچه که دارای استخوان نیست در 
صورتٍ تماس,غسل برایش لازم نیست, و هر کس لاشة حبوان مرده و بطورکلی جسد 
غیرآدمی را مس نماید بر او لازم است که دستهای خود را بشوید وغسل بر او واجب 
ر ارو و ی 
بدن مرده‌ای که جسدش هنوز گ گرم است در حالیکه هنوز او را غسل نداده‌اند برساند 











ون آصاتِ تزه 


وال ری رد نها 





غسل مسن میّت بر او لازم نیست وی اگ او را پس از سرد شدن بدنش مس نماید 
سل بر او واجب میشود» وه که مرده‌ای را پس از آنکه غسل داده شد مس نماید 
غسل براو واجب نیست. 

- امام باقر عليه السلام فرمود: مس میت یا تماس و دست زدن و برخورد با هر 
یک از اعضای او بهنگام جان کندن و بعد از غسل دادن او و نیز بوسیدن او هیچکدام 
اشکالی ندارد. 

و کسیکه جامه اش بجسد مرده‌ای مالیده شود لازمست قسمت تماس یافته را 
بشوید. 

و سل دهندة مب بدا از کنن شرع میکدد وا !رده پس اول فرش را باز 
کہ گنرد وی کف ردیر رون نی میک معنازی از ذریره 
(ماده‌ای خوشب و کننده مشابه کافور) بر آن میپاشد و آنگاه نگ را روی حبره پهن 
میکندء و باز مقداری ذریره بر آن میپاشد و سپس پیراهن را روی لنگ می گستراند و 
باز مقداری ذریره بر آن مپاشد آنگاه دو قطعه چوب از درخت خرمای سرسبز و تازه 
تهیه میکند که درازای هر کدام باندازۂ استخوان ذراع باشد و اگر بقدر ذراع باشد یعنی 
فاصلة مچ دست تا آرنج و یا یکوجب باشد اشکالی ندارد و بر لنگ و ازار و پیراهن او 


قطعه چوب مینویسند: فلانی (نام مي 




















و آن پارجه ای که حبر خوانده مشود 











r 





0 عذاب ما دام رب 
بنجافی عَلة العذاب ما دامث رولبَهٌ». 


۲- و «مَم زسوك اله صلی ال علیه و له علی برقب صایگه 








۳- وميل الضایق عله انثلام «عن الخرية ونضم في المبر؟ فقال: 


هر چه هست مینویسند) گوا انه کم هیچ معبودی نبست جز آفرید گار یکتا و 
پس از انجام این اعمال کفنھا رآ گن ر میت 


#(وضع و چگونگی جّربد ت 
۱- از امام صادق عليه السلام سوال شد در مورد علّت قرار دادن جریده با مت 


ای از شاخه تر وتازه درختِ نخل (خرما) یا درخت دیگر است 
که در کفن میّت قرار میدهند) آنحضرت فرمودند :این تکه چوب مادامیکه ترو تازه 


ند 














(عریده عبارت 





است عذاب از میت دور داشته 





۲- رسولخدا صلی الله عَلَبهٍ وله بر گوری که صاحب آن عذاب ميشد گذر 
فرمود» پس آنحضرت جریده یا شاخ خرمایی خواست و آنرا دو نیم کرده یکی را در 
نزدیک سر میّت و دیگری را نزدیک پاهای او فرو نسود. و روایت شده صاحب قبر 
قیس‌بن قهد انصاری بود و بروایتی دیگر قیس‌بن قمر بوده است» و به آنحضرت 








عرض شد: برای چه آن چوب‌ها را در قبر فرو کردید؟ آنحضرت فرمود: زیرا تا وقتی 
آندو چوب تر و تازه‌اند عذاب صاحب قبر میک گردانیده میشود. (قیس‌بن قهد از 
اصحاب پینمبر(ص) بوده و در کتابهایی که ترجمه و شرح اصحاب پیغمبر است 
عنوان گردیده است). 

۳- از امام صادق عليه السلام پرسده شد درباره حریده که آیا میتوان آنرا در 








r‏ کتاب طهارت 


لأَبَأس». 


يغبي اذل وذ الا 





نل الومن وتخفی الخریدم علهم. 

گور نهاد؟ (به جای آنکه در کف پیچیهشود؟) آنحضرت فرمود: اشکالی ندارد. 
یعنی اگر آن دو جوب بافبت نود مر پس 1 ا سمل میت بگورستان و گذاشتن میت 

درقبریا هنگام تکنین کی نجا حضور داشته باشد که از او تقیّه باید کرد و ممکن 

نباشد آنجانکه در روایات 


باشد با او میگذارد. 


شرح: جون جریدتین از مختصاتِ مذهب امامیه است و عامه آنرا بدعت میدانند 


و احادیث آمده عمل نمود در اینصورت بهر نحو که ممکن 





ا زاين جهت مزلف به مسأله نقِّه اشاره کرده است. 

٩‏ - على بنپلال به امام علي الشقي (هادی) عليه السلام ی نامه ای نوشت: 
هرگاه شخصی در شهرهانی که در آنها درخت نخل نیست وفات یاب آیا 
شاخ درنحتان دیگر به جای شاخۀ نخل بعنوان جریده استفاده شود و حال آنکه از 
پدران شما علیهم السلام روایت شده مادام که جرید 








تازه وتر است عذاب از میّت 
دور میشرد و همچنین اینکه جریده برای مؤمن و کافر سودمند است؟ آتحضرت پاسخ 
فرمودند: جایز است از شاخۀ درختی دیگر که تازه باشد استفاده شود. 

و هرگاه در هنگام غسل دادن میت گروهی از مخالفان حضور داشته باشند واجب 
است کوشش شود بر اینکه ميت مؤمن را بگون؛ مؤمنان غسل دهند و جریده از مخالفان 


پنهان داشته شود. 








احکام اموات د 








اللام: «أریت ات إذا ماك م 
جنل مَعَه الريدة؟ ف في عله العذاب والجسابٍ مادام لو رطب 
إا ساب والعذاث كله اد في ساغة واجدة نذرما بخ 





۵و ازیحیی پن مکی وی ده که گنت : من شنیدم سفیان وری از 
امام باقر عليه السلام در ساکع و آنحضرت فرمود: مردی از انصار 
فوت شد و رسولخدا(ص) از مرگ او باخبر گردید: پس آنحضرت به خویشان و 
نزدیکان یا وارٹی که ولی او بود فرمود: مردۀ خود را تخضیر کنیا چه کم هستند در 
روز قیامت کسانیکه تخضیر کرده باشند, آن شخص پرسید: تخضیر چه چیز است؟ 
آنحضرت فرمود: شاخه سبز و تر و تازہ خرما است که از مچ دستها تا گودی استخوان 
ترقوه گذاشته میشود. 

۰٩‏ - حسن‌بن زیاد از امام صادق عليه السلام سؤال کرد: در مورد جریده که 
همراه میت قرار داده میشود» آنحضرت فرمود: جریده مؤمن و کافررا سود میرساند. 
(شاید مراد این باشد که ولو مّت خود از منکرین جریده بوده باشد باز باو نفع 
میرسانن): 

۷- زراره گفت: به امام باقر علیه السلام عرضکردم: نظرتان راجع بایتکه 
هنگامی که کی از دنیامیرود با او جریده میگذارند چیست؟ آنحضرت فرمود: زیرا 
تا وقتیکه آن جریده تر و تازه است عذاب و سوال و حسابرسی از او دور ميشودء 
بدرستی جزاین نیست که حسابخواهی و عذاب‌همگی دریکروز و دریکساعت 
زۀ زمانی که میّت درقبر گذاشته شود و آنانکه همراهی کرده‌اند باز 





انجام مشود بان 














جاب ب خفوفهما ان شا ء له تعالی ». 


[التّکفین وآداثه] 





گردند» همانا این دوسر کل نظور گذاشته میشود (پس موعد عذاب و 
حسابخواهی که زمانی نواعت الت با تازه بودن حریدتاد منقضی 
میگردد) و ان شاءالله پس از شک شدن آندو نکه جوب, عذاب و حسابرسی باو 
آسیب نمیرساند. 
#(کفن کردن مبّت وترتیبات آن)* 

۸ - امام صادق علبه السلام فرمود: کوشش کنید در تهنه بهترین و نفیس‌ترین 
کفن‌ها که مرد گان در روز قيامت با همین کفنها برانگیخته خواهند شد (گوینداین 

یلیکه گویداعریان و پابرهنه مبعوث خواهید شد منافات دارد و ن 





حدیث با احا 





شربقه « کم بدا کم تَفودون» سازگار نیست و لذا باید توجیه شود). 


ان خود را نیکو قرار دهید که آن 






۹- و باز آنحضرت فرمود: کفنهای مردگان 
زینت ایشان است. 

۰- امام باقر علب السلام فرمود: جون خواستی که مرده را کفن کی اگر 
نان کن که جزء کفنش جامه‌ای که 





آن نماز میخوانده و نظیف است 





توانستی 
قرار دهی ژیرا ممشحب است که مت در جامه‌ای که در آن بسیار نماز میکرده کفن 


شود. 





احکام اموات ۷ 





ا قال: لا 
و جایزنیست که میت دأپارت اشوا ابریشم کفن کرده شود ولیکن کفن باید 
از پنبه باشد 

شرح: در حرمت کفن بابریشم مبان امامّه خلافی نیست, ولی در کتانمشهور 
مکروه میداند. 

۱- امام صادق علیه السلام فرمود: کتان متعلّق به بنی اسرائیل است که با آن 
کفن میکنند و پنبه مخصوص ات محمد میاه لب وآله است. 

۲- از امام‌هادی عليه السلام پرمیده شد دربارُ حامه‌هایی که در بصره میبافند 
تهیّه میشود آیا کفن کردن مرد گان در آن جایز 
است؟ آنحضرت فرمود: هرگاه پنبة بکار رف در آن از ابریشم بیشتر باشد اشکالی 


شبه به رد یسانی که از ابریشم و پنبه 





ندارد. 

۳- از موسی بن جعفر علیهما السلام سؤال شد: در مورد شخصی که مقداری از 
پارجه و جام که را خریده وبا پره‌ای از آن نیاز خود را برطرف نموده و مقداری از 
| فروش آن تکه حایز است؟ آنحضرت فرمود: هر چه را 
خواهد بفروشد و هر جه را نخواهد بفروشد میتواند پبخشد و از آن بهره‌مند شود و برکت 








آن در دستش بجا ماند 








طلبد. پرسیده ت در آن کفر آتحضرت فرمود: ه. 





(۱) درپارهای از نسخهها «قصب» است و آذ معتی لطیف ونرم است. 












له امام ماما (ذا کات 3 





غ ال الت مر الک 





6 - امام صادق کلام رود 
سجاف نباشد و تکمه و بند نداشته باشد. 
۵- از امام صادق علبه السلام پرسیده شد: دربار؛ُ مردی که پیراهنی دارد آیا 
مبتوان او را در همان پیراهن کفن نمود؟ آنحضرت فرمود: تکمه‌ها و بندهای آن را 
بره راوی گوید: گفتم و آستین آنرا نیز قطع کنم؟ آنحضرت فرمود: نه» اینکار را 
زمانی میکنند که پیراهنی نوو ناژه برای میت بریده شده باشد آنگاه برايش آمتینها 








گذاشته نمیشود» آما اگر جامه ای باشد که پوشیده شده باشد از آن چیزی بریده 
نمیشود مگر تکمه‌ها و بندهاء (و آستینها را بحال خود میگذارند), 

کسیکه میت را غسل میدهد هرگاه از مها ساختن کفن فارغ شد پیش ازغسل 
دادن میّت را بر جائکه او را آنجا غسل میدهند قرار دهد و رو به قبله بخواباند پنحویکه 
پای میّت رو به قبله باشد و دستهای او را از پیراهنش بیرون آورد و پیراهن را از بالا به 
رد تا به ناف برسد و همچنان رها کند نا زمانیکه از غسل فارغ شود برای اینکه 











پیراهن عورت او را بپوشاند و اگر پیراهن نداشته باشد تکه پارچه‌ای یا خرقه ای بر 
عورتش بیاندازد یا لشگی بر او ببندد که عورتش را نبیند و انگشتان میّت را با رقق و 
ملایمت نرم کند, و اگر خشک باشد و نتواند که ترم کند بحال خود رها کند و آرام و 








وتات 1 طبه ثم بغ إلى 





ا ا ا ها وی 9 






بری بام وش و 


رسک رب ا دول بشت ای رک وهی 
سه آفتابه بزرگ یا سه سبوی آنیهبشویدتودتها را آل با آب سدر بشوید» پس 





خرقه بر دست چپ کن دنو رکیم رکه وی عورنین میت را مشو بد دستش به 





عورت او برنخورد و بر آن خرقه صابون گذارد و دست چپ را بزیر پراهن برده و 
دیگری آب ریزد بطوریکه از بالای ناف تا زیر پیراهن رود و او با صابون عورتین او را 
پاک بشوید که اگر دربیماری نجس شده باشد و نجاست در آنجا خشک شده باشد 
بوسیلۀ صابون پاک شود و آنگاه سرو ریش میت را با کف سدربشوید و پس ا زآن 
سرو گردن مت را با سه سبوی آب بریزد که هرسبولی آبش به هم سر و گردن برسد 
ومیّت در حالت خواییده باشد و اورا ننشاند, و مبّت را بهپهلوی چپ بگرداند تا 





جانب راست او ظاهر شود و دست خود را وقتی آب میریزند بر پهلوی راست او 
تا جائیکه دست پیش مبرود, و بعد با سه ابربق بزرگ از سرتا پای او را آب بریزد و 
بشوید و کسیکه آب میریزدآب را قطع نکنده سیس میت را به پهلوی راست بگرداند 
طرف چپ اوظاهر شود ودست چیش ر بر پهلوی چپ ّت تا حائیکه میرسد 
بکشد و بدواند تا بعورتین از زیر پیراهن و آن دیگری همچنان آب میریزد و غسل دهنده 
با سه ابریق بزرگ از سرتا پای میت را بشوید و آب را قطع نکند بعد مت را بپشت 
میخواباند و دستی بنرمی بر شکمش میکشد ویکبار دیگر او را غسل میدهد وبا آب و 
اندکی کافوربهمان نحو که پا آب سدر غل داد یعنی اول سر و گردنش را میشوید 

















میدهد تا از سدر و کافو را کر + 





ورای بارسوم او را با آب حالص که سدر و کافور 
بار سوم دیگر دست بر شکم مت نمبکشد و بهنگام 
الهم عوك عفوك » پس هر کس با این ترتیبات رفتار کند 


نداشته باشد غسل میدهد و 








غسل دادن او میخواند: «ا 
خداوند از او در میگذرد. 
و کافور کامل برای میت (خنوط و غسل) و زنی معادل سبزده درم ویک ثلث 
است و علْت تعبین این مقدار آنستکه: 
۹- جبرئیل عليه السلام برای 






بهشت آورد- و اوقیه عبارت از چهل درم بود- آنحضرت آن اوقیه را په سه بخش 
تیم نمود: یک سوم برای خودش» یک موم برای حضرت علی (ع) ویک سوم دیگر 
را برای حضرت فاطمه علیها السلام قرار 


و کسیکه پر میزده درم و یک ثلث از کافور توانائی نداشته باشد, میّت را با چهار 








ملقال شرعی (یا سه مثقال صیرفی) از آن حدوط نماید. و چنانچه بان مقدار هم 
یک مثقال حنوط تماید و اگر داشته باشد کمتر از 
و حنوط مرد و زن مشل یکدیگر است, لکن از حیث بوی خوش مکروه است 





قادر نبود 





ابا ع 
را با چیزیکه در آنثر میافکنند خوشبو سازند یا آتشدان برای عود و غیره از پس مّت 
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ي با تن 4 






بُتَعف به الأء ع 


لام وی نایب تزا 
ولا جور اننا ء ال 


برده شود ون کنن را بترن( مود سار وهای خر خوش خوشیوساخت و کافور از 
قَبسی, اورود ر گوشهایش و دهانش و بر کف دستهای او و 
اش وبر همه مفاصل و بندهای آو و براثر مساجد هفتگانه او بمالند. و اگر 





اند کی از آن باقی ماند بر 

هنگامیکه غسل دهنده 
از آرنج تا سرا شتان بشوید و جامه یا پارچهای بر روی مت افکند تا آب آن گرفته 
شده شک شود و کفر 


و جایزنیست آب غساله که ازبدن میّت ربخته میشود داخل چاه بول و غایط 





ار کار خسلهای سه گانه فراغت یافت باید دستهای خود را 





شود بلکه بابد وارد با اوعه شود یعنی چاهی که در میان خانه جهت فاضلاب تعبیه 
میگردد یا ابنکه گودالی حفر کنند و غسالا آب بدن میّت وارد آن شود, 

و جایزنیست ناخدهای میت را کوتاه کنند و همچنین شارب یا چیزی از هویش 
را بچینند و اگر چیزی از اینها از میت جدا شود درمیان کفنهای او گذاشته شود» پس 
غسل دهندۀ میت أول وضو میگیرد و بعد غسل میکند, ومیّت را در کفنهایش که آماده 
کرده مینهد و جربدتین (دو چوب خرما) را هسراه او مبگذارد. یکی از آندو را از 
ود ترت (چنبر گردن) به پوست دا مان وراه اورا از سمت راست بر 
آن میکشد» و جریدۀ | نزدیک را 








از جانب چپ میان پیراهن و سرتاسری 








رنه درسرة وخوم بر 





قرار میدهد و بعد او را کزتیرتاشری و جيامة ييني میپوشاند. و ابتدا نیم چپ را به 
طرف راست میکشد و بعد آز آن جانب راست را به سمت چپ میکشد (برخلاف 
زندگان در لباس پوشیدن) و اگر بخواهد میتواند حبره را بر او نیوشاند تا آنکه او را در 
گورش بگذارند و آنگاه ماندد لحاف بر روی او کشد, وسنت است که عمامه پر سر 


عمامه را روی سینه او بیاندازد» و پیش از آنکه 


یش گذاره » و مانند عرب بیابانی او را عمامه نکنند, دو سر 








اهتش را باوبپوشاند که ای پنه 
پرمیدارد و ذریره و سدرو کافور بر او پاشیده و آنرا بدرون دبررمیّت داخل میکند و 


مقداری پنبه تیزبر قسمت پیش او (عورتش) مینهد, سپس پاهای میّت را تنگ 
بیکدیگر میچسباند و لنگی بر رانھای او نا نیمنگاه سخت محکم میپیچد تا هیچ 
چیزی از آن بیرون نزند. هنگامیکه از مراسم کفن کردن مت فراغت یافت او را 
خوط کند بهآن نحو که در مورد کافور ذ کر کردم» بعد او را درتبوتنهادهبسوی 
رش میبرند, و جایز نیست که گفته شود با میت همراهی ومرافقت کنید یا ترخم 
آنکه کسی از نزدیکان بهنگام بر 
ران خود زند که اجر و پاداشش از بین میرود. (در آنزمان میت را ساعتی سر گور شود 
بر روی خاک مینهادند وساعتی چند فریاد میزدند «ارفقوابه أو ترحموا علیه» و اینکار 








کید بر او که دیرتر به خاک سپرده شودء یا 



















r 


تن گلا 
4 


رض کقيم ماه تنج يه یتشد 


ري عنه إخنابه وشل لیب با 


a 


من اعلام شد). 

و هرگاه پس ازغسل چیزی از میت ازج شد غسل اواعاده نمیشود لکن آنچه از 
نحاست که بکفن رسیدهاست باک و شسته میشود تا در لحد گذاشته شود» و اگردر 
لحدش چیزی از اوبیرون بابد گفتگی شستن نمبخواهده آنا آن محل که نجاستِ 
خارح شده ازمیّت به آن رسبده از از کفن بریده شود ویکی از دو جامه بردیگری 
کشیدہ گردد تا بدن منت را بپوشاند 

۷- امام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه مؤمنی را کفن نماید مانند آنستکه 
پوشش او را تا روز قيامت ضامن شده و بگردن گرفته است» و هر کس برای مژمنی 
که از دنیا رفته گوری حفر نساید همچنان است که او را در ځانه ای موافق خواست 
خودش تا روز قيامت جای داده باشد. 

و شخص لب اگربمیرد فقط یک غسل داده میشود وآن فسل برای جنابت او و 
غسل میت هر دو کافی است, زیرا آندو دو جیز دارای حرمت هستند که دریکجا 

شده اند » 
شرح ر زیرا اگر شخص جنب باشد پاره‌ای امور از قبیل نماز و طواف» مش 
قرآن, دخول و راه رفتن در مسجدین و غیره بر او حرام است؛ و وقتی ازدنیا رفت بر او 
نماز نمیتوان گزارد تا او را سل دهند همینکه او را غسل ميت دادند هر دو حدث 
مرتقع يشود 











۳۹ اب طهارت 









تاا لانشن علبء وبذفی بده وَخذتنا 








تالف الَفروض تلا 


قلابْعَان من امن فنن آعت أن تزید 






۰- وژوي رويط قال م 





۸- ابوالجار ود از امام باقر علیهالسلام سال کرد: دربارة شخصی که از دنا 
میرود آپا ناخنهای او را میتوان کوتاه کرد و موی زیر بغل او را گند و پشت زهارش را 
میتوان تراشید در صورتیکه اینها واسطة بیماری طولاني منجرٍبفوټٍ دراو باند شده 
باشد؟ آنحضرت فرمود: ه, 

و هرگاه زنی طفلی بیاندازد که از خی لقت کامل باشد غسل داده شده و 
حنوط میشود و کفن میگردد با سه جامه و سپس دفن میشود و اگر خلقتشی تمام نباشد 
با همان خونش بخاک سپرده شده و غسل لازم ندارد, و ح1 تمام بودن هنگامی است 
که چهار ماه بر او گذشته باشد یا حهارماهه باشد. 

و کفن واجب سه قطمه است: ۱ پیراهن ۲- لنگ ۳- سرتاسری غیر از عمامه و 
خرقه که این دو جزء کفن محسوب نمیشود» و هر کس که ببخواهد میتواند دو 
مرتاسری دیگر زیاد کند تا تعداد آنھا بهپنج قطعه پرسد اشکالی ندارد. 

۹ پیامبر صلی واه درسه جامه کفن گردید: دو جامه که بافته طفر 
از بخشهای یمن بود ویک حامه از پنبه. 

۰- وروایت گردیده که رسولخدا صلی 








جز کاقوربا یک مثقال 








احکام اموات 1۵ 


ایض و کذلك الب إا بل 


6 - وشیل اتوالختن لالت لبه لام «قل فر 








مشک حنوط شده بود 

۱- امام صادق علي لام فبومود,پدرم جلیه السلام در وصیّت‌نامذ خود وشت 
که او را در سه جامه کفن کنم: یکی از آنها بُردیمانی بود که خود داشت و روزهای 
جمعه درآن نماز میخواند و جامة دیگر (که ظاهرً باید للگ یا سرتاسری باشد) و 
سوّمی یک پیراهن. 

۲ - از موسی بن جعفر علیهما السلام پرسیده شد: دربارف مردی که مرده باشد 
آیا میتوان او را درسه جامه سرتاسری کفن کرد بدون پیراهن؟ آنحضرت فرمود: 
اشکالی ندارد ولی اگریکی از آن سه جامه پیراهن باشد نزد من خوشایندتر است. 

۲۳- عتار ساباطی از امام‌صادق علیهالسلام سژال کرد که اگرزن درزمان 
نفاسش بمیرد چگونه غسل داده میشود»آنحضرت فرمود: همانند یک زن پاک که از 
دنیا برود. همچنین است حکم حانض و جنب که چون بمیرند فقط یک غسل داده 








میشوند. 
-۲٤‏ از امامهادی عليه السلام سؤال ش 





ایا مشک و بخور معظر را نزدیک میت 
میبرند یا میتوان برد؟ آنحضرت فرمود: آری. (فقط در مورد کسیکه در حال احرام حج 
یا عمره از دنا برود منع شده است که جیز معظری با 


کافرر), 





نشد یا بر او بريزند حتی 








A‏ کتاب طهارت 





E ETE SES 
خونریزی اش ادامه داشته باشد, آن رن را (پس از تنظیف وغسل و پنبه گذاری) تا‎ 
ناف در پوست با چیزی هماند پوست فرو میکنند و او را پاکیزه میکنند و سپس‎ 
بدرون قبل و دبر او پنبه میکنند و بعد از آن کفن مینمایند.‎ 

۹ - از امام صادق علیه التلام پرسیدند : اگرزنی همراه عده‌ای مرد باشد و فوت 
کند وبا آنان شخص مُحرم برای زن نباشد آیا ایشان او را همانطور که لباس بتن دارد 
میتوانند غسل دهند؟ آتحضرت فرمود: اگر چنین کنند لاجرم عاری برایشان خواهد 
بود لکن دو کف او را بشوینده (و دفن کنند). 

۷- و عبداللّه بن أبی یعفور از آنحضرت پرسید: در مورد مردیکه در سفر بهمراه 
زنان مرد دیگری نباشد که او را غسا ل دهد ایشان با او چه 








زنان وفات یابد و 
کنند؟ آنحضرت فرمود: او را در لباسش می پیچند و همانطور دفنش میکنند و اورا 
غسل نميدهند. 

۸- و حلبی (عبیدا) از آنحضرت سوال کرد: در مورد زنی که در سفر فوت 
میکند وبا اومردی نیست که محرم باشد و زنی هم بهمراه نیست جه باید کرد؟ 
ارد دفن ميشود, همچنین در مورد مردیکه 





آنحضرت فرمود: زن همچنانکه لباس بتر 

















میمیرد و جز زنان کسی را همراءننذارد حکم آن مّت چیست؟ باز آنحضرت فرمود: 
میت را همجنانکه لباسر بتنادارد يدور بل و تجهیز و تکفین دفن نمایند. (اما نماز 
یت ساقط نیست). 








۹- و نیز بلس که بک آزادم شد* جارث بن مغيرة است از آنحضرت سوال 
نموده گفت: بمن بفرماشید که طفل را تا چند سااگی زنان غسل میدهند؟ آنحضرت 
فرمود: تا سه سالگی. 

و استاد ما محمدبن حسن- که خداوند از او خشنود باشد- در کتاب خود به نام 
جالع ذکر کرده است در مورد دختر که هرگاه در سفری همراه مردان فوت کند جواب 
داد: اگر کود کی باشد که بیش از پنج یا شش سال داشته باشد همانطور که هست 
دفن مشود و غسل‌نمیخواهد وا گر طفلی‌راش که کمتراز پنجسال داشته باشد بوسیلذ 
مردان غسل داده میشود . و نیز حدیثی! در همین مورد یا بهمین مضمون از حلبی از 
امام صادق عليه السلام ذکر کرده است, 














۳۰- منصورین حازم از امام صادق عله السلام پرسید: در مورد مردی که با زن 
حود بسفر رود و آن زن فوت شود آیا مرد میتواند او را غل دهد؟ آنحضرت فرمود: 
آری. و همچنین مادرش و خواهرش و امشال آنها را از محارم میتواند غسل دهد. باین 
بیفکند و او را غسل دهد. 

شارح گویدز «ظاهر این حدیت دلالت بر این دارد که زن پدر و عروس و دختر 
زن» و دشر خود را علاوه بر زن میتواند برهنه غسل دهد مشروط پر اینکه عورت آنها را 





نحو که خرقه یا پار جه ای بر عورت او 














A4‏ کتاب طهارت 





۲- وشالة عار الساباطی ( 
i‏ ۱ 
بُمْسلها أولّى الاس بها ین الرحال». 

rr‏ ا لش ن ریا رلم رث في اللفر ولیس َة رج 


الصَببّة لاتصاب افرأء نها فال: 











بپوشاند. اگرچه اولی آنستکه نا وقتی ممائل و همجنس از زن و قرد باشد غیر معاثل 
سل ندهد». 
` 4۳۱- سماعتین مهران از انحضرت (امام صادق علیه التلام) سال کرد: در مورد 
مردی که فوت کند در حالیکه نزدیک او فقط زنان هستند حکم او چیست ٩‏ 
حضرت فرمود: زنی که نسبت به اومحرم باشد او را غسل میدهد وزنان دیگر بر او 
آب میریزند و جام او را بیرون نمیآورد, و اگرزنی که بهمراه مردان است بمیرد و با 
ایشان زنی یا شخص محرمی برای آن زن نباشد پس باید همچنانکه لباسش را برتن 
دارد دفن شود, وهرگاه محرمی به همراه آن زن باشد او را از روی لباس غسل دهد. 

۲- و نیز عمّار ساباطی از آنحضرت پرسید: در مورد دختر ابالفی که بعیرد و 
زنی یافت نشود که او را سل دهد تکلیف جبست؟ آنحضرت فرمود: آنکه 
نزدیکترین مردان به اوست او را غسل میدهد. 

۳ - و نیز عشار ساباطی از امام‌صادق عليه السلام سوال کرد: در مورد مرد 
مسلمانی که در سفر فوت کند و مرد مسلمانی با او نباشد (که مراسم تفسیل و تجهیز 
او را انجام دهد) و مردان مسیحی و نیز عمه و الا او که مسلمانند بهمراه او هستند 











احکام اموات ۳۹ 


موث ي وین مها انرا 
وخالها شیمان؟ قال: لبها ولا تقر 
جزغ فَِعَب الا بن فوق الذج». 

۳۵ وال «عن الثضراني تک نی ااشفر ومع امین یو 
قال: لبشه مشیم ولا یَذفلة, ولا راق ولاقم ن 











۳۵- واه المُقَضصْل بخ عُمَرفقال له: «میلث يداك ماقو في 
الزأة تکول في الشفر عع الرخال لجن فيم لها ذومخرم ولا مهم اه 
قَتَفوث مرا ا بضئع بها؟ قإل: بعل نها ملا أب ان غلیه اليم 
لھا + اسنها الي مرا موجن بسغرهاء 








وس ول یکت ی 
اکنون با این وضع در مورد غسل آو ناب کرد؟ آنحضرت فرمود: عمّه و خاله ميت 
در پپراهنش او را غسل میدهند و تمترانبها نزدیکک او نمیروند. و نیز سؤال کرد در مورد 
زنی که در سفر بمیرد و زن مسلمانی همراهش نباشد ولی زنان مسیحی و نیز عموو 
دائی زن فوت شده که مسلمانند همراه او باشند» اکنون در مورد غسل او جه باید 





کرد؟ آنحضرت فرمود: عمو و دائی مرده او را با پیراهن غسل میدهند و آب را ازروی 
پراهن بر او میریزند و زان مسیحی به او نزدیک نمیشوند. 

- و باز عمّارساباطی از امام صادق عليه السلام سال کرد: دربارة شخص 
مسیحی که در سفری همراه مسلمانان باشد و بمیرد چه کنند؟ آنحضرت فرمود: 
مسلمانی او را غسل نمیدهد و او را دفن نمیکند و عزئی برای او نهست تا چنین کارها 


را برای او کنند‌ومسلمان بر سر قبر او نمیرود تا برایش دعا کند و زیارت قبر او نماید 








۵-مفشل‌بن عم از امام صادق علب السلام سل کرده گفت: فدایت شوم در 
مورد زنی که در سفر همراه مردان بوده و در میان ایشان کسیکه با او محرم باشد یا زن 
دیگری نباشد و آن زن فوت کند میفرمائید با او جه باید کرد؟ آنحضرت فرمود: آن 
مواضعی که خحداوند تیم را بر آنها واجب فرموده شسته میشود, دست به او فمیزنند 
و چیزی از محاسنش که خداوند عزو جل امربپوشانیدن آنها فرموده باز نمیشود» به 















۱ 





۳)- و باز عمار سبط از [فجضوت ماگ کرد: در مورد مردیکه بمیرد و مرد و 
ن مسلمانی از خویشان و نزدیکان او همراهش نباشد و عده‌ای مردان مسیحی و زنا 





غیر محرم مسلمان با او باشند که بین ایشان و آن مرد خویشاوندی و قرابتی نباشد با او 
چه باید کرد؟ آنحضرت فرمود: مرد نصرانی ابتدا خود غسل میکند تا بد چربی 
و عرق و چرک پاک شود و آنگاه مرده را غسل میدهد چون در حال اضطرار و ناجاری 





مترجم گوید: «پاره‌ای گویند این حدیث مفهوما دلالت برپاکی ذائی و نجاست 
عرّضي اهل کتاب دارد ولی این مفهوم گیری بنظر ما چندان درست نیست و نیز با 
متطوق چند خبر ناسا زگاراست, بلکه منهوم صحیح آن اینست که دراین حال که 
دست خود را شسته باشد دیگر منخس نیست نه آينکه نجس نیست یمنی با اینکه 
بفرض نجس است اما در صورتِ شستن دست خود نجس کننده نیست». 

۷- و باز عمار از آنحضرت سوال کرد: در مورد زن مسلمانی که فوت کند و با 
اوزن مسلان یا مرد مسلمانی از حویشان و نزدیکانش نباشد ولی زنی مسیحی و 
مردان مسلمان باشند تکلیف چیست؟ آتحضرت فرمود: زن نصرانی ابتدا خود غل 








میکند تا چرک و عرق و جربی بدنش پاک شود بعد زن فوت شده را غسل هیدهد. 














۳۳ 





وا: الریق, والتطفوق» 
و تشد 








الاو» هذا كله إذا لم یشدوعلی الط . 
۰ وقال مر الُومینین عا 


و پنج کس هستند که تا ہلا روز باد یشان (جهت دفن کردن) انتظار کشید تا 
از مرگ آنان اطمینان حاصل شودءمگرایلکا دچار تغییرات از حیث ہو و رنگ پوست 
شوند: کسیکه در آب رکه وصاعقه زوم با برق گرفته» کسیکه غُشّی بر او 
عارض شده, کسیکه در اثر شکم روش و آسهال مرده باشد, کسیکه در اثر فرو رب 
سقف یا آوار رده باشد» و بالاخره کسیکه در اثر دود «جار خفگی شده باشد. 





به اشلام: «المزحوم و اروت بان 











و کسیکه آبله گرفتهبوده و سرده هرگاه خوف این باشد که موقع دست زدن به 
پوست او بک مقداری از پوستش جدا شود و بیفتد فقط آب روی او میریزند همچنین 
کسیکه اعضایش شکسته یا سوشته و کسیکه دچار جراحات و دمل است. 

۳۸- أمیرالمؤمنین علیهالسلام فرمود: هرگاه مرده‌ای در کشتی از دنیا رفته باشد 
سل داده میشود و حنوط و کفن شده‌آنگاه سنگی بپای او میبندند و اورا بدریا 
میاندازن 





۳۹- و روایت شده است در همین مورد (شخصی که در دریا بمیرد): او را در 
خمره‌ای قرار میدهند و مر آنرا محکم می بندتد و او را به آب مياندازند. البّه این 
احکام مربوط به واقعی است که امکان پهلو گرقتن کشتی وبه ساحل 


اشد 















(وگرنه باید پسساحل رفته و کل احکام و مراسم معمول را در خشکی بجای آورند). 
۰- آمیرالمزمنین عله لام فرمود: مرد یا زنی که باید سنگسار شود قبلاً فسل 


داده میشوند و حنوط و کفن میگرد:د, بعد سنگار شده و بر آنان نماز خوانده ميشود و 








نم با 





کسیکه بقصاص دیگرئ گردکش زده میشودبهمین ترتیب غسل داده شده و 
گردیده و کفن با پشانبه مشود سپس گردنش را مین وب انا زرد( 
دفن میکنند). 

اگرمیّت بر دار کشیده شده باشد پس از گذشت سه روز از چربه‌دار 











آورده 





میشود و فسل داده و کفن کرده و دفن میشود و جایز نیست بیش از سه روز دار 
کشیدن بطول انجامد و باید مصلوب فرود آورده شود. 

۱ - و علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام سوال کرد: در 
مورد جسدی که درنده یا مرضان گوشت او را خورده و استخوانهای او بی‌گوشت بافی 
مانده است» با او چه باید کرد؟ آنحضرت فرمود: بهمان صورت غسل داده میشود و 
کفن شدء و بر او نماز میخوانند و دفتش میکنند. 

۲ - و در خبر دیگری آمده: همانا آمیرالمژمنین عليه السلام عماریاسر و 
هاشم بن عتبه را- که همان مرفال است- عُسل نداد و آن دو را همجنانکه لباسهایشان 


را پتن داشتند با خونشان دفن فرمود و نماز برآن دو نخواند. 
1 








اینچنین روایت شده است» لکن أصل اینست که هیچ فردی از افراد اقت 





میمیردبدون نماز رها نشود, 








احکام اعوات rr‏ 








۲ E E OT 
مل خنطا باء مزب یاب من نشف زکان يمى ييل‎ 
۱ اللایْگن».‎ 

4۳- اہو مریم انصاریا الم صاوق علیهالسلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: هنگامیکه به شهید میرسند اگر رمقی ویا اندکی از حیات در او باقی باشد 
غسل داده شده کفن و حنوط میگردد و بر او نماز خوانده میشود, و اگر رمقی و اثری از 
حیات در او نباشد با همان لباسی که برتن دارد دفن میشود!*؟ 

4 آبان‌ین تغلب از آنحضرت (امام‌صادق علبه السلام) صوال. کرد: در مورد 
شخصی که درراه نجدا کشته شده است آیا غسل داده میشود و کفن و حنوط میگردد؟ 
آنحضرت فرمود: بهمان صورت که در لباس خود بخونش آغشته است دفن میشود مگر 
آنکه رمقی دربدن او باقی مانده بباشد که اگررسقی داشته باشد و بعد بمبرد غسل 
داده شده و کفن و حنوط میشود و بر او نماز گزارده میشود و رسولخدا صلی الل لب 
وآله بر حمزه نماز خواند و او را کفن و حنوط فرمود جونکه او را برهنه کرده بودند. 
۵- حنظلة بن ی عامر در جنگ احد پشهادت رسید, پیامبر اکرم صلی الله 
وله امر به غسل دادن او نکرد و فرمود: من فرشتگان را 
میبینم که حنظله را با آبی بسبار سفید و پاکیزه که در لگنهای نقره است غسل 
میدهند و از آنزمان او را تسیل الملانکه ناهیدند. 

















(۱) یی پس از 








۷۷۹ 









والمَلسُوة والتراویل الا 
دعر لابرد ء مَفو لا حل». 
والخرٌ إذا مات عسل و کمن ودین وغ 
موس لو 
44 الکافوز 


کون آصابه دم نان اه 








و ما بل بالشیل لاه 








یم رأة إلى عم ول عم الب 

قإذا مات المَرأة وهي حابل وو لها بر في بشبها شن بظلها من 
ج الولّ, ون ماث الوذ في جَؤفها وم برج وهي 
دز الما في فزجها وم الولد یه وا شرع ۱ 
۷»-وروي اله «قما فش یوقم ابا یه الشلام تغ یل أبو 
یه الثلام یام السرا في ان النی كان بش 

٩‏ آمیرالمژمتین علیهالسلام فرمود: اش پیستین و پای افزار و کلاه وعمامه 
و کمرببد و زیرجامه را ميکنند, مگ ر آنکه بآنها خون رسیده باشد» پس اگر شون بهر 
یک از آنها رسیده باشد همچنان رها 





















۳۹ 
حتی بض بو 








س میکسد وبه آن دست نمبزنند و هیچ چیز 
بسته و گره خوردهای بر تن او رها نمیشود مگ ر آنکه باید باز شود. 

و شخص متخرم هرگاه فوت کند غسل داده شد" و کفن میشود و دفن میگردد و 
هرآنچه نسبت به محل معمول داشته میشود عمل کرده جز کافور که نزدش نبرند, 

کسیکه درمیدان کارزاری که بغرمان خداوند عزو جل نبوده کشته شود غسل 
داده میشود همچنانکه مت معمولی غسل داده میگرند و سرش در کنار گردنش قرار 
گرفته و بهمراه بدنش غسل داده میشود. و اگرعادر در حال حمل مرد وفرزند حرکت 
دارد انب چپ شکم را میدرند و فرزند او را بیرون می آورند. و گر طفل در درون 
شکم مادر بمیرد و بیرون نباید درحالنه ماد زندهباشد, کسی دست خود را داخ 
فرج آن ژن نموده و با دستش طفل مرده ر پارهپاره کرده و آنرا خارج میسازد. 

۷- وروایت شده است که: وقتی امام محمدباقرعلیه السلام رحلت فرمود 
آن خانه ی که پدرشان سکنی داشتند 








مام‌صادق عليه السلام امر میف رمود شبها درآ 








احکام اموات ra‏ 


ا و 








٤۸‏ وتاك لیماف بی اد یا عبداشر عله اللام: «اأی 
و ی رم 
- وال الاق عَلهالْلام: «لضا مات | 
گی آذ یگقت تن و قيلي 
قلقي فم ثك: اقبطو قح تشك ایضا جبهغه زذقته تعره لم 









همیشه چراغی رودن بش وتا هنگامیکه امام صادق علبه السلام وفات یافتند 
اینچنین بود. پس ازآن حضرت موسی بن جمفر علبهما السلام نیز در مورد محل سکونی 
پدرشان همان دستور را فرمودند تا زمانیکه آتحضرت را (بدستور هارون) به عراق بردند 
و پس از آن دیگر معلوم نشد که چه پیش آمد. 

و لب باشد و بخواهد مرده را غسل دهد باید استحباباً وضو بگیرد همانند 
وتوی نمازبعد از آن مرده را غسل دهد و کسیکه بعد از غل داد میت بخواهد 
جماع کند مستحتٍ است وضو بگیرد پس ازآن جماع کند. 

هرگاه مرده ای غسل داده شود و از او خونٍ فراوانی حارج شود و خونریزی بند نیاید 
برآن مَل گل زس گذاشته میشود خونریزی بند میآید. 

۸- سلیماببن خالد از امام صادق علیهالسلام سؤا 
غسل میدهد خحود نیز باید غسل کند؟ ‏ 











آنحضرت فرمود: آری, پرسید: آن شخصی که 
او را داخل قبرمیگذارد چطور؟ آنحضرت فرمود: نه او فقط جامه را مس میکند, (به 
عبارت دیگر امام فرمود: او که اساسا با بدن ميت تمس پیدا میکند تا موضیع سل 
کردن یا نکردن برایش مطرح 0۹ سوال استا). 1 

٩‏ - امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامیکه اسماعیل (فرزند ارشد آنحضرت) 



















عن وجه فلت هته ودفته ونشره وعوذنه نم قلث 
له بای شي + عَنه؟ قنان: بل 





۵۰ وقال الضاد 


عنما 


وفات یافت در حالیکه بان چادرشی پچیده‌شده بود دستور دادم که رویش کنار 
زده شود بعد پیشانی و ذقن و گلوق او را بوسیدم و امر کردم رویش را ببوشانند, باز 
گفتم رویش را باز کنید و دوباره همان مواضع را بوسیدم و دستوردادم رو 
بپوشانده و غسلش دهند, بعد در حالیکه کفن شده بود بر او وارد شدم پس 
رویش را باز کنید و بعد پیشانی و دقن و گلوی او را بوسیدم و او را در پناه خدا قرار 
دادم سپس گفتم او را درقبر بگذارید, بآنحضرت عرض کردند: با چه چیز او را 
تعویذ کردید؟ فرمود: با قرآن. 

۰- امام صادق عليه السلام فرمود: همانا رسولخدا صلی الله 
عشمانین مظعون را- که خداوند از او خشنود باشد- پس از وفاتش بوسید. 

#(نماز خواندد برمیّت)٭ 

۱- أیرالمزمنین علیه السلام فرمود: هر کس بدنبال جنازه‌ای برود شداوند 
تبارک ونعالی چهار حشه از ثواب برای او مینویند. یک حقه برای اینکه بدنبال 
ویک حصه برای انتظار 
کشیدن تا از دفن او فارغ گشته ویک حقه هم برای تعزیت صاحب مصیبت. 
شود تا آنگاه که بر 


۱ 
را 








جه ول 











جنازه رفته است و یک حضه بخاطر خوا 


ن نماز ر آن 





۲ امام باقر عليه السلام فرمود: هر کس با جنازه ای روا 











احکام اموات vv‏ 





اظ بل[ أب 






الشلام: «قن تبع جنازة امرىء 








4 - وقال القادق عله اكلام: «من خد بعوانب 





المقَبعبن یشوه ویستغهرون له إا َرَج 








او نماز میت بخواند و سیعز ساز دد آو را بک قیرط پاداش است» و اگر با آن جنازه 
پیاده برود نا او دفن شود برای او کو قیقد بادام میباشد و قبراط باندازة [ کوه] خد 











۵۳“ و آنحضرت فرمود: هر کس از پی جنازة مرد مسلمانی برود یا آنرا 
کند در روز قيامت چهار شغ اعت به او داده خواهد شد, و هیچ دعایی برای میت 
نمیخواند مر آنکه فرشتۀ موگل باو گوید: خداوند دعای ترا قبول کرد وتو را نیز 
همانند آن» کرامت فرمود. 

1 - امام‌صادق علب السلام فرمود: کسیکه هر چهار گوشۀ تابوت را بگیرد و 
حمل کندەخداوند چهل گناه کبیرۂ او را ببامرز 

۵۵٤-'و‏ باز آنحضرت فرمود: هر کس جنازۂ مؤمنی را تشییع گند تا او در قبرش 
تا زمانی که از 





دفن شود حداوند هفتاد فرشته را که کارشان تشییع است بر او گا 


قبرش یرون میآید و بسوی موقف میرود او را با اعزاز و اکرام تشبیع نمایند. (تا ار 








تحفه‌ای که بمومن در قبرش داده میشود (و 
به او خبر میدهند که گناهان کسانیکه او را 
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*- ال سایق غل اشلم: «من أغد برام 


شا ویترین گبيرة واذا رغ خر 








مشایمت کرده بودند بخشیده © 
۷- امام باقر عليه التلام فرمود:_هینگامیکه مزمن داخل قبرش میشود, ندا داده 

مبشود: آگاه بار ب» اتاو خي که بتومکرامت کردیم بهشت است و نخستبن 

عطائی وارزانی داشتیم آمرزش گناهان ایشان است. 

۵۸ - و باز اه باق علیه الا فرمود: هر کس جدازة برادر مود خود را با گرفتن 

گوشۀ تابوت بردارد خداوند جهل گناه از گناهان ک 





او را مجوو نابود 








هرچه 
(ستت را ترک تباید کرد ولی در تلع شخص مختار 





بردارند جزء مست چا 
است), 

۹- امام صادق عليه التلام شرم :هر کس چهار گوشذ تابوت میت را بگیرد 
خداوند بیست و پنج گناه کبیره 
گناهان یرون مبرود. ی تیآ ازب 
ختم کند). 

۰ - امام صادق عليه ال 







میّت را برداری و حمل ک 


مادرت تورا زائیده است. 
















تاه ق شرب التیت بخت لاله جا 
ا ربعم آزما خت على الرمل 
الثلام: ا 











IFET‏ 2 ۲اه رفتن پشت جنازه بهتر از راه ره 
آنسٹ» ولی اشکال شرعی اد اگم جلوي جنا 

۲- حسین‌بن سمید طیْ عریضه‌ای که بهامام‌رضا علیهالسلام تقدیم داشت 

سال کرد در مورد تابوت میت که آیا برداشتن آن از طرف معینی | E‏ 
جهارگانه آن شروع مشود یا از هر طرفی که برداشتن آن بر شخص آسانتر است؟ 
آنحضرت در پاسخ نوشت: از هر جاب که بخواهد بردرد. 

۳- از امام‌صادق عليه السلام سژال شد: در مورد اينکه آیا میتوان موقع بیرون 
آتش و مشمل بهمراه آن برداشت؟ آنحضرت فرمود: همانا دشتر 
رسول خدا صلی الله مه وله (یعنی رقیه که بدست عشمان کشته شد) شب ن 


برده شد و همراه جنازة او چراغها و مشعلها بود . (فرمایش آنحضرت در مورد بردن آتش 





راه بروی. 








ردن جنا 








ازه که تجویز شده»مربوط به استقاده از 





بهمراه ج اغ جهت روشنائی بهنگام شب 
است نه استفاده از آتش و شمع درروز که روشائی آنها منظورنیست, و اگرتأسی 
برسوم جاهلی ویا اد گاری از هد پرستش ونقدیس و تیم آنش تلّی نشود حقاقل 
اسراف بودن آن بدون تردید و مسلّم است), 

6- محمدین مسلم از امامیاقریا امام صادق علیهما السلام روا ت کرده گوید: 
از آتحضرت در مورد راه رفتن بهمراه جنازه ؤال کردم آنحضرت فرمود: پیشاپیش آن 











۷۳۰ کتاب طهارت 





فصل عل نی و : إا 
عون اترتا باشجو ل 





تعقر دام رادل عل ای وا ما لم وون ا 
والشومنات. ثم كبر الرابغةً وذعا للْمَيْت ثم کنر وانضرف, نیا تیاه 






و از سمت راست آن و از سهلتچب بو پشت سر آن راه رفتن بلا اشکال و خوب 


۵- عبد ان ارام صیادق ع التلام روا 





ت کرده که آنحضرت 
فرمود: هنگامیکه حضرت آدم عليه الام وفات بافت پس از تجهیزو 
بنماز به 








او رسید» هبه اله شیٹ به جبرئیل عله للام گفت: ای فرستا 
جلو بایست و بر پیغعبر خدا نماز بخوان» جبرلیل گفت: همانا خداوند عرو جل ما را 
فرمود به پدرت سجده آوریم پس ما هرگز برنیکوکاران فرزندان او پش نمیگیریم وتو 
از نیکوکارترین ایشان هستی, 


نمازهایی که خداوند تعالی براقت محمد صَنی ال عله وله واجب گردانیده است, 





و این درمیان فرزندان آدم ستتی شد که تا روز قيامت جریان دارد. 

١‏ - رسولخدا صلی ال اله واه را مرسوم چنان بود که هرگاه بر مت نماز 
میگزارد تکیبرمیگفت و شهادئینمبخواند و با تکیر بگفت و بعد بر ییامیر و آل او 
صلوات میفرستاد و دعا میکرد. سپس تکبیر میگفت و برای مژه 
ميکرد: و باز تکبیر جهارم را میگفت و ای مرده دعا میکرد, و باز برای آخرین بار 
تکبیر میگفت و فارغ ميشد, هنگامیکه خداوند عرّو جا ۲ 
بر منافقان نهی فرسود, رسولخدا صلی الله 
میگفت و شهادتین میخواند, باز تکییر میگفت 





و مۇمنات دعا 













7 
انحضرت را از نماز گزاردن 
پس درنماز میت تکبیر 











با NETE‏ مومنین و مات دعا E E‏ 
فار میشد و برای میت دعا بذبکوده 

* وکسیکه برمرده‌اء ی ندلازتي‌خوان باد کنار سر او بایستد بصورتیکه اگربادی 
وزید و جامه اش برداشت هڅد یه 
آنگاه تکبیر گویا 
مُحْمّداً اعيا ورف رنه باحق نیاو ي الشاغة». (بعنی : 
گواهی میدهم و علم و بقین دا 
حایز باشد جز «الله» که واجب الوجود بالات است و مستجمع جمیع صفاتِ كمال 











که هیچ معبود و آفریدگاری نیست که عبادت او 


و یگانه است و شریک ندارد, و گواهی مبدهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست و به 


حقیقت و راستی آو را فرستاده است که بشارت دهندة مزمنین است به ثواب و 





ترصاننده و بیم دهندة کافران است به عذاب و قه رالهی بیشاپیش فرا رسیدن روز 


قیامت). بعد تکیبر دم را گت وبگره له صل علی سح و آل مُحَنب و 









مه E‏ تبرش و آل او کا محمد 
کرامت فرما همچون بهترین و برترین صلوات و برکت و رحمت که بر ابراهیم و 
ابراهیم فرستاده‌ای که براستی تو شایسته و سزاوار جمع ناهایی وبزرگواری و 
قکبیر سوم را میگوید ویندعا را میخواند «ا 





عظمت مخصوص تواست). 

















ته هم الجقلة علد ا ا 
ق با تالجم ثم گب اد 










افر المسين واسزیات رای زاك مات الأحياء منم والأنوات». (يعنى 
بارخدایا بیامرز گناهاب مردان. ونان پاایساثرامو مردان و زنانٍ مسلمانرارزندگانشان و 
E‏ وین از مگ رایس را میخوا : وام تال 


برشمتك با َم الراجمين» (يعنى E‏ 
توو پسر کنیز توبرحمشت نازل شده و بدرگاهتوآمده است وتوبهشرین وپرقرین 
کسانی هستی که بدرگاهث ی تزول کشند پر دابا ما جزخوبی ازاو چیز دیگری 
ازما داناتری, بار خدایا ایا اگر نیکوکار بوده است پس تواحمیان 
نزو اگر گناهکار بوده از گناهانش در گذر و او را مورد عفوو 
خداوندا روح او را یا مقامش را دربالا ترین مرانب بهشت 








نزد خود قرار دم, و توجای خالی او را در میانبازماند انش با تدارک احوال ایشان پر 
ساز و با رحمت واسعذ خویش بر او رحمت آور‌ای مهربانترین مهربانان) پس از آن 
م را بگوید, 


و چون ازنمازفارغ شود جای خود را ترک نکند تا وقتیکه جنازه را بر سر دستهای 





هردان پبیند. 
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09۹ «و برعل یه لام علی سل بن تب خشا وعشرین 


۰و وقا بو عفر لسن علب کلام ] یک 





مان ( 








وعلت اینکه پنج ربمت رتم میشو ی آنستکهشاوند تب ارک وتعالی بنج 
فریه را بر مردسان واحب گردانیده است: نما زکات, روز حجّ» و ولایت؛ و 
خداوند متعال برای ميّت بدل از هر فریضه تکببری مقر فرموده است 
۰ 45۷- وروایت شده که: علت آن تکبیرات آنستکه حداوند تعالی بر مردم پنخ 
نوبت نماز در شبانه روز واجب ساخته است و از هر نماز واجب تکبیری برای ميت 





1 اند محافی سین او ميایستد و نما میّت سلام 
ندارد مگر در حال تقیه, 

۸- و رسولخد! صلی الله بر حمزه هفتاد تکبیر گفت: (کیفیت آن 
چنان بوده که بر جنازه حمزه بنج تکبیر گفت بعد جنازه‌های دیگر را بردیف کنار او 
نهادند و بر آنها نیز نمازگزارده سپس جازههای دیگری نهادند باز بر همه نماز گزارد 
تا هفتاد تکییر کاعل گشت. 

۹ و امیرالمنین علب السلام برسهل‌بن حنیف بیست و پیج تکیبر گفت. 

«بوو- واماپقرعلیه السلام فرمود: [ سیرالممنین علیهالسلام]پنج بر بر او نما 
گزارد و در هر نمازی پنج تکبیرمیگفت وه چند گاه جممی میرسیدند و میگفتند: یا 




























۳¬ وروی عفر بن يريڌ عن د 
ماك الشومی فصر رنه ركو رجلا بن المُومينين وان 
امرالمزسنین ما به نماز سهل بر حنیل آنرسیدیم» آنحضرت میفرمود جنازه را پیش 
میگذاشتند و بار دیگر پر او پنج تدر میگفت تا وقتی به قبر او رسید پیج مرتبه اینکار 
تکرار شده بود. 
و کسیکه بر جنازه‌ای یک یا دوتکبیر گفته باشد, بعد جنازة دیگری کنار او 
گذارند. اگر بخواهد میت 





ارات کیره 
و هرگاه کسی بر جنازه‌ای نماز 
صحیح شرعی واژگونه بوده است (مثلاً سر او در محل پایش و پایش در محل سر قرار 





رد و مطوم شود که جنازه سروته و ازوضع 


داشته یا به رو افتاده ویا سر بطرف دست چپ واقع شده بوده است) پس باید آنرا 
بصورت درست درآورده و پیش نهند و نماز را تکرار کند. 

۷۱ حلبی از قول امام صادق علیهالسلام روایت کرد: هرگاه کسی دراثنای 
نماز برسد و یک یا دو تکبیر از نماز میت را با امام دریابد باید باقیماندۂ تکبیرات را 













خود‌پیاپی بجای آورد. 








ید از امام‌صادق علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 





۷۲ - عمربس 
هرگاه مومنی از دنیا برود و چ ل نفر از موسنان بر جنازة او حضور یافته و بگویند: 








«اللَهم نا انم منه إلا حيرا وآنت أعلَمٌ به متا» (يعنى : بار خدایا سا جز خير و 














خوبی جبزی از او نمیدانیم و تونیبت به او اما داناترهستی). خداوند تبارک و 
تعالی فرماید: من گواهیهای شدا ما بترتهوبي او پذیرفنم و او را در مورد آنچه که شود 
میدانم و شما از آ 





شرح: «مراد آنستکه (گررکسی بن خود و خدا لفزشی داشتهءاما در بین مردم 
ا و قوانس مذهتی راکرد و 


حریم اسلام را حفظ میکرده و حففتا همه جز خوبی چ 


اگر چهل فر بر سر جنازهاش بگویند ما چ خوبی و خير دراو سرغ قداریم خداوند از 
گناهان نها ی او او خواهد گذ 





هربه خلاف نمی نموده و همچنین 


دیگره ری از او سراغ نداشتددی 











ن به مزا شهادت و گراھی است, جنانجه این 





توغرا زن. شر کرد ای موه سور 
فرمود: آری» و او سل هب میتواند بدهد یا در غسل 






است از پدس, فرزند و براد 


دادن نیز مقةم است.(البته از زیر پوشش که نظرش به اندام و عورت زن نیفتد). 





و پدرم- رحمه الل در رساله ای که برای من فرستاده است گوید: ای پسر عزیزم 


:کسی است که ولن میّت او را مقڌم 





بدانکه سزاوارترین مردم به د 


دارد پس اگر در میان آن جماعت مردی از بنی هاشم حاضر باشد آو سزاوارتر از 











۹ و« کان سوك او صلی اک 
المَيِّ صَلى على 








دیگرانست به نما زگزاردت بر معروظ برایتکه ون مّت او را مقتم درد واگراو 
خحود بنماز بایستد بدون اینکه ولن ّت او را مقّم داشته باشد غاصب محسوب 
میشود. 

۷۵ امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه نما زگزاردن بر مّت از توفوت شود تا 
او دفن گردد» اشکالی ندارد در حالیکه دفن شده بر او نماز گزاری. 

۷۹- و رسولخدا صلی اله له وه را مرسوم چنان بود که هرگاه نماز 
آنحضرت فوت میشد (در حالیکه دیگران بر او نماز خوانده بودند) بر قبر آن مرده نماز 
میخواند. 

۷- یبن عبدالله می از امام صادق عليه السلام سال کرد: در مورد اینکه یا 
یکمرد بتنهایی میتواند بر جنازه نماز گزارد؟ آنحضرت فرمود : آری مان گنت د دو 
نفری بر جنازه نماز گزاردن جطور؟ آنحضرت فرمود: آری لکن یکی از ایشا پشت 
سر دیگری میایستد (در صورتیکه باو اقتدا کرده باشد) و در کنار او نمبایسند. 

۷۸- جابر(منظور جابر جعفی است چنانکه در تهذیب آمده است) گو: 
امام باقر علیهالسلام فرمود: هرگاه کسی در جائی بمیرد که مردان 
عوض زنان حضور داشته باشند یکی از زنان که دارای اهلِّت باشد در میان آنان په 





از 

















نباشند ودر 











احکام اموات rv‏ 





وهی کبرحتی رین الشلاو». 
4 وال ال ینز 
گت تضلي الشا؛ على 







والراڼی O‏ 
۲ وق تابن مود 
امامت میایستد و ساب ر لو راست و چپ او میایستند و او در وسط ایشان بعنوان 

امام میایستد و تکییر میگوید و آنان نیز تگبیر میگویند نا از نماز فارغ شود. 

۹- حسن‌ین زیاد صب قل گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدند: جگونه 
زنان بر جنازه‌ها نماز میگزارند هرگاه مردی با آنان نباشد؟ آنحضرت قرمود: 
زنان در یک صف میابستند وزنی پیشاپیش دیگران نمیایستد» به آنحضرت گفته 
شد: در نمازهای واجب دیگ ر آیا بعضی از زنان میتوانند برای غذه‌ای دیگر پیشنماز 
شوند؟ آنحضرت فرمود: اری. 

۰- رسولخدا صلی اله عله آله فرمود: بر کسیکه ازاقت من است و سنگسار 
از قت من است نمازگزارید و هیچکس از 











شده و همچنین بر کسیکه خود را 

امت مرا بدون نماز رها مکنید. 
۸۱)- هشام‌بن سالم از امام صادق علیهالسلام پرسید: در مورد شرابخوار و نا کار 

و دزد (که مسلمان باشند) در صورتیکه بمیرند آیا برایشان نماز مي 





باید خحوانده شود؟ 





آنحضرت فرمود: آری 
۸۷- عتارساباطی گوبد: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در این مورد 
که گروهی در سفرشا رشان بر ساحلی قدم میزنند که ناگهان به جسد مرد عریانی 











۳۳۸ 










ریا فد تن تخر وهم مرا تشن مه إا رز 


تفز کی بکیونه ب قا 





۸۳- وروی اشحاق بن عمار عن الضادقی» من 


ھا کرت ای وج 1 


برمیخورند که اسواج دربا او را از آب پهاساحل افکنده و اشان خود نیز نیمه برهنه 
ند و غیر از نگ بامبان‌نه پوتربدني ديگرتي با خود ندارند, اکنون با این ترقیب 
چگونه بر او نماز بخوانند در الیک او اما 
که به آن او را کفن کنند میفرمانید جه بابد بکنند؟ آنحضرت فرمود: گوری برای او 
میکسد و او را در لحدش گذاشته و خشتی بر عورت او مینهند تا عورتش با خشت و 
سنگ پوشیده گرد آنگاه بر ا نماز خوانده مشود و بعد دفن میگردد. 

۳- اسحاق‌بن عثار از امام صادق و آنحضرت از پدربزرگوارش علبهماالسلام 
روایت کرده: که امیرالمژهنین عليه اتلام در محلی به با 
برخورد پس فرمود آن تهها را جمم کنند و چون فراهم شد حضرت بر آنها نماز گزارد 
و بعد همان پاره‌ها را دفن کردند. 








برهنه است و ایشان جامة اضافی ندارند 





هائی چند از جسدی 





صادق و آنحضرت از پدر بزرگوارش 
: دربارة مردی که بقتل رسیده و سرش در قبیله ای پیدا 
رقبیله‌ ای دیگره و باقی حسدش در قیلا 








شود و قسمت وسط بدن و سینه و دستان | 
دیگر یافت شود, آنحضرت فرمود: خونبهای لو آن جماعتی است که سینه و دستان 
1 


ایشان یافت شده و نمازبر [بخش سینه] او واجب استلا 








او در 3 








(۱) یی به آن قسمت که سینه درآن است بايد نما 








احکام اموات ۳۹ 





۷- و «ضلی ابو حتف 
۵ - امام صادق یه اغرود رگاوچنا ازۀ مرد کشته شده‌ای 
اگر عضوی از اعضای او پدا شود که تمام باشد بر آن عضونماز خوانده شده و دان 
میگردد و اگر عضوی تسام از او پدا نشود نماز نسیخواهد و همانطور دهن میگردد. و 
اگر شخص بدو نیم شده باشد برآن نیمه که قلب در آن قرار دارد نمازمیگزارند و 
هرگاه جز سر مت عضو دیگری بافت نشود بر آن نماز نمبگزارند. 
۸ 





زراره و عیپدانه‌ین علي حلیی از امام‌صادق عليه التلام روایت کرده اند 
که از آنحضرت مزال شد که چه وفت وتا چه سنی بر طفل نماز میّت خوانده میشود؟ 
آنحضرت فرمود: هرگاه در ستی باشد که درک کند نماز یعنی چه و تمیز داشته باشد, 
حابی گوید: پرسیدم چه زسانی نماز بر او واجب میشود و لازم است که او را به نماز 
خواندن بداند؟ فرمود: هنگامیکه شش ساله شود و در مورد روزه هرگاه تاب انجام 
آنرا داشته باشد, 

و هر کر حاضر شود با روهی که بر طتلی نس گزارند باید بگرید : الله 


طلایه‌دار پدر و 





مادرش و ماقرار ده( که از جهت ماپشایش ہی فراهکند چون درگذشت طفل پیش 
از والدینش و صبر ایشان بر مرگ او موجب پاداشی عظبم است), 





ره 
دعا للمومینین والمؤينات 





غاب الخجیم». 






۷ - امام باقر علبه الپلا مدر فرآشگا/رخود که پسربج | له نماز کرد و 
فرمود: اگر بیم آن نبود کل هزوم میگفڈنها: بنی هاشم بر کود کان خردسال خود نماز 
نمیگزارند, من بر ا ونو 
3 

۸ و از آنحضرت (ظاهراً از امام‌باقر عليه اللام است ولی در کافی از اماء 








تع‌خوانيم (يعتي نماز بر کسی که در این سن باشد لازه 


صادق علیه السلام پرسیده شده است) سوال شد: کی وتا چه ستی نماز مبّت بر جنازه 
طفل واجب میشود؟ آتحضرت فرمود: هنگامیکه بفهمد نماز یعنی چه و تمیز داشته 
باشد و شش سالش تمام باشد. 

-٩‏ زراره و محمدین مسل از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده‌اند که 
آنحضرت فرمود: نماز بر مستضعف (از نظر اعتقادی) و کسیکه مذهيش معلوم نیست 
پس از شهادتین و تکبیر دوم بتدا بر پار مَل 
برای مژمنین و مومنات دعا میشود و این آي 
ابوا سيبل وخ غذاب الجحیم», یمنی: بارحدایایمرز کسانیرا که زبدیها و 





مذهب باطل توبه کرده باشند و راه تورا که مذهب حل است پیروی کرده باشند و 
ایشان را از عذاب جهتم نگاه دا 
در نماز بر کسیکه مذهیش شناخته نیست میگویند: 












احکام اموات ۳ 


أت آعتهاء الم ولا ما نو واخشزها عع تن أَحبْت», 
ن بهرات الجتال» عن أي عدا یه اسلا أله 
قال: «مات رل من المُناف 












-وژو باه بن علي البي, عن أي ۶ ب الام أ 


بارخدایا این مخلوق را تو زنط ای و تو او را مبراندی, آنچه را که این شخص 
بدان تولا کرده بر او والی اگرواني واورا با هر که خود دوست میداشته محشور 
گردان. 

۰ - صفوا 
آتحضرت فرمود: مردی از منافقان فوت شد, و < بن عل تلهم الام به جنازه 
آن منافق بسرون شده و میرفت که در راه با غلام آزاده کردۂ خود با یکی از شی 
ملاقات کرد و حضرت از او پرسبد کجا میروی؟ عرضکرد: از < 
میگریزم که حاضر نباشم تا بر او نماز کنم» امام عليه السلام باو فرمود: پیا کشا من 
بایست و آنچه ازمن شنیدی تونیز تکرار کن» راوی گوید: آنحضرت دستهای خود را 
بلند كرده وفرمود: «الَهمٌ رل فى عباوك ولاك الهم أضيم امه نارگ 
له دق حر عذابك مه ان وال أعداء بیش خلت 
در میان بند گانت و در شهرهای خود خوار و 
بی آبرو گردان‌بارخداا او را با سختترین آنش خود آتش افروز جهنم گردان» بار 
حدایا سوزنه گی عذابت را به او بجشان, همانا او با دشمنان تودوستی میکرد وبا 
اولیاء و دوستان تو دشمنی میکرد و نسبت به خاندان پیامبر 
مینمود. 

۱- عبيداش بن علي حلیی از امام‌صادق علبه‌السلام روایت کرده که 


انابن مهران حال آز آمام‌صادق عليه السلام روایت کرده که 











ويعادي آژلباء 








بك » یعنی : خداوندا این بندهات 

















ir‏ کتاب طهارت 





» یعتی : بازخدآیا ما از حال او چیزی نميدانيم جز اینکه او 





دشمن توو دشمن بیامبرتوستخداوندا گور او را از نش لبریز گردان و اندرونش را 
پر آقش ساز و اورا هر چه زودتر باتش دوزخ برسان که او با دشمنان تو دوستی 
میکرد و با دوستان تودشمنی مینمود و نسبت به خاندان و فرزندان رسول ت وکینه توزی 
میکرد و بغض میورزید, بارخدایا گورش را بر او تنگ وتوأم با فشار گردان. و چون از 
برداشته شد بخوان: «اللهمْ لا تفه ولانزکّه» یعنی: بارخدایا او را مرتبه بلند 
مده و پاکیزه‌اش مگردان واگرمّت مستضعف باشد یا اعتقادش سست و ضیف 
باشد بگو: «اللَهْم ار لین ابو اعرا بيلك وقَهم عذاب البجیم» یمی: 
بارخدایا کسانی را که از بدیها وعقاید اصواب توبه کرد اند و از را توپیروی 
ظ بدار. و اگرحال میّت را 


اة وتحا عنه» یعنی : 


زم 











نموده اند بیامرز و آنانرا از عذاب جهتم مصون و 
ندانی بگو: «اللَهم إن كان یج ارو أهلة ار 


بارخدایا اگرا شخص خیر و ایمان و اهل ایمان را دوست میداشته پس او را بیامرز 







و مورد رحمت قرار ده و از گناهان و تقصیرات او در گذر. 
و اگر ستضعف را با توبتوعی پیوستگی باشد برای او طلب مغفرت و بخشایتر 











احکام اموات mr‏ 


۲- و«گان 


ء الم أنه 
تدم ۳ ر الَعْلْ» 





اش سل یه وآله: 
خد إلى الث الأجير في قشل على ما 






غاعت از جات ورب وچه دوستی. 
لمژمنین علیه‌السلام را رسم چنين بود که هرگاه بر مرد و زن بظور 
جممی نماز م‌خواند زن را مققم میداشت به طرف قبله و مرد را مؤخر و پشت زن قرار 
میداد و هرگاه بربنده و آزاد پا هم یک نماز مب‌خواندبنده را در عقب آزاد و بسوی قبله 
قرار میداد و آزاد به جانب نماز امام بود و هرگاه بر بزرگسالان و حردسالان نماز 
میگزارد طفل را مقدم میداش اشت به جانب قبله و بالغ را به جانب خود مور میداشت. 
۳- هشام‌بن سالم از امام صادق علبه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
اشکالی ندارد که در نماز j‏ مقتم داشته شود و زن مزر از 
امام یا از قبله داشته شود ويا زن بهر دو معنی مقدم داشته شود و يا مرد به هر دو ممنی 











» مرد بجانب امام 





مۇر داشته شود. 
وبهترین مواضع در 
در صفهای نماز میت مخلوط و در هم میشدند. 
0- پس پيامیر خدا صلی اله له وله فرمود: در نماز میت بهترین جای.صق 
آخر است, پس زنان با رعایت این فرمایش رسولخدا صَلی اله له وه بصق آخر 
رفتند» هر چند رسولخدا صلی اله عليه وآله مرادشان از این فرمایش زنان بود لکن چون 


نمازمیّت صق آخر است و علّت آن اینست که زنان با مردان 












tt 






ولا ی ال جل ان زیت و 





بطور مطلق بر زبان آنحضرت جاری شبد فضایلت آن همچنان بطور مطلق باقی ماند. 
و هرگاه شخصی بای موی شود وراز سوی دیگر جهت شرکت در مراسم 
مربوط به جنازه‌ای فرا خوانده شود رفتن بمراسم آن جنازه را اجابت کند زیرا جنازه 





امور ارو را بادآوری مبکند و ضبافت و مهمانی یادآور امور دنا 

۵- رسولخدا صلی الل ۶ 
امور مربوط به آن خوانده شدید در رفتن و همکاری شتاب کنید و هرگاه به عروسیها و 
ضیافتهایی از این قبیل دعوت شدید بکندی و سنگینی احابت کرده با دیربروید و 
پالجمله حتی المقدور اث 

و پدرم- که خدا از او خشنود باشد- در رسال ای که برای من فرستاده‌گوید: با 
کفش غیر عربی که پشت پا را میپوشاند بر میت نماز مگزار (بلکه با نلین عربی که 
روي یا باز است نماز بخوان) و دو میّت را دریک تابوت مگذار, و گوید: هرگاه دو 
مرد بخواهند بر جنازه‌ای نماز کنند یکی ازآندو پشت سردیگری که امام است 
میایستد و در کنا امام نمبایستد (ینی پهلوی راست) 


واه فرمود: هرگاه به شرکت بر سر 





زهها و انجام 








ق به رفتن از خود نشان ندهید. 


و بازپدرم گر هرگاه جنازة مردی وزنی و پسرنوجوانی وغلامی جمع شود 
پس آنها را به این ترتیب در کنار هم بگذار: پیش از همه زن را به جانب قبله بگذارو 
بنده را بعد از رو قرازبنه وپسو را ب آزبنده و مرد را پس از پسر و نزدیک به امام 











والجئب | 





بگذار و امام پشت 

- ونس بن بحقوت از ام رادي علیه|لسلام سوال کرد: در مورد اينکه آیا 
مینوان بدون وضو بر جنازه نماز خواند؟ انحضرت فرمود: آری, نماز میت بمنزله و در 
کم تکبیر گفتن ونسییج وحم خداوند کردن و ذکر «لا إل ال تن 
همچنانکه در خانه خود تکییر وتسبیح میگوبی و در خبر دیگر آمده که: اگر دوست 


دارد با طهارت باشد میتواند تیم کند. 











۷- محمدین مسلم از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: حائض میتواند بر جنازه نماز کند ولی جدا بایستد وبا مردان نایستد, 

۸- و درروایت سماعة ین مهران از امام‌صادق عب اتلام آمده است که 
حالفی هرگاه بر جنازه حاضر شود تیمم نموده و بعد نماز گزارد ولی جدا از صت و 
ایی می ایستد. بعنی او در گوشه‌ای ایستاده و با مردان مخلوط نمیشود. 
میت پیش انداختند تا امامت کنده تیمم 





خود 





و شخص جنب را هرگاه جهت نماز 
میکند و بعد بر جنازه نماز میگزارد 





اید یکیاره وناگهانی در گور گذاشته 
شود زیرا قبر را ترسهاش عظیم است» و کسیکه میت را در قبر مینهد باید او را به پناه 





و هنگامیکه مّت بطرف قبرش برده میشود 


خداوند تبارک‌وتعالی سپارد از هول آنچه برآن مشرف است یا هول روز قیامت» و 











بم إلى ان رقا ۷ : قامة لجل ی یمد الب على 
رس من في القَْر وآما الخد فان بوس رما كن الخو نیوه. 
وق ژوي ع أي اخسن الال عليه ام إعلاق في آن برش القبر 
بالتاج وین علی اهيا الاج . 
هنگامیکه به نزدیکی قبررسانید چنازه را برزمین میگذارد و اندکی صبرمیکند تا 
یت کمی به قبر رکد کآنرا پذپرا شود و بعد اند کی او را پیش میبرد ومذتی مبر 
«کند نا خود را آماده کند باز مقداری به سوی قبر او را پیش میبرد و بعد هر کس که 


ولیّ میت خواست انتخاب کند چه جفت و جه طاق (جه دو نفر را بخواهد وارد قبر 











شوند و جه یک نفر را بخواهد داخل شود) او جنازه را گرفته و درتبر یگذارد ووقتی 
نظرش به قبر افتاد اين دعا را بخواند «ال امل رو من ریاض الجَسْة, ولا 





تج ره ین شفرالیران» یمنی: بارخدایا این گور را باغی ازباغهای بهشت 
گردان و آنراگودالی از گودلهای دوزخ قرارمدہ. 

٩‏ - امام صادق عليه السلام فرمود: اندازة عمق قبرء تا ترقوه (استخوان جلوی 
شانه‌ها) است, و بعضی از فقهای عاقه گفته اند تا پستانهاست, و بعضی گفته اند 





| قول احمد حنبلی6. 


ایت شده که آنحضرت فرمودند:اجازه دارند که 





ا ی ا ر 
1[ جر لحد. . ساج مصرف گنند. 











احکام اموات vv‏ 





.هس وقد رو سام ب مکڙې عن أي عبد 
و هرچیز دارای دری است وار قبز ار سوی پاهای مرده است. 

> و جنازة زن به عرض از طرف بل قب ر گرفهمیشود و در قبر میگذارند و شوهرش در 
جالی میایستد که از قسمت هياتن وران و را بگیرد و دیگری بالا تنه زن را بگیرد و 
جنازۀ مرد از ناحيا بای قبر کته ور گرر هاده میشود. (مراد آنستکه زن را در قبل 
قبر قرار میدهند و از آنجا گرفته و دو نفر بالا و پائین جنازه را و شوهر میان جنازه را 
گرفته وارد قبر میکنند و مرد را با سر یعنی کسی درقبررفته قسمت بالای تنه را از 
سمت بای قبر گرفتد و او را با سر وارد قبر میکنند). 

در رساله‌ای که بمن فرستاده است گوید: 











دایا زمین را از کنار دو بو 








ta 





تن له ن زاب و خلت فر ا 
مد کنیه کلها, کف عن و 


نز بت وت یز 








#9 











ولمْد؛ حجته. ولج تبيه وف موه 


وإمامك وتي الأ ماد دا 








فعْل: «اللهم از حم منت ول وختفاه 
برای میّت بالشی ۱ خاک وضو ژر سرش رنه رپشت او کانی 


زار داد و که برشت نوا ره وب و 
کنار زده شود و برای 


نکر تی بارشدایا : بندۀ تو و غلامزادة توو کنیززادة توبدرگاهت آمده و تو 
بهترین کسی هستي که پگ اهش آیندخدایا قبر او را گشاده گردان و حتش را به 
او تلقین فرما و اورا با پیامبرش محشور گردان و از عذاب منکر و نکیر در امانش دار, 
پس دست راست خود را زیر شانه راست او که برزمین است فرار میدهی و دست 





چپ خود را بر دوش چپ او میگذاری و اورا به شذت تکان میدهی ومیگونی: ای 
فلان فرزند فلانی (نام میّت و پدرش را ذ کر میکنی) الله پروردگار توست و محتد 
پیخمبر توو اسلام دين تواست و علی ولی توو امام تواست- ویک یک امامان 
علیهم السلام را تا آنحرینشان نام میبری- امامان تو 
نیکوکاراننده سپس 


وان ره خر و هدایت و 
بار دیگر تقین را بر اونکرا میکنی و هنگامیکه خشت خشت يا آجر 
دنه وان وخشته وآین 
ول . واخشه ق 
لا يعنى EE‏ اورحم کن یی اورا برحمقت متمل 
ساز واو را ازتتهایی رهایی بخش, و وحشت او را به آنچه خود میدانی ا انس ده تا 



























وتي رت قَبْرَه فا له بهذا الأعاء وأنت 








الق فإذا رجت من القثر فمل -وأنت 
به وا یه راجفوت». ثم احث الشرات 


«الهم ی بك وتضییقاً بکتابك هذا ما وقدتا ال وروا وق 





وحشتش زایل شودء و او را از کرم عذایتتخود ایمن گردان» و از رحمت خود رحمتی 
عنلیم باو سا کن ساز که آنزازررجمت ینو مستغنی شود واورابا کسانیکه 
اعتقاد بامامتشان و ولابتشان دارد محشور ساز, 

و هرگاه ق 
دستهایت را بر گور نهاده‌ای برایش بخوان, و وقتی از قبر بیرون آمدی-درحالیکه 
خاک را ازدستهایت‌میتکانی- بگو: «إنا له ون اه راجون» یعنی : ما همه مملوک 
و بندة خداوندیم وبا زگشت هم ما بسوی اوست. پس با پد 
خاک بر قبر او بریز و ایندعا را بخوان: «اللَهمٌ یمان بك وتضبیقاً بکتاب 
ومد ال و زثوله وق الله و رُوله» یمنی : خدایا جمله اين کارها که انجام 


میدیم بدان سیب است که ب 


او را زیارت کردی نیز ایندعا را در حالیکه روی بقبله داری و 














ایمان دارم و کتاب تورا باور داریم‌اين امور چیزیست 





که خداوند عروحل و رسول او ما را بدان وعده داده‌اند و خدا و رسول او راست و 
درست گفته‌اند. پس البته هر کس اینکار را انجام دهد (خاک در قر ا 
یسد» و هنگامیکه قبر پر 
و درست شد بر آن قب رآب بریز در حالیکه آنرا پیش روی قرار داده باشی وروی به 
از قسمت سر قبر وآب را چھار سوی آن بگردان تا 





را بخواند خداوند بعدد هر ذزه از خا ک حسنه‌ای برای او 








قبله داری, شروع کن بریختن 
دوباره بقسمت سر قبر با زگردی بدون اینکه آبرا قطع کرده باشی و اگر چیزی از آب 











ra:‏ کتاب طهارت 


یه علی ون القني فم ضغ بد علی ابر واغ میت 





زیاد آمد آنرا وط قبر بریزه بعد از آن دست خود را برروی قبر بگذار و برای میت 
دعا کن و از خداوند آمرزش جوا 

١‏ ۵۰۱- از یحیی بن عبدأفهوویت شه که گفت: از امام‌صادق عليه السلام شنیده 
که میفرمود: بر خحانوادة کنتبکنهفوتت"یتکند چه مانعی است که دیدار متکر و نکیر را 
از میت خود دفع کنند؟ ر گقت تکار کیم آنحضرت فرمود: هنگامیکه مّت تنها شد 


و همه رفتند باید کسیکه از دیگران بمیّت تزدیکتر است نزد او بماند و دهانش را 





برده و با بلندترین صدای خود آواز کند: ای فلان فرزند فلانی- و نام 
او و پدرش را بگوید چه مرد باشد و چه زن- و بعد ز گفتن 
صدای بلند بگوید: «قل ل أك على 





نی لته بت ای فلانی 


آیا بر آن اعتفادات که وقتی از توجدا ميشدیم 
داشتی , هنوز هم باقی هستی, بر آناعتقاد که عبارت بود از گواهی بر اینکه هیچ 
معبود نیست جز الله که واجب الوجود و جامع جمیح صفات کالیه وواحد من 





جمیم الوجوه است و در خداوندی ویگانگی او را شریک نیست و شهادت بر اینکه 
محتّد صلی اله علسیه وآله بنده و فرمتادة اوست و بهتر ین و برتر, 
شهادت بر اینکه علی علیه‌السلام أمیر و فرمانروای عثه:نست و برترین و بزرگوارترین 
اوصیاء و جانشینان پخمبران است و نیز اینکه آنچه محمد صلی الله عليه وآله آورده 





بامبرانست, و 











احکام اموات 1 








اشعلی ۳ ی وأدالتؤك حي والینت حي وان الشاغة 


ارب فیا وأ هیبعت تن في اور . ذا قال ذلك قال شلگر کیرد 
ارت بنا عن هذا مذ من با ة». 


ايه 








«(والجزع عند المْصِيَة وزبازة البو زا والمأتم)» 
۲- قال زسوك الله صلی ال له وآلم: «مو عرق زيا يي في 
التؤقب له یب بها». 


۳ وروي عن 















ن: «رانث موتی‌بن جر 
EL | 0‏ 7 77 
فرمودۀ حن است و اينکه مردل یا هل آناختصوصتات که انحضرت فرمود و قران از آن 


بر داده جملگی حق میباشد و برانگیخته شدن در روز رستاخیز و زنده شدټٍ دوباره 








در قیامت حت است» و روز جزا که قرآن و پیامبر صّی الله علب» وآله و احادیث از آن 
خبر داده‌اند خواهد آمد و هیچ تردید و شگی در آن نیست و اینکه خداوند ترا که در 
گورها هستند برخواهد انگیخت و دوباره زنده خواهد ساخت و به اعمال آنان 
رسیدگی نسوده و جزای متناسب خواهد داد. و چون این تلقین را بگوید منگز به نکیر 
گوید: از این شخص که حجّت.اورا بوی نلقین کردند بیتاباز گردبہ » دیگر ما را 
بااورا کاری نیست. 














#(در بیان دلداری دادن و دعوت بصبر وآرامش)# 
#(وبیتابی وزاری بهنگام مصیبت. وزیارت ودیدار از قبا* 
#(مرد گان: ونوحه کردن وبه مانم نشستن زنان)* 
۷ رسولخدا صلی انا غلبه وآله فرمود؛ هر کس غمزد: 


دالداری دهد 






لیامت جامه‌ای بر او پوشانند که بدان خوشحال و دلناد 


روایت شده که گفت: موسی بن جعفر علیهما السلام را 

















ية باذ يرال صاجث 





الأصيبة» 

<.۵- وانی اب وعبیا عليه الشلام وما قد أ 
«جبراش رهتکم واختن عزانگم, ورم نترفاگنه فم الضرت», 

۵۷ وقال رثوك اله ی ال وآله: «التْزن تورث الج 
ق له الثلام رجلا بان له هقان هل الكلام: 
لَك رنه بد ذلك ماد 
إل فان :مد مات ررك قى اه عليه وال أن لَك بم شرا تقال ت4: 
اه كان فرامتاء فقال 5 مم تلا جمال: شهاده أن لا إلة إلا اش 


















۸- و «عزی الصا 











ديدم که پیش از دفن ورف مت ماییان عزا را تعزیه وتسلی میداد. 

٤‏ ۵۰- امام صادق عليه السلام فرمود: تعزیت و تسلیت واجب (ستت مو 
ازدفن مّت بصاحبان عزا گفته میشود. 

۵۰۵- و باز آنحضرت فرمود: از تسلی دادن وتعزیت همینکه صاحب عزا و 
شخص مصیبت زده تو را ببیند برایت بس است. 

-۵۰٩‏ امام صادق عليه الام بر گروهی که از مصیبتی عزادار بودند در آمده و 
چنین فرمود: خداوند این نقصان وارد بر شما را جبران نماید» و صبر جزیل بشما عطا 
شما را مورد رحمت قرار دهد و بعد از فرمودن این سخنان با زگشت. 











نماید و در 

۷- رسولخدا صلی ال عدبه وآله فمود: تسلیت و دلداری دادن به مصیبت 
زدگان موجب میشود که شخص ببهشت رود. 

۵۰۸- امام صادق علیه‌السلام مردی را که فرزندش فوت شده بود مورد تعزیت و 
تسلیت قرار داده و باو فرسود: خداوند برای فرزندت بهتر از تواست» و پاداش و اجر 
خحداوند از فرزندت برای توبهتر است. پس از مذ تی بآنحضرت خبر رسید که آنمرد 
همچنان بیتایی میکند حضرت دوباره بدیدن اونشریف برده وباو فرمود: رسولخدا 
آیا توبه آنحضرت تأسّی نمیکنی ؟ آنمرد 

















احکام اموات rar‏ 





اش وعْفاعه رسول ام صلی | 
شاء ال رل ». 








-٩‏ وروی أبو ویس عَن الَادق 2 اسلا أنه قال: «تلبني 


لا یبن ردا وا یَکُو في قمیص ختی یفرَف» 








ء اللام: «علمون وت من وضع ردا ني مُصِيبَة غیره». 
قيض علي بل مد الشکريٍعلنهماالئلام ني الب 
خر بن الذار وقذ شق قبض؛عن لت وفدامٌ». 


عرضکرد: اندوه و بیتبی من از اینستا کم او جوان نورس وجاهل بود (یابنابر بعضی از 
نسخ همانند ثواب الاعمالاصتهوق و/کافی که به جای لفظ «مْراهق» کلمةً 
«مهق» نقل شده یعنی از این غضتهوا هن که او مرتکب پاره‌ای از گناهان میشد 
و میترسم گرفتار عذاب خر آنجضبرت یاو فرمرد: او سه چیز در پیش دارد که 
به آنها امیدواری هست: یکی گواهی بر وحدانتت ذات أقدس ربوبی» ودیگر 
رحمت واسعۀ خداوندی ( که امیدواری بان واجب و ناامیدی از رحمت الهی از 
گناهانا کبیره است) و دیگر شفاعت رسولخدا صلی اله علیه وآله» پس یکی از ایتها 
یا هر یک از اینها اگر خدا بخواهد از او فوت نخواهد شد. 
۱ ۵۰۹- آبوبصیر از امام صادق عله السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
شایسته است که صاحب عزا ردا بر تن نکند (عرب را مرسوم بوده است که همگی 
ردا میپوشیده‌اند و صاحب عزا با نپوشیدن ردا که در میان پارسی زبانان به بالاپوش 
معروف است از سایرین متمایز و بدینوسیله شناخته میشده است) وتنها با پیراهن 
باشد تا شناخته شود» و همسایگانِ او را سزاوار و شایسته است که تا سه روز خانوادۀ 
مصیبت‌زده و صاحبان عزا و واردین برایشان را اطعام کنند. 

۰- و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: بسیار بسیار دور است از رحمت الهی» 
کسیکه در مصیبت دیگران ردا بر دوش نکند ۳ 

۱- هنگامیکه آمام عل التقي عله السلام وفات بافت دیدندمام جسن عسکری 
عليه التلام از خانه بیرون امدبا پیراهن چا ک زده از پس پشت و پیش رو - 


























تعفر الله وأو الیه 


۲- رسولخدا صلی اه علجنة وآله در پی جتازۀ سعدبن معاذ- که ٠ا‏ اورا 
رحمت کند- یا در مرا بادازیاو رد تن فر و گذاشت. از انحضرت دربارة این 
رفتار سوال کردند, آنحضرت فرمود: من دیدم فرشتگان رداهای خود را فرو گرفته اند 
من نیزرداء خویش را برداشتم. 

۳- امام صادق عله السلام فرمود: اگر چنین نبود که صبر پیش از بلا حلق 
شده باشد بیشک مؤمن درهم می شکست, همچنانکه تخم مرغ از برشورد با سنگ در 
هم ميشکند. 

۶ رسولخدا صلی الله علیه وآله فرمود: چهار < 
باشد او مستغرق در نور اعظم خداوند عرو جل خواهد بود 
او در کارهایش وبازدارندة او از گناهان, شهادت و گواهی بر وجود باری‌تمالی و 
یگانگی اوسن جمیع الجهات باشد و نیز گواهی براینکه من (پیامبراکرم«ص» 
مروی عنه) فوستاده و رسولخدا هستم. یعنی بگوید نْ لا إلة إلا الله مهد 
أن محمد رَسُوثاللّوٍ» و باور دارد. و دیگر اینکه هزگاه باو مصییتی رسد گوید: «ّ 
لله و إتا إلیه راجعون» یعنی: ما همگی مملوک و بندۀ خداوندیم وبدرستیکه بازگشت 
ما بسوی او خواهد بود, و یزآنکسکه 
رب المالمین» 


جهانیان است. و 














است که در هر کس موجود 
اؤل آنکه نگهبان و دستگير 














رن نعمت وخیری به‌او رسد گوید: «َلحَمدْ 
است. که پرورد گار 
انکسیکه چون خطا و کار ناروائی از اوسر زند مثّل گشته و 





ستایشها و همه حمدها مخصوص خداو: 

















أخد پیش «. 





۵۱۵- امام باقر عليه السلام فرمود: هیچ موضی یست که در دنبا بمهسیبتی دچار 
شود و بهنگام گرفتاری و مصیبت گوید: «إنا له و إا اله راجمُودٌ» و نيز در و 
بناگاه گرفتاری باو روی نموده صبر پیشه کند و بیتابی نشان ندهد مگر آنکه خداوند 
گناهان گذشته او را جملگی بیامرزد جز گناهان کبره» آنها که خداوند کیفرشانرا 
| بیاد آورد ودر هنگام باد آمدن 





دوزخ قرارداده, و هر گاه که در آینده مصیبت خود 








آن مصیبت بگوید: «إتا بو ناه راجفوت» ودر آنوقت حمد و ستایش خداوند 


عزوجل را بجا آورد, خداوند هر گناهی که در فاصلة مبان استرجاع پیشین تا 
زد مگر گناهان کبیره اورا. 

روایت کرده که فرمود: همانا فرشته ای از 
ون نزدیکان و خانوادة میت از جنازه‌ای که 





استرجاع بعدی مرتکب شده برا 





7 أبوبصیر از امام 
سوی خداوند در قرستانها گمارده شده و 








به خاک سپردند برگردند آن فرشته مشتی از خا ک برمیدارد و ازپی ایشان ریخته و 
میگوید: «آنجه دیدید فرامرش کنبد» و !گر جنین نمیبود هیچکس نمیتوانست از 
زندگی کامیاب شود. 

۷- امام‌صادق عله‌السلام فرمود؛ هر کس به مصیبعی مبتلا شود خواه بر آن 











له قرط فعان له بل بشن نم بر و 





م ولدا: يا رسو | 
: نم امن فرط الیل اشومبن أحلاة في الو عروجل». 
3-۱ «قال صلى اله علبه و آلم اة لبها الشلام اقرب 











خداوند عزو 








۸- و نز آنحضرت علبه السلام فرمود: ثواب مؤمن از بابت فوت فرزندش در 
زمان حبات او بهشت است خواه صبر و بردباری پیشه کند و خواه نکند. 

۹- و نیز آنحضرت فرمود: هر کس فرزندی را پیش فرستد یا هر کس یک 
فرزندش را در زمان حبات خود از دست بدهد و داغدار او شود آن فرزند از هفتاد فرزند 
که از اوبجای مانند و همگی سوار بر اسب درراه خداوند عزو جل جهاد کنند برای 
او بهتر و سودمندتر است. 

۰- رسولخدا صلی الله علبه وآله فرمود: کسبکه او را پیشروی نباشد تا 
شفاعت او کند داخ بهشت نشود. پس مردی از آنانکه فرزندی برایشان بهم نمیرسد 
و فرزندی پیش از شود نفرستاده پرسید: ای رسولخدا آبا ما را مسکنست با جنین 
وضعی پیش فرستاده‌ای غیر از فرزند باشد؟ آتحضرت فرمود: بلی, از جمله پیشروان 





شخص مؤمن برادر دینی اوست که از دست میدهد با عزادار او میشود. 

۱- رسواخدا صل ان علبه وآله بحضرت فاطمه علیها السلام هنگام کد 
شدن جعفر بن آبی طالب فرمود: وقتی آنجا به تعزیه رفتی مگو« واذلتف وانگلای 
ظ]» (درزمان حاهلیت گفنن آنها در سوگ از دست رفتگان 














احکام اموات rav‏ 


ت فجن تلكا رن[ 


9 
مر الديا». 





الشریر بااتذام ولارداء. 


مرسوم و معمول بوده است و فلت آنه یتست که وای از خواری و بیکسی, و وای 
که مادرت به عزایت نشسته» وای از اندوووفم) و هر چه دربارة او بگونی (جز اینها) 
از خویهای او راست گفا- 





یت کنرده که آرت 
فرمود: هنگامکه شخصی از دنبا رفت خداوند عر وجل فرشه‌ای را نزدالان‌ترین و 
اندوهگینتر بن فردنزدیکان میت مپفرستد و 

و گداز آن اندوه را فراموش میکند واگر چنین نبود دنا هرگزآبادنمیشد. 
۳- رسول خدا صلی اله علیه وآله فرمود: هنگامیکه فرزند شخص با ایمانی از 
دنا رود خحداوند تعالی با آنکه خود از هر کس داناتر است به آنچه بنده میگوید از 
فتید؟ آنان عرض میکنند: بلی» ای 


۲- مهران‌ین محند آز امام صآدق علیه السلام ر 











فرشته دستی بر قلب او میکشد و او سوز 








آنگاه خداوند عر وجل میفرماید: برایش خانه ای در بهشت بسازید وآنراخانۀ «حمد» 


بنامید. 

-٤‏ هنگامیکه اسماعیل فرزند امام صادق علبه السلام وفات یافت آنعضرت 
برهنه پای و بی کفش و رداء» از خانه بیرون آمده پیشاپیش تابوت روان گشت ٩‏ 
ا حت 





(۱) دلبل است بر جوا دون کش ورداء بیع کردند: 








a4‏ کتاب طهارت 


۵۵ و وکا 
الحمدله الذي له ی 


غلنهماالشلام إذا رای ساره قال: 







یا راهب وا 
الق وتدمغ العین ولا فول ما شط الیّت». 
۷- وقال عليه الشلامْ: «إد ا 





اننوویوانساننی فد ها خميعأ». 





۸ وقال له السلام: إن البَلاء ابر ینتب نان إلى الشوین 
ابي البلا ورَبین براقع والبلاء بتتبقان إلى الکافر یایب 





۵- علی بن الحسین اعلیهما السلام هرگاه جنازه ای را میدید ایندعا را میخواند: 
3 مر 0 
و لبجتَرّم» یلنی : حمد وثنا مخصوص 





خداوندی استکه مرا در شمار مرد کات قرار نداد. 
فرمود: هنگامیکه ابراهیم فرزند رسولخدا صلی الله 
عليه وآله وفات یافت (این پسر از 


- امام صادق عليه السلا 





اريه قبطیه بود که در سال هشتم هجرت در مدینه 


موه شد و در سال دهم از دنیا رفت) پبامبر صلی اش عليه وآله برسم زبان حال 





فرمود؛ ای ابراهيم بر مرگ تواندوهگین هستیم ولی شكيبانيم, دل اندوه دارد و چشم 
میگرید ولی ما چیزی نمیگوليم که خداوند را بخشم آورد. (و او تها پسر بود). 

۷- و نیز آنحضرت فرمود: هنگامبکه خبر کشته شدن جعفرین ایی طالب 
(طټار) و زیدین حارثه (پسرخوانده رسولخدا «ص») به پسامبر صلی الله علبه وآله 
رسید آنحضرت هرگاه بمنزل خود وارد میشد گریه اش بر آندوبسیار شدت میبافت و 
میفرمود: آندو با من همصحبتی داشتند و اسم بودند و هر دو با هم رفتند. 

۲۸- و باز آنحضرت فرمود: همانا بلا و صبر برای رسیدن بمؤمن بریکدیگر 
پشی میگیرند بلا به او میرسد در حالیکه مؤمن صبور و شکیبا است یا صبر پیش از 
بلا خود را به او رسانیده است» و همجتین بیتابی وبلا برای رسیدن بکافر بر یگدیگر 


() یل باستحاب کت ای کم 
























احکام اموات ۲۹۹ 


ابلاء وهوجزوغ». 


الکامل اه تاق : لت لأبي لح تین جع 





۱- واه ماع بل مهران «َن زيارة اور وبناء النسأجد فیاه 





: آما زیازة الور فلا یبا ول ی علدها مساحذ» 


پیشی میجویند و بلا در حالی-بکافتمیزسدا که او بیتابی میکند یا بیتابی پیش از بل 
بکافر میرسد.. 

۹- از کاهلی روایت شده که گفت: به امام موسی بن جعفر علیهما السلام 
عرض کردم: که همسرم و خواهرم- که همسر محدین مارد است- در مجالی ماتم 
شرکت میکنند و من ایشان را از از اینکار منم میکنم, و آثان بسن میگویند : اگر حرام 
است ما به این عمل خاتمه میدهیم و دیگر تکرار نميکنيم, واگر حرام نیست پس 
چرام رت میکتی تا اگر کسی اما فوت شود مردم نیز از ادای حقوق ما وشرکت 
در مجلس ما خودداری کنند و به تعزیت ما نیایند» آنحضرت فرمود: از حقوق سژال 
میکنی (بعنی آنانکه به عزا و عروسی شما میآیند ایشان نسیت به شما دارای حقی 
هستند ورفتن به مجالس ایشان کار عبث نیست) پدرم بمادرم و افروه رخصت میداد 
که حقوق اهل مدینه را بجا آورند. 

۳۰- امام صادق علبه السلام فرمود: در قبر سوال مگر از کسیکه ایمان 
خالس (اخلاص در ایمان) داشته باشد, ویا کفر را حالص کرده باشد و بقبه کسانی 
هستند که به حال خود باز گذاشته میشوند بدون ثواب و عقاب تا حلول روز رستاخیز, 








۳۱- و نیز سماعة‌بن مهران از آنحضرت سوال کرد: دربارة زیارت قبرهای 


مسلمین و ساختن مساجد در قبرستانها, آنحضرت فرمود: آما زیارت قبرها و رفتن بر 











لاحمُون». 
«3-٤‏ کان سول الله صلی 






«لساعلیکم 
۵- قال أمير الؤمينين عليه الم ما دنل الشفابر: «يا أل ال 
ويا ال لزید لو نارۇ الازاج فد تِن وا اوه 





سر گور مژمنان و آشتایان بالکیبر آندلیسات و خوبست و آما بنای مساجد در آنجا 
کیاد زاو رورس 

arr‏ پا صلی ا ع و له فرمود : قبر مرا قبلۀ خود مسازید که رو به آن نماز 
کنید و آنرا مسجد نکنید که در آن نماز بخوانید همانا خحداوند عز وجا بهود را 
هنگامیکه قبر پیامبران خود را مسجد قرار دادند لعن و نفرین فرمود. 

۳ - جراح مدائنی از امام‌عمادق عليه اللام پرسید: بر اهل قبورو مرد گان 
چگوه سلام اد فمتاد؟آنحضوت فد ایندعا را میخوانید: 





ال کم لا جمون» یعتی : درود وسلام بر مژمسان و مسلمانان ساکن ایس خانهها باد 
خداوند رحمت کند آنانرا که از پیش رفته‌اند و آن کسانیرا که حواهند رفت با 





بتازگی رفته‌اند و ما نیز بخواست خدا بشما خواهيم پیوست. 
۵۳۶- ورادا سل الي وا له هنگامبکه بر برستان میگذشت چنین 





دی 





۳ ارم نی و إن اء الله بم لاجمون» نی : 
سلام و درود بر شما که سا کنان خانه‌هائی هستید که گروه مومنان در آنند و ما نیز 





بخواست خداوند از پی شما آمده و بشما خواهیم پیوست. 
۵- و آمیرالممنین عليه انسلام هرگاه داخل قبرستان میشد میقرمود 














۳ 





ري ما مش گنه ثم ات إلى 
تالا بخ لاد ال 


و آلم على اللی ببُذروفد 











د سک واا الأزواج فقذ تست و أئا لاموال 
فیمَث» بعنی : ای سا کیان خاک و ای جدا مان د گان از یار و دیاںآن خانه‌ها را 
که متملّق بشما بود دبتگیوان ور آن نشسته اندرو آن زنانتان را دیگران به نکاح در 
آورده‌اند و آن مالها که داشتید کسان دیگر قسمت نمودند بعد آتحضرت میافزود: این 
هائیست که نزد ما بود کاش میدانستیم شما جه خبرها دارید, سپس روی به 
اران خود نموده و میفرمود: اگر ایشان را رُحصتِ پاسخ میدادند حتماًمیگفتند: بدانید 
بهترین توشه ای که بکار آید همانا تقوی و پرهیزکاری است 
۹ -رسولخدا صلی ان علیہ وله برس ر کشتگان جنگ بد رکه آنانرادر چاهی‌با گودالی 
جمع کرده بودند (یا محتملاً یک قبر که برای همه بصورت دسته جمعی م ی‌کتند) آمده 
ایستاد و حطاب بآنان فرمود: ای کسانیکه در این گودال فراهم آورده شدید, ما آنچه 
را که پرورد گارمان بما وعده فرموده بود درست یافتیم و تحقق پیدا کرد, آیا شما نیز 
آنچه پرورد گارتان وعده فرموده بود راست یافتید؟ پس منافقان با خود گفتند: همانا 
رسولخدا با مردگان که از سخن گفتن عاحزند گفتگوميکند, رسولخدا (ص) این 
معنی را دریافت وبه ايشان نگربسته فرمود: اگرایشان را حصت سخن گفتن داده 





راه پرهیزکاری و تقوی است. 
۷- حضرت فاطمه علیهاالسلام هر روز شنبه صبحگاهان بزیارت قبور شهدا 


میشد حتماً پاسخ میدادند: بلی: همانابهتر بر 





میآمد و بسر قبر حمزه آمده از حداوند طلب رحمت و مففرت برای او میکرد. 








رز کتاب طهارت 








۰- وروي غن محمد بن مشیم أله قال 


الموتی روزمم؟ فقال نع و 


۸- امام صادق علیه لسلام قرمود: هرگاه به صحرا رفته وارد قبرستان شدی 


باب فرار داش ته است) بگو: « الم قلي آهل 


الحنّة» سلام بر آها لے بهشت. يا سلام ورحمت الهی بر کسبکه از بهشتیان است. 


(جبود قبور در خارج شک رو دزی 





۹ موسی بن جعفر علبهما السلام فرمود: وقتی وارد قبرستان شدی بر قبرها گام 
ار هر کس از مرد گان که من باشد از برکت آن قدم من را 
کس که منافق باشد از آن گام نهادن ألم و رنج میبیند. 

ابت شده که گفت: بامام صادق عليه السلام 
عرضکردم: آیا خوبست مرد گانرا زیارت کنیم؟ انحضرت فرمود: آری, عرضکردم: 
وقتی نزد ایشان میرویم آنان متوحه ما میشوند؟ فرمود: آری بخدا قسم» ایشان متوځه 
آمدن شما میشوند و از عمل شما خوشحال میگردند و بشما انس میگیرند و ازتتهایی 
بیرون میند.گوید: مرضکردم : امک نز 





میبابد و هر 


۰- از محمدین ملم 










یروم ج بگرنیم؟ فرمود: 





ابا زمین را از پهلوهای ا کنایهاز 
آنکه فشار قبر را از ایشان بگردان) و روانھایشان را بسوی خود بالا ہیں و از جانب 


خویش خشنودیت را پیشبازه 


فرستء وازرحمتت همنشینی برای آنان بگمار که 








احکام آموات r‏ 


دته ونون به وختشهن إلْك على گل ی ءٍ 








داعنگی و تنھائیشان را مبذل پانن و ار ووحشیشانرامبڈل بأمن سان چرا که توبر 
هر چیز توانائی , 
۱- حضرت رضا لت لام فرمود: هیچریند؛ [مؤمنی ] نیست که قبر ممنی را 


زیات کند ودر کنر قبر او همت بار سورذ «ا ناه في لله المَذر» را بخواند مگر 





اینکه خداوند او را و صاحب آن قبر را می آمرزد. 

۲- اسحاق‌بن عار از امام کاظم عليه السلام پرسید: که آیا مؤمن متوفی 
بزیارت و دیدار خانواده و کسان خود مبآید؟ آنحضرت پاسخ فرمود: بلی؛ پرسید: چند 
گاه یکبار میآبد؟ آنحضرت فرمود: بمقدار فضائلی که آنان دارنه بایشان رخصت 
دیدار میدهند, از آنان کسانی هستند که هر روز بدیدار مآیند و کسانی هستند که 
هر دو روز یکبار خانواده و خویشان خود را بارت میکنند, بعضی دیگر از یشان هر 
سه روز یکبار. اسحاق گوید: من از طرز گفتار آنحضرت چنین فهمیدم که میفرماید: 
کمتر مهاتی که بایشان رعصت میدهند هر هفته ای یکبار استيا کمتر از یکهفته 
رخصت بایشان داده نمیشود. پس از آنحضرت پرسیدم در چه ساعتی به زیارت 
میآبند؟ فرمود: هنگام زوال آفتاب با اند گی 
را بهمراه او گسیل میدارد که آنچه اورا خوشحال میسازد باو نشان دهد وآنچه او آنرا 














نی از زوال خورشید: و خداوند فرشته ای 


دوست نمیدارد | زاو بپوشاند, و اوشادمانی اهل خود را دیده وبا چشم ودل روشن و 


مسرور باز میگردد. 








4 کتاب طهارت 


3۳ وروی حفص بن البحتي 





۷- 9ص ی عقر عله الشلام أذ لد في النوایم عفر 





۳- حفص بن بتري ارامام صادق عله السلام روایت کرده که: کافری که 
فوت کرده آهل و خانواده عو را دیدار و زیارت میکند و آنچه را که ناخوشایند اوست 
میبیند و چیزهانیکه دوست دارد و او را خشنود میسازد از او مپوشانند. 

-٤‏ صفوان‌بن یحبی به امام کاظم علیهالتلام عرضکرد: خبری بمن رسیده 
است که هرگاه کسی برای زیارت ممن درگذشته‌ای میرود او بشخص انس میگیرد و 
از تنهایی بیرون مآید و هنگامیکه زار از زد او با زگشت او را وحشت دست میدهد: 
آنحضرت فرمود: نه» وجشت 

۵ - امام باقر عليه السلام فرمود: برای مشت سه روز از روزی که فوت کرده 
مجلس سوگواری میگیرند. 


7 امامباقر علیهالسلام برای ماتم و مجلس سوگ خویش به هشتصد درهم 








وصیّت فرمود. و این را برای رعایت سنت مبدانست, زیرا رسولخدا «ص» (پس از 
شهادت جعفر بن ابیطالب) فرمود: برای اهل خان جعفرین ابیطالب طعامی تدارک و 
مها کنیدجه ای 











۷ - امام باقر عليه لام میت زیو کا: تا ده سال (از مال آنحضرت مبلفی 





قرار دهند) که در موسمهای حج بجمعی بدهند و ایشات بر آنحضرت نوحه و عزاداری 











۸ وَقال الضابق علب الثلام: ال کل نآ الممیتهین عمل أل 
2 واش اتبنث لبم بالظعام گا مر 





و ول انا 


یام ار ی 


ال صلی اله علبه وله 


کنند تا ده سال بسر آید 

۸- امام‌صادق علبه السلام فرمود: غذا خوردن نزد کسانیکه مصیبت بایشال 
وارد شده یا کسی را از دست داده‌اند از رسوم مردم دوران حاهلیّت و کافران است, و 
ستت فرستادن غذا از سوي آشنایان و همسایگان برای خانوادهٌ مصیبت‌دار است 
آنچنانکه پیامبر صلی اله علیه وآله وقتی خبر کشته شدن جعفر رسید در مورد خانواد» 
جعفرین أبيطالب عليه السلام فرمود. 

۹- و نیز آنحضرت فرمود: هنگامبکه جعفر بن أبیطالب عله لام کشته شد 
رسولخدا(ص) بحضرت فاطمه علبه السلام فرمود که نزد هسر جعفر 
أسماء بنت عمیس و سایر زنان او به تعزیت و تسلیت برود و برای ایشا تا سه روز غذا 





تهیّه کنه و بفرستد» و این سنت طعام فرستادن برای خانوادة داغدار و بده 
پس از آنجریان پیدا کرد. 
۵۰- امام‌صادق عليه السلام فرسود: ۱ 
کسی ترک زینتها کند مگرزن که برای شوهرش ی ترک ریت میکند تا عده‌اش (چهار 


ماه وده روز) بسر اید. 


از سه روز در سوگ 





۱- و نیزا زآنحضرت درمورد پرداخت مزد به زن‌نوحه گر سوال کردند, آنحضرت 








۲۹ 





طهارت 


آ: «لا باس شب التابحة اذا فالث صدقأً». وفي 






إخدى يديه علی الأخرى». 





إلى الوم على ذإ 


وال عرب بزید: 





EE 


دست خود بر دست دیگرش چون کاری 





است که آنحضرت فرمود: رل نوحد کر 
انحام میدهد مزدش را حلال میسازد. 

۵۵۳- هنگامیکه رسولخدا (ص) از جنگ أحد بمدینه بازگشت از هر خانه‌ای که 
از اهل آن کسی کشته شده بود صدای نوحه و گربه شنبد, وازشانا عموی خود حمزه 
هیچ صدائی نشنید آنحضرت فرمود: 
گریه میآید لکن حمزه چون کے را ندارد برای او گریه و زاری نمبشود, مردم مدینه 
با هن این سخن هدگی قسم شود که پر مرد گان خویش توت و گر ند 
أول بر حمزه نوحه و زاری نمایند و پس از آن بر مرد گان خویش, و ایشان تا امروز 
همچنان بر آن قسم عمل میکنند. 

۵5 عمرین بزید گوج 
یا برای میّت میتوان نماز خواند ؟ آنحض 
تنگی وسختی باشد و 
نزد او روند یا آن نماز را برایش برند و به او گوی 


زهمڈ خانه‌هایی که کسی کشته شده صدای 











بامام صادق عليه السلام عرض کرد 





ایا بجای میت 

فرمود: اری, تا جائیکه بسا آن مرده در 
تنگی را بر او گشاده سازد, سپس فرشتگان 
تنگی وفشار از تو تسخفیف 
منت بجای تویا به نيابت از جانب توبجا 











داده شد بسبب نمازی که قلان ب 











ذلك عن نامب لح غنف وال اس والح د 
السلاء فلا تون الحي. 
۵۵۵ - قال عله الملا محا المومن بعد ونابه؛ ولد تستفیر 





+ ونغرشی برش وتف ما 





آورد, عمر گرید: به نم عَفتکیردم: آیوپتوانم دو نفر میت را در دورکمت 
نمازی که میخوانم شریک گردانم؟ فرمود: آری مبتوانی » پس آنحضرت افزود: 
همانا مرده عوشحال میشود بسبب ترخم و استغفار که جهت او میکنند آنجنان که 





شخص زنده با هدیه‌ای که باو تقدیم میشود شادمان میگردد. و جایز است که شخص 
سح خود یا عمرهاش یا بعضی از نمازش با قسمتی از طوافش را برای پاره‌ای یا یکی 
ر دهد و او از آن بهره‌هند مشود تا آنکه بسا باشد که آن 
اینکه درتنگی وفشار قبر 
باشد و بخاطر این عبادات, بر او گشاده گردد و به منت نیز سبب این فرج را اعلام 
کنند و هرگاه شخص این عبادات 





از اهل خود که مرده است ق 








مرده مورد غضب الهی واقع شده باشد و بخشیده شود 





ی دشمن اهل بیت انجام دهد در عذاب او 


تخفیف داده مشود و نیز خیرات و احسان و ثوابر صلٌرحم و حج را برای مر دگاف و 








زند گان هر دو میتوان قرار داد, و آما نماز جایز نیست بجای شخص زنده خوانده شود. 





۵- و نیز امام صادق عليه انسلام فرمود: شش چیزاست کهتواب آن پس از مرگ 
بمژمن میرسد: یکی فرزندی که از خود بجای گذارد و او رایش طلب منفرت کندء و 
دیگر مصحفی که از او بجا ماند عم از قرآن با سایر کتب مفیده که هر که تلاوت 
گند با مطالعه نماید و از آن سود برد توابش باو رسد, و دیگر درختی که آنرا بتشاند 

















4 












۸- «ولَما مات دربن آي در رت اشر 


وما علي من عَضاضَة 
د حاحب ولول عزة المظلع تشون أن أكون 
رقن الخرن عَلَيْكَّء وال ما کیت لَك 
بخصد اینکه مردم از آن منتفع شوند باصا قربت وقف نمابد و دیگر آبی که بقصد 
قربت حاری کند مش ل اچاد ته و حفر کار یو غبره و آنرا وقف کند تامسلمانان از 
آن بهره‌مند شوند, و دبگر حآهی که شخص در بیابانها حفر کند» وبالاخره ستتی که 
شخص از خود بای گذارد و یس از او دیگران به وی تأسی کرده آنرا ادامه دهند. 

۵٩‏ و نیز آنحضرت فرمود: هر کس از مسلمانان برای میتی عمل صالح و 
نیکوبی انجام دهد پاداش او دو جندان شود و خداوند متصال آن مرده را از آن عمل 
خبر و لوابش بهره‌مند گرداند. 

۷ و باز آنحضرت فرمود: نماز و روزه وح وصدقه و اعمال خير ودعا که از 
جهت میت میکنند در قبرش بر او وارد میشود و باو میرسد و ثوابش را برای کسیکه 
آنرا نجام داده و نیز برای میّت مینویسند. 





۵۵۸- هنگامیکه ذبن آبی ذر- که رحمت خدا بر او باد- از دیا رفت آبوذربر 
قبر او ایستاد ودستش را بر قبر کشید» و گفت: ای ذرخدا تورا رحمت کند بخدا 
قسم که تونسست بمن بسیار نیک رفتار و نیکوکار بودی و در حالیکه از تو خشنود بودم 
ترا از من گرفتند و بدیار مر د گان شتافتی بخدا قسم که از دست رفتن توبر من نقصانی 
نیاورد و مرا از آن باکی نیست, و مرا به هیچکس جز خداوند نیازی نیست و اگرهول 
عام پس از مرگ نقطة شروع قبامت و رسیدگی به حسابها نبود بی تردید بسیار 











احکام اموات mm‏ 





ات أحق بالبرد بلي والگرم». 


رباب التوادر)ه 
٩‏ قال العایق له الملاغ: «ما من أحدٍ یوت أحب إل انلین 


من موت فقیو». 
وميل عله لملم «من فول الله غر وجل: «اولم یروا أا أي 
ن أطرافها» فقال: فش الما ء». 








علب الم «غل قول اشرعروجل: «أولم تعر ما 


شادمان میشدم که بجای توباشم و یرای آندوه و دل مشفولی من برای تو که با آنچه 
در پیش داری چه شواهی ادلی نوغمگین باشم باز داشته است» 
بخدا قسم برای دوری از تو گریه نکردم ولیکن پر حال تو گریستم که جون خواهد 
بود» ای کاش میدانستم که توچه گفتی وبه توچه گفتهانده بارخدایا من آن حقوقی 
را که از برای من بر او واجب ساخته بودی باو بخشیدم پس تو نیز حقوق خود را که بر 
او واجب گردانیده بودی تا به جای آورد اگر کوتاهی کرده است به او ببخش که تو 
به جود و کرم از من سزاوارتری. 


#(دراخبارنادر چ 
-٩‏ امام صادق علیه السلام فرمود: هیچکس نیست که از دیا برود و مرگش 

شیطان دوست داشتنی تر زگ عالم و فقیهی باشد 
۰- و از آتحضرت در مورد تفسیر این فرمایش خداوند عر وجل سل کردند که 
میفرماید: «أولم یروا آا تأني الأزض نها مین أظرافها» ین : آیا نمی بینند که ما 
زمین را از اطراقش کم میکنیم (سورة رعد. آیه 4۰) آنحضرت فرمودند: مراد از کم 
شدن زمین کمبود و کم شدن علماء است. 
۱- و باز از آنحضرت در مورد تفسیر این 











ته خداوند عرو جل سوال کردند 








داز : شا وس 





یمنی : آیا شما را آنقدر 
عمر دادیم که هر که خواهد مذ کر شود بتواند پند گیرد؟ (سورذ فاطر- آیه ۳۹) 
وتنببه جوانی است که هجده سال داشته 





آنحضرت فرمود: این آیه در مقام سر 


باشد. 
مترجم گوید: «جوی اجنین بنظر میآید که توبیخ وعتاب وج 
سالخوردگانست که عر تا کزةةاندو منطقاً میبایست از گردش و اطوار روزگار و 
ی دنیا و مسر خر پنداگرفته باشند تا با بصیرت کافی که لازمه 
ی ول سین عمر است از او ای اعرافی ونسبت به امور باقی اقبال نشاف 
وافی مپذول دارند, آقا حضرت همین مقدار از 










برشخص و حصول بیش در امور خروی و اقبال 







فرمایش خداوند عرز وجل سوال کردند که 
ن عزوجل سوا 


نهلکوها : 





عذاب خواهیم کرد. (سورة بنی اسراثیل آي ۵۷) آنحضرت در تسیر آبه قرمردند آن از 
بین بردن بوسیلۀ مرگ است. 

۳- امام صادق عليه السلام فرمود: بایسته نیست شما را که تعزیت ما کنید 
ولی برماست که شما را قعزیت و دعوت بعبر کنیم» لکن اگر نعمتی از جانب 
حقتعالی بما رسد برشماست که ما را تهنیت و میارکباد گوئید زیرا شما خود در 
مايش امام عله‌السلام ظاهراً بدان سبب است که 








مصیبت شریک ما هستید. ( 








احکام اموات "1 


4> ومیل راد موتی بی SEAR E‏ 


صَبرا یه 





بشابر موسوم شرکاء در مصیبست, چوڈشان درمبان خویش یکدیگر را سر سلامتی 
نمیدهند بخلاف کسانیکه درالمیتی شرب‌کند, کهبیکدیگر تبریک میگویند و نیز 
ممکن است بتوان گفت: مصیبتی که راهل‌ببت علبهم الام وارد میشود مصیبتی 
برای همة مسلمین است بای بچميلگي درآ شریکند, و در این میان آنان که 
صبورترند سایر ین را به شکیبائی و بردباری دعوت میکنند و بدیهی است که هل بیت 
عسمت و طهارت علیهم السلام در استقامت و تسلیم در برابر قضای الهی پایدارتر از 
همة مسلمانان هستند» وال تعالی 4 

۵4“ از امام موسی بن جعفر علي هما السلا م سا ال کردند دربارة شخصی که به 
پسریا دحتر خود (بعنوان کلمات ناشی از احساسات محبت آمیز و صرفاًازروق 

عطوت و مهر قلبی ) میگو یا پدر و مادرم فدای توشود آیا 
بکار بردن اینگونه عبارات بنظر شما اشکال دارد؟ آنحضرت پاسخ فرمودند: اگر پدر و 
مادرش زنده و در قید حبات اند من بکار بردن این نوع سخنان را که خود نوعی 








رم و مادرم بدا 








بیحرمتی به ایشانست عقوق میدانی, و اگر آندو وفات یافته اند اشکالی ندارد. 

۵- امام صادق عليه السلام فرمود: صبر دو گونه است :یکی مدرگ 
مصیبت و گرفتاری استکه خوب و نیکواست و صبر دیگر که از این ب 
صبر و حویشتنداری بهنگام روبرو شدن با جیزی استکه خداوند عزو ج 
کرد همین ما ور اجان کار حرام رد 

5- و باز انحضرت فرمود. : همانا خداوند تبارک وتعالی بر بندگان خود با قرار 




















مر اف عروجل ريا بمضایه وسلنتا پاشری وین نا أذ نکرة ما 


حب ال آنا». 





شنم آغلی بتا 








یکی آنکه بوی بد را پس از خارج شدن روح از 


بدن بر حسم مقر سا تم مورا گ,چنین یود هیچ خویشی خویشاوندش را دفن 


تفضل فرمود اتک 


نمبکرد و نیز آرامش و صبر را پس از مصیبت عطا فرمود و اگر چنین نبود نسل بث 
ت تا آنها 











میگشت, و همجنین کرم را بر دانه‌ها عثل جوو گندم وغیره گم 
نی فاسد سازند و اگر چنین نبود شاهان آنها را در خزائن شود میاندوختند 


انحضرت فرمود: ما اهل بیت قبل از وقوع مصیبت حزع وزاری میکنیم 
اری فرو نباید ولی هنگامیکه آمر خداوند عر وجل تحمّق یافت 












بقضاي الهی راضی هستیم و فرسان او را گردن مینهیم وما را نبست که چیزی که 
خداوند پرایمان خواسته است دوست نداشته باشیم. 

بز آنحضرت فرمود: هر کس از حزنی که با روی دادن مصیبتی اورا 
دست داده است بر خویشتن نگران باشد و بترسد که آسیبی باو رسد یا دچار جنون یا 
هلاکت شود باید گریه کند که گریه غم و اندوه اورا آرامش میبخشد, 


۸ و 














احکام اموات wr‏ 






عروحل؟ قاك: شاه فقال: هد نکم عم ال على غلیه». 


نع لس ده على رأ 





فرزن پس ابن بی لبلی گفت: گواهی 
میدهم که شما اهل‌بیت حجتهای خداوند بر خلق او هنید (یعنی شما اهل‌بیت 
امامان و پیشولیان واجب الاتباع حلق خدا هستید) 

۵۷۰- و نیز امام صادق عليه السلام فرمود: بنده مزمنی نبست که بر سر یتیمی از 
روی ترم ودلسوزی دست کشد مگر اینکه خداوند عر وجل در ظلمات روز قبامت 
بعدد هر موی آز 

۷۱- و روایت شده که خداوند عزو جل بعدد هر موی که بندۀ مزمن دستش را 





یم نوری باو عطا فرماید. 


بر آن کشیده حسته ای برا 





س میتو یس 


۲- و رسولخدا صلی الله عليه وآله فرمید؛ هر کس از شما که قساوت قلب 


داشته و این سخت‌دلی را ناخوش داشنه باشد باید بتیمی را نزد خود آورده و با او 
ملاطفت و مهربانی کند و دست بر سر او کشدباذن خداوندعز وجل دلش نرم گردد 
همانا یتیم را حقّی است» در حدیث دیگری روایت شده استکه آنحضرت فرمود: 





یتیم را بر سفرة خود شاد ودست بر سر او کشد داش نرم میشود. 
۵۷۳- امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامیکه طفل پت بگرید عرش الهی 
بسبب گریۀ او بلرزه در میآید پس خداوند تبارک وتعالی میفرماید: این کیست که 











vt‏ کتاب طهارت 










بث خصال و گفلهنبازاه بن ژلڍي ز 
السلا تارقف اص وان 






۵۷ وفال الق 





بندة مرا که در خردسالی پدر ماذرش زا آژاو گرفته امبگریه آورده است؟ قسم به عر 
وعظمت و شکوه خودم و سوگند به بلندهرټلگی خودم بندۀ مؤمتی نباشد که اورا آرام 
سازد مگر اينکه بهشت رابزا وجب سازم. 
` ۵۷- امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس چندفرزنداویمیرد و او بخاطر خدا بر 
ان صبر کند آن فرزندان باذن خدای عروحل او را رش دوزخ ما بام 
۷۵- رسولخدا صلی اله علیه وآله فرمود: : همانا حداوند تبارک وتعالی شش 
یز را برای من نخواست و مکروه داشت ومن نیز آن شش خحصلت را بر اوصیاء و 
ان خود از فرزندانم و پیروان و شیعیان ایشان پس از خود مکروه و ناوش 
میدارم: اول: عبت در نماز یعنی انجام پاره‌ای کارها که جزه افعال نماز نیست و 
نماز را هم باطل نمیکند مثل بازی کردن با ریش که مکروه است . دوم: فحش و 
جماع در حال ر وزه‌داری( که فحش مفسد روزه نیست ولی جماع روزه را باطل میکند 
شید مراد بوسیدن و ملاعب یمنی انجام مقمات جماع‌باشد). سڑم: متت نها پس از 
صدقه دادن. چهارم: وارد شدن بمساحد در حال جنابت ( که همانگرنه که گذشت در 
مسجدین دخول بطور مطلتق حرام است و در سایر مساجد داخل شدن مکروه است و 
ایستادن وترقف حرام), پنجم: اشراف بر خانة دیگران که حرام است. وششم: 
خندیدن در میا قبور و در قبرستانها که مکروه است. 
۷۲ امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی غیر از خاک قبر که بر قبر نهاده و 

















احکام ارات د 





ی 2 لام 





لته بل ان نأش بن 





الله-: ودد یم یی 


نة ان فال: 





الولید رضي ال 4 


با رد کر ری نا خواهد بود. 

۷۷- روایت شده است که سندی‌بن شاهک بامام موسی بن جعفر 
علهمااسّلم عرضکرد: دوست دارم بمن اجازه دهې تا تورا ازمال خود کفن کنم» 
آتحضرت فرمود: ما خاندانی هستیم که حح ج اول ما که حه الاسلام است و مهرهای 
زنان ما و کفنهای ما از پا کیزه‌ترین اموال ما است. 

۷ امام‌صادق عليه السلام فرمود : دشسنان ما عمدت بسبب طاعون میمیرند» 
شما شیعیان ما بعلت شکم ها میمیرید, بدانید که این خود علامتی است برای شما ای 








۹- آمیرالموسنین علیہ التلام فرمود: هر کس قبری را بازسازی کند یا صورتی 
بکشد و یا مجمه‌ای و غیر محشمه را ساخته(و سبل قرار دهه) از اسلام خارج شده 


است. 


ومشایخ ما در معني این حبر اختلاف نظردارند, محشدین حسن صفار 
-رحمه الله-کلمة جلّد را بجیم می خوانده است یمنی هر کس قبری را تجدید و 
بازسازی کند, ومحتندین حسن‌ین أحمدبن ولید رضی الله عنه که استاد صدوق بوده 
است از محقدبن حسن صفارنقل مي‌کند که او گفت: جایز نیست تجدید قبرورگل 








م عم تفن و و 





مالیدن بتمام سطح قبر در صورتیکه آبتدا په آنا گل مالیده باشند و پس از گذشت زمانء 
از بین رفته باشد که این کازتبازم ساختن و تجیدید قبر محسوب می شود ولیکن اگر 
کسی بمیرد و قبراو را گل بگیرند جابز است که سایرقور را نیز دون اینکه تجدبد 
کنند هرمت نمایند 

و ابن ولید از سعدین عبداله- رحمه اله ل نقل کرده که او میگفت: «م حا 
»با 








بدون نقطه یعنی کسیکه خر پشته بر قبری بسازد, 

لد از أحمدبن آبی عبداشٌ برقی روایت کرده که او گفت: «اما هر 
تفر »و تفسیر و معنی جدث قبر است و نمیدانیم منظورش از ا در 
کس قبری را قبر بسازد چیست» و ابن ولید گوید آنچه اعتقاد منست آنست که 
«حَد» به جیم درست است و معنای آن اینست که هر کس قبری را نبش کندم زیرا 
کسی که قبری را نیش کند آنرا تجدید قبر کرده است و ما را به تجدید و بازسازی آن 
نبازمند ساخته است و آنرا بصورت قبر کنده » شده ای در آورده است» پس‌به ترتیبی که 





گذشت ابن ولید لف صقار و معنی برقی را اختیار کرده است 

و آما من (صدوق) میگویم: نجدید به آن ممنی که محقدین حسن صفاریدان 
فانل است وتحدید با حاء بی نقطه که اعتقاد سعدبن‌عبدالل است و آن کلمه 
«بَدث» که برقی گفته همگی داخل درمعنی حتدیث است و هیچکدام بیرون از 








احکام اموات tw‏ 





معنی آن نیست و هر کس ام علیه الام میخالفت کند در بازسازی وتازه کردن 
قبر و حرپشنه ساختن بر آن و نبش کردن قبر و از روی عناد یکی از اینها را حلال 
شمارد از اسلام بیرون رف 
اعتقاد من است در مورد فرمایش امام علبه السلام: که هر کس مثالی 
بسازد و صورتی مجتم کند منظور آدست که کسی بدعتی آورد و مردم را بآن بدعت 
دعوت کنند یا دینی وضع نماید, ازاسلام خارج شده است, و گفتۀ من در این مورد از 





وآز 





روی اخبار متقول از امامان خودم علیهم السلام بوده است» پس اگردرست گفته 
باشم کلام حقّی است که از جانب خدای عزو جل برزبانهای ايشان جاری شده و 
اگر دچار خطا شدهء‌ام آن خطا مربوط بمن بوده است. 
۵۸۰- از عتار ساباطی روایت شده که گفت 
میت سوال کردند که آیا جسدش متلاشی می شود؟ تحضرت فرمود: بلی تا جائیکه 
گوشت و استخوانی باقی نماند مگ رآن طینتی که شخص از آنآفریده 
هم نمی پاشد و درقبر باشکال و حالات گنا گون درمیآید و این گردش ر گی را 7 
مرتباً طی میکند تا شخص مرده همجنانکه اۆلین بار از آن بوجود آمده مجدداً از آن 





از اما صادق عليه الثلام در مورد 

















خلق شود و صورت ماقی یا جسمانی پید! کند. 








ان اله رح یقول: «وما کا 
اتام قاد الک عرض علي کل بوا 


لک 


کان ین خسن 





۱- امام صادق علیه الپلام فرمود: همانا خداوند عزو جل استخوانهای ما را بر 
زمین حرام گردانیده» و گوشلهای نما را بر کرم حرام ساخته است تا چیزی از 
نخورد. (بنابراین بدن انبیاء و اوصیاء چون گوشت و استخوان آن سالم میماند 
همچنان تازه در قبر باقی می‌عاند). 

ی الله علیه وآله فرمود ما خیر زند گانی و حیات من برای شما 
آنست که خداوند عرو جل میفرماید:«ما كان اللَة بقع و نت فهخ» انفال:۳۳ 
نحداوند کافران و گناهکارن اّت ترا عذاب نمیکند در حالیکه تودر میان ایشا 
باشی وآما درهنگام جدانی من ازشما همانا اعمال شما همه روزه بر من عرضه 





۸۷- پیامبر بر 





میشود پس هرآنچه که خوب باشد من زیادتی و افزونی آنرا از خداوتد می خواهې» و 
آنچه از اعمال شما که زشت و نارواست از خداوند برایتان طلب بخشایش و مغفرت 
مينمايم. عرضکردند: در حالیکه است‌خوانهایت رمیم شده باشد یا رسول ا؟ 
منظورشان این بود که در حالیکه استخوانهای تو پوسیده شده اعمال مت را بتو عرضه 
میدارند؟ آنحضرت فرمود: هرگر هرگ همانا خداوند تبارک وتعالی گوشتهای بدن ما 
را بر زمین حرام کرده است که چیزی از آن نخورد و نکاهد. (البته کارنامه اعمال به 
جسم مای آنحضرت عرضه نمیشود تا سالم بودن آن مور درمقام باشد بلکه پاسخ 
آنحضرت موجه آن بخش از گفتار معترضین است که بدلیبل توم پوسیدن 
استخوانهای آنحصرت. رایس ایشان را باورنداشته اند و حضرت در مقام پاسخ بهمان 








احکام اموات ۷ 







اللا «عن التضلوب بُیبه عذابٌ القر؟ 
م «عن العَضلوب یی 











۵- وزوی از الساباطي عن آي 


الشلام اه تال: «إذ 
لت رآ الَیّت ول 1 


انی تیب لول 





قسمت از اعتراض» جني رابکی کرده اند) 

۵۸۳- و روایت شده است که اعمال بندگان اعم از نیکوکاران و بد کارا همه 
روزه بر رسولخدا صلی الل عليه وآله و بر انع معصومین علیهم السلام عرضه میشود پس 
از کردار ناشایست بپرهیزید تا رسوا نشوید و این بموجب فرمایش خداوند عو جل 
است که: «و فل الوا یی الله نکم ولو والمُومودً» یعنی : ای رسول 
تبارک و تعالی و 





ما امت خود وی هرآنچه می خواهی. انجام دهید که خداوز 
رسول او و مؤمنان اعمال ایشان را می ب 


۵۸6- از امام صادق عليه السلام پر 





.(توبه: ۰6۱۰۵ 
نند: دربارۀ بدار آویخته که آیا عذاب و 








فشار قبربه او میرسد؟ آنحضرت فرمود: همان پروردگارزمین خودپرورد گر هو نیز 
هست یا آن حدائی که زمین بفرمان اوست هوا نیز بفرمان اوست» پس خداوند 





عزوجل به هوا وحی میفرماید و هوا او را فشاری میدهد سخت‌تر و شدیدتر از 
۵۸۵- عتار ساباطی از امام صادق عليه اللام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 

هگاه سر ورسش میت را پیش ازغسل با خطمی بشوئی اشکالی ندارد. و این 

مطلب را در حدیث طویلی که غسل میت را درآن شرح میدهد ذکر کرده است. 
۵۲- امام باقر عليه السلام فرمود: سل مت هماننه غسل لب است» واگرپر 












نار رم ین 
؟ فقان: اي لا که آن أَرکب 





۹- فان القایق علب لام في آجر حبیت با گر فيه 


«بال أذ تخر تسابقه یلا 


موق باشد با موی سر و ضورت او زیاد باشد سه پار آب بر او بریز 
۷- امام صادق علیہ السلام فرمود: وقتی میّت را بپهلوی راست و پهلوی چپ 


مبگردانی اشکالی ندارد که میّت را در میان پاهای خود درآوری و بر بالای او بایستی 
و او را غسل دهی وباین ترتیب با دو پایت او را نگاهداری تا هنگام غسل برروی 





۸- همانا رسولخدا صلی الله علیه وآله ییاده در عقب جنازه مردی از انصار 
میرفت. بانحضرت عرضکردند: با رسول الله آیا سوار نمی شوید؟ آنحضرت فرمود: 
من خوش نمیدارم که سوار باشم و فرشتگان پیاده راه روند. 

۹- امام صادق عليه السلام ر حدیلی که طی آن غسل مت را بیان میکرد 
فرمود: زنهاره هرگز در گوشهای میّت چیزی قرارندهی واگرمیترسی که از 
سوراشهای بینی او چیزی بیرون آید یا خونی بهمرسد اشکالی ندارد که پنبه در آن فرو 
کنی. و اگر < ترسی نداری چیزی در سوراخهای بینی او مگذار. 

۰ و باز آنحضرت در پایان حدیشی طولانی که در آن غسل میت را وصف 
میکند میفرمایا خنها یا باقیمانده‌های زیر ناخنهای میت را خلال نکن. یا لازم 
نیست آنجه زیر ناخنهای مّت است ازاله کنی , 

















احکام اموات 





۱- و باز آنحضرت فمود: هرگ یکی از بستگان شما مرگش فرا رسد پیکر 
بخوا ابو میمچنین وقتی سل داده می شود نیز پاي او را بسوی 
پایش گودالی حفر کنید در محل شستن, نا غسالة غسل بدرون آن 





رود. 


۲- امام‌صادق علیهالسلام فرمود: هنگامیکه کسی را قبض روح مي‌کنند روح 
بر فراز جسد و نزدیک آن سایه‌گستر است- خواه روح مؤمن بباشد و خواه غیرموین- و 
بهر کاری که با جسد اومی کنند می‌نگرد, و وقتی او را کفن کردند و بر تابوت 
گذاشتند و بر شان مردم قرار گرفت روح بجائب بدن باز میگردد و در آن حلول می‌کند 
و چشم او را وسمت دید و دوربینی میدهد و اوبه 
می نگرد, پس اگر اهل بهشت باشد با بلندترین صدای خود فریاد می‌کند: مرا هر چه 
زودتر ببرید, مرا هر چه زودتر ببرید» و هرگاه از دوزخیان باشد فریاد می‌کند: مرا 
برگردانید مرا برگردانید, و در آن حال هر چه به أو می‌کنند میفهمد و سخن مردم را 
می‌شنود. 

شرح: «مراد از حلول رو زنده شدن بحیات برزخی است نه دنیائی که زندگان 
آثرا حس کنند». 

-۵٩۳‏ امام صادق عليه السلام فرمود: همانا آرواح بصفت جسدها يا در قالب 





یگاه خود دربهشت پا دردوزخ 














مثالی در درختی از درختهای بهشت هستند و از یکدیگر پرس‌وجومی‌کنند وبهم 
آشنائی مبدهند, و هرگاه روحی نزد ارواح دیگر میاید, میگوبند: ساعتی او را بخود 
گذارید و رهایش کنید که او از هول,عظیمی خلاص شده است» پس ازمتی ازاو 
میپرسند: فلانی چه میکند؟ فلا یکی رکچ حال است؟ اگربه ايشان بگوید: وقی 
از او جدا شدم زنده بود به او امیدوارمی شود که شاید به ایشان ملحق شود و اگربه 
آنان بگوید: او پیشت رکه ابو رگوییند: اي وای که او هلاک شده و په درکات 
جحیم سقوط کرده است که آگر رستگار می بود ہما می پیوست.. 

۶- امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند تبارک‌وتمالی به 
موسی بن عمران علیه السلام وحی فرمود که استخوانهای یوسف علیه السلام را از مصر 
بیرون برد ووعده فرموده بود تا زمانیکه آنرابیرون تبرده ماه طلوع نکنه ( محشی‌اصل عربی 
ذیل خب رتوضیح مختصری رامرقوم فرموده اند که چون به فهم حدیث کمک مینمایدعیناً 
ترجم؛ آن نقل می شود: این مطلب چنانکه در پاره‌ای از کتب ذکرشده ۱ 
است که هنگامیکه یوسف عليه لام وفات یافتبنی اسرائیل و مردم نواحی مصر در 
محلل دفن اوبا هم به متازعه پرداختند و هریک از کسان خواستار دفن او در محلّه 
خود بود تا قبر یوسف پرایشان موجب افتخار و برکت باشد» عاقبة الامررأی طرفين بر 
این قرار گرفت که جسد او را در تابوت مرصرینی قرار دهند و آنرا سنگین ساخته و در 
عمق آبهای ناحیه‌ای از رود نبل فرو فرستند تا آب رود نیل که در نهرها 
و رودهای کوچکتر انشعاب یافته وروان می شرد همۀ طوائف از مصریان 
و بنی اسرائیل جملگی از آن بهر‌مند گردند و آ 
میشود جهت طهارت و نوشیدن همگان مورد استفاده قرار گیرد و برکتش‌یکسان بجمیع 








1 
ار 


آب که از تابوت گذشته و متبرک 














بود به تخت افتیادتولضرت موسی علیه التلام در پی یافتن 
را وی رداچ و باو گنتند: در ابنجا پرزالی 
ن نا داد پس آنحضرت کسی را بدنبال او فرستاد» و پیرزال 
۴ را آوردند» حضرت موسی فرمود: آیا تو میدانی قبربوسف عليه السلام 
کجاست؟ پیرزن گفت: بلی, فرمود: آنجا را به من نشان ده» گفت: ایشکار را 
نمسکنم مگر ابنکه چند چیز را بدرخواستت از خداوند بمن بدهی : یکی اینکه پایم 
سالم وروان شودهدیگر اینکه بانیم را بمن باز گردانی» و نیز جوانیم را بمن بازیس 
دهی» و نیز مرا در بهشت همراه خود گردانی که با توباش 
ن بر حضرت موسی بزرگ و سنگین نموده و خخداوند عرو جل باو وحی فرمود که تو 
اینهمه را از جانب من میدهی پر 








» پس این خواسته های 





پھر 








یغ ندار و آنچه میخواهد به او بده و حضرت 
موسی آنچنان کرد و آن پیرزن او را به محل قبر یوسف علیه‌السلام راهتمائی کرد و 
رین بود از کناره رود نیل بیرون کشید و 
جون آنرا بیرون آورد ماه نیز بر دمید و موسی عليه السلام تابوت را جهت دفن بسوی 


آنحضرت جسه یوسف را که در صندوتی مر 





شام برد, وبهمین جهت است که هل کتاب مرد گان خود را بسرزمین شام می برند . 
و او همان یوسف فرزند یعقوب علیهما السلام است و خداوند عزو جل در فرآن 
اوپاد نکرده است. 





پوسف دیگری غر از 














۱ ۵9۵- امام صادق علیه‌التلام فرمود: بزرگترین و برترین حالتهای آدمی روزی 
است که بدنیا میآید و کوچکترین حالتهای انسان روزی است که از دنبا میرود. 

انحضرت فرمود: خداوند عزو که در آن شگی نباشد 
شبیه‌تر از مرگ نیافریده است که در عبن حال به کي بماند که یقینی در آز 








(یعنی با اينکه مرگ یقینی تر مسأله عالم هستی است.مردم چنان از آن غفلت 
مي‌کنند و آنرانادیدهمی انگارند و از آن میگریزند که گوئی شکی است که امکانِ 
یقین در آن راه ندارد). 

۷- و نیز آنحضرت فرمود: نخستین مسلمانی که برای جنازه اش تابوت تهټه 
شد و او را درتابوت تهادند حضرت فاطمه صَلوات الله علیها دختر حضرت مختد 
صلی الله علیه وآله بود. 











#( اواب الضلاق) « 
#(باب الضلاة وخدودها)ج 





#(بابهای ا آن)ه 
۸- امام رضا عليه السلام فرمود: نماز دارای چهار هزار در(مسأله) است. 
۹- امام صادق علیهالسلام فرمود: نماز دارای جهار هزار ح3 است. 
#(دربیان واجب بودن نما + 

۰- زرارةبن مین گوید: به امم‌اق علیهالسلام عرضکردم مرا از نمازهائی 
که خداوند تبارک وتعالی بر عالمیان واجب فرموده آ گاه سازید فرمود؛ نمازهای 
پنجگانه در شبانه رون بآنحضرت عرضکردم: آیا خداوند تعالی در قرآن آنها را نامبرده 
وپبان فرموده است؟ ؟ آتحضرت فرمود: : بلیء خداوند عزو جل به پیامبر خود 











الاسراء: ۷ ودار خورشید وال وقرو رف ست با زوال آن از نصف التهار که 
میان مشرق و مغرب است یعنی میل خورشید از وسط آسمان به جانب مغرب پس 








مدت زمان فاصلة بین دلوکی خورشید تا منتهای تاریکی شب وقت چهار نماز است 
(نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء)» که گوٹی خداوندٍ تبارک‌وتعالی آنها را نام برده و 
بیان فرموده و وفت آنرا مقر ساخته,است و عُسَنٍ شب نیمه شب است» سپس خداوند 
عزوجل فرد: رن 


طلیعة صبحگاه به 


الاسراء: ۷۷)» يس 








چان گر کا 





تشهودا» (یعنی : نماز صبح را در 
ای آر |که تعاز مل شهرد و در دید فرشتگان شب و روز است- 








و اوقات آن حی‌تعالی فرموده 
است: «أق الصلوة طرفي الهار» (یعنی : نماز را در دو طرف روزیپای دار وبه‌جا 
آور- سور هود: ۱۱4). و لٍ» کي 
و همچدین بپا دار نماز را درزمان نزدیکی از شب به روزیا تا نیمه شب (یاشاید 


چم نما پنجم و باز در مورد ن 








ت «و فان 1 


طرف مغرب و صح 











والكلوة اوشلی » 





: )و مراد ازمیانه نماز ظهر است و آن نخستین 
نمازی است که رسولخدا صلی الله عليه وآله به جای آورد, و نیز از آنجهت آنرا وسطی 


ا در روز قرار دارد REESE‏ 





والصْلاو الوط ([و] ماو ي) وف یتین» (یعنی :پیت اقب زرب 
CTE‏ ی ی 
برای خداوند بیای ایستید- سورف بقره: ۲۳۸) در مورد نماز وسطی يا میانه است. 








لاف قراءات و بائنتیجه مراد ومعنی 








وجوب نماز Av‏ 





ضلا القضر وفوئا لله قبتین» في صلاة الوشطى ‏ 
کلم «ولطی » مورد بحث فراوات قرار گرفته است لذا توضیحاً مطالب محققانه‌ای که 

در این زمینه بقلم کنکاشگر والد معظلم نگارش یافته و ذیل متن عربی مضبوط است 
عبناترجمة آن دراینجا نقل مبگردد: معظم له میفرمایند درباره‌ای ازنسخه ها آیهشریفه 
چنین است: «والصلاة الوسطلیٰ مَلاء الَشرٍ» بدون حرف واو در ميان وسطی و صلاة 
العصس و احمدین حنبل روایت کرده است از اسحاق و او از مالک واواززیدین 
اسلم از قعقاع‌بن حکیم | زآبی یونس غلام عایشه که او گوید, عایشه بمن دستور داد 
که برایش مصحفی بنویسم و گفت: وقتی به این آبه رسیدی «حانشواعی السُا- 
الآبه» مرا حبر کن» هنگامیکه به آیه مورد نظر رسیدم او را فرا خوندم» و او بمن املا 
کرد که بتویسم «حافوا على اللات والملوة اژشطی (وََالمض) و وم 
قاتین» و مسلم نیز از بحبیالنجْ مالک همینگونه روایت کرده است. و 
رگ یی اب از حجاح از حماد از هشام‌بن عروة 

واو از پدرش که گفت 
سسافظرا على اَلواتِ والضلوة 
ی ی م ر 
صورت قراءت فرمود. و نیز امام مالک روایت کرده است از زیدبن أسلم ی 
نافع که او گفت : من مصحفی تنم هس ور ای سم داد 
گفت وقتی به این آبه رسیدی مرا خبر کن, هسگامی که من به ن یه «حافظوا 
» رسیم او را خبر کردم و اوبمن چنین املا کرد: «حافیلوا علی الوا 
ق الوط و ملوة لس روا قنتیی» و محتدین اسحاق‌بن يسار ني زآنرا 
همینگونه روایت کرده و افزوده این بهمان نحو است که همسر رسولخدا صلی الله عليه 
وآله حنصه آنا از بیامبر(ص) از حفظ فرا گرفته است. و ابن جریر این حبر را از طرق 
گونا گون نقل کرده است. همانطور که مشاهده می‌کنید در بیشتر آنچه نقل شد 
صلاةالعصر با واو عاطفه به وسطی عطف گشته است که خود نشان میدهد نماز 
وسطی غیر از نماز عصر است» در مقابل آنچه نقل شد اخبار دیگری نیز وجود دارد که 
مقتضی عدم مغایرت ویکی بودن وسطی ونماز عصر است. ازآنجمله: ابن جریرباسناد 
خود از عروة روایت کرد و گذشت که گفت 





























ین ا شریقه در مصحف عایشه چنین 








YAN‏ کتاب صلاة 





الرّث هذه ايه يم الجمعة وشول اش ضلی اش عليه ولد وم نی 
الا ا SE‏ 





بود: «خافظوا غلی الصلوات والُلوة الونطی هني اوة المَصر» و همچنین روايت 
کرده است از طریق حسن‌بصری که رسولخدا(ص) این آیه را به همین صورت أخیر 
الذ کر قراعت فرمود. 

و نیز آبوداود «عاتی مذمیت)درستن ود مدا ازآمیرالمژمنین علیه‌التلام 
روایت کرده ا 
اللاة الشطی صلاة التضوت 
وسطی ک تاز مسر انرو 
آتش انباشته سازد؛ 





دم وه در روز خندق فرمود: «حَبَُونا عن 
وهم و یوم نارا» یعنی: ما را ازنماز 
اتنیبم خداویٍ حانة زند گان و قبور مرد گانشانرا از 








و این خبر را یلم در صحیح خود از طریتي محتدین طلحه روایت کرده و بجای 
«خبسونا» لفظ وشوا بکار برده نی ما را مرگرم و مشغول داش 
است: «شئلونا عن القلوة الوسطى حى غربت القَمْس» 
وسطی سرگرم و غافل داشتند تا خورشید غروب کرد. 
وما درتفسیرٍ کشان: در قیراءت ابن عباس و عایشه (واو) وجود دارد» ودر 







ودرستن تسائی چ 
یعنی : ما را از بجا آوردثر 


قراّت حفصه (واو) نیست. پایان ترحمه حاشبة ی اصل). 
و گویند: ابن آیه در روز حسعه نازل شد و رسول خدا(ص)درسفربود و درآ 
نمازقنوت خواند و آنرا در سفر و حضربه همان حال خود گذاشت,و برای کسیکه‌مقیم 
است و در سفرنیست آنحضرت دو رکمت دبگر افزود و لته آن دو رکعت که پیامبر 
صلی الله علیه وآله برای مقیم در روز جمعه اضافه فرمود بجای آن دو خطبه ایست که 
همراه با امام خوانده میشود پس هر کس در روز جمعه به تنهائی و درغیر جماعت 
بخواهد آثرا بجا آورد باید هار رکمت بخواند مانند نماز ظهر در سایر روزهای هفته. 




















بالبيين ِي قبي ا 





رکه فط غلا عفر ت 





۱ اما‌صادق علیهالسلام درتضیرا 





ین آبۀ شریفه که حداوند عرو جل 
تابا موقوتا» یعنی : (همانا نماز بر مؤمنان 
نوشته ایست واحب و معین یا مان ره ایست دارای اوقات ميته . سورة نساه: 
۴۳ ) آنحضرت فرمود: بعنی فریضه ایست! 

توضیح: بنابر له اديت دیگری که از ژراره و بل از آنحضرت 
منقول است مفروضاً را اما له السلام در تضیر مرقتاً بیان فرموده است» هر چند 
خالی از وجه نیست که کتاباً بمعنی مفروضاً گرفه شود چون کتاد 
آیات و ابار مفتر است بمعنی واجب آمده چنانکه خداوند تبارک وتعالی میفرماید: 
«کِبٍ کم القتال» یا در جای دیگر « کیب غیکم الیام» و نظاثر آن. 
آنحضرت فرمود: همانا رسول خدا(ص) هنگامیکه بگردش شبانه 
پآسمانها برده شد پرورد گارش آنحضرت را به پنجاه نماز در شبانه‌روز امر فرمود که 
امت آتحضرت نیز باد بجای آورند و حذاقل بالغ بر صد رکمت می‌گشت, بعد 
آنحضرت بر یکایک پامبران که در آسمان که بودند گذشت و هیچیک از 
پیامبران از او چیزی نپرسید تا به موسی بن‌عمران عليه السلام ,سیده اوا زآنحضرت 








۲ و 











پرسید: پرورد گارت تو را به چه چیز امر فرمود 
موسی علیهالسلام گفت: 
ندارد» پنن آنحضرت از خداوند خواست و حقتعالی ده نماز را تخفیف داد بار دیگر 
آنحضرت بر یکایک پیا ان که در آسمان صف کشیده بودند گذشت و هیچیک از 


ایشان از آنحضرت جیزی نپرسید تا بر موسی بن‌عمران علیهالسلام گذشت و او از 


اتحضرت پاسخ داد: به پنجاه نمازه 





از پرورد گارت تخفیف بخواه که امت توطاقت انجام آنرا 


























اشأ ل ریک | 1 

عفرا لم عر بان بی نب ل شاا عن ی لی عزبئوشی بن 
رسولخدا(ص) پرسید خداوندیترا به سم چیز امر فرمود؟ پاسخ داد: به خواندن چهل 
نماز باز موسی عليه السلام-یه آنجغلیك گفت: از پروردگارت تخفیف بخواه که 





امت تو طاقت بجا ورن آفزا,ندارد, و رول خدا(ص) درخواست تخفیف نمود و 
خداوند تعالی ده نماز از آنرا تخفیف داد, بار دیگر آنحضرت بر یکایک پیامبران 





شت و هیچکدام چیزی از او نبرسید تا بر موسی [بن عمران]علیهالسلام گذشت و 
او پرسید: پرورد گارت ترا به چه جیز اهر فرمود؟ آنحضرت پاسخ داد: به سی نمال و 
موسی عليه السلام تکرار 
آوردن آنرا ندارد » و آنحضرت از خداوند عرو جل درخواست نمود و خداوند ده نماز 
یگر را تخفیف دادء باز رسولخدا(ص) بر بکایک پبامبران گذشت و هیچیک چیزی 


کرد: از پرورد گارت تخفیف بخواه که امت تو طاقتِ بجا 








از آنحضرت نپرسید تا بر موسی بن عمران عليه السلام گذشت و او از آنحضرت پرسید: 


پروردگارت تو را به چه چیز امر فرمود؟ و آنحضرت پاسخ داد: به بست نمانن و 





موسی عليه السلام باز بآنحضرت گفت: از پرورد گار خویش تخفیف بخواه که ات 
تو توان انجام آثرا ندارد » رسولخدا صلی الله علیه وآله از خداوند درخواست کرد و 
حق‌تعالی ده نماز دیگر از آنرا تخفیف عطا فرمود بار دیگر رسولخدا(ص) بریکایک 
پیامبران گذر کرد و هیچیک از ایشان چیزی از آنحضرت نپرسید نا اینکه بر موسی 
عليه السلام گذش و او به رسول خدا صلی الله علیه وآله گفت: اکنون پرورد گارت تو 
: به ده تمان و موسی عليه السلام 








را به انجام چه چیز دستور داد؟ انحضرت پاسذ 











۳۹ 






إئي لستخبي أن آغوذ إل زني» 
بخنس صَلواټ؛ ل نول اله ضلی اش 
له الئلام غن أميي يراي وقال القماوق 





عله وآله: ی ال میتی بن را 








علیہ الشلام: ری اش فوسی [بن راخ 
رزوی بو زد بل غلاب یهت انامه فا 


نجام آثرا 





«تالث اي 





ندارد 





گفت باز هم از پرورد گارت. تخفیف بخواه کې اقت تو طاق 


که من خود برای بنی اسرانیل واحبات خداوند عروحل را آوردم و آنان نپذیرفتند و 








بدان عمل نکردند و خود را ملزم نساختن. که به آن عمل نماینده پس پیامپر(ص) از 
پرورد گار خود درخواست تخفیف نمود و خداوند عرّوجل آنرا تخفیف داده و پنج نماز 
را واجب ساخت, باز رسولخدا(ص) بر یکایک پامبران گذشت و هیچیک از ایشان 
جیزی از آنحضرت نبرسید تا به موسی عله‌السلام رسید و او از آنحضرت پرسید: 
پرورد گارت ترابه چه جیز امر فرمود؟ آنحضرت پاسخ داد: به ادای پنج نمازه موس 
علبه السلام گفت: باز هم از پرورد گارت برای اقت خویش تخفیف بخواه که ایشان 
طاقت انجام آنرا نیز ندارند رسولخدا صلی الله علیه وآله فرمود: من خود شرم دارم از 
اینکه باز نزد پروردگارم با زگردم و بیش از 


آورد و فرمود: خداوند از جانب ات من 


بن تخفیف بخواهم پس رسولخدا(ص) 








همان نمازهای پنچگانه را برای اقت + 


حزای خير دهد و امام‌صادق عله السلام نبز اضافه فرمود: خداوند 





موسی بن عمران 
موسی بن‌عمران را برای تخفیفی که او موجب شد از جانب ما جزای خیر دهد, 











r‏ کتاب صلاة 


لا يعر على رتم روج فلا براجمة ز 





به فلا مأل ثوسی عليه الشلام ذلك وَطار 







أن زجع إلى ره روج وال اَنیت؟ قال: بابي راد علي الام 






رسولخدا صلی اله علیه وآله ملگام که دوشب معراج ایشان را به گردش در آسمانها 
درآوردند و خداوند عروعن آتعضرت رابه بخهجاه نماز امر فرموده چگونه بود که 
آنحضرت خود برای امتش از خداوند در حواست تخفیف ننمود تا موسی بن عمران 


د باز گرد و از ا درخواست تخفیف کن 





پاسخ فرمود: فرزندم همانا رسولخدا 






را جال حکمی معلوم نمیکرد و در چیزی که 
به او ار فرموده بود بار دیگر برنمیگشت نا چون و جرا کند, ولی هنگامیکه موسی 
یشان درخواست کرد و خود را برای اقت آنحضرت نزد او 





شفیع قرار داد رذ کردن شفاعت برادرش موسی علیه السلام برای آنحضرت روا نبود 
لذا ند ر نمازها را 0 اینکه a‏ 


ننمود بأ وجود آنکه موسی عليه السلام همجنان 
گردد و درخواست کم کردن 





آنحضرت خواسته بود که نزد پرورد گارش عزوجل باز 
نمازهای پنچگانه را نماید؟ یدرم فرمو 


بر ویر 





ای فرزندم رسولخدا (ص) می خواست برای 
بن حال با وجود کم شدن رکمات نماز همچنان ٹواب 











ازجغ إلى رَبك ؟ نا 








پنجاه نماز عاید أّت ایشان شودمواقق فرتبایش خداوند عروجل میفرماید: « 
عفر اشنالها» یلم 72 (هیرتگسل حسنه و کار نیکی انجام دهد برای او ده 


بآ پاداش ۱ ست. سوام رر3() نمیپیتی که وقتی آنحضرت بزمین فرود آمد 
ل علیه السلام بر او نازل شده و گفت: ای محتند همانا پرورد گارت بتو سلام 











میرساند و میفرمایا 
پنج نما زممادل پنجاه نمازاست که ناب را ده فد دم خلاف آن نکم 
« بل الوا لد وا م ٍ» یمنی: (وعدذ من مبتل نگردد ومن 

سیت به بند گانم هرگز ستمکار نیستم. سوره 





پیج نماز را بجای همان پنجاه نماز می پذیرم یا این 








: ۸) یعنی آن ٹواب که برای پنجاه 
نماز وعده فرموده بودم اگر به ایشان نمیدادم به آثان بسبار ظلم کرده بودم ومن خدانی 
نیستم که بربندگانم بسیار ظالم باشم. زید گوید: عرضکردم: پدر بزرگوارم مگرنه 
اینست که حداوند را حل ذکره مکانی نیست و وصف او بمکان نمیکنند؟ فرمود: 
بلی همیتطور است خداوند بالا تر از آنست که او را مکان باشد و بسیاربرتروبزرگتر 
است, عرضکردم: پس معنی این ن گفته موس علیه الام به ولخدا (ص) چت 
که گفت: نزد پرورد گارت با زگرد؟ پدرم فرمود: معنی آن سخن همان معنی 
براهبم عليه السلام است که: «إتي اهب الی ری سََهْدِینٍ» بعنی: (من بسوی 
تصافات: )٩٩‏ و همانند سخن 





بروردگار حرد که هدایتم مي‌کنه مر 





: (پروردگارا من برای 





موسی علبه السلام استکه: «و عجل انك رب لرْضی » ي 











۹۹ 





خحشنودی توبشتاب بنزد توآمدم واز قوم شود پیشی جُستم- طه: ۸4) و همانند 

ورای له یت :(بگریزید و یره خداوند 
روی‌آورید-الثاریات: ى بت الم بر دوس یجای وید 
ای‌فرزندم‌همانا کعبه حانه حداست بسن هر که حج خانة خدامی‌کندبمنزل؟ آن است که بنزد 





فرمایش خداوندعوجل است کد 





خدا رفته است .و مسحدهانیرخانه هی خذااست وهر کس به جانب مساجد سعی میکند 





همچنانستکه به سوق خدا سمی میکند و روی بحانب 
زمانیکه در نماز است‌دربرابر حدای عزو جل ایستاده است همانا خداوند تبارک وتعالی 
را در آسمانها نیز بقعه ها است (همانگونه که در زمین بقعه‌ها برای آدمیان مقر ساخته 
است که او را در آن بقعه‌ها عبادت کنند) پس کسی را که بیکی از آن بقعه‌ها برند 
گویا در آسمان نزد خداوند تبارک وتعالی بردهاند, مگر نشیده‌ای که خداوند عوج 
میفرماید: «تَغْرٌځ التلایگة و ماه یمنی : (فرشتگان و روح نزد خداوند بالا 
میروند- المعارج: ۲) و باز [خداوند] عزوجل در قضذ عیسی بن مریم علبهما السلام 
میفرماید: «بَل رفح الله |لیه» یعنی : (بلکه خداوند او را «عیسی را با جسم و جان» 
بسوی قرب خود بالا برد- !3 ۱۵۸) و باز خداوند عزوجلمیفرهي 


















ف از کتییبنام معاج نام را شاید 
ا آنجا ذک کر کرده همان باشد). 











۳۹۵ 













ور 





ركع نها الفريضة نع 







مان رکفت قان صات ارج خد 
یل وَبْصَبْى الوذ خود قذبات علی الش وإذا أذرَك 


و وقال الب ینعی آله : «قن كان وم باث واليَوْم 
و نماز واجب و سنت (ملتعت) درشانه روز جمعاً پنجاه ویک رکمت است که 
از آنجمله هفده رکعت سا وس اسیت بای شرح : نماز ظهر چهاررکعت و آن 
ی استکه خداوند عزوجل واجب فرمود و نماز عصر چهار رکمت و نماز 





مغرب سه رکمت, و نماز عشاء یا نماز حفتن چهار رکمت, و نماز صیح دو رکمت» و 
این نمازها رویهم هفده رکعت نماز واجب در شبانه روز است» و آنجه غیر از این 
نمازها در شبانه روز وجود دارد نماز مستت و نافله است و نمازهای واجب تمام نیست 
مگر با تافل, اقا نافله ظهر و عصر شانزده رکمت است (هشت رکعت پیش از ظهر و 
هشت رکمت پیش از عصر) و نافله مغرب چهار رکمت است بعد از نماز مغرب با دو 
سلام و آما آن دو رکعت که پس از نماز عشاء نشسته می‌خوانند. بجای یک رکمت 
محسوب مي‌کنند. وآن ازاین روست که اگر برای کسی پیش از آنکه آخر شب را 
دریابد و نماز وتر را بخواند مانعی پیش آمد یا واقعه ای رخ داد که نتوانست آنرا بجا 
آورد با خواندن آن یک رکمت»شب 
وتیره مبگوبند) و اگر به آخر شب رسید نماز وتر را که سه رکمت است پس از هشت 
رکمت نماز شب بجا میآورد. 

6 پیامبر صلی ال عليه وآله فرمود: هر گس به خداوند و روز قيامت ایسان 
دارد هرگ نباید شب را روز کند مگربا نماز وت 





وتر بسر آورده باشد (و بهمین جهت هم آنرا 











۷۹ کتاب صلاة 





با عشاء خوانده است بحس باه (بلکه نطوعی است) و نماز او در شبانه‌روز 
پنجاه‌رکمت خواهد بوداز, 
دوازدهساعت و فاص تاو فحر نبا طلوع خورتهد هم یکسا 


اعا شب دوازده ساعت و ساعات روز نیز 








است (یعنی بر رویهم 





بیست و پنج ساعت) پس خداوند عزو جل برای هر ساعتی دو رکمت نماز درتمامی 
ساعات شبانه‌روز مقر فرموده است. 

توضیح: گر جه مسأله تعداد رکعات نماز که پنجاه ویک رکمت است با پتجاه 
رکمت خود موجب بحث‌های فراوانی در میا علماء شیمه گردیده و مدار همه مباحث 
عمده اینست که آن دو رکعتی که یک رکمت محسوب می شود آیا لا داخل است 
ادیثٍ مختلفی است که در این باب وارد شاه 





یا ناب من لو ومنشا گفتگوها ۱ 
چننکهمزلف-رحمه الله- درعلل الشرامخبری را سند ضعیف از ابوهاشم خادم تقل کرده 
که او از موسی بن جعفر له لام مسپرسد جرا نمازهای شبانه روزی پنجاه رکمت 
است و بیش و کم نیست؟یا کلینی علیهالرحمة مرفوعاً از امام صادق عليه السلام 


روایت کرده که از شرت موی لت ایک نبازهای اه روز دود کیت 














nv 


وجل لگ ساعو 








هیر 


ال اله عز 


ساعت عبارت از شصت دقیقه وهژدقیقه شامل شصت ثانیه است» مفهوم یکساعت 
اگرچه نشان‌دهند؛ مذتی از زمان بو بت آما دقيقاً همین مقدار متداول و عرفی 
ان میبینیم گاه ساعت بیک لحظه 


اطلاق می شده و گاه قي ازیروز و گاه بی جند ساعت از یکروزو گاه ممانی 


امروزی مراد نبوده است جاساتکه دي اشارا ید 


دیگر بهمین جهت ساعت معمول نزد آدبا با ساعت موردنظر منجمین و ساعت ها لور 
فتها متفاوت بوده است بتابراین تقسیم شبانه روز به بیست و پنج ساعت اگرساعت 





امروزی مراد نباشد بیراه نخواهد بود), 

۵- زرارقین آعین گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: نسازی که خداوند 
عروجا" بر بن د گان واجب فرموده ده رکمت بود که در آن ده رکمت حمد خوانده میشود 
حنانکه در نمازهای دو رکعتی و دو رکمت | ول 








و وهم- یعنی شک در آن راه ندارد 





یه نمازهارشک موحب بطلا نماز است» پس از آن رسول خدا(ص) هفت رکمت 
دیگر بر آن ده رکمت افزود که شک در آنها ممکنست واقع شود و موجب بطلاث نماز 
نیست البتّه باستثناء نماز مغرب و در ابن هفت رکعت قراءت واجب نیست, و هر 
کس در دو رکعت اول نماز شک کند آنرا دوباره بخواند تا نناز خود را خفظ کند و 
نسیت به دو رکمتی که می خواند بقین داشته باشد, و کسیکه در دو رکمت آعرشگ 
کند برابر مقزرات مربوط به شکها عمل نماید, 

گویند: به اسامباقر علیه السلام عرض کردیم: نظرتان در 
خدایعروحل چیست که میفرماید: «نْ الصاو ات 


٩‏ زرارة و 





مورد معنی این فر 











پیر لبها ولا تس ما كرما صلاها». 
قال مُصّف هذا الكتاب: ! 





نا )ہیر ححا نماز بر 





النساه: ۱۰۳) آنحضرت یی ,نو ب واجب» و متفلور از موقوت وقتٍ 
فوتِ آن نیست که اگر از آن وقت مقرّر بگذرد فوت شود و نتوان تدارک آن کرد و اگر 








آنرا بجا آورند به عوض نماز فایته مول نباشده که اگر چنین می بود حتمأًمیبایست 


حضرت سلیمان بن داود عليه الشلام هلا ک میشد حون در غیر وفت فضیلت آثرا بجا 





رد. لیکن چنین نیست بلکه هرگاه بیادش آید آنرا بجا میآورد. 

مصستّف این کتاب گوید: همانا نادانان آهل خلاف جنین می بندارند که 
اسبانبود و چون سرگرم اینکار 
فرو رفت با باصطلاح آفتاب رخ در پوشید و نماز او فوت شد 








سلیمان علیه السلام روزی مشغول سان دیدن و بازد 
بود غافل ماد تا خورث 
پس دستور با زگردانیدن آن اسیها را داد و امر کرد آنها را پی کنند (ساقهای ایشان را 
فطع کنند) و گردنشانرا بزنند و جمله را بگشند و گفت: اینکار را بدان جهت کردم 
که آنان مرا از یاد پرورد گارم غافل ساختند. در حالیکه ماجرا بدینگونه که آنان 
می پندارند و قائلند نیست و شأن سلیمان پیامبرخدا بسیار برتر از آنست که دست 
بدیشگونه اعمال بیالابد ! گناهی نبوده است تا پی کرده شوند و 
گردنشانا بزنند چون اسبان خود خویشتن را به سلیمان عرضه نکرده ودند و او را 
سرگرم نساخته بودند» هر چند اگر خود را هم عرضه داشته بودند نیز چون حبوان و غر 





















وجوب نماز ۰ 








ام عصر سلیمان بلن. داود عله للام مشغول سان و بازدید از اسبان شد و 


بنظاره آنان سرگرم گرد یتاچ وښیر رخ در حجاب کشید و فرو رفت؛ پس آنحضرت 





۳ )2۳۰ ۳ ۳ 9 
بفرشتگان دستور داد: خورشید را برهن ماز گردانید تا نمازم را دروقت مقزّرش بجا 
آورم و ایشان خورشید را باز گردانب‌دند, آنحضرت پرجاست و مش خول وضو شد بای 


ی خود و گر 





را مسح نمود و به اصحاب خود که نما ایشا 





فوت شده بود آمر کرد تا بهمان ترتیب عمل کنند وضوی ابشان برای نماز باین نحو 
بود سپس سلیمان برخاست و گزارد و هنگامیکه از نماز فارغ شد خورشید نیز 
غروب کرد وستارگان پردسیده این وفق همان فرسایش خداوند عزو جل است که 





میفرماید: «و وهلا لاد بان یم السه اب إذ غرض 
از 

وها علي طفق قشعا و او ی : (وما اناف رابه داوداما 
کردیم که سلیسان نیکوبندهای بود و پبوسته بدرگاه خداوند الحاح و زاری و شیوۀ توبه 
داشت بدانهشگام که اسران تیز تک را در وقت عصربر او عرضه داشتند (و او بدیدن 
آنها از نماز غافل مانه) پس خویشتن را به سوزنشس گفت: من دوستی این اسبان 





اث الجياده فقال اي بت حب ع 











(۱) مرحوم استاد میرزا ابوالحسن شعرانی در این آبات نظری اظهار قرموده اند که قابل توجه است به نفسیر 
ابوالفتوح پاورقی ذیل آیه مراجمه شود ج ٩‏ ص ۳۷۰. 








م الب اه وب ب غیت 





انس علی أمير الشومتلین علی بل أي طالب عَله کلام في هه الأمق رد 








اختیار کردم و با م 
تاریکی کشید و فرو رفت. ای فرشتگان باذن خدا خورشید را برمن با زگردانید تا 
عبادت شود بموقم ادا کنم درخواست پذیرفت» شد و اوبه ساقها و گردن 
(اسبان با خویشتن برسم وضو) دست کشبد- ص: ۳۳-۳۰), 

- میافزاید: و من این حدیث را با اسنادش در کتاب فوائد نقل 


ان باه پزورد گار,شافل ماندم تا آفتاب رخ در حجاب 








۰۸ و روایت شده است که خداوند تبارک وتعالی خورشید را برای بوشع‌بن 
نون وصی و جانشین موسی عليه السلا با از گردانید تا او نماز خود را که فوت شده بود 
ووقت آن گذشته بود بموقع بج 








بنی اسرائیل واقع شده در این امت 
یعنی امت آنحضرت نیز واقع خواهد شد کاملاً یکسان همائند یک لنگه از کفش با 
لنگۀ دیگر و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان با پرهای دیگرش. 
و خداوند عوجلفرمده است: «سه الله الي مد خلت من قبل ون تجة مد 
له تَبیلُ» یمنی : (این سنت خداوند است که پیش از این نیز در سایر امم گذشته 


است و تو هرگز تغیبر ود گرگونی برای سنت خداوند نخواهی یافت- سور فتح: ۲۳) و 


-٩‏ پیانبر(ص) فرمود: هرآنجه در 



















الله إن 
ت ۳ 
یی بل ولا آرش الة ظا 


وصلی که فُرتث». 














باز خداونه عرُوجل فرموده: «ولا تجتنا تحویلاٌ» یعنی : (و برای طریقه و روش 
ما دگرگونی و تغیبر نخواهی یاف 
خورشبد برای آمیرالمزمنین ملین پیا طالب علیهالتلام در این امت نیز جاری 
گردید و همانگونه که بت الیل ډو باربرة شمس واقع شد ب 
علی بن ابی طالب علیهااتلام نیز دو بار 
رسولخدا صلی ال علیه وال 





لاسام ۷۷) پس این ستت در مورد با ز گردانیدن 


این أمّت یا بر 








شمس صورت گرفت, یکبار در روزگار 
بیگر پس از رحلت آنحضرت صلی الل عله 
وآله» أا آن مرنبه که در زمان حیاتِ رسول ان (ص) اتفاق افتاد باین شرع است: 





مرتبة د 





۰- از آسماء بدت میس روایت شده که گفت؛ روزی رسولخدا(ص) در 
حالیکه سر خود را بدامان على علبه السللام نهاده و خفته بود وقمت نماز عصر از 
امیرالمومنین عله السلام فوت شد تا زمانیکه آفتاب از نظر ناپدید شده غروب کرد» 
رسولخدا EA‏ 
برداشته عرضکرد: بارخدایا همانا على در پی فرعانبرداری از توو فرمانبرداری از رسول 
توبوده است و نسازش فوت شده پس خورشد را بر او بازگردان تا نماز خود را در 





آله چون از خواب برخاست و از ماجرا آگاه شد دست بدعا 


وقتش بجای آورد, اسماء گوید: بخدا قسم من خورشید را ديدم که غروب کرده 
بود و بار دیگر طلوع نسود و هیچ کوهی و زمینی باقی نماند سگر آنکه آفتاب بر آن 


تابید تا علی عایهالسلام برخاسته وضو گرفت و نماز خواند و پس 
"0 





آن خورشید غروب 








ام محا رة بنی النضیر در مسجد قضیغ بودهولی باید 








4ا کتاب صلاة 









ات وف حبر مرت 
بو اس وه آه ۳ 
الشوتیکات, وهی ول ازض ند فيا 


نبي أذ بصي فيا تن آراة من 


ی تللضل, فان تال عن 








و آفا با دم که پس از وفات سول خدا صلی له وآله پیش آمد بدین شرح 





۱- از جویریتین مسر روات ده که گفت: ما بهمراه آمبرالمزمنین عل بن 
ابیطالب عليه اللا از نگ وج زيم نا بنکه بزمین بابل رسیدیم (مآی 
بوده نزدیک حلّه امروزی در عراق که مسجدی بنام مسج شمس هم امروز در له 
مشهور است و مردم بقصد زیارت و عبادت بانجا میروند) و وقت نماز عصر فرا رسیدم 
پس امپرالمزمنین علبه التلام در آن زمین فرود آمد و لشکریان نیز فرود آمدند و 
آنحضرت فرمود: ای مردم, این سرزمین مورد لعن و غضب خداوند است و درطي 
روزگار سه بار- و نابر خبر دیگر دوبار- تاکنون بعذا 


گرفته اند و هما کنون نیز در انتظار عذاب سوم است وا 





رالهی دجار شده یا مردمش 
زمین یکی 
۲ ۲ ۳ 

است (یمنی سرزمینهانی که دچارسرنگونی و خرابی شده و از 
جمله شهرهای قوم لوط است که خداوند آنها را با فرو بردن در زمین هلاک ساخته 
است) و این نخستین سرزمینی است که در آن بت مورد پرستش قرار گرفته, بنابراین 
هیچ پیامبر و وصی پیامبری را جایز نیست که در جنین زمبتی نماز گزارد؛ ولی هر 
کس از شما که بخواهد می تواند اینجا نماز بخواند. پس مردم به دو سوی جاده یا راه 
مایل شده و پنماز پرداختند و آنحضرت بر استر رسول خدا (ص) سوار شده و روانه 


خبر) گو 








بد: من با خویشتن گفشم: بخدا قسم من از 


















ووراد ال عزوجل تن ا و 
سالب قوج انی ی ر 





ا“ اله 


َي ا 


المؤمنين عليه ال و و امیوز حتماً باید بتقلید از او هر کجا 
آنحضرت نماز کند من نیز نماز گزارم و بدنبال آنحضرت روان شدم» بخدا قسم هنوز 
از پل نهر سوراء (که سوری و سوراء شهری در سرزمین بابل بوده و نهری به همین نام 
داشته است) نگذشته بودیم که خورشید غروب کرد و من بشک افتادم که چرا نماز 
حضرت فوت شد» آنحضرت متوجه من شده و قرمود؛ ای جویریه شک کردی؟ 
عرضکردم: بلی یا آمیرالمومنین : بعد آنحضرت در گوشه ای فرود آمد و وضوساعت و 
برخاست وبا کلامی سخن گفت که فکر میکنم بزبانٍ عبرانی بود آنگاه بانگ نماز 
برداشت یا شاید مرا امر به اذان فرمود» در اینهنگام من برگشتم و بخورشید نگریستم و 

بخدا قسم دیدم که پا صدای عظیمی از میان دو کوه بیرو آمد پس آنحضرت نماز 
عصر را بجا آورد ومن با او نماز گزاردم و هنگامیکه ازنماز خود فارغ شدیم شب 
همچنانکه قبلا فرا رسیده بود دوباره همه جا را فرا گرفت» آتحضرت رو بمن کرده 





فرمود: ای جویریةبن هر همانا خداوند عروجلّ میفرماید: «قسَبّخ باشم زر 
العظیم» بعنی : (با نام عظیم پرورد گارت راتسیح کن) ومن خداوند عزوجل را با 
عظلیمش خواندم و از او درخواست کردم و او خورشید را پر من باز مردانند. و روایت 
سوگند به پرورد گار کمبه[تو 





شده که وقتی جویریه این ماجرا را مشاهده 








et‏ کتاب صلاة 


الکببَة». 








رټ وا 











۳ کان 


الط وإقام اسلا 





ها ال وإيتاء ار ا وعروج 





وصی و جانشین پیغمبر هستی۱ 

۲- ملیمانبن خالد لامتام‌صادگ عله الشلام عرضکرد: فدایت گردم مرا از 
فرائضی که خداوند عزو لز رید کان واحب فرموده آ گاه سازید که آنها جیست؟ 
آتحضرت فرمود: آنها عبارتست از شهادت بر اینکه هیچ معبودی جز خدای یگانه 
نیست و محمد فرستاده و پسامبر اوست» بارت دیگر شه ادت بر وحداّت خداوند و 
رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله, و بپا داشتن نمازهای پنجگانه, و پرداختن 
کات و بجا ا آوردن حچّ خانۀ خدا و روزه داشتن ماه مبارک رمضان, و اعتقاد په 
امامت و ولایت ئة معصومین علب هة السّلام» و هر کس اینکارها را انجام دهد و 
صحیح و درست بجا آورد و قصد قربت داشته باشد, یا اینکه آهل در 





اری و سداد 
بوده و در جمله کارها تقَرّب بخداوند متعال را ملحوظ داردم و از هر کار ناروائی پرهیز 
کندن(یا بتابر نقل بعض نسخ: از هر مست کننده ای اجتناب ورزد) داخل بهشت 
خواهد شد. , 





۳- أميرالمؤمنين عليه السلا 





میفرمود: همانا بالا ترین و برترین چیزی که آهل 
قوسل (برای تقرب به خدای متعال) آنرا وسیله رار داده و بدان توسل می جویند 
عبارتست از ایمان بخداوند و پیامبر اور و جهاد در راه خدا و اظهار کلم اخلاص که 
همان کلمهة «لا اله الا الله» است ب 





| رعایت همذ شروط آن, که همانا قاثل بودن به 
این کلمه نشاندهند؟ برخورداری شخص از فطرت اسلامی است. و نیز بپا داشتن نماز 











وجوب نماز ۳۵ 


الق ان لا 





سل على ۳ 
که آن مت و کیش اسلام است» وپرداختن زکات برای کسانیکه مقزر گفته, که 
آن از جمله فرائض و واجبات مج اون رل است» و روزه داشتن که آن سټر و 


حافظی در خدا که این عمل 
دورکنند؛ تنگدستی از آدمیبو رال سازند؛ گاهان است» و سرکشی به شویشاوندان 


و دلجوئی و نبکی به ایشان که اینگار موجب افزونی در مال و بتأخیر انداختن مرگ با 
بگر موجب درازی عمر است, و صدقه دادن پنهان از چشم مردم» که آن 





ابر عذاب خدای امتعال استار و به جا آوردن حج 





بعبارت دیگر مو 








ی برخاسته از نابکاربها و اعمال ناروا و نیز غضب و خشم خداوند عز وجل را فرو 
می‌نشانده و انجام کارهای نیک که مرگ بد و ناخوشایند را از آدمی دورمسازد, و 
انسائرا از ھر بلائی کہ نا گزیر گریبنگیر می شود و آدمی را در میان مردم ور می‌کند 
(با گناهانی که شخص را در پیشگاه خداوند و اولبانش پست و خفیف میسازه) 
حفظ می‌کند, هشیار باشید و بدانید که راست بگوئید همانا خداوند با صادقان و 
راستگویان است. و از دروغ و دروغگونی دوری گزینید که دروغگو از ایمان ہرکنار 
و بدوراست» بدانید که راستگوبه نجات و کرامت خداوندی بسی نزدیک است» و 
آگاه باشید دروغگو در پرنگاه خواری و هلاک در دنیا و عقبی است» و مراقب باشید 





که پیوسته سخن خير بر زبان برانید تا نزد مردم بخوبی و خير شناخته شوید و بدان 
رفتار کنید تا اهل خیرباشید, و امانت را بکسیکه شما را امین شمرده ادا کنید و 
خویشاوندانی که شما را ترک کرده و از شما بریده‌اند شما به آنان مهربانی ونیکی 
کنید و کسانیکه شما را از خیر خود محروم ساخته اند شما با نیکوکاری و احسان و 











۳ 





:انا جلك ۱ 
رقضان لم تثال من َوم». 





ان أنه ال ا 





دیگر: تفضّل بر دیگران را روي خود قرار 





تفل بسوی ایشان مروید». نا تابر 
دهد). 
۶ از معترین بجی روایت شده کم گفت: شنبدمامام صادق علبهالسلام 





7 7 
میفرمود: اگر نمازهای گا شا روزرا بجا آوردہ باشی در قیامت تور از 
نمازهای دیگر سزال نخواهند کرد, و هرگاه روز؛ ماه رمضان را کامل گرفته باشی از 


روزه دیگری تورا نخواهند پرسید و مسوول ومأخذ نخواهی بود. 
۵- از عائذ احسی روایت شده که گفت: : بر امام صادق عليه السلام وارد 








شدم و می خواستم از آتحضرت دربارة نماز مزال کنم که آنحضرت پیش ازآنکه 
پرسشی کرده باشم خود آغاز سخن نموده و فرمود هرگاه درپیشگاهخداوند عرو جل 
قرار بگیری در حایبکه نمازهای پنحگانه انه را بتمامی بجا آورده باشی خدای‌متعال تورا 
از نمازهای دیگر (نوافل) سال تخواهد فرمود. 

شده که‌حضرت صادق عليه ابلام 
که تارک نماز را کافر میخوانی؟ برهان 
و دایل این امر چیست؟ آنحضرت فرسود: برای اینکه زنا کار و امثال او چنین اعمال 
ناروایی را فقط بخاطر شهوت انجام میدهد زبرا شهوت او دست یافته و اختیارش را 
نمیکند مگر ازروی کوک 
شمردن و خفیف داشتن آن ودلیل یبن سخن آنستکه توزناکاری رانمیباپ ی که با زنی 





٩‏ از مسعدین صدقه زا 





پرسیدند: چرا زناکاررا کافرنمینامی در صو 








سست کرده است» ولی ترک کننده نمازء تر 











ین 
۸- قال الشادق عل 
۹- وال سول اه صلی ال 

فلس لو اکتسی». 

نزدیکی کند مگر اینکه از نزدیکی با نزن قصد لذت جولی و کامیابی داشته باشد و 

باین منظور با و میل کرد بتباشه, ولی هر کس که نماز را از روی قصد ترک میکند 

مبظورش ازترک آن دستبابی ہلت یسلت پس وقتی لتی نباشد بناچار غفیف 

ته است. (شاید 












شمردن نماز واقع گردد» و چون خفیف شمردن واقع شد کفرواقع گے 
کفر در این خبر به معتی کفر در طاعت یا بمعنی غیر مصطلح باشد یمنی نافرمانی و 
ترک امر عداوند). 

۷- رسول خحد! صلی الله علیه وآلهفرمود: هر کس نماز خود را کوچک بشمارد 
و نظرش سبک شمردن نماز باشد ازمن نبست و حزء اقت من بحساب نمبآیده و نیز 
در کنارحوض کوثربر من وارد نخواهد شد هرگزب‌خدا قسم؛ و هر کس 
مست کننده‌ای پنوشد از من نیست و در کنار حوض کوشر (در قیامت) بر من وارد 
نخواهد شد هرگز بخدا سوگند. 


۸- امام صادق عليه السلام فرمود: همانا شقاعت ما خاندانه‌سبک شمارنده 





ا رمو دا عیاش یه وله فرمود کی بر خواندن نمازیا هنگام 
خوانددن آن جامه‌اش را مراعات و ملاحظه کند (که چون بر خاک نماز میگزارد 
جامه اش گردآلود و ضایع شود) پس آن جامه را ببخاطر رعایست فرمان و رضسای خدا 








E‏ کتاب صلا 


و زر عن اف ر «فرّش ال 








فيي بذك أ یکو زگره بل شخوده و به في الأزلى وا 
(لباس نماز) بتن نکرده است. 





م روایت کرده استکه آنحضرت فرمود: 
احمال واَحبُ ساعت» و رسول خدا صلی الله عليه وآله 





خداوند عزو جل نماز ر 
بعنوان ست خود بتقصیل ده وجه مقر فرمود: نماز سفر» نماز حضر و نماز خوف را 
بر سه وجه مقر ساحت» و نیز نماز جچت گرفتن خورشید و گرفتن ماه و نماز عیرفطر 
و عبدوقربانه و نما درشواست باران» و نما بر میت. (توضیح آنکه: هر ده نماز در امر 
بشما ز که داوند فرموده یلوا اسلا داخا اخل است و همه از جانب پرورد گار متعال 
واجب گشته است). 

۱ امام صادق عليه السلام فرمود: سجده پر زمین فریضه است (یعنی دستور 
خداوند است) و بر غیر زمین (بر چیزهاثبکه سجده بجا آوردن بر آنها بلا اشکال 
است) سنت رسول خدا صلی الله علبه وآله | 








#(باب فضیلت نمان* 


۲- رسول خد! صلی الله عله واه فره نماز همچون ترازو است پس هر کس 
آنرا تمام و کمال پردازد وحن آنرا بجا آورد تمام و کمال پاداش دریافت میدارد. 
موف : منظور از ای بن سخن آنستکه رکوع شخصر س بمقدار سجودش باشد و میزان 














وفی بذك اشتوفی الأخر. 
۳- وقال السَادق عَْب اسلا 








وتف او در رکمت اول نماز و رکعت دوم بیک اندازه باشد و آنکس که بدین ترتیب 
رفتار کند پاداش الهی را بتمام و کمال خواهد گرفت. 

توضیح آنکه :موف «الضلاه میات» را حمل برتساوی كيفي اجزاء نماز کرده 
لکن این تکلّف است ولازم نیبت, بلکه مراد آنستکه میزان قبولی اعمال»نماز است 
یا اينکه نماز ميزان خداپرشتی ددمت به این معسی که اگر نماز را با شرائطلش 
بجای آورد, بندگی او ثابت و اهل بهشك است. 

و گفته اند شاید تیه تما زربه ترازو تنها محدود بتساوی اجزاء در هر دو مورد 
نباشد مار نحری ممکن است منظور از فرمایش رسولخدا صلی ا 
نماز بشکل ظاهری ترازو و هماهنگی وتساوی ميان دو کقه و اجزاء 
همانگونه که بؤسیلۀ ترازو شباء را وزن میکنند و می سنچند بیاری نماز نیز میزان 
بندگی و عمل و اخلاص را می سنجند, در اینصورت هر کس با شاخمن و ترازوي 
نماز آنچه خواسته و منظور خداوند متمال از نماز است مانند اخلاص وبندگی که در 
ساير اعمال نیز بعهدة اوست ادا نماید حداوند متعال نیز أجر او راتمام و کمالعطا 
می فرماید». 

۳- و امام صادق عليه السلام فرمود: فرمانیرداری خداوندعر و جلّ همانا باو 
حدمت کردن در روی زمین است (همچون خدمتی که بندگان سیت بسولای خود 











آله تشیه 





نباشد بلکه» 





کنند) و هیچ خدمتی از خدمات نسبت به خداوند نیست که با نماز برابری کند, و 
بهمین سبب است که فرشتگان زکرتا عليه اسلام را هنگامیکه در محراب عبادت 
بتماز ایستاده بود بشارت فرزند فرستادند. (یعنی : در نماز بود که زکریا بشنیدن صدای 
فرشتگان شرف یافت). 

4- پیغمبراکرم صلّی عليه 








فرمود: هیچ نمازی نیست که وقت بجا 








۳۰ کتاب صلاة 






وا لی ناکم الي أقذشوها على 


به الب [علی] 
اسلا فزذا بت فل [مت] لم, و ذا روت رد 
آوردن آن فرا رسد مگر آنکه فوشته ائ آده و در برابر مردم فریاد میکند: ای مردم 
برخیزید و به آتشهانی که (لسبسا ارنکبا گناهان) بر پشتهای خود افروشته اید 
بنگریدپس شعله آن آنشها رلبیاری تنارهابتان فرو نشانید. 

شرح: «کنایه است از ایتک 


۵- رسول خدا صلی اه عله وآله وارد مسجد شد عڌه‌ای از اصحاب آتحضرت 


خود زا بواسطة نماز محوسازید », 





نیز در مسجد بودند پس فرمود: آیا با میدانید پرورد گارتان چه فرموده ‏ است؟ ایشان 
عرضکردند: خداوند و رسواش بهتر میدانند» حضرت فرمود: همانا پروردگار شما 
پنجگانه را هر کس در اوقات خاص آن بجا آورد و 
مراقب اوقات (و سایر شراط واجبه و مستحټه) آن باشد روز قیامت مرا در حالی 


میفرماید: این نمازهای وا 





ملاقات خواهد کرد که برای او در زد من پیماننامه و سندی است که بموجب آن او 
را داغل بهشت سازم» و هر کس آن نمازها را در وقت معن خودش بجا نیاوزد وبر 
آن مراقبت ز اد (دیگرپیمان دی برایش وجود نداد بلکه) موضوع باطف و 
اراد من مربوط است ست اگربخواهم. اورا عقویت کنم و اگربخواه ازوی درگذرم 

- امام صادق عليه السلام فرمود: نخستین چیزیکه در روز قيامت بنده برای 
آن مورد حسابکشی قرار کیرد و با گی میکنند نماز است, اگرنمازپذیرفته 
شد سایر اعمالش نیز بتفضل [از او) و] پذیرفته میشود و هرگاه نماز رل 
بنده با زگردانده شد باقی اعمالش نیز مردود و بازگردانده خواهد شد. 

















فضل نماز ۳۱ 


۷۷- وقال لب الشلامٌ: «ن الد إذا صلی الصا 







اتَمْعت بجضاء نة تقو 





۲۸- وقال الصایق : «أفَبٍ مایکونُ الب إلى الله قرول 
وشو ساجگ» قال اه تعال 


۹- وقال آبو 





«واسخُذ و افترب». 





۷- و باز آتحضرت عله اللام فرمود: همانا بنده هنگامیکه نماز را در وقت 
مقر آن بجای آورد و مایت اوقات آن نماید نماز سپید گون و روشن و پالوده بآسمان 
بالا رفته و به بنده خطاب کند که تو حن مرا محفوظ داشتی و مرا رعایت کردی 


خداوند تو را حفظ کند, و هرگاه آنرا در وقت مقرّر خود بجای نیاورد و مراقب اوقات 





آن نباشد بلکه فضای آثرا پس از گذشتن وقت بجای آورد, آن نماز سیاه و تیره و تار 
بآسمان میرود و به بنده خطاب میکند که مرا ضایع ساختی خداوند تو را ضایع سازد. 

۷۸- امام‌صادق علیه السلام فرمود: ین حالات بنده به خداوند عزو جل 
حال لو در سجده است یا حالتی استکه او در سجده باشد. خداوند تعالی فرموده 
است: «سجده کن و تقوب یاب».(آیف سجده اقرء باسم). 

۹- امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای از شیمیان و طرفداران ما نیست 
که بنمازبرشیزد مگر آنکه بشمار مخالفین او (یا غبر شیعیان) فرشتگان بر او گرد آمده 
در پشت سرش بنماز میایستند و برای او در پیشگاه خداوند عزو جل دای خیر میکنند 





تا ازنماز خود فارغ شود. 
۰ - از امام صادق عليه السلام روایت شده که آنحضرت فرمود: یک نماز 





(1)اخباری را که موف چندان بدان اعتماهنداشته بلفظ «روی» آورده بخلاف أحادیلکه بدا فتوی 


داده وصریحا می‌گوید: قال الصادق (ع) معلا 














ی في لته و وعایه إ9 لا 
لوب وین 






أيه ع موتیهم اه با 


فریضه بهتر از ببست حح اسا یکو کیچ بجا آوردن بهتر از خانه ای پر از طلاست 
که در راه خدا هم آنرا تصد نجایند تا یزی از آن باقی نماند. 

۰۱ و باز آنحضرت عله از لسیلام فرمود: زښهار که از تتبلی و سستی بدورباشید 
همانا پرورد گار ارشما ر است, بباس اند ک عملی پاداش بزرگ می دهد (یا 
اندک کاری را بی پاداش نسگذارد) براستی چنین است که گاه شخص برای رضا و 
خشنودی خداوند تعالی دو رکعت نماز میگزارد و حدا بخاطر همان دو رکعت او را 
داخل بهشت میفرماید, و بسا که شخص یکدرهم صدقه میدهد که بر او واجب هم 
نیست ولی این عمل 





| فقظ بسظلور رضای خداوند عزو جل ل نجام ید رشنا 





تبارک‌وتعالی نز بواسطة یکدره تصّق او را ببهشت داش بل میفرماید» و بسا پنده که 


بک زروزه مگیرد و منظورش از آن تحصیل رضای خداوند عروحل است پس 
اتی متعال نیز بواسطه همان عمل او را ببهشت میفرستد. 
۲- امام صادق عليه السلام فرمود: م 








رغبت بپاداش و رحمت الهی » وخوف 


عذاب الهی دردل کسی فراهم تمبآید مگر 
اینکه بهشت بر او واجب مشود, پس هرگاهنمازجا میآوری دل شود را از صمیم آن 


از عظمت و جاال خداوندی پا عقو 





بجانب خداوند عزوجل متوعه سا رکه هیچ دی يست که مرنازومایش 
دل خود را متوجه خداوند عروجل گرداند 


عروجل دلهای مزمنان را بسوی او 












فضل نماز ۳ 











بو وقال تسا صلی اف لیو وآ E‏ 
Et‏ آبواث | الدعاء, قطوبی لمن رفغ لَه 








» آلاتری أن المَبّة الصاح عیتی 
«و أزصايي بالسْلاق». 

۵- و آنی جل سوك وی | وله فقال: «أذ ان 
لت فقا ل4: آيلي بگفرةااسکود». 

-۳٩‏ وروی تا بل مدع تفر تشد هن ی 
لات يصال إذا فا في حم به اللایگة من قا 
سیت باوخداوند اورا 

۳- و رسول خدا صلی اش علیه وآله فرمود: هنگامیکه آفتاب به خط 
نصف التهار رسد درهای آسمان و درهای بهشت گشوده میشود و در این وقت دعا 
مستجاب است» پس وشا بحال کسیکه دراين هنگام عمل صالح و کار شایستا او 
پاسمان بالا رود. 

-٤‏ مماویین وهب از امام صادق عليه السلام پرسید: بالا ترین و برترین حبزی 




















که بند گان بدان وسیله به پرورد گارشان زب میجویند و نیز دوست داشتهی ترین و 
خوشایندترین آنها نزد خداوند عزوجل چیست؟ آنحضرت فرمود: من چیزی را بعد از 
» مگرنمی بینی بنده صالح خدا 
عیسی بن مریم عليه السلام گفته: پرورد گارم مرا (تا زنده‌ام) بنماز سفارش و امر فرموده 





معرفت به نحدا نمی شناسم که بهتر از این نمازبا 


۵- مردی نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله آمده عرضکرد: در پشگاه خداوند 
دعا کن که مرا داخل بهشت سازد, آنحصرت باو فرمود: با بجای 


مرا ( که پیامبر و راهنمای توبسوی حق هستم در راه اصلاح خویش) باری کن 








ردن سجدة بسیار 





- محمدین مسلم از امام باقر عله السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 








۳ کتاب صلاة 


اب ایام إل تفر رأبه لك مول ب 








قینیغ اوضر فم بعتخی یگ لاه ادیش بیع 
رک اواج د القند إذا جد فأطاك السجُود ادى لیس 


جل عله وهو 
یاوئلا؛ ناو 














هنگامیکه نما زگزار بنماز می ایستد در طول نماز خود از سه حصلت برخوردار است: 
اول آنکه فرشتگان از جای پاهایمنتا اطراف آسمان بر او گرد میآیند, و دیگر آنکه 
رحمت و برکت الهی او رگید از اطراف آسمان تا فرق سر اوی و سوم آنکه 
فرشته ای بر او گمارده شود که دا میتکن: اگر نما زگزار بداند با چه کسی مشنول 
مناجات است هرگر ارناز ایغ بشودم(یا گر این نسا زگزارمبدانست با چه کسی 
راز و نیاز میکند هرگز نمازش را بپایان نمیرسانید تا سایذ رحمت الهی که بر او فائض 


است منقطع نگردد). 





۷- امام رضا عليه السلام فرمود: نماز وسیل فرب هر پرهیزکار است. 
توضیح: « اکثر علماءنماز را برنافله حمل کرده‌اند و درتأیید این از امام کاظم 
عليه السلام نقل شده که فرمود : نمازهای تفه اساب فرب مان استه نزاخ 








بمن تقوب جست», 
۳۸- امام صادق عليه السلام فرمود: محبوبتریین کارها در پیشگاه خدامند 
عزوجل ا وآن آعرین FE‏ عليهمالسلام امت (یعتی بتماز 








أحوط آنستکه دو بار آب بریزد و فقط یکبار بشوید ومحلی را که آب 
بر آن میریزد بنگرد که آب کاملاً بتمام زوایای اعضای وضو رسیده باشد) آنگاه 














a fe‏ «اا قل اسلا کم کنل الشري- وو 





بگوشه ای رود جنانکه هیچیک از اطرافبانش او را نبنند(که مبادا ذهنش متوجه آزان 
شود و حضور قلبش از دست برود ا ریایی در دلش صورت بندد) پس خداوند عزوجل 
بر او نظر افکند در حالیکه او گاه در رکوع است و گاه در سجود (و او در اینحال مورد 
عنایت پرورد گار باشد) همانا بنده چون بسجده رود وآنرا طولانی سازد ابلیس فریاد 
ندامت سر میدهد؛ ای وای بر منکه ایشِان فرمانبرداری و اطاعت خداوند کردند و من 
نافرمانی و عمیان کردم آنان له گرد و من به تکتر خودداری ورزیدم. با 
شاید بقول بعفي اهل نظر معنی تباش آی وای بر من که ایشان را فرمان سجده 
رسید, امتثال کرده بجای آوردند وم یر فرسان یافتم سجده کنم و خضوع نمایم» 
فصیان کرده و حودداری ورزیدم. و فرق مان دو تبر در اینستکه در معنی سابق 
تأسّف ابلیس بر اصل فرمانبرداری و اطاعت از امر خدا است که چرا از فرمان 
خدایتمالی سر پیچی کردم» و درمعنی اخبر تاف ابلیس از اینست که چرا فرمان 
خدا را در مورد سجده اجرا ننمودم» چون سجده‌ای که آدمیان بجا میآورند در پر 
خدایتمالی است که ابلیس از انجام آن خودداری ننمود بلکه از سجده بر آدم 
علب السلام که خحداوند باو امر فرموده بود سر باز زد که باین ترتیب محلی برای تأّف 
ابلیس باقی نمیماند که آنان دا را سجده میکنند ومن از سجده بر آدم خودداری 
ورزیدم), 








۹- رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: نماز مَل همعوا خیبه استکه 
هرگاه ستون پای برجا و ثابت باشد طدابها و مبخها و پردۀ خیمه نبزبر پ و استوا 
خواهد بود» و هرگاه آن ستون شکست دیگگر نه مبخ ونه طتاب ونه پردۀ حیمه 


هبچکدام فایده ندارد. 














6۰- و باز آنحضرت عليه السلام فرمود: هسانا قعل تما در ميان شما مانند 


















الب مع اللا تشن 


بل اه مه لاه واج 


ع تھا کشت ان له خر الحاغ [و] ۱ 
أرجت خاش تة غ مات 





نهری است بر در خانه یکی از شمالچاری باشد و او در هر شبانه روز پنج بار ېيرون 
آمده و در آن آب سل ردو نود را رشو ید این ترتب دیگر چرک و آلو د گی با پنچ 
بار شستشو در بدن باقی نمماند» همچنین اثر گناهان نیز با خواندن پنج مرتبه نماز در 
شانه‌روز در روح انسان باقی نخواهد ماند 

۱- امام صادق عليه التلام فرمود: هر گس که خداوند یک نمازش را بپذیرد او 
را عذاب نخواهد فرمود. و هر کس که خداوند یک حسنه از او قبول فرماید او را 
عذاب (جاوید) نخواهد کرد. 

۲ و باز آنحضرت قرمود: رسرل خدا صلی اس علیه وآله مبفرمود: هر گس 
نفس ود را برای نماز فریضه آماده کند و وقت نماز را انتظار کشد و آنرا در اؤل وقت 





مقزرش بجا آورد و با رکوغ و سجود درست و خشوغ نماز را تمام بجا آورد و بعد ادامه 
دهد نماز را بععقیب با تمجید خدای عرو جل 
تعالی کد و تعظیم الهی و حمد الهی کند تا 
مبان آن دو نماز کلامی که فاید؛ مشروعی در آن نباشد نگوید خداوند متعال برای او 
ثواب کسیکه حج و عمره بجا آورد نویسد و او از اهل عییین باشد یمنی أعلی مراتب 
بهشت. 

باری» این اخبار که در اینجا مرس (بدون ذ کر سند) آورده‌ام با اسان 





آن و سایر 















مد 


علا وم وین ایکا ع اي بتي لا زئي حل لاله رض ال 


ی که در این باب وارد اما ییاو رايم نقل کرده‌اند) مجتمعاً در کتاب 








باب 
«(علّتِ واجب شدن بنج نماز درینج وقت) و 
٤۴‏ از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده که فرمود: عاهای از بهود نزد 





آتحضرت سال کرد و 
جزء سوالاتی که از آتحضرت پرسید این بود که گفت: پفرمانید تا بدانم برا 


پیابر صلی الله عليه وآله آمده و داناترین آنها دربارة 





خداوند عرُوج این نمازهای پنجگانه را در طولر شبانه روز در پنج نوبت براقت 
مقر فرمود؟ پس پیامبر نی الله عله و 
اینهنگام هر چه در مبان عرش (آسمان) و زه 
است بتسبیح و تحمید پرورد گارم جل جلاله زبان میگشاید (ظاهرً منظور از حلقه‌ای 


تو 
وآله فرمود؛ همانا خورشید را در هنگام زوا 






حلقه ایست که بدا داخل مشود و 


که خورشید داخل آن میشود همان خط یا دار فرضی نصف النهار است وا گر چنین 
باشد زوال شمس نسبت به شهرها و بلاد مختلف که طول جغرافیالی آنها روی کر 
اوت است لذا زوال اختصاص بوقت معسّن چنانکه از ظاهر 





زمین انحتلاف دارد 
عبارت استفاده میشود ندارد و باتوه به همین اختلاف است که اوقات نماز در بلاد 











وأا لام التذرب ر ۱ هن الشاعة ای تنعل 
لیب الگلام و کا ما أل من الجَرة وین ما تاب ال روج 





مختلف با هم تفاوت داد وچون ال آن شد زوال خورشید صورت مبگیرد و در 
اینهنگام هر چه تحت عرش:اعت.(ی در میان زمین و عرش است) به نسبیج و تحمید 
لا زب گاید ورین همان ساععی که پرورد گارم 





رگا 





حل حلاله صلوات و رحمت و برکات خود را بر من‌نازلمیفرمایدو شداوند در اینموقع بر 
اخته است و فرموده «أقم الصلاة لرک الشفس إلى 
ین ساعنی 
استکه در روز قبامت حهتم را در صحراي محشر میآورند. پس هیچ مؤمني نیست که 
اعت در سجده یا رکوع باشد یا بنمازایستاده باشد مگر آنکه خداوند بدنش را بر 





من و اقم نماز را واجب 


سق الّبل» یعنی: نمازرا از وقت زوال خورشبد تا نبمه شب با دار 











آتش حرام سازد. (بعبارت دیگر اهل هر محل یا شهری در هنگام زوال پدسبت 
نصف التهار همان محل که ساعت معَرّر نماز آنان است در سجود و رکوع باشند 
خداوند تعالی بدنشان را بر آتش حرام میسازد). 

و اقا نماز عصر همان ساعتی که آدم عليه التلام در آنوقت از 





ممنوعه تتاول 





کرد و خداوند عزو ن راند پس خداوند عزوجل فرزندان ودره 
او را به خواندن این نماز (عصر) تا روز قیامت امر فرمود و آنرا برای ات من اختیار 
فرمود و این نماز از محبوبترین نمازها نزد خداوند عزوجل است و مرا بمحافظت آن از 
میان نمازها امر وسفارش فرموده است. 





و نماز مغرب» همان ساعتی است که خداوند عزوجل بر آدم عليه السلام ببخشود 











و توبه او را در آنموقع قبول فرمونب وفاگذمپان وقنیکه آدم از آن درخت تناول کرد تا 





به او را واولا فرمود سیصد سال بود برحسب روزهای دنیا نه 





بر حسب روزهای آخرت, که هر رورا روزهای آن باندازۀ هزار سال است و این 
مت از عصرتا شام بود رت مس رکتش ماز بجای آورد یک رکمت جهت 
کفارۂ گناه خودش ویک رکمت بعنوان کار گناہ حرا و رکمتی دیگر بشکرانة 
پذیرفته شدن توبه اش, پس خداوند عروجل این سه رکمت نماز را براقت من واجب 
فرمود, و این ساعتی است که دعا درآن مستجاب میشوده و پروردگارم بمن وعده 
فرمد که ھر کس در آنمرقع در پشگاھش دعا کند واورا ب اند دعایش را مستجاب 
فرماید. و این نمازیست که پروردگارم مرا بانجام آن امر فرمود آنجا که فرموده است: 
2 ن تُبخوٌ» یعنی : خداوند را بپاکی باد کنید و 
تسییح او بجای آرید چون به شب درآئی و آن هنگام که صبح کنید (روم: ۱۷). 

و همینطور نماز عشاء یا نماز خفتن, همانا قبر را تاریکی و سیاهی عظیم است» و 
روز قیامت را نیزتاریکی هولناکی است, پس پرورد گارم عزوجل بمن و تم امر 
فرموده که این نماز (نماز عشاء) را بجا آوریم تا (اين نماز) روشنی بخش گورهایمان 
باشد و نیز برای اينکه بمن و اقتم نوری جهت از صراط کراست فرماید, و 
هیچ قدمی نیست که دراه رشن (بمساجه یا جساعت پا مطقاً) جهت نماز عشاء 
برداشته شود مگر اینکه خداوند عوج 1 

















آن بدن راب رآتش حرام سازده و این 








re‏ کتاب صلاة 





ماروا اه وأبی ایا ی ی قوب ۷ 
0 








N‏ ام نان مکی با 
؟ فقال: من هذه الشاعة آي هرت بيء قان: م يا آم قصل هذا ْب 


نمازیست که خداوند تعالی و تقلنید کر برای پیامبران مرسل پیش از من اختیار 
فرمود. 

و اقا نماز صیح, آری چون خورشبه طلوع کند از میا دو شاخ (یا فرق س) 
شیطان طالع میشود پس پرورد گارم عروحل مرا امر فرمود که قبل لل از طلوع خورشید نماز 
صبح را بجای آورم و پیش از آنکه کافران ان آفتاب را سجده آورند قت من خداوند 





روج را سجده کنند, و زود بجای آوردنٍ نماز صبح نزد خداوند متعالی محبوبتر 
ان مأمور شب و فرشتگان مأمر روز هر دو بجای 
آوردن آنرا می بینند و هر دو در ناما عمل می نگارند. 

وی دگررجیت مزر شن پچ نمازدریجنیت) رتست 

“٤‏ خبری که حسین‌بن | ابي العلاء از امام الق فلز وایت کرده که 
آنحضرت قرند: گامیکه آدم عله السلام از بهشت رانده 
حال سیاهی در صورت او دا شد و ENTE‏ 
سیاهی که برتمامی اندامش پدید آمده بود بسبنار اندوهگین و گریان شد پس 


(۱) ینافی ما روی عن اء ۰ 
رحمته» و وعده الم الى جنعه و أهبط الى دار الب وتناسل ال ی از رت نز 
الهبوطء ویژید ذلك قوله تعالی فی‌لاعراف ۲۲. 


ن نمازی است که فر 





ات و اب 








مین آوده شد له و 























فضل نماز ۳۳۱ 


اة 


EO 


فقان: با آم فم قصَل نهدا وت اسلا 






بگریه درآورده 
است؟ جواب داد: از این بتیاهی که در بدنم پیدا شده گریانم» جبرئیل(ع) 
ای آدم برخیز و نماز کن که آینوقب تتاژنخستین است» پس آدم برخاست ونماز 
گزارد, آن سیاھی تا گردن او رسید (یا از صورت اونا گردنش از سیاهی پاک شد) 
بار دیگر جبرئیل(ع) در نوبت نماز دوم نز آدم آمده باو گفت: ای آدم برخیز و نماز 
يرا ایر 
ناف او پائین آمد» باز جبر یل عليه السلام دروقت نماز سوم نزد او آمد و گفت: ای 
آدم برخیز و نماز بخوان که ایتهنگام» وقت نماز سم است» آدم برخاست و نمازگزارد 
و آن سیاهی به زانوهای او رسید, بار دیگر جبر یل عله السلام در وقت نماز چهارم نزد 
بخوان که وقت نماز چهارم است» آدم عليه السلام 


آمده ولباو گلت؛ ائ آدم چه چیزتورا 





زمان, وقت نماز دوم است» آدم برخاست ونماز گزارد: و آن سیاهی 








او آمده گفت: ای آدم برخیز و نماز 





برخاست و نماز خواند و همچنین وقت نماز پنجم با آمد و گفت: وقت نماز پنجم شد 
آدم نماز خواند و بکلی ازآن سیاھی که سراپایش را فا گرفته بود پیرونآمد, پس 
حمد ونای خداوند متعال را بجای آورد» و دراینهنگام جبرئیل علیهالسلام بآدم 
گفت: ای آدم حال و وضع فرزندان تو در مورد این نمازها همانند وضع توست حالیکه 
این سیاهی را برتن داشتی» هر کس از 
مقرّر را بخواند از گناهانش خارج میشود وا 





ندان تو که در هر شبانه روز پنج نوبت نماز 








ثی وب شوه 





به ووضع اه علی الأزضی ر 
اس ولاب ویکون سا 





علتی دیگر برای توب نیما عبارتست از بنکه: 
-٤۵‏ امام رضا عليه السلام ضمن پاسخ به سژالات محمدین سنان باو چنین مرقوم 


فرمود: «همانا عت وجوب نماز آنستکه نماز اقراربه ربوبټت خداوند عزو جل است و 
نفی نظیر و شریک برای خداوند و ایستادن انسان دربرابم خداوند با حال ملت و 
مسکنت و فروننی و ضوع و اعتراف بگناهان, و نیز درشواست عفواز تقصیرات و 
برطرف ساختن آثار گناهانی است که شخص,درگذشته مرتکب شده» و صورت 
نهادن بر زمین است در هر روز بخاطر بزرگداشت خداوند جل جلاله» و دیگر آنکه 
(نماز سبْب میشود) بنده پیوسته بیاد خدا باشد و او را فراموش نکند و طاغی وباغی 
نباشد» وبا خشوع وتذآل و رغبت خواستارافزونی بهرف خود در دین ودنيا اشد و 
علاوه بر اینها انسان با نماز بر خود واجب میسازد که پیوسته و شبانه روز درمقام 
بندگی و بیاد خداوند متعال باشد. و همین نما زگزاردن شخص در پیشگاه پرورد گار 
خود عزوجل و ایستادن در برابر خداوند بازدارندۂ او از ارتکاب گناهانست و اورا از 
فسادهای گوناگون مانع میشود. 

ومن این علل را با ذ کر آسانید آن (که در اینجا مرسلاً آورده شده) در کتاب 
علل الشرائع والأحكام و الأسباب ذکر کرده‌ام. 











وقت نمازها rrr‏ 





باب 


#(قواقیتِ 





تاا اق 
اند وت ار والتظر جميع 01 هزه 





باب 
«ردربان اوقات نمازها) + 

٠‏ آعم ازوقت فضیلت با اخیویا ار 
' »6 مالک خهنی از اطم سادق طا التلام در 





وقت نماز ظهر سژالکرد» 
نصف التهار رفت وقت هر دو نماز (ظهرو 





آنحضرت فرمود: هرگاه ورش وو دا 
عصر) داخل میشود, پس وقتی از نآفله فارغ شدی نماز ظهر را هر موقع که خواهی 
بخوان. 

شرح :ومنظور اینست که پس از زوال از 
انجام نافلة ظهر است. و مراد از قدم سبع شاخص است» بنابرا 
از زوال خورشید پدید میآبد مادام که دو سبع شاخص از آن نگذشته میتوان نافله را 
پیش از فریضه ظهر بجای آورد و پس از آنگه دو سبع گذشت باید با دام فریضه قیام 
نموده البّه یکقدم و نیم ویکقدم نیز وارد شده که آنرا برحسب اختلاف اشخاص 
نظر طول دادن نافله حمل کرده اند ». 

7 آنحضرت (امام صادق علبه الشلام) در 

آتحضرت فرمود: هنگامیکه آفتاب از خط نصف التهار 
گذشت وقت ارط وتر هم فرا میرسد با این فرق که نماز ظهر را قبل از 
نماز عصر باید بجا آورد (یا وقت نماز ظهر پیش از نماز عصر است) بعد از آن تودر 
وقت هر دو نماز با هم هستی تا هنگامیکه خورشید غروب کند. 

شرح:رظاهر این خبر و خبم قبل دلالت برآن دارد که نماز ظهر و نماز عصراز 








اب از خط نصف‌النار تا دو قدم» وقت 
ن سایه زبادی که پس 














mrt‏ کتاب صلاة 






ابتدای هنگام زوال شمس تا وقتیکه خورشید غروب کند در وقت اشتراک دارند, هم 
در اول وقت, و هم در آخر وقت و بر تقدیر قبول این نظر لازم می آید که هرگاه شخص 
در اول وقت مقرّر (برای دو نماز) از روی فراموشی و غیر عمد نماز عصر را بجا آورد 
(از حبث وقت) نمازش صحیح باشد. و همینطور اگر از وقت هر دو نماز فقط باندازۀ 
خواندن چهار رکعت نماز باقیمانده باشد و شخص نمازظهر را بجا آورد, و بپایان وقت 
مقرّر برسد باتوخه به تم نمازظهر بر عصر, باید نماز او صحیح تلقی شود. بعکس قول 
کسانیکه عقیده دارند: از ابتدای زوال بمقدار چهار رکعت مختص نماز ظهره وهمین 
مقدار از آخروقت مختض نماز عصر است. نظبر روایتی که شیخ الطائفه در تهذیب 


کرده که 





باسناد خود از داودین فرقد از يعض اصحاب از امام صادق عليه التلام زة 
آنحضرت فرمود: هنگامیکهآفتاب رک ریت 
تا موقعبکه بانداز؟ خوانان جهار یکی که نما زگزاری بگذرد. مختص نماز ظهر 


است- تا آخر خبر. تخاقیل آنکه در ميان علهاء خلاف است: بعضی که شیخ صدوق 






مولّفي کتاب- رحمه الله - از ال حمله است چنانکه در متن دو خبر گذشته و خبر آینده 
نظر ایشان ذکر شده اختصاص وقت بظهر و عصر و مغرب و عشا را بترتیبی که 
گذشت قبول ندارند, اقا اکثر علماء قائلند که از وقت زوال تا مقدار چهار رکمت 
اختصاص بظهر و همین مقدار از آخر وقت اختصاص به عصر دارد, و در بفیّه وقت 
خلافی در میان علماء نیست که هر دو نماز اشتراک در وقت دارند, در نماز مغرب و 
عشاء نیز همین دو عقیده وجود دارد. بنابراین اگر کسی نماز نخوانده باشد نا وقتیکه 
باندازۂ جهار رکعت بپایان وقت باقیمانده دستذ دوم قائلند که نماز ظهرش قضا شده» 
ولی نماز عصر هنوز قضا نشده و باید در وقت باقیمانده نماز عصر را ادا نماید, و 
برعکس اگر کسی در اول وقت نماز عصریا نماز عشاء را از روی غفلت یا فرامرشی 
بجای آورد قائلین باشتراک آن نماز ر را صحیح, و قاللین باختصاص آنرا باطل 
میدانند. البگه فائین‌باشتراک همانند قائلین باختصاص عقیده دارند که شخص هر 
وقت بخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند باید اول نماز ظهر و بعد نماز عصر را بجا آورد» 
و نیز ابندا لماز مضرب آن نماز عشاء را بخواند, در این سخن هر دو دسته از 
لاند. وا اعلم بالصواب) 












وقت نمازها rra‏ 





الآجرة». 
0 وروی ايلب ساره رزیل افین وبْگیربی آفتن, و 
E‏ بی شا ی اليجلي عن ی 





قدمانِ». 


۵۰ - وقال القاوق علو الشلام: « ول ارت زواك اس هروت الم 
الاو ومرانشامما». 


۵١‏ وال علج اشلدم او الوت رضواداله ره عُواش والتفز 


ه از امام باقر ملبة الس لاچ روایت کرده که آنحضرت فرمود: هنگامیکه 
آفتاب از خط نصف التَهار گذکیت وف نماز ظهر و نماز عصر هر دو فرا میرسده و 
هنگامیکه خورشید غروب کرد وقت نماز مغرب و نما 


۸ زا 








عشاء هر دو فرا میرسد. 
أعین» و بکیرین اعین, ومحشدین مسلم» و 
بریدین معاوية الجلی (که دو تن نخستین و دوتن آخرین از اصحاب اجماع و 
جملگی از فضلاي اصحاب و متبولاوسد) از امام‌با قر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده‌اند که ايشان فرمودند: وقت نمازظهر دو قدم بعد از گذشتن آفتاب از حط 
نصف النهار و وقت عصر دو قدم دیگر بعد از آنست. (راجع بقدم و مقت زمان آن ذیل 
حدیث ۱4٩‏ توضیح مختصری گذشت). 

۵۰- امام صادق عل‌التلام فرمود: نخستین وقت ظهر همان هنگام زوال آفتاب 
اؤلین وقتیست که جبرئیل از جانب خداوندتعالی جهت رسول خدا 
صلی الله علیه وآله آورد و آنوقت نسبت به د ت ال وآ) اضل است ۰ 

توضیح: «بعضی از علماء فرموده 
کسیست که نوافل را بجا نیاورد, و نیز گفته 


خشنودی خداوند در بجا آوردن نماز در ال وقت 











است وآ 













۱- و باز آنحضرت فرمود: 
اگر در آخر وقت ادا کنند خداوند سبحان عفو فرماید. ولی بابد دانست که 


است 

















الامٌ: «لقضن انرب 


وآلم کان فا 


له ذراعان صلی النضرَئمٌ 


تفت ی زارد فش رو گناہ شده باشد لکن 


خداوند تبارک ونا 





موا حده نمیفرماید), 
10 وبازالعفرت فرمود: بدرنر شک (یا فسم میخورم که) برتری و فضیلت 
اختیار کردن اول 


بهتر و مفیدتر است. 





وقت بر آحروقت (جهت ادای نماز) برای مزمن از فرزندان و مالش 





ز امامباقر عله السلام در مورد وقت نمازظهر سوال کرب 
شوت مر : یک ذراع پس از زوال خورشید. و 
بتدای وقت نمازظهر که چهار قدم از هنگام زوال خورشید باشد سپس آنعضرت 


۳ درارةین 





وقت عصر دوذراع گذشته از 


فرمود: دیوار مسجد رسول خدا صلی الل علیه و آله باندازه قد یک انسان بود و چون یک 
ذراع از سایهرآن میگذشت آنحضرت نمازظهر را بجا میآورد و وقتی از سايۀ آن دو 
ذراع میگذشت (سایه دیوا ار به چهار قدم میرسید) نماز عصر را مبگذارده بعد آتحضرت 
فرسود: ایا میدانی چرا یکذراع برای ظهر و دو ذراع برای عصر ‏ مقرّر ساخته‌اند؟ 
عرضکردم: بفرمالید: چرا اینطور مقر ساختهاند؟ فرمود: بخاطر نافله» میتوانی از زوال 
سل ی آفتاب از خلٍ نصف انها شهار تا وقبکه یک ذراع یا دوقدم بگنرد 

فله را بجای آوری, و وقتی سایه خودت بیک ذراع رسید مشفول اداء فریضه میشوی 























را 


و نافله را ترک میکنی. و هماچنین دز نماز فصر وقتی سایه‌ات به دو ذراع رسید به 
ادای فریضه عصر پرداخته و نافله را رقا میکنی . 

۵4 - امام صادق علیہ الستلام هی بر فرمود: اگر دربعضی مسائل ترا فریب 
داده اند مواظب باش در نماز عصر تو را فریب ندهند, نماز عصر را وقتی بخوان که نور 
خورشید کاملاً سفید و روشن و درخشان باشد (مایل به زردی نباشد) همانا رسول‌خدا 
صلی الله علبه وآله فرمود: بی خانوادهوبی ما لکسیست که نماز عصر را ضایع سازده از 
آنحضرت پرسیدند ہی خانواده و بی مال کدامست؟ فرمود: کسیست که دربهشت 
برایش خانواده و مالی نباشد» پرسبدند: ضایم سا نمازعصرچگونه است؟ 
آنحضرت فرمود: آنستکه نماز عصر را بتأخیر افکند تا آفتاب زرد شود یا غروب کند. 

۵۵- امام بافر عليه الام فرمود: وقت نماز مغرب وقتیست که قرص خورشید 
بتمامه فرو رود. (و علامت آن اینستکه سرخی پدید آمده در مشرق زابل شود). 

۵7- سماعةین مهران گوید: در مورد نىماز مغرب بباسام صادق عليه السلام 
عرضکردا م: بسا اتفاق میافتد که ما نماز میخوانیم در حالیکه نگرانیم خووشید در پس 
کوه بباشد و کوه آنرا از چشم ما پوشانیده باشد (واقماً خورشید غروب نکرده باشد) 
آنحضرت بمن فرمود: بر توبالا رفتن از کوه واجب نیست (یا همین که روی زمین 
خورشيد را نبینی کافیست دیگر لازم نیست بالای کوه‌بروی‌تا ببینی که خورشید در 


























ِ 
۷- وروی تک حمر عن 





و كا ات هوالازتط زاللشت هرر ا 


افق فرو رفته است یا نه), 

برای کسیکه در سف در الب مزل باشد وقت نماز مغرب (از هنگام فرو رفتن 
قرص خورشید) تا یک.چهارم شب است (بعبارت دیگر در سفر کراهت ندارد که 
شخص در خواندن نمار مقر بای کد در صورتیکه گمان داشته باشد قبل ازریم 
شب بمنزل میرسد) و نیز حاجی که از عرفات به جانب مشعرالحرام روانه شده بهمین 
ترتیب نماز مغرب را تأخبر میکند تا مشْعرالحرام و در آنجا نماز مغرب و عشاء را بجا 
میآورد. 

۷- بکربن محتّد از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: شخصی از 
آنحضرت وقت نماز مغرب را پرسید» آنحضرت فرمود: همانا خداوند تبارک وتعالی در 
کتاب خود به ابراهیم عليه السلام میفرماید: «لَ الل زای کرکبا قال هذا 
زئي # یعنی: هنگامیکه شب روشنانی روز را بر ابراهیم پوشانید او ستارهای (زهره) 
را دید گفت: پرورد گارمن همین است) پس اینزمان (دیدن ستارۀ زهره) ول 
وقدست. و آخر وقت هنگامیست که شفق یا سرخی پدیدآمده در جانب مغرب از بین 
ہرود« و ال وقت نماز عشاء برطرف شدن سرخی مغرب است, و آخروقت آن ظلمت 














شدید شب است-یعنی نیمه شب-. 
۸- و در روایت معاویةبن عتا ر آمده است: وقت نماز عشاء تا ثلث شب 
: گویا مراد امام عليه لام از 


است» مصتف کتاب- رحمه افه- در اینجا میافزا 











وفت نمازها ۳۹ 


« وروی‎ ٩ 





ثاث این باش. که افضل است از ثلث نگذرد یا شلث, وسط وقت فضیلت است و 
نصف» آخر وقت فضیات است. 

-۹٩‏ و در روایتی آمده استکه:,هرگاه کسی بخوابد و نماز عشاء نخواند تا نصف 
شب شودء آن نماز را قضاء میکند و پنول,عقوبت,فردای آنروز را روزه میگیرد. ابته 
این حکم یعنی روزه گرفتن| از آنجهتبراو واجب مشود که عمداً خوابیده و نماز 
عشاء را تا نصف شب بجا نیاورده است. 
که درمعنَ حدیت بکار رفته چنین برمیآید که منظور 
کسانی هستند که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمیکرده اند» چون معمول چدین 
بوده که پس از انجام نماز مغرب مسلمانان متفرّق شده به خانه‌های خود میرفته اند و 
مجلادابرای نماز عشاء یا نماز خفتن در مسجد گرد آمده و قامذ نماز عشاه میکرده اند 
با این توضیح کسانیکه برای بجا آوردن نماز عشاء با قصد و عمد حاضر نمیشده و در 
منزل میشفته اند و نسازشان فوت ميشده به گرفتن یکروز روزه عقوبت میشده‌اند, 
منظور روایت اینگونه افراد هستند نه کسیکه بدون اختیار و عمد خوابش ببرد و تمازش 
قضا شود. چون عقوبت جز در کار عمد معنی ندارد». 

۰- محتندبن بحیی الخَشعّمی از امام صادق علیهاللام روایت کرده است که 
آتحضرت فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله نماز مغرب را که میخواند قییله ای از 
انصار که بایشان بنوسَلْمّه میگفتند نیز با آنحضرت نماز میکردند و از منازل ایشان تا 
مسجد نیم ميل (که بناب مشهورحدود دو هزار را است) فص برد یافیا 
رسول عدا صلی الله علیه وآله نماز میگزاردند و به خانه‌های خود باز میگشتند, و اگر 
تیری پرتاب میکردند محل اصابت یا فرود آندن ثرا میدیدند (بمبارت دیگریمنیهنوز 











شرح: «ازلفظ 














هوا آنقدر روشن بود که بتوان محل فرو افتادث تیر را تشخیص داد), 

۱- امام صادق علبه السلام فرمود: ملمون است ملعون است (از رحمت خداوند 
دور است, از رحمت خداوند دور أمّتٍ) کسیکه نماز مغرب را بقصد د برشیدری از 
بتأخیر اندازد نی کر کند وق 
کاملاً روشن شده باشی.) وبه آلحضرت عرض نمودند: اهل عراق نماز مغرب را از 
وقت مقرر آن بتأخیر مکارت آنگاه که پاسی از شب میگذرد و ستارگان بسیار 
پدبدار شده و آسمان را مشبک میسازند, آنحضرت فرمود: این از کارها و بدعتهای 





دشمن خدا آبی الخظاب است. 

شرح: «محمدبن مقلاص اب ااا ا ازسران فرق گمراه است که مدعی 
نبوت خویش و ربوییّت امام صادق علیهالسلام گشت و او را دستگیر کرده کشتند». 

۲- ابواسامه‌زیدین شحام گوید: روزی بالای کوه رفته بودم و در 
حالیکه مردم نماز مغرب را بجا میآوردند دیدم هنوز خورشید غروب نکرده» بلکه در 
پشت کوه از دیدذ مردم پنهان شده است, پس امام صادق علیه السلام را ملاقات کرده 
و ماجرا را به آنحضرت عرضکردم آنحضرت بمن فرمود: چرا چنین کاری کردی؟ 
کار بسیار بدی انجام داده ای» هرگاه خورشید را نیینی میتوانی نماز مغرب را بجا 
آوری, خواه فرو رو باشد خواه پشت پشت کوه پنهان شده باشد مادام که ابری یا تاریکی 
که بر آن سایهافکنده آر ازدیده ها نپوشانیده باش همانا برتواست که فقط مشرق 








و مغرب خود را ملاحظه کنی. (یا شاید مشرق و مغرب توبرای خودت معتبر است در 
هر جا که باشی). و بر مردم واجب نیست که درمقام کتجکاوی و جستجوبالای 








وقت نمازها ۳۳۱ 





ساب لقاع مرک ورك و تن على اقاس أن 








بحنو 


r‏ ال اد 







ب فقذ دخل وفث الیشاء الآجرة إلى 
ملک موگل :من بات عن الیشاء 
خورشید غروب کرده است یا نه. 


: « والد معظم ذيلي فوقردر مت عربی مرقوم فرموده‌اند: مرحوم استاد 
شعراني - رحمه الله - در حاشیماواقي فرمودهاند: این روایت شاذو مخالف با اخبار 








بسیاری است که دلائت دارد پسهان شید خورشيد در پس کوه کافی نیست شاید 
نهی از کنجکاوی در زمانی اتب که مردم مشفول نماز هستند زیرا این عمل مخالف 
تقیه است» یا شاید برای اینکه غروب با برطرف شدن سرنعی شناته میشود. پس 
حاجت به بالا رفتن از کوه نیست» یا شاید برای این است که موضع بلند و مرتفع که 











شخص بر آن ایستاده افقش از نظر دید پائین‌تر از افق کسیست که درپائین کوه یا 
بلندی ایستاده است چنانکه اگر فرض شود که حاجبی بین او و خورشید نمی بوده با 





اینکه افق نسبت باو بالا تر است باز هم آنرا نمیدید یعنی غروب آفتاب برای او 

محقق است. بهمین جهت امام عليه السلام به زید میفرماید: «مشرق و مغرب توبرایت 

معتبر است هر جا که باشی» و این مسأله در علم هیئت روشن و ثابت است». 
۳- امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه خورشید پنهان شود افطار جائز است و 








نمازمغرب واجب میشود (و علامت پنهان شدن آفتاب برطرف شدن سرعی است در 


آسمان) و چون نماز مغرب را خواندی پس وقت نماز عشاء فرا میرسد و ادامه 





دارد تا نیمه شب. 

( 6 - امام باقر علیهاسلام فرمود: فرشته ای گماشته شده است که پیوسته نفرین 
میکند و میگوید: هر گس بخواب رود و نماز عشاء اوتا نیمه شب خوانده نشود 
خداوند جشمات او را از خواب محروم سازد. 











rrr‏ کاب ملاة 











ارو هي ء خسنا و 





ب يل و و 
آئۀ تلهدم ملانگة الیل و 





و٩‏ وقات برع لامٌ: «وفت ضلاع امه ؤم امه اة 

۵- و امام صادق علیهالنلام فرسود: هر کس نماز مغرب را بجا آورد و بعد 
مشغول تعقیبات شود وبا هیچکش سخن نگوید تا دو رکعت نماز بجا آورد این نماز را 
در صحیفه اعمال او ره اراد لین سو سند (زیرا خداوند متعالی میفرماید: «إذٌ 
کاب الأبرار في لین » یعنی : همانا نامه عمل نیکوکاران در علییّن است. و اگر 
چهار رکمت بجای آورد یا دو رکمت دیگر بر آن بافزاید واب حچ مقبولی برای او 
مینویسند. 

(مصتف کتاب- رحمه ان پس از نقل حدیث 














: ووقت نما مبح 
هنگایست که سفیدی صبح در امتداد عرض افق پدیدار شود و نیک روشن شود و 
درخشش و روشنی صبح آسمان را فرا گیرد و سپیدی آن همانند سفیدی جامۀ مصری 
(معروف بهقباطي) یا مانند درخشش نهر توراءباشد. 

وهر کس نماز صبح را در اول وقت آن بجای آورد دو بار ثواب آنرا در نام 
عملش می نویسند یکارفرشتگان شب ویکبارفرشتگان روز ز وهر کس نمازمح 7 






د رده نی نما میحر بجای از رکه آن شهود 
فرشتگان شب و روزاست وهر دو د ر آنوقت حاضرند . منظور اینستکه فرشنگان مأمور 
شب و فرشتگان مأمور روز شاهد آن هستند. 

5- و امام باقر علیه السلام فرمود: وقت نمازجمعه در روز جمعه ساعتی استکه 





وقت نمازها mr‏ 


زوك الششس, و فا ي افر والتر واج ورین این وله لقضر 
بال 





في وف الأول في سار الأبام». 





۷ وروی اشماییلی رباج عن أي باعل الگلام أنه قل: «إذا 
ضلیت و انت تری نك في ولپ ولم دحل الوفث فدشن اف أنك في 
اللاو فعد آغزاث عك ». 

۸- و «سَأله ماع بل هران عن الصلاة اليل والشهار إذا آم 
انس والَمَر ولا اخو قال : تجتذ رآ 





آفتاب از حظ نصف الشهارب‌گذرد, و وقك آن در سفر و حضریکسان است» و وقت 
جمعه از جمله جیزهائیابتت که نخداوند تبارک وتمالی آنرا تنگ گردانیده است و 
وقت نماز عصر در روز جمعه همانوات نمازظهر در ساثر یم هفته است (یعنی دو قدم 
پس از زوال که فاصلۀ انجام نافله است در غیر جمعه). 

۷- اسماعیل‌بن رباج از امام‌صادق علبه لام روا کرده که آتحضرت 
فرمود: هرگاه بگمان رسیدنٍ وقت بنماز ایستی ولی وقت داخل نشده باشد و اقا در 





اثناء نمازت وقت داخل شود آن نماز صحیح و از تو پذیرفته است. 

۸- وسماعة بن مهران از آنحضرت در مورد اوقات نماز در شب و روز- وقتیکه 
نه خورشید دیده میشود و نه ماه و نه ستارگان- سوال کرد, آنحضرت فرمود: کوشش 
خود را بکار بند و بنگر رأی و گسان توبیشتر بکدام سوی دخول وقت یا عدم آن مایل 
است بهر طرف گمان تو 
خود را بنما. 

-٩‏ بدا فرّاء از امام صادق علیه لام روایت کرده که مردی از شیمیان 
بآنحضرت عرضکرد: چه بسا اتفاق میافند که در روزهای آبری وق نماز برما مشتبه 








بود همانطور عمل کن» و برای یافتن قبله نیز کوشش 





میشود در اینمواقع چه کنیم؟ آنحضرت فرمود؛ آیا این پرند گانی که خودتان در عراق 


دارید و بآن خروس میگویند بپشناسی ؟ عرضکرد: آری, آنحضرت فرمود: هرگه آواز 



















۳۳۹ 






۷۱- وقال آبوتفشر 2 
من آذ آشلی وله نی لا 

۷ وروی مماوییل وب أي عياش له کلام ان قال: «كان 
شود أي الب مایت وآیون خرن سل اش ر فيزن له 





آن خروسان بلند شد و همگی آنان‌پاواز درآمدند و 
نماز کن. 


۷۰- و نیز حسین 


اب یکدیگر میدادند در آنوقت 





مختار از آتحضرت علبه السلام روایت کرده که شخصی 
بآن حضرت عرضکرد:من اذان گر هستم هر روز که هوا ابری می شود وقت را تشخیص 
نمیدهم چه کنم؟ آنحضرت فرمود: هرگاه خروس سه بار پی درپی بانگ برداشت 
آفتاب از خط نصف النهار گذشته و وقت نمازظهر شده است. 

و هر کس درروزآبری برخلا جهت قبله نماز کند و بعد به اشتباو خود پی ببرد 
و قبله را تشخیص دهد اگرهنوز وقت باقی است باید نماز خود را اعاده کندء واگر 
وقت گذشته است لازم نبست اعاده کند و او را کوششی که برای قبله‌یابی کرده 
کافی است. 

۱- امام باقر علیه السلام فرمود: آینکه نماز را پس از گذشتن وقت بخوانم تزد 
من بهتر است تا اینکه نماز بخوانم در حالیکه شگ داشته باشم که وقت رسیده یا 
پیش از وقت است. 

۷ معاويةبن وهب از امام صادق عله السلام رواییت کرده که آنحضرت 
فرمود: مرن مخصوص در گرمای ظهر خدمت پامر صلی اله عليه وآله یمد که ذان 
بگوید» پس رسول خدا صلی اله علبه وله باو میفرمود: اد آبرد». 














«(عفرقة وال النس)* 
۷۳- وی اهب ینان عن أي ان یه امه قال 
اشنل ف ۳ ن دز 








الآجر» علی َة و نضفب وف لضف من «شباط » على نس و نشب وني 
کاب رتش وای تتفلو ایدسنکه عجله کن عجله کن یعنی 
اذان و آقامه را زود بگوتا مردم دچار زحمت نشوند و این معنی را ازتبرید گرة 











باب 
#(شناختن زوال خورشید با گذشتن آن از دابره نصف النهار» 
۷۳- عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آتحضرت 


فرمود: زوال خورشید در نیمه «حزیران» بر نصف عم و درنیم؛ «تموز» بریک قدم و 





نیم و در نیمه «آب» بر دو قدم و نیم و در یمه «ایلول» بر سه قدم و نیم و درنیمه 
«تشرین اوّل» بر پنج قدم و نیم» و در نیم «تشرین آخر» برهفت قدم و نیم و درنیمة 
« کانون اۆل» بر نه قدم و نیم و در نیسة « کانون آخرا» بر هفت قدم و نیم و درنیمة 
«شباط» برپنج قدم و نیم. و درنیمه «آذار» برسه قدم و تیم» و درنیمه «نیسان» بر 
دو قدم و یم و درنیمة «أبار» بریک قذم ونیم» و درنیسذ «حزیران» برنیم قدم 





شرح: «باید گنت که این تحدیدات مختض به بلد و شهریستکه راوی پرسیده با 
امام عليه الشلام منظور داشته, و حکم آن کلّی و مربوط بهمه جاي جهان نخواهد بود» 











آذار علی تلع و يصف,وني الصف من «نسان» على فت 
نشفب, وفي الضف ین «آباز» على فتم ضفب وفي اللشف ین 
«حزیرا» على نشف قَدّم». 








خاک فم دم زات لش تقح انوا التماي تهب ایا و 
الحوانخ الیطامٌ». 





راکنیا إذا 
و شیخ بهانی- علب رم فزموده اخحتیاص بمدینۀ طبه درد و بعد وجهی نجوی 
هم برای آن ذکر کرده است». 

۷- امام صادق عليه اتلام فرمود: راو معلوم شدن و ظاهر شدنِ زوال خورشد 
(گذشتن آفتاب از خظ فرضي نصف النهار یا وسط آسمان در هر منطقه) بدینگونه 
استکه تکه جوبی بطول یکذراع و چهار انگشت برمیداری و باندازۀ جهار انگشت از 
آنرا در زمین فرو میکنی تا بحالتِ عمودی بایستد و حرکت نکند, وقتی خورشید برآمد 
ابتدا سای هر چیز دراژ است بتدریج که خورشی د بالا رود سایه کوناهتر میشود نا په 
غایت کمی برسد» بعد دوباره شروع به زیاد شدن میکند و چون اند کی زياد شد نشان 
میدهد که زوال آفتاب صورت گرفته یا خورشید از وسط آسمان گذشته است, در 
اینهنگام درهای آسمان گشوده میشوده و بادها (یا شاید نسیم فیوض قدسیّه) شروع 
بوزیدن کند و حاحتهای بزرگ خلایق برآورده شود. 

باب 
«(رکود وسکون ظاهری آفتاب) 

۷۵- محقدبن مسلم از امام باقر عليه الثللام پرسید: 

ساکن وبدون حرکت بنظر میآید؟ آنحضرت فرمود: ای محتد چقدر جه تو کوچک و 














وقت نمازها فا 


طلعث جذبها حجفون ال ملك بق أن أذ بل ماع بلها فته آلاب من 

جات الها لك 
شُماها نوم العش یلد 
ِ له لاش وال نی الذي لم یج 
يڻ له ريك في الك ولغ تن له ولي بن ال 
فد آحاظ علسی هذا الکلام لد وال 
گا حایظ علی َبتك تلا ژالب ال 
















سؤالت مشکل است! (یا باصطلاح محاوراتی تربا این قَ وبالای کوچک چه 
مژالات مشکلی میکنی؟ یا شاید 7 ۹ بزرگی که گاه 
بکارش هم نمآید دست ییاد له توشایستگی و أهلتت پاسخ آنرا داری» همان 
وقتی آفتاب طلرع میکند هفتاد هزارفرشته آنرا ببالا میکشند در حالیکه هر شعاعآنا 
پنجاه هزار فرشته جلب کبقیه ر دفم کننده (دریدو جهت) گرفته اند تا وقتی آفتاب به 
جریا وسط آسمان رسد و از حظ نصف آتهار بگذرده در اینهنگام فرشته ای که مأمور 
ور است آفتاب را میگرداند یا پشت و رو میکند (یعنی : جهت تابش خورشید ربهر 
وضمی بوده تغبیر داده و د گرگون وبسوی دیگر میکند) پس آفتاب که بزمین میتابیده» 
یا طرفی که روی بزمین داشته بجانب آسمان‌متوخه ميشود وآفتاب به اطراف و حدود 
عرش میتابد و در آنهنگام ملانکه باین تسبیح آواز برمیدارند: «سُبحانّالّه لالهلا 
له لت اذى لم جذ ماب وا ولد ولغ نکن لا شريك في الب و 
گنل ول نالک و رف تکییرً» یعنی : مه است یا تنزه میکنم خداون خود 
را که از همه نقایص بری است» و هیچ محبودی جز خداوند مطلق نیست و حمد و 
ستایش مخصوص خداوندی است که منزه است از داشتن زنی یا فرزندی» و اورا 
هرگز شریکی در پادشاهی نبوده است» واو را نیازی نیست که کسی دفع قذآت و 
خواری از او کند» پس خداوند خود را ببزرگی و عظمت بزرگ شمان 

بعد از سخن امام عليه السلام محّدین مسلم عرضکرد ابت شوم آیا در وق 
زوال آفتاب بخواندن این کلام محافظت کنم؟ حضرت فرمود: آری محافظت کن بر 
آن چنانکه چشم خود را محافظت میکنی , و چون زوا آتاب شد ملانکه در حالیگه 







آدمی با جله حقیرش به چه مسائ 





























۷٣‏ وشل القاوق ع1 لام «عن اشر 








لک آها يوم الجْعة ركر؟؟ فال عون جيم جنع افج 
ایام فقيل له: وی جعله اضبق الأبام؟ قان: یه لیب الشفرکین في 








ذلك اليم لخزقيه ند 

۷ وروي ین حریزشن اه فا3: «گدت یلد ان بل 
عله اشلام فتاله رل فان له: میلث ندال له انس 
ای تروك کفال: نها ار اروك ألا تزوث». 






تلقف تم 





تسییح خداوند میگویند از ی مدد میکنند و آفتاب را حرکت میدهند در فلک جو 
تا غروب کند. 
شرح: «مراداز رکود آقتاب مکی یلک بنظر انسان درهنگام زوال یعنی نقطه 
انتهائی سایه میرسد نب زود واقمی ,روا با اختلاف أف شهرها هر لحظه باید آفتاب 
را رکودباشد و لازمه اش آلستکه افتاب اساسا حرکت نکند و این باطل است» و رکود 








را در حدی بعد در روز جمعه منفی میداند زیرا مسلمین بنماز جمعه حاضر شده وه 
خطبه گوش فرا داشته و زمان بر آنها زود میگذرد و احساس نمیکنند». 

۷۹- از امام صادق عليه اتلام دربارۀ خورشيد سژال کردند که چگونه استکه 
آفتاب در هر روز (وقتِ ظهر) لحظاتی از حرکت میایستد ولی در روز جمعه این 
سکون را ندارد؟ آنحضرت فرسود: زیرا خداوند عروجلٌ روز حمعه را تنگ‌ترین و 
روزها قرار داده است» پس به آنحضرت عرضکردند: چرا آنروز را کوتاه‌تر 
از سائر روزها قرار داده است؟ فرمود یرا خداوندمتعال بخاطرِ حرمت روزجمعه در 
پیشگاه خویش که روز رحمت‌الهی است مشرکان را در آنروز عذاب نمیفرماید. 

۷- و نیز از حریزین عبْدالُّ روایت شده است که گفت: در خدمت 
امام صادق عليه التلام بودم که شخصی از آنحضرت سؤال کرده گفت: فدایت گردم 
همانا آفتاب تا قبل از زوال بتندی حرکت میکند سپس لحظاتی چند از حرکت 
(با حرکت آن گند ميشود سبب چیست؟) آنحضرت فرمود: در آن لحظات از 
خداوندمتعال رخصت میخواهد و کسب تکلیف میکندآیا زوال خود را آغاز کند. 


















وقت نمازها ۳۳۹ 


ب 
وال ال« 


با يداف غلبو الام فقا له: «زوال 
واه کرو الشُشس» قان: 






ال مال انهاه 
۹- قال بر عشتر لجو التلام: « کان رش وڈ اشرشنلی امک وال لا 
حتی تزیل شس قردا زالث صلی تما ر 
شرح: «ازظاهر این اخبار پیداستٌ که اشخاص رکودی هنگام ظهر در آفتاب 
حس میکرده‌اند, و چون از امام علیه لام سیب آنرا سژال کرده‌اند جوابی مناسب 
سوال شدیده اند نه آنکه امام له للام فرموده باشدمَقل لسن رکذ 
عُذالوال» آفتاب هنگام ظهر از حرکت باز میماند» و ظاهراً این تصور سائل است نه 
قول معصوم لیم الثلام » 











باب 
و(شناختن نیم شب)٭# 

۷۸- عمرین حنظله از امام صادق عليه السلام سزال کرده گفت: ما زوا آفتاب 
را در روز میشناسیم» در شب چگونه باید (نیمه شب را) دریابیم؟ آنحضرت پاسخ 
فرمود: شب را نیز زوالی است همانند زوال آفتاب در رون پرسید: به چه وسیله‌ای 
آنرابشنامیم؟ آنحضرت فرمود: بوسیلذستارگان در آنهنگام که فرو روند. 

باب 
ازرسولوخدا صلی ال لب آله که دربایان)« 

#(عمربجا مبآورد) ۵ 

۹- امام باقر عليه الشلام فرمود: رسول‌خدا صلی ال عله آله در روز هیچ 
نمازی بجا نمیآورد تا هنگام زوا اب از خط نصف النهار 








#(دربیا 





















ربا عتی توب الشنسل, تاذ نت 
فد التغرب زعا م لامي شبن عتی 
مق صلی الیشاءء نم اوی شود اشر صلی ال 
نض اليل فإذا زاك يضف الیل 


فقا 
بعکم وبا 
میگذشت هشت رکمت نا (ناظ م طهر) که آثانماز این مینامید بجا میآورد, در 
این‌ساعت استکه درهای آسمان گنود مشود و دعاها مستجاب میگردد, و بادهای 
رحمت الهی (با بادهاي مفیدٍ براي خلانق یل باد شرطه و غیره) وزیدن آغاز میگند 
و عداوند سبحان نفار یقت + مرحمت به آفریدگان ميانکند, و چون سایه یک ذراع 
(یا دو قدم) میگذشت چهار رکست نمازظهر را میخواند و بعدازظهر نیز دورکمت نماز 
میگزارد, و بعد از آن (با فاصله) دو رکمت نماز دیگر بجا میآورد, سپس هنگامیکه 
سایہ یکذراغ دیگر میگذشت چهار رکمت نماز عصر را مبخواند. پس از آن دیگر 
آفتاب, و چون آفتاب غروب میکرد یعنی آفتاب از نظرها 
ن حمر مشرقیه) ابتدا سه رکمت نماز شام یا مغرب را بجا 











علی تماني ركعات. و تن نج ااتیرین 





لكلاب ول ال تفیل ین شلات تة 





نمازی نمیخواند تا 
پنهان میشد (مقا" 
میآورد و پس از آن چهار رکست دیگر (نافلة مفرب) بجا میآورد, و بعد تا موقمی که 
شفق (با سرخي پدید آمده در آسمان در جانب مغرب) برطرف شده دیگر نمازی 
نمیخواند, و وقتی سفق | 
رسول دا صلی ال علبه وآله بیستر پا خولبگاء خود رفته وت نیمه شب دیگر هیچ 
نمازی نم‌خواند, و وقتی نبمه‌شب میگذشت هشت رکمت (نماز شب) میگذارد و در 
ریع آخر شب سه رکمت نماز وتر (دو رکمت بنام شفع ویک رکمت بتام ور بجا 
میآورد و در آل سه رکمت سور حمد و قل هواه أحد را میخواند و میان سه رکمت را با 
سلام فاصله میفرمود» و سخن میگفت واگر کاری داشت بدان امر میفرمود, و 








پدید ] 











از بین میرفت نماز عشاء (با نماز خفتن) را بجا میآورد, سپس 

















وقت 


الحاجت وا يحرج ین لضلاه حى بتي اه اليي بررفياء 






لي رأتتي اسنج ار 


زشول الو صلی اف علي وی ابي قب 


باب 
مرفضل التناجد وغزتنها وتاب تن ی فیا)« 





ما القَلايسيٰ» عن القایق لب الشلام ‏ ال: 
«مگة رم اش وحم شوم وحم يب أبي طایب تج شلام الا 
مصلآی خود بیرون نمیرفت تا رکمتم سوم وتر را بجا میآورد» و د رآن رکمت پیش از 
رکوع قنوت میخواند, پس سلام مادو کی رکمت نافله صبح را اند کی پیش از فجرو 
گاه همزمان با آن و گاه اند کی پس انان جا میآوردء بعد دو رکمت نماز صبح را در 


اند, 





صبح صادق که سفیدی عرش افق پدیدار گشته و خوب روش میگشت ب 
این نمازی بود که رسول‌خدا صلی اله علبه وآله هنگامیکه خداوند عروجل از 





آنحضرت قبض روح فرمود بر آن مداومت دا 
شرح: «منظوراینستکه این نماز همان وضع نمازیستکه رسول خدا در روزهای آخر 
نچه روابتی برخلاف این 





عمر حویش بجا میآورد» و احتمال نسخ درآن نیست و 
باشد چون زمان در آن ذکرنشده پس در آن احتمال نسخ میروده و نسبت به افلۀ عصر 
که در این خبر چهاررکمت ذکر شده در حالیکه نصوص دیگر آنرا هشت رکمت دانند 
شاید جهتش رنجوری آخر عم ر آنحضرت بوده ویا علتی دیگر داشته است» 


واش اعلم». 


باب 
#(درییان فضیلت مسجدها و حرمت آن وئواب کسیکه د رآنجا)» 
هرنماز گزارد) و 


۸۰- خالدبن ماد قلاتسی از امام‌صادق عليه السلام روایت کرده که آنحضرت 
قرمود: مکّه حرم خداوند و حرم رسول خدا صلی الله علیه وآله و حرم علیّ بن أبي طالب 








۳۹۲ کتاب صلاة 


فما بان أل لا وَاللرعم فيا با أف دزقم» وال 





علیهاللام است و واب یکن نفاز که کر آن بجا آورده شود برابر است با صدهزار نماز 
(که در نقاط دیگر کرده شبود) یک رهم در آنجا (که در راه خدا داده شود) ٹوابش 
برابر با صدھزار درم سی رکه در سایر چاها صدقه دهند» و مدینه حرم خداوند 
متعالی و حرم رسول خدا صلی آ علیه وال و حرم علق بن آبی طالب عليه التلام 
است» یک نماز که در آنجا خوانده شود ثواب ده‌هزار نماز جای دیگر را دارد» ویک 
درهم در راه خدا صرف کردن در آنجا ثوابش برابربا انقاق ده‌هزار درم استکه در 
غبر آنجا صرف شود و کوفه حرم خحداونا و حرم رسول خدا صلی انش عليه وآله و حرم 
على بن آبی طالب عله‌انتلام است» ویک نماز که در آنجا بجای آرند با هزار نماز 
برابر است» و راجع به واب انفاق درهم سخنی نفرمود. 

۱ ابوحمزهثمالی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
هر کس در مسجدالحرام یک نماز واجب بجا آورد خداوندحعال بخاطر همان یک 
نماز کله نمازهای اورا اززمانیکه نماز بر او واجب شده بجا آورده» و نیز هم 
نمازهاثی را که تا زمان وفاتش خواهد خواند از او میپ یرد (هر چند شرائط قبول در 
پاره‌ای از آن نمازها رعایت نشده باشد). 

۲- رسول خدا صلی ال عَلیهٍ وال فرمود: یک نماز که درمسجد من 
(مسجدالتبیّ در مدینهطیه) خوانده شود برابر با هزار نماز استگه در جای دیگری غیر 
از مسجد من کرده شود مگر در مسجدالحرام (که آن افضل ازمسجد من است) همائا 

















: «الَساح لاریَمَةٌ 
یت التقيي, و 


"Ad‏ دوه رل عتی الم م دشن قفا نهک 





یک نماز در مسجدالحرام برابر با هزار نماز در مسجد من است (از حیٹ واب). 

۸۳- عبدالعلی (که ازوآبستگنآل‌سام است) از امام صادق عليه السلام 
پرسید: طول (يا مساحت) مد ولخا صلی الله علیه وآله چقدر بوده است یا 
مقداری که آنحضرت سیجد کرده بودند چه اندازه بوده است؟ فرمود: سه هزار و 
ششصد ذراع مریع. 

شرح: : «سبب این پرسش آنستکه تا زمان سژال عبدالعلین ازامام» چندین بار 
ایش پیدا کرده بود لذا منظور سؤال کننده این بوده است که بداند 
آن مقدار که در زمان خود رسول خدا صلی اله عليه وآله مسجد بوده و احادیشی در 
فضیلت آن از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سایر امامان علیهم التلام وارد شده چقدر 
بوده است. همچنین در مورد لفظ طول مسامحه شده و منظور سژال کننده مساحت 
مسجد بوده اسبت لذا امام عليه الَلام در پاسخ مقدار را بمساحت اعلام فرموده که 
حاصل ضرب طول در عرض را نشان دهد». 

۸6- امام باقر علی التلام به آبی حمزه‌لمالی دربارةفضیلت مساجد چهارگانه 
یعتی مسجدالحرام و مسجد رسول خدا صلی الله عليه وآله و مسجد بی 
مسجد کوفه فرمود: ای یا حمزه یک نماز واجب بجا آوردن برابر با یک حج واجب 


مساحت مسجد اق 









است و نافله درآن برابر با یک عمره است. 
۵- از امام رضا علیه السلام در مورد محل قبر حضرت فاطمه(ع) پرسیدند» 
فرمود: آنحضرت را در خانة خودش دفن کردند (که متصل بخانۀ رسول خدا 













- وقال رشول ال صلی ال 





فتم رول او صلی ال 


وال من ولاف وعاد مر عادا 


صلی الله عليه وآله بوده, لو آن حانه ژا #سروزمدفن آنحضرت ساخته‌اند) بعد وقتی 
بنی أ مقداری بسا حت مسجد افزودند آن خانه (محل قبر آنحضرت) داخل مسجد 
افتاد. 





- رسول خدا صلی ال علیه وله فرمود: هر کس باین مسجد من که مسجد 
قباست بیاید و در آنجا دو رکمت نماز گزارد با برخورداری از ثواب عمره باز میگردد. 

و رسول خدا صلی ان یه وآله خود بدان مسجد میآمد و با اذان و اقامه در آن نماز 
میگزارد (ینی نماز واجب در آنجا بجا میآورد با وجود مسجد آتحضرت درمدینه). 





و مستحبٍ است رو 


بمساجد و امکتة مقسه که در مدینذ منره است و آنها 


عبا 





از مسجد قبا (و خداوند متعال فرموده) آن مسجدی استکه از روز اّل بنایش را 


خالص برای رضای الهی بنا کرده شده) 








بر تقوی نهاده‌اند (یعنی : از روز اوّل با 


و نیز سره يا غرفة َم ابراهیم (ماریه مادر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله عليه وآله) 
و نیز مسجد فضیخ و قبور شهیدان غزوه أحد» و بالأخره مسجد أحزاب که همان مسجد 
فتح است. 

و مستحت است نماز در مسجد غدیر در سمت چپ مسجد و آن قسمت 
آله ایستاده بود وقتیکه فرمود: «مَ کت 





مولا قل ولاف الله وال من واا وعاد من غاذا4» یعنی: هر کس که من مولا و 











فضیلت مساجد ۳۹۵ 





واجب الاطاعه او هستم پس علی مولای اوست., خداوندا هر کس او را دوست دارد 
تونیز دوستش بدار و هر کس بال ډشعی کند تونیز او را دشمن بدار, 

۷ و ما آنجانب دیگر ماد مکل جادر و خیمة منافقان بود که چون دیدند 
رسول خدا صلی الله علیه وآله دست دعا برداشته» ویا دست علی را با دست خویش 
بلند کرده بعضی به بعض کیگر کف من او بنگرید جگونه در حدقه میگردد 
گویا چشمان دیوانه ایست» پس جبرشیل علیه السلا با این آیه نازل شد: «و إن کاڈ 
اتنین کتروا رم بأنصارم شا 7 یواک و بوا اه َون وماهو الا 
ر لِلْعالمین» یعدی : و نزدیک بود کافران با بدچشمي خویش یا با جشمان بان 
تورا آسیب رسانند و از پا در آورند آنگاه که قرآن را شنیدند و گویند که البته او دوانه 
است وحال آنکه این قرآن نیست مگر پندی برای عالمیان. 

و هنگامیکه حتان شتربانمام‌صادق عله التلام را از مدینه مره به مکه معظمه 























میبرد آنحضرت او را از این بر آگاه ساخت و باو فرمود: ای حتان ا گر تو شتربا 
من نمیبودی و پتو اعتماد نمیداشتم این حدیث را بتو نمیگفتم . 
شرح: «الیته باید دانست که گفته اند آیه مکی است و قبل از هجرت نازل گشته 





ون 
۸۸ و اما مسجد خیف در نی ؛ همانا جابر از امام باقر علیهالتلام روایت 





کرده که آنحضرت فرمود: درمسجل تیف هفتصد پیامبر نماز گزارده اند. 

` - ابوحمزلمالیأز مایا لسلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: هر 
کس در مسجد خیف درمنی قبل آز بیرون آیدن از مسجد صد رکمت نماز گزاره این 
صد رکہت برابر است با عبادت هفتآد سآل» و هر کس در آن مسجد صد مرتبه 
«سبحان‌اله» بگوید خداوند تحالی ثواب آزاد کردن یک بېنده در نامف عمل او 
بنویسد» و هر کس در آنجا صد مرتبه ذ کر «لا إل إلا الله» بگوید اجر آن برابر است 
با ٹواب زنده گردانیدن انسانی که او را از کشتن خلاصی بخشد (یا از کفر به ایدان 
آورد) و هر کس درآنجا صد مرتبه «اَلْحَمْدُيٍ» گوید ثوابش برابر است با آنکه 
جراج کوفه و بصرء (مبلفی بسیار قابل‌توته) را در جهاد یا در راهرضاي خداوند متعال 
صرف بنماید. 

۰- امام صادق عليه اللام فرمود: حڌ مسجد رسول خدا صلی العلیه وآله در 
زمان آتحضرت از مناره‌ای که اکنون در وسط مسجد (خیف) است و بالای آن بطرف 
قبله تا حدود سی ذراع و از جانب راست آن و از سمت جپ و پشت سر نیز بهمان 
مقدار (یمنی حدود سی ذراع از هر طرف که رویهم کل طولش سی متر میشود) بود 
بعد آنرا زیاد کردهاند. کوشش کن که آثرا بشناسی و اگربتوانی محل نماز خواندنت 
در آن محدوده باشد حتماً اینکار را انجام بده (یا اگر توانی چنان کن که هب 
نمازهایت را در آن حد بجا آوری) همانا که در آنجا هزار پیامبر نماز گزارده‌اند» و آن 











فضیلت مساجد riv‏ 


الخيق رتم عن الوادي وتا ارتقع عله شى جيفا». 

۱- قال القادقٌ والثلام: «حَد جد الک ندز الراجین, شه 
آدم علب الشلام و آنا ره أ حل راکباء قبن ه: من یر عن خقید؟ 
قال: ما ول ذلك فالطوفان نزن توم علب لام شم 
واتشمان, ثم یره زيا بل آبي سُفیات», 
شدم: «گائي ال تابن تنجد رون نت 

شخ تخاب ور نفک بن تیه لیر 












سب نخلات وفرنشرف 








باشد عرب آنرا حف خواند. 

۹- امام صادق عليه الام فرمود: اج مسجد کوفه آخر بازار سراجان است, 
این همان مقداریست که تخضرت آدم عله اللام با علامت نشان کرد یا حصار 
کشید, و من دوست نمیدارم سواره بدانجا با به آن قسمتی (مقداری) که از مسجد 
بیرون افتاده وارد شوم. به آنحضرت عرضکردند: پس چه کسی آز 
آدم تغبیر داده؟ فرمود: اما نخستین عامل (یا نخستین بار) همان طوفان بزرگ در زمان 
نوح عليه السلام میبودء بعد از آن اصیحاب خسرو (لقّب عام پادشاهان ایرانی است) و 
نعمان‌بن متذر آنرا تغییر دادند» و پس از ایشان زیادبن آبی سفیان مشهور به زیادین 
ابیه آثرا تغبیر داد. 

۲- و باز آتحضرت فرمود: گوئی هم اکنون پیش چشم خود میبینم عابد 
دیرنشینی را که در مسجد کوفه در فاصلة گوثذ مسجد و منبر که در آن هفت درخحت 
خرما بود از دبر سر برآورده وبا نوم سخن میگوید. (غرض آنستکه مسجد کوفه ززمان 
نوح عليه السلام بوده و اساسش بسیار قدیمی است و اينکه امام عليه السلام فرموده 
«كأني آنظر» کنایه از آنستکه من تردیدی در این ندارم که مسجد کوفه از 
مستحدثات زمان لفا نیست, و سابقة طولانی و از زمان نوج عليه السلام داشته و 
بسیار بسیار قبل از بیت المقدس ععبد خداپرستان بوده و حدیث آنیه تحت رقم 14۵ 
موید این گفتار است). 


| از حد نعیین شده 





















۳۸ کتاب صلاة 





۵- فا الگبي صَلّی | لب وآلة: «لما شرت 
قنجد الكوة و آنا على ابراق وقعي رن 


۳- ابوبصیر کول تیم (مام‌صادق عليه السلام مبفرمود: چه وب( 





مسجدیست مسجد کوفه, در آتجا هزارپیخمبر و هزار وصی نماز خواندهانده و از آنجا 
تتور (در زمان نوح ابتایطوفان) فوران_ کردو در همین مسجد کشتی معروف حضرت 
نی ساخته و پیراسته کد وسمت راست آن مسجد رضا و حشنودی الهی است 
(جایگاه خانه امیرالمزسنین و اولاد آنحضرت علیهم التلام است) و وسط آن مسجد 
روضه‌ای از روضه‌های بهشت است و سمت چپ آن مکر قرار گرفته است یمنی 
خانه های شیاطین. 

شرح «دست راست و دست چپ مسجد را بايد خارج از مسجد دانست و وسط را 
داخحل مسجد که شایسته نیست خانههای شیاطین (یعنی قصر دارالامارة ویاقصر زیاد 
و امثالش) آنجا باشد». 

6- امیرالمزمنین عایه السلام فرمود: بار سفر برای رفتن بمساجد نمیتوان بست 
مگر برای سه مسجد که عبارتست از مسجدالحرام» مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله 
و مسجد کوفه. 

۵- پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: آنشب که مرا بگردش شبانه در آسمان 
بردند (شب معراج) بمحافی محلی که مسجد کوفه در آنجا است گذشتم در حالیکه 
سوار براق (اسب مشهور) بودم و جبرئیل علیهاللام همراه من بود پس بمن 
محمّد در این مکان فرود آی ونماز کن. حضرت فرمود: من فرود آمدم و نماز خواندم 



















احي الجر علهم لام و 


اعد اارتنة التلاجد التي اششازةال 








بالشخم وفع لأهبم و تن بقل به فلار ناه و تهب لکیام 
واللبايي عتی لصب اشوک و لین لبه ما یود مص لى 

و پرسیدم: جبرئیل این مکیان چه جائي است؟ جبر یل گفت: محمد اینجا کوفان 
است و اینجا مسجد آن اسک اما می تخود یت بار آنرا خراب دیدم یا خرابی آثرا 
دیده‌ام و بیست بار شاهد آبادی آن بوده‌ام که فاصلا هربارتا دفعۀ دیگر پانصد سال 





بودة ات 

۲ از اصب‌ین نباته روایت شده که گفت: روزی از روذها که ما درمسجد 
کوفه گرد امیرالمژمنین صلوات الله علیه جسع شده بودیم آنحضرت فرمود: ای مردم 
کوفه همانا خداوند عژوجل شما را عطائی فرموده که آنرا به هیچکس دیگر محّت و 
ارزانی نفرموده است. از نظر 1 ضرت 
آدم و انا حضرت نوح و خانا حضرت ادریس و نما زگاه حضرت ابراهیم خلیل و 
نمازگاه برادرم حضرت خضر علیهم التلام و نمازگاهخودمن است وهمانا این مسجد 
شما یکی از چهار سجدی است که خداوند عروجل آنر! برای اهل اینجا برگزیده 
است» و گولی هم اکنون آنرا مینگرم که درروز قيامت با دو جامۀ سفید شبیه به 
شخص محرم آنرا آورده اند که برای اهل خود و برای کسیکه د ر آنجا نماز گزارده 
است شفاعت میکند و شفاعتش مورد قبول قرار گرفته و رد نخواهد شد و روزها و شبها 
نمیگنرد تا آنگه حجرالأسود را د رآنجا نصب کنند و الب زمانی چنین خواهد شد 




















قا القایق عا 








۷ وما مشج 








م او ی جالوك 





که اینجا نمازگاه مهدي از فا افرمن گردد و محل نساز هر مزمنی باشد و هیچ 
مومتی بر روی زمین فباجد مگ آنکه (متوجه) اینجا باشد با دلش مش 
پس این مسجد را ترک نکنید و آنرا غریب نگذارید و با نماز خواندن در ای 








خداوند عزو جل تقرب نی و روک به داوند آورده و از او حاجات خود را طلب 
کنید که برآورده شود, اگر مردم میدانستند چه برکتی در این مسجد است هرآینه از 
گوشه و کنار عالم روی بدان میآوردند اگرچه خود را بسینه بر روی برف بکشانند. 

شرح: «امّه علیهم التلام این فضیلت‌ها را برای مسجد کوفه از آن جهت ذکر 
کرده‌اند که مردم بدنند و فریب تبلیغات طرفداران خلفای اموی را که راجع به مسجد 
بیت المقڌس بیش از حد مبالفه کرده‌اند و برتری آنرا بر سایر مساجد حتّی مسجد 
کوفه مسلّم میدانند نخورند». 

۷- واا مسجد سهله, امام صادق عليه الام فرموده است: اگر عمویم زید 
(بهنگام خروج) بدان مسجد پناه برده بود و بدرگاه خداوندمتعال استفائه مکرد 
خداوند تمالی دست کم اورا یکسال در پناه خود میگرفت و امان میداده و آنجا 
اء حجره ادریس پیامبر عليه التلام بوده استکه در آن خیاظی میکرد, وبازمحلی 
استکه ابراهیم علیهاللام از آنجا بر عسالقه خروج کرد و یز داود از آنجا بر 
جالوت فیام کرده ودر زیر آن محل سنگ سبزرنگی استکه صورت هرپیامبری که 
خداوند عروجل آفریده بر آن نقش بسته است» و از زیر آن مسجد طینت یا گل اویه 











فضیلت مساجد ۳۵۱ 


فقيل ل4: وما الا کت؟ قال: الجضد 
اقا تنج ترا تنداة فص 
تعال هل رون ۱ 
4۸- وروي عن جابر بسن تباش الأنصاري أن قالّ: «2 ن بشا علي 


له الام بر بغ رجوعه ین ل الا تن ره انة الي ی ترت 






رالویین یلم تا زجع من 






5 اللبي سبي لمات 


فال: 
سالك عن هذا؟ قال: 








تدر لهل بستي نلام انا نم و بي آززيي نب 
هر پیامبری را برداشتهاند. و ایلن مسجد چائ آن سوار است» از آنحضرت پرسیدند: 
آن سوار کیست؟ فرمود: تبر عل (لملام, 

وأا مسجد برائا در بفداد هنگامیکه آمیرالمؤمنین عليه للم از جنگ با خوارج 
نهروانبازمیگشت د ر آنجا نماز گزارد. (مسجد براثا مسجدی بوده متعق بشیمیان 
زمان تقیه آنجا گرد مه و آزادانه مراسم شود را انجام میدادند). 

۸- و از جابرین عبداثه انصاری مرویست که گفت: دربرائا امیرالممنین 
علیهالسلام وقتی از جنگ با شراة (یعنی خوارج که گمان میکردند جان خود را برای 
تحصیل رضاي آلهی در مقابل بهشت فروخته اند) بازمیگشت بامامت ایستاده با ما 
نماز کرد و ما تقریباً حدود صد هزار نفربودیم» پس مردی نصرانی از دیر خود فرود آمد 
و گفت: سرداراين سپاه کیست؟ ما اشاره بانحضرت کرده گفتیم : این مره پس 
روی بحضرت نموده سلام کرد و گفت: سرورٍمن آیا توپیامبر خدا هستی ؟ ت 
پاسخ فرمود: نه» پیغمبر صلی الله علیه وآله که سيد و سرور من بود از دنیا رفته است. 

ت: پس تو جانشین یا وصی پیغمبری؟ فرمود: آری» سپس آنحضرت باو فرمود: 
بنشین» از چه رو اینها را پرسیدی؟ مرد نصرانی عرضکرد: من این صومعه را بخاطر 
همین موضع که براٹا است بنا کرده‌ام» و در کتب آسمانی خوانده‌ام که در این محل 
با این جمعێّت فراوان نماز نمیخواند مگر پیغمبری یا وصی پیغمبری و اکنون نیز 























۳۵۲ 














وقدجث ألم فاسَلم و خرج عا الی ار ي یه الشلام: 

تن ضلی ههن؟ انة: ی عيتى بخ قزتم هکلم وألا فال ته علي 

عّالتلام: ره من نی ههنا؟ قال: تم قال: الیل عليه الشلام». 
-٩‏ وال القایق له الشلام: «مَن تنحم في العشجیه ثم رها في 





جوفه تم تموّبدام إلا رانك , 





۳ رو 
الجمعة فأخْرَجَ له من الراب 





آمده‌ام که مسلمان شوء:قاسلام آورد و همراه ما روانۀ کوفه شد» امیرالمۋمنین 
عليه التلام از او رسد رکسی اینجانهبازخوانده است؟ گفت: عیسی بن مریم 
علیهالسلام و مادرش» پس علی عليه السلام باو فرمود: می خواهی ترا خبردهم دیگر 
چه کسی اینجا نماز کرده است؟ گفت: بلی» حضرت فرمود: ابراهیم خلیل 
عليه التلام. 

۹- امام صادق علیهالتلام فرمود: هر کس در مسجد اخلاط سینه یا ترشحات 
بینی خود را که به حلق آورده باحترام مسجد باز بدرونش فرو برد و در مسجد نیاندازد 
بردردی گذر نکند مگر آنکه خداوند او را ا زآن درد بری دارد. 

۷۰۰- رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس روز پنجشنبه وشب جمعه 
مسجد را بروبد (شاید بخاطر پا 
سرمه ای که در چشم کنند از زبلة آ 









بودن مسجد در روز جمعه) و باندازه داروثی با 
جا بیرون برد خداوند تعالی او را پیامرزد. 

۱- امام صادق عله التلام فرمود: هر کس پیاده بسوی مسجدها گام بردارد یا 
رو بمسجد رود پاهای خود را بر هیچ تر و خشکی نگذارد (یا برهیچ چیزی نگذاره) 
مگ ر آنکه برای او تسبیح خداوند گویند یا تسبیح گویند و ثواب آنرا در نامۀ عمل او 
نویسند تا طبقه هفتم زمین. (در پاره‌ای نسخ «تا زمین هفتم» آمده بسهرحال بنظر 
میرسد در عبارت مسامحه‌ای صورت گرفته باشدء گفته اند شاید مراد از هفت زمین 






فضیات مساجد ror‏ 


وقد آغرشت هذ نشبا شا راوث في قاماي کنا شل 


اب تلات صلا مشجدٍ | 





هفت اقلیم باشد دور نمی نماید که نه تنها در این مورد بلکه اساسا دربسیاری از موارد 
که عدد هفت بکار میرود دلالت بر کامل بودن یا تمام بودن ویا بتمامی امری نماید 
چنانکه در اغلب ملل وآلینه رایج امیت مثلاً وقتی میگو ب فلانی در هفت آسمان 
یک ستاره ندارد من ظورشان اپ ن نت که در آسمانهای هفتگانه یک ستاره ندارد 
بلکه مراد در تمامی آسمانها است با وق میگویند: فلان شخص متوقی هفت کفن 
پرسانده است یعنی از مرگ اوبچندان میگذرد ,که احتمال زندهبیدنش کاملاً متفی 
است و بسیاری مثلهای از این قییل]. 

مصختف گوید: من این اخبار را با ذ کر اسانید آن و نیز آنچه در این حصوص 
مشایخ برایم روایت کرده‌ند در کتاب فضیلت مساجد و احترام آنها و آنچه دراین 
باره رسیده است ذکر کرده ام 

۷- از ایرالمومنین علی عایه اللام منقولست که فرمود: یک نماز در 
بیتالمقّدس برابرست با هزار نماز ویک نماز در مسجداعظم (مسجدالجرام ظاهراً 
و باتوجه به سایر اخبار و شاید در مسجد جامع شهر) برابرست با صدهزار نمازه ویک 
نماز در مسجد قبیله (که امروز باید مسجد محله را بجای آن دانست) برابرست با 
بیست و پنج نما ویک نماز در مسجد بازاربرابرست با دوازدهنمانه و نسازی که 





شخص درخانه خود میخواند تنها ارزش یک نماز را دارد. 





المقّس بما 
رسیده فقط دریکی دو خبر که راوي آن از امامّه است ثوابی مناسب برای نماز در 
مسج مزبور ذ کر شده است. در بقَت؛ اخبار که همه از طریق عامّه است بیش ازح3 
درئواب آن مبالغه گردیده تا جانیکه ثواب را مطابق و بلکه بیش از توب نماز در 


شرح: «ازمیان همۀ روایاتی که در مورد تواب نماز در 





rot‏ کاب صلاز 





۷۵ وسأل عیاش بن عل 





مسجدالثبی [ص] نقل کرده‌انداو بنظر میرسد که آندسته از اخبار از ساخته‌های 
طرفدارانٍ بنی اميه باشد که حوزژ,حکومت و مقر سلطنت خویش را شامات قرار داده 
بودند). 

۳- امام باقر علیه الملا فرنود: هر که مسجدی بسازد اگر چه باندازۀ لانه قطاة 
(پرنده‌ای باندازه ممصولي کیت که طوفی شبیه فاخته یا قمری بگردن دارد و ظاهرا 
همان اسفرود فارسی استکه دراریگها با سینه خود انه میسازند و در اینجا کنایه از 
کوچک بودن محل است) خداوند عزوجل برایش در خانه‌ای میسازد. 

4 - و أبوعبيدة حلاء گوید: من در ميان مه و مدینه بعنوان ساختن مسجدی 
سنگ چینی کرده بودم» امام صادق علیهانسلام بر من گذشت» عرضکردم: آیا مد 
هست که این سنگ چین مسجد باشد یا اینکار همان ٹواب که فرمودی داشته باشد؟ 
فرمود: بلی . ۳ 

تذ گر « کلینی - رحمه ال در جلد ۳ کافی این حدیث و حدیٹ قبلی را باهم 
بعنوان یک حدیث ازابی عبید؛ حلّاء روایت کرده است بیعنی خبر شماره ۷۰4 را 
بعنوان دنبالٌ خبر ۷۰۳ طی یکشماره نقلکرده است». 

ی عبیدالّهبن علت حلبی از امام صادق علیه الشلام سال کرد در مورد 
مساجدی که سقف آنرا با خشت و گل یا با گچ و آجر میپوشانندآیا نماز کردن در 
آنها مکروه است؟ آنجضرت فرمود: آری, ولی خواندن نسازدرآنجا ضرری بحال 
شما ندارد. 

شرح «چون مساجد مسلمین بسیار ساده بود وسقف آن عموماً با حصیریا پیز 














فضیلت مساجد 


raa 








ویقوك: انها مذابخ انبهُود». 
۸ و «راي علي 
لد التساجد انعرف بى جناأ». 
-٩‏ وميل آبوالحسن الأو له الم «عن القن فيه الب یبن بي 
النشجد أو ليت اي بُصَلَى فيه 2 





اش 











دبگری تنها از تابش آفتاب جلوگیری کرک و هیچگونه آلایش وزینتی نداشته است 
واین زر وزیور کاری از جانب| خلفا واطرافیان آنها میباشد». 

۷۰۹- امام باقر عليه الام فرمود: نخستین کاری که قاثم ما ځاندانبدان خواهد 
پرداعت» سقف مساجد است که آنهآرا عراب میکند و دستور میدهد بصورت داربستی 
درآورند همانند داربست برگ پوش حضرت موسی عليه التلام. (یعنی سقف ساده که 
تنها از آفتاب جلوگیری میکرد و البتّه این مخصوص شهرهائیست که مانند عربستان 
برف وبارانندارد یا کم بارانست), 

۷- امیرالمژسنین علیه التلام هرگاه محرابهائی را که (پس از فتوحات زمان 
غلفا) در مسجدها ساخته بودند میدید آنرا خراب میکرد و میفرمود: اینها ماشند 
کشتارگاه یا قربانگاهها و مذابح بهود است. 

۸- آمیرالمومنین علی عليه التلام د ر کوفه مسجدی را دید که دیوارهای آن 
کنگره داد فرمود: مانند عبادتگاهها و مساجد بهود است مساجد را گنگره دار نید 
سا 





» بلکه دیور آنرا هموار و صاف باید ساخت. 

۷۰۹- از امام کاظم علیه‌السلام سؤال کردند در مورد گلی که درآن کاه داخل 
کنند و با آن مسجد یا خانه‌ای را که در آن نمازمیخوانند کاه گل کنندآیااینکار 
درست است؟ آنحضرت فرمود: اشکالی ندارد. 
از آتحضرت عليه السلام سول کردند از کوره ای که درآن گچ را با 














۳۵ کتاب صلاة 


۲ وتان غ 
في الثار 3 





گچ خام را پهن میکنند وق ست ریخته آتش میزنند وباین ترتیب گچ پخته 
میشود البئه از دوجهت بوال بعمل آمنه یکی از نظر احتمال تر بودن نجاست و نجس 
شدن گچ» و درم ایتک آیان‌جاست بخا کیت استحاله شده با نه و آیا گچ بسوختن 
پاک شده است با نه) ایا میتوآن مسجد رابا چنین گچی گچکاری کرد؟ حضرت 
فرمود: باکی نیست یا اشکال ندارد. 

۷۱۱-ویازازآنحضرت سال کردند در مورد خانه یا اطاقی که مدتی مبال و 





یزگه بوده است آیا مبتوان آنجا را مسجد ساخحت؟ آنحضرت فرمود: چنانچه آنجا 
را از تجاسات پا کیزه سازند و اصلاح کنند اشکالی ندارد. 

۴- بیدا بن علی حلبی از امام صادق علیه‌اللام سزال کرد دربارة مسجدی 
که در خانهواقع شده باشد آنگاه اهل خانه بخواهند با داخل ساخن بخشی از خانه 
به مسجد آن را بزرگتر کنند یا آن مسجد را ازآنجا تفییر داده بجای دیگر اندازند 
حکم آن چگونه است؟ فرمود: إشکال ندارد (علماء این حکم را حمل کرد‌اند بر 
موقمیکه صیفه مسجد بودن برای آنجا نخوانده باشند بلکه گوشه‌ای از خانه را برای 
نماز خواندن اهل خانه اختصاص داده باشند) عبیداحلبی گوید: عرضکردم 
مکانی که مدتی آبریزگاه بوده است 








ران پس از نظافت و پا کیزه کردن مسجد قرار 
داد؟ آنحضرت پاسخ فرمود: آری» هرگاه 
فرا گیرد وبپوشاند اینکار ظاهر آنجا را پاک و طاهر میسازد. 








نمقدار خاک بر آن بریزند که همه جا را 








فضیلت مساجد rav‏ 










۱۳- کات میا 
أصابِ اشدق الْمان: أا مُشتفاداً 
ششک اورت مت 
هدی, وی دنا 

و مع 1 
ققال: فا ل 








کې و 


آن يجب القلاجة شا لطر فيا و جلو الُم ابيب 





۳- أمیرالمؤمنین علیه‌التلام میقرمود: هر کس پیوسته یا در وقت هر نماز 
بطرف مساجد روان باشد یکی ازاین هشث یز را بهره خواهد برد: برادری که در راه - 
خدا مورد استفاده او باشد با رة دانشی که از زبده‌های صلم باشد, یا نشانة 
محکمی که در را 7 او را استوآرسارد, با رحمتی ازطرف حق که در انتظار او 
بوده» یا کلمه و سخنی که او را ازبدی باز دار یا شنیدن جمله ای که او را براه خير 
ونجات راهنماثی کند, یا گناهی را ازترس خدا ترک نماید, ویا آنکه از سر شرم و 
حیا گناهی را ترک کند. (اين فوائد همه در رفتن بمسجد است). 

۲- رسول نمدا صلی الله وعلیه آله شنید که شخصی در مسجد فریاد میکند چه 
کسی حیوان مرا یافته است (یا بنا بقرائتی دیگر: چه کسی حیوانی گم کرده است) 
پس فرمود: باوبگونید: خداوند [ گم شده‌ات را] بتونرساند که مسجد را برای غیر 
اینکارها ساخته اند یا مسجد را برای چنین کارها بنا نکرده‌اند. (فقهای عظام اینگونه 
اخبار را حمل بر کراهت کرده‌اند). 

۷۱۵- و باز آنحضرت فرمود: از ورود اطفال خود (که بی تمیزند) بسماجد 
اجتناب کنید و دیوانگان را مطلقاً بمسجد راه ندهید و نیز پرهیز کنید از ینکه صدای 
خود را بلند کنید یا آواز بردارید و در آنجا خرید و فروش تکنید یا محل معاملات قرار 
ندهید, و گیشدة خود یا صاحبش را در مسجد مجوید» و در مساجد اقامۀ حدود نکنید 
و بقضا اقام احکام مکنید. و سزاواراست که از سرودن و خواندن شس و از نشمتن 

























۳۵۸ کتاب صلاة 


۷- وقال بجر 
یره فی عکانها أ 





معلم برای تأدیب کود کان انشست ن حياط برای دوزند گی پرهیز شود. 
5- رسول‌خدا مل ۍ آله وعلی) وآله فرمود: هر که در مسجدی از مساجد 
خداوندمتمال چراغي: افروزد, نا وقتی روشنانی آنچراغ درآن مسجد باقیست 
ش آلهی برای او طلب آمرزش کنند. 





۷- امام باقر علیه التلام فرمود: هرگاه یکی از شما سنگریزهای را از مسجد 
بیرون برد باید آنرا بمسجد با زگرداند و بجای خود آورد یا بسجدی دیگر برد وآنجا 
گذارد زیرا آن سنگریزه تسبیح خداوندمتعال میکند (این مشروط بر آنستکه سنگریزه 
جزه مسجد محسوب شود). 


که بسجد داخل شوند مگر بعنوان رهگذر 
درمسجدالحرام و سجدالیتی صلی 
الله وعلیه وآلهبمنوان رهگذر هم جنب و حائض نمیتوانند عبورکنند), 

۸ امام صادق عليه السلام فرمود : بهترین مسجدها برای زز 
خانههایشان است. 

۹- و سوال کردند از آنحضرت دربار؛ وقف کردن ملک پا بنا بنفع مساجدیا 
بر مساجد. آلحضرت فرمود: جایز نیست همانا مجوس یا گبران بر آتشکده‌های خود 
وقف میکنند. 

شرح: «اصل حدیث در تهذیب شیخ طوسی چنین است: «أبوالصحاری عن أبی 











انتان همان 














النتان في لمات ال 1 1 
۱ وروي «أن البیْرت التي یی فيا با 


الشماء کما بصي هنز لگواکب لاه الأزضٍ». 
















بدا عليه التلام قال: قلت له :رل ری دای ردق 
على المتشجد؟ فقال: إن التَجُوس وا على یت التار». يعنى 
بامام صادق عليه الّلام عرضکردمز تخصی خانه‌ای خریده ودر 
و از آن زین عرصذ مانده که شخصی آنرابمستغلی ساخته است آیا آنرا 
مسجد کرد؟ آتحضرت فرفود: همانا مجلس بر آنشکده‌های خود وقف میکنند. از 
این حدیثعلف- رح یعدم جواز فهمیده و با نقل بمعنی فرموده جایز نیست 
زیرا مجوس چنین میکنند. هید صاحب ذکری و جماعتی دیگر نیز از خبر عدم جواز 
فهمیده اند و چون فتوای آنان جواز است خر را زد ویا توجیه کرده‌اند» و پاره‌ای دیگر 
مانند مرحوم مولی محتدتقی مجلسی احتمال دیگر هم در حدیث داده‌اند که لیل بر 
جوازست, و گویند: هرگاه مجوس برآنشکده وقف کنند شما خود اولی هستید که بر 
عبادتگاه خویش وقف کنید. ولی لفظ خبر ظهور درمنع دارد» و محسشی درمتن 
عربی اصل کتاب فیل این حدیث شرح نتا مسوطی مرقوم فرمرده اند. 

۰- رولیت شده است که در تورات ثبت و مقزر گردیده: براستی خانه‌های من 






بائی ایجاد کرده 
میتوان وفف 








در روی زمین همان مساجد است» هلا فرخنده باد آن بننده‌ای که در سرای خویش 
وضو سازد و مرا در خانه ام زیارت کند» الب که گرام‌داشت میهمان بر صاحبخانه 
لازم وفرض است» هلا آنانرا که در تاریکیهای شب گام برداشتن بسوی مساجد را 
پیخه ساخته اند بشارت ده که در روز رستاخیز با نوري درخشان وارد محشر خواهند 





شد. 
۱و باز رولیت شده: آن خانه‌ها که در آن بهنگام شب نماز میکنند یا نماز 
شب میگزارندنور آن خانهها برای اهل آسمان چنان میدرخشد که نور ستاره‌ها برای 





۳۰ 






وروي «نّ 
قا: لا رف المناز + 

۳- «ر ناه تبارك وتمالی لیرد عذاب هل الأزض جميعا خقی 
ذانشرالی ایب نات دامن ی‌اشلراب, 
تجمهم اف قاشر دید عهع». 
وق آراد خوك التشجه بل عل شکون و قار فإ التساجد بوت الله 
وخب البق إل سم إلى اث عروجل [رخذ] الم فرك ويرم 
خروجاء 

وتن دعل التشجد یل رجه اليش قبن اشر شاه «بشم 
شالت وَختاف زترکا ألهم ضل على نو و 
اهل زمین تابان است. 

۲- و روایت که استتو:.امیرالزهنین عليه التلام بر منارةبلندی گذر کرد و 
دستور فرمود آنرا خراب کنند, سپس فرمود: مناره را بلند نباید ساخت مگرباپشت._ 





لايْحايیي متهم دا 












لو و 





با) مسجد. 

۳- همانا بسیار پیش میآید که خداوند تبارک وتمالی اراده فرماید جملۀ اهل 
زمین را بدون استشناء عذاب فرماید چندانکه هیجکس را از آن میانه فرو مگذارد, اقا 
چون سالخورد گان را که برای تماز و عبادت بسوی مسجد گام برمیدارند و نیز کودکان 
و نوباوگان را که قرآن مبآموزند بنگرد ببرکت ایشان بر همگان رحمت آورد و آن 
عذاب را تأغیر اندازد. 

و هر کس بخواهد وارد مسجد شود باید با آرامش و متائت داخل شود زیرا ساجد 
خانه‌های خداوند درزمین است و محبوب‌نرین مکانها نزد اوست» و محبوبشرین 
خلایق در پیشگاه خداوند عوجل [ کسیست که] نخستین فرد از حیث داحل شدن و 
آخرین فرد بهنگام بیرون آمدن باشد (یا از همه زودتر بمسجد درآید و از همه دیرتر 
بیرون رود), 

و کسیکه داخل مسجد میشود یا قصد داخل شدن دارد باید پای راست خود را 
ازپای چپ بدرون نهد, وایندعا را بخواند: «بشم الله و هللا عليك ها 

















۳0 












وامتنا مه 


#(باب)# 
السلاه فبها والمواجع التي ل تجوژفیا)« 
: «أقیث خسنا م بخ [ 





#(التواضيعاآني تجوز 
٤‏ قال ابي ی اف ی 
ل اش تشجدا لها ورت باغب لوأل لي 
اه تاه الله عل علی مب وال مستي رخ لاب 
غار م اجد ل ل تناء وه » بمنی: با استعانت از 
خداوند مالیا بیاری اسم لها ذات مقس الهی (داخل مسجد میشرم) 
درود و سلامتی و رحمتها وبرکات آلهی بر توباد ای پیامبر تحداء خداوندا صلوات و 
رحمتهای خاضه خویش ابر ند وار او قرشت و درهای رحمتت را بروی ما 
بگا, وما را ازجمله عمارت کنن د گان مساجد خود گردان, نای ذات مقس توبرتر 


ازآنستکه بدان دست توان یافت. 














و چون خواهبب که از مسجد بیرون آید باید پای چپ را پیش از پای راست بیرون 
گذارد یا اول پای 






ك » یعنی : خداوندا درود و صلوات خویش را بر محمد و 
آل او فرست» و درهای رحمتت را بروی ما بگشا. 


باب 
#(درییان مواضمی که نمازدرآن جایز است ومواضعی که)« 
#(نماز درآن جایزنیست)ع 
٤‏ رسول‌خدا صلی الله علیه وآله فرمود: بمن پنج چیز عطا شده که پیش از 
من بهیچکس دیگر عطا نشده است (یا خداوند متعالی مرا پتج کرامت فرموده که 
پیش امن بهیچکس دیگر آنها را کرامت نفرموده است) اول آنکه همذ زمین را رای 











rr‏ کتاب صلاق 





اسلا فا 





من و ام نمازگاه و پاک ی آفرین قرار داده است (شاید منظور اینستکه روی,زمین 
برای پیامبر صلی الله علیه وآله واقت آنحضرت همه جایش در حکم مسجد اشد 
یعنی ثواب نماز در هر جای زمین که خوانده شود همانند نمازیستکه اقتهای گذشنه 
در مسجد بجا میآوردهاند یا میکنست منظور این باشد که امتهای گذشته بابد نماز زا 
در مکان خاضی بجا آورند نه «زهرهکان که خود بخواهند یا امکان داشته باشد, 
یهد باید عبادات خود را زوا ذر کنیسه وبیعه بجا آورند و سمکنست مراد از 
مسجد محل نهادنٍ بیشانی پر خاک یا آنه غیر مأ کول که از زمین بیرون میآید باشد 
که در امم دیگر غیر ارات و منور از پا کسازی و پاکی آفرینی زمین ظاهراً همان 
خامیّت پاک کنن د گی خاک بعنوان جایگزین آب در طهور باشد یا خاک وسنگ 
که بر آنها تیتم میتوان کرد و امثال آنها و خدا بهتر میداند). 

دوم آنکه با رعب و وحشت ( که در دل دشمنان ایجاد میشود) تصرت ویاری 
یافتم, سوم آنکه غنیمت بدست آمده از کافران برمن حلال گشت (ظاهراً برای 
بخ غالبا مشاهده ميکنیم که 
بجای جمع آوردن غنانم آنرا میسوزانیده اند). چهارم آنکه مرا جوامع سخنان نفز و 
حکمت آمیز (که قرآن است) کرامت شد. پنجم آنکه خداوندتعالی مرا اجازه شفاعت 
فرمود. 

و خواندن نماز درهر جای زمین جایزست جزمواضع بخصوصی که از نماز در 
آنجا نهی شده است. 




















پیامبران سابق باین صورت حلال نبوده است چون در تا 








۵- امام صادق عليه انلام فرمود: ده موضع استکه در آن ماز نمیتوان 
خواند: گل, آب» حتام» گورستان, میان شاهراه» برلانه‌های مور چگان, وبا 7 
شتران, محل جریان آب» و شوره‌زان و بر روی برف با یخ. (در مورد لانه نو چگان : 








مکان نمازگزار ۳۳ 


الا والگنخة وللعْ». 

-۷۲٩‏ و روي «اله صلی في یدای ولا ذات اسْلاصل, ولا ني وادي 
اة ولا ني واي جنان». ۱ 

قإذا خسن ال في این أوالاء وقد نل وفث الصلاة و 
الحروٌ بل ضلی اما 





ویکو سوه جو فض من روع ولا باس بالصّلاو نی 
مشخ الحمام ولا یکره في فالشتام آنه مأوی القیاطین. 











از کي اضافی که بالای لانه یا بیرون آن روی هم میریزند کاملاًمشّص است و 
خوابگاه شتران منظور جائیستکه در کنار آبشخور آنانکه وقتی مرتبة اول مقداری آب 
مینوشد در آنجااستراحت میکنداآپ در قسمتهای ذخیرهُ بدنش جابجا شود و باز 
برمب‌خیزد و برای بار دوم آب پت ؤشد کول بوده که اطراف آنرا با قضای حاجت 
آلوده میساخته اند و ضمناً تھی از بجا آوزدٍ نماز در محلّ‌های مذ کور اعم از حرمت و 
کراهت است.بعضی حزاماست,و پمضي مکروو). 
شده که نماز در آين مواضع (که در فاصله مدینه تا مکه ممه 
قرار گرفته) نمیتوان خواند: یکی درییداء (که موضعی است در راه مک بفاصلة هفت 
میل از مدینه یا فاصلهٌ یک میل از ذی الحلیقه, اینجا همان محلی استکه در روایات 
آمده که پس از ظهور و قیام ائم آل محّد علیهم الضلاة والتلام رجال و لشکرش را 
ود فرو خواهد برد). دیگر در ذا الشلایل (صلاصل خود بمعنی گل سرخ رنگ 
آمیخته با ریگ است) و دیگردروادی الشقرة (که اینجا نیز محلی درمیان رام مه 
است) و بالاخره در وادی 
و هرگاه شخص درمیان گل یا آب باشد و وقت نماز فرا رسد و امکان خروج از 
آن نیز نداشته باشد به ایماء و اشاره نماز را بجا آورد بنحویکه سجد؛ و از رکوعش 
پائین‌ترباشد(ظاهراً این در صورتی استکه گل تا قسمتهای فوقانی بدن را فا گرفته 
باشد وگرنه چنانچه فقط پای او در گل یا آب باشد رکوع را میتواند بنحوعادی انجام 
دهد و سجود را به ایما بجای آورد) و نماز خواندن در رختکن حمامها إشکال ندارد» 
لته خواندن نماز در حتّام از آنروی مکروه گشته که آنجا پناهگاه شیاطین (یا 

































لاجر اليي تن الوا لا ل. 


بمعنی عام عوامل مضه) است. 

تذکر: این فنوا مغایر پا فتواي موم رحمه اله - در آخر باب نماز حوف و مطارده 
است چون در آنجا میفرماید: «دو شخص عریان نشسته نماز میگزارد... تا آنجا که 
میگوید: و در آب و گل نمازرا با ایماء بجا مبآورد ورکوعش کمتر و پستتر از سجود 
اوست» و همین درست است چنانگه نصوص دال بر این معنی در جای خود خواه. 





آمد. 

۷- علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما التلام سژال کرددر مورد 
نماز در حمامخانه‌هاء و آنحضرت پاسخ فرمود: اگر محل نماز خواندن پا کیزه وتمیز 
باشد [نمازرا] اشکالی نیست- منظور در رختکن حمّام است-. (توضیح: عبارت 
«منظور رختکن حتام است» عبارت صدوق موف کتاب- رحمه الله است» و این 
تأویل بسیار بمید مینماید چه رختکن خارج از محیط حمامخانه است» اگرچه 
نداشتن اشکال منافات با کراهت ندارد. و ظاهراً کراهت خواندن نماد رآن موضع 
بمعنی آنستکه ٹوابش کمتر است), 

و اقا گورها را جایز نیست که قبله سازند بعنی در برابر آن بنماز ایستند یا قیرستان 
را مسجد کنند یا اینکه در گورستان نماز گزارند, و اشکال ندارد که در فاصل گورها 
بایستند و نماز گزا رند بشرطیکه قبریا قسمتی از آن برابرقبله نباشد. و مستحتٍ است 
میان نما زگزار و قبر از هر طرف ده ذرع فاصله باشد. و اتا در میان راه‌های اصلی 
نما زگزاردن جایز نیست, و نیز در شاهرام نمیتوان نماز کرد اقا برآن برآمد گیها که 




















مکان نمازگزار ۳۹۵ 


۸- وقال الّضا عليه اللام: « کل ظریق وا بطق کانث فيه جاک 





درمیان بزرگراهها یا راههای ایب شکالی ندارد نماز بخوانند. 

۸- امام رضا عليه التلام فرمیود: مرشارم و راهیکه مردم در آن رفت و آمد 
میکنند (یعبی هم | کنون واثر امت و در آن ترد مشود نه شارعی که متروک شده) 
خواه جاده داشته باشد خواه اهبش جایز نیست یا بعبارت بهتر سزاوارنیست که 
در آن نماز گزارند» پرسیدند: پس کجا نماز بخوانند؟ فرمود! در سمت راست و سمت 
چپ شارع. 

۹- حلبی از امام صادق عله الشلام ال کرد: در مورد نماز خواندن در 
پایگاههای گوسفندان که در آنجا چگونه است؟ آنحضرت فرمود: در آنجا نماز 
بگذان ولی آنجا که شتران را پس از آب دادن میخوابانند تا بار دیگر آب دهند» نماز 












مگزار مگر آنکه بترسی کالایت از بین برود, در ایتصورت آنجا را بروب و آبی بر 
آنجا بریز (که اگر نجاستی آنجاست پاک شود چنانکه در هر کجای دیگر هم که 
مود نجاست وهمی پیش میآید شارع مقس حکم بریختن آب ارش مام بمنود رفع 





وهم فرموده است) آنگاه نماز کن» باز حضرت فرمود: و نماز خواندن در زمین شوه زار 
مکروه است مگر آنکه مکان نرمی باشد که پیشانی بصورت هموار بر آن قرار گیرد. 
۳۰- از امام صادق علیه السلام پرسب‌دند که در خانه های مجوس نماز میتوان 
خواند؟ در حالیکه در آنجا آب بپاشند, آنحضرت فرمود: اشکالی نندارد, حلبی 
(راوی حدیث) گوید: من خودگاه امام صادق‌علیه التلام ا دراه مکه میدیدم محل 











۳۳ کتاب صلا 





أل 6 آبا 
المَكانِ اي یی 












ود 
۵ اللا «عنِ امازل اي 
رها الشاش, نیا وت الگوات والشرجین: تسنیا ات السار کت 


سجدۂ خود را آب میپاشید» طبر موضع که هنوز رطوبت داشت و خشک نشده 
بود سجده میفرمودء و گاه هم پيتي مبآعلہ که جائی را آب نمبریخت چون میدید موضع 
خود پا کیزه استء یا مَوضتعی ول که میدید پاکیزه است دیگر آب بر آن نمیپاشید. 

۱- صالح‌بن حکم گوید: ا زآمام‌صادق عليه للام راجع به چگونگی نماز در 
کلیسا و کنیسه (معبد یهود) پرسیدند» آنحضرت فرمود: در آنجا نماز بگزار(مانمی 
ندارد) عرضکردم: اگر ایشا در آنجا مشفول نمازباشند هم نمازیخونم؟ ؟ فرمود: آری 
مگر در قرآن نمیخوانی «فل کل يمل عل ا وهی سیلا» 
(یعنی : ای ضیرگوهرکس بر و مذهب خود رفتار میکند و پرورد گار تو باینکه 
کدامیک راهشان درستتر است داناتر است. اسراه: ۸4) تو بر قبله خود نماز کن و 
ایشان را بحال خود گذار. 
ره از امام باقر عليه الشلام در مورد بامی که بر آن بول کرده پاشند, با 
مکانی که درآن نماز میخوانند سؤال کرد که حکم آن چگونه است» آنحضرت فرمود: 
هرگاه آفتاب آثرا خشک کرده باشد بر آن موضع نماز کن که آنجا پاک است و 
نجس نیست بدلیل شک بودن وعدم بقاء عین و بانب 8 ۱ ال نجاست 
ظاهراً). عم 

۳- عمرین تم قسني از امام صادق علیهم التلام پرسید: منازلی که دربین 
راه‌هاست (یا مهمانخانه‌ها) و مردم در آنجاها منزل میکنند و بول و سرگین 























rv 








لام «عنِ الل 
رج من یدام ئى يرج ا 


؟ فقال: بْسَلّي ف 





۳۵ روش عله لدم ابوب بل وه فاك: حى عن الوا 
يلق و یشوه وبضلي». 

۳۹- وسال علي بی عفر حا موی بن جفقر له لام« 

: والذارلائمیبهتا شش و 

ذا جفا؟ قال: نعم. قال: سكع اسلا 


من به»ز 






چهار پایان ریخته» و بهود و قاری نیز بدان وارچمپشرند چگونه در آنجا نماز کنیم یا 
تکلیف ما با نماز خواندن د ر آنجا چیست؟ فرمود: جامه ات را بینداز وروی آن نماز 
بخوان. 
- على بین مهزیار از امام‌هادی علیه التلام سژال کرد: هرگاه شخصی در 
باه (صحراء) باشد و وقت نماز فریضه فرا رسد و اگر بخواهد از یداه حارج شود 
وقت نماز فوت میشود یا وقت بآخر میرسد» این شخص با نمازچه کند در صورتیکه نماز 
خواندن درییداء را نهی کرده‌اند؟ فرمود: همانجا نماز بخواند» اليه ته در وسط راه یا 
جاده (بلکة دریکی از دو طرف راه). 
۵- اتوب بن نوح نیز پاسخ همین سژال (نماز در بیداء) را از مام‌هادی 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: از میان جا 
جاقه و آنجا نماز میگزارد. 

۷- على ہی جعفر از برادر خود مومی بن جعفر علیھما التلام پرسید: اطاق و 
خانه‌ای که نور آفتاب بان نمیرسد با نمیتابد و از طرفی بول آنرا نجس کرد و سل 
جتابت در آن کرده‌اند (یا زا منی د رآنجا کرده باشند) اگر شک شده باشد آیا 
میتوان در آنجا نماز خواند؟ فرمود: آری. باز (علی بن جعضر) گوید: ۱ 














بکناری میرود از سمت راست یا 




















Fu‏ کتاب صلاة 


۷- و مأل مارب موی التاباطی بادا 









اي 


پرسیدم که نماز خواندن در میا قبور/حایز است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

۷- عتار ساباطی از امام صادق علپهم الشلام مزال کرد ایویا یا حصیری که 
تی آنرا در آب آلوده يا تس خیس کرده باشند, آیا نماز خواندن بر آن جایز 
آنحضرت فرمود: هرگاه خشک شده باشد باکی نیست که پرآن نماز کنند. 

شرح: «باید دانست که مراد در اینگونه روایات مکان نما زگزاردن موروتظر است 

نه محل سجده). 

۸- زراره ازامام باقر علیهالتلام در مورد که حمیر یا تشکچه‌ای که در 
کجاوه میاندازند سژال کرد که هرگاه روی آن جنب شده باشند (با منی ريخته باشد) 
آن نماز خواند؟ فرمود: نماز خواندن روی آن اشکال ندارد. 

۹- محمدین مسلم از امام‌باقر عليه التلام روایت کرده است که فرمود: در 
مورد تمثالها و صورتها اگ رآنرا زیر پایت انداحته باشی اشکال ندارد روی آن نماز 
گزاری. (البته عدم اشکال منافات با کراهت ندارد). 

۰- ابوبصیر از امام صادق علیه‌التلام سوال کرد: از تکیه گاهها (پشتی ها) 
که در منازل است وب آن تمثاك و صورت نقش میکنند هرگاه در سمت راست یا 





است؟ 











سمت چپ نما زگزار باشد حکم آن چیست؟ آنحضرت فرمود: چنانچه در جهت قبله 
یا برابرقبله(هر مقابل نما زگزار) نباشد اشکالی ندارد و اگر چیزی ازآن قبیل در 








مکان نمازگزار ۳۹ 







ن واچ لا باس, ون کان لها 
۲- نات یه اشلام: «لا باس بالضلا 







فیه در مخطوزة في آي 
الشلدمٌ آنه قان: «من كادفي 





4- وروی أبلو بيس عَن الضادقي 2 
مقابل توبرابرقلهباشدآنرابپوشاَنَْ از بخوان. 

۱- و نیز پرسی دند از وهای که آروی فرش نقش شده و دارای دو چشم 
است و بخواهی روی آن نماز کنی حگمش چیست؟ امام عليه التلام فرمود: اگر 
دارای یک چشم است (بمْ] کال نذارده ول اگر دو چشم داشته باشد و تونماز 
بخوانی نميشود با جایزنبست. توضیح: «منظوراز یک چشم بودن آنستکه تصویر را از 
نیمرخ برداش یا منمکس کرده باشند که فقط یک چشمش پداست و اساساً چنین 
تصویری نقش کامل محسوب نمیشود». 

۲- وباز آتحضرت فرمود: اشکال ندارد نماز بخوانی در حالیکه چشمت 
بتصاویر و صورتها میافتد مشروط بر آنکه دارای یک چشم باشد. 

۳- امام صادق عليه التلام فرمود: در خانه‌ای که سگ نگهمیدارند نماز 
مگزان مگر آنکه سگ شکاری باشد, و نیز درب اطاقی را که درآن انی 
ببندی (تا مبادا سگ داخل شود) در اینصورت اشکالی ندارد که در آنجا نماز 
گزاری» همانا فرشتگان به خانه ای که سگ درآن باشد و خانه ای که د رآن صورت 
وتمثال باشد و نیز خانه‌ای که در آن در ظرفی بول کنند قدم نمیگذارند. 
انه یا محلی که شراب درظرف سربسته است جایز 











ونماز خواندن در 





از امام صادق عليه اللام روایت کرده که آنحضرت فرمود: هر 





۳۷۰ کتاب صلاة 





وب اكلام آله قال: «ل باس أن 
کس درمحلی باشد که از قر شمن با درن د گان نتواند بر زمین مستقر شده و 
بی اضطراب نماز بجای اورت بایدانماز خود را با ایماء و اشاره بخواند و همچنین 
است اگر در سرزمین منقطع آز لاد اسلام پا سرزمین کفارباشد که خوف اسارت و 
حطر در میان باشد. 

١‏ ۷6۵- وتماعةین بهران از آنحضرت سوال کرد دربارف اسیری که مشرکان و 
کافران او را باسارت بگیرند و وقت نماز فرا رسد و کافری که او را اسیر کرده اجازة 
نماز باو ندهد, یا از نماز خواندن منعش کند چه باید بکند؟ فرمود: با اشاره سریا 
چشم به ایماء تماز بگزارد. 

- معاویةبن وهب از امام صادق علیه التلام پرسید؛ آیا مرد و زنی که در 








اطاق هستند میتوانند همزمان نماز بخوانند؟ آنحضرت فرمود: هرگاه در مان آندو 
بانداة یک شبر فاصله باشد زن محاذی یا در امتداد ويا درپس مرد ایستاده و بتنهائی 
نماز بخواند و مرد نیز بهمین ترتیب بتنهائی نماز بخواند اشکالی ندارد. 

۷- در روایت زراره ز ی ام ت ر ی : هرگاه 
یک گا م فاصله باشد یا بقدر استخوان ذراع وبیشترباکی 
نیست که زن محافی و برابر مد بایستد وتا نمازگزرد 

۸- و جمیل از امام صادق علیهم التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
اشکال ندارد وقسی مرد بنماز ایستاده است زن در یبا جلوی او قرار گرفته و مر 








مان زن و مرد باندا 








لباس نمازگزار vı‏ 





«رما بُصلى فه وما لايُصلى فيد ین 
۹- رزوی عمد بی مثلم عن أ 





نماز بخواند, زیرا رسول خد صلی انه وعلیه وآله TFET‏ 
حائض بود و در مقابل انْحضرت روک مین دراز کشیده بود» و وقتی رسولخدا 
صلی اله وعلیه وآله میخواست سجده کند بپاهای او اشاره میفرمود و عائشه پاهایش را 
برمیداشت تا آنحضرت سجده کند. 

و نیز اشکالی ندارد روبروی مرد و زنی که مشغول نمازند مخته یا بالش و چیز 
دیگری باشد. 

#(دربیان لباسهابی که با آن میتوان نماز خواند ولباسهانی که)٭ 
#ربا آن نمیتوان نماز خواند و انواع جامه‌ها) 

٩‏ محمدین مسلم از امام‌باقر عليه التلام روایت کرده است که از آنحضرت 
سال کردم اگر پوست حبوان مرده‌ای دبتاغی شده باشد میتوان با آن نماز خواند؟ 
فرمود: نه» اگر چه هفتاد بار دباغی شود. 

۵۰- از امام صادق علیهم الشلام درہارۂ تق : 
یم الام موال کردند که میفرماید: «غ لك الوا انس لوی» 

یعنی : ای موسی کفشهایت را از خود جدا ساز که تو در وادی مققسی هستی که پر از 
شیر وبرکت اخ حشرت فرو: چون شهایش پوست درا زگوش رده بود. 


















۳ کتاب صلاة 








الحلی با عیاش علَب الشاام ۱ 
یر قلی عم 


٣۳د‏ واه عل الام عد الغ 












۱- از امام باقر و تلهم لام پرسیدند: گاهی ما یاسی میخریم 
که آلوده بشراب و چریی وت وک است یعنی بافن د گان آن جامه شراب با 
چربی خوک مصرف میکنند, با آنرا بوسائل بافندگی خود میمالند آیا 
آب کشیدن آن لباک ا حون و 
عزوجل تنها خوردن و نوشیدن 
خواندن با آن را تحریم نفرموده 





مودند: آری, اشکال ندارد زیرا خداوند 








نها را حراه فرسرده. پوشیدن و دست زد بآن ونماز 
ست. توضیح « کشر علماء امامه برآنند که أجزاء 
حیوان رام گوشت هر چند پاک باشد همراه نما زگزار نباید باشد و این حدیث را 
حمل بر احتمال وجود جرب خوک یا شراب میکند نه آنکه بقین داشته باشد بودن 
آنها, ویا حمل میکنند بر نت 0 

۲ - محدبن علي حلبی از امام‌صادق عليه التلام پرمید: شخصی که تنها 
یک لباس آلوده ببول در انحتیار دارد و نمیتواند آنرا آب بکشد آیا میتواند در آن نماژ 





+ زیرا علماء اه خنزیر را پاک میا 









بخواند؟ آتحضرت فرمود؛ در همان جامه نماز کند. 
۴ عبدالرحمنبن آبي عبداش از امام صادق علیهانتلام پرسید: هرگاه شخص 
در جامه‌ای که ږ 





ن دارد جنابت پیدا کند و نی بان جامه برسده و لباس دیگری با 
خود نداشته باشد, و 
جامه 





یز نتواند آن لباس را بشوید برای نماز چه کند؟ فرمود: در همان 








(خبربعد مفّر این خبر است 








لباس نما 





۳۷۳ 





4 وفي عبر آغر قنال: «بصلي فيه فإذا وعة الاء له وأعاة 
اسّلاة», 





بل غزياتا». 





۷۵4 و در حبری دیگر آمده که آتحضرت فرمود: در همان جامه (آلوده په 
نجاست) نماز بخواند, و َو آب یات آنرا یود و نمازش را دوباره بخواند. 

۵- على بن جعفر از برادرش مومی بن جعفر علیهماالسلام سژال کرد 
که برهنه باشد و وقت نماز فرا رسد و او جامه ای داشته باشد که نیمی 





آن ونين است, در همان لباس نماز بخواند یا نماز را برهنه بای آورد؟ آنحضرت 
فرمود: اگرآب پیدا کرد لباسش را میشوید واگرآبی نیافت با همان لباس (آلوده) 
ا از بخواند و برهنه نماز نکند توضیح: «این حدیث و چند خبر اخير صراحتاً نماز 
خواندن بدون لباس وم اتر را منع میگند و از مجموع آنها مستفاد میشود که 
علی اي حال برهنه نماز نمیتوان خواند مگر آنکه اساسا هیچ نوع پوشضی در دست 
نباشد که در ایتصورت چگونگی انجام نماز هم متفاوت خواهد بود». 

۵۲- صفوان‌بن بحیی نامه ای به امام کاظم عليه التلام مرقوم داشته است که در 
آن سوال شده بود: مردی دو جامه با خود دارد که یکی از آندو آلوده بیول است ولی 
نمیداند جامه آلوده بنجاست کدامیک از آندو است و در ایبهنگام وقت نماز نیز فرا 
میرسد و او میترسد تا دست یافتن به جاما دیگری که پاک باشد وقت بگذرد و آب 
هم در اختیار ندارد (تا هر دو جامة یا یکی از دو مشکوک را آب بکشد) چه باید 
بکند؟ فرمود: در هر دو جامه نمازبخواند. ‏ گرد آورندة این کتاب- رحمه‌اشت 














۳۷ کاب صلاة 





قال مد بن مثلم ابي 


میفرماید: یعنی در هر یک از,دو جامه جداگانه و بتنهائی نما 

و مترجم گوید: «اکڑ پیش آزکو لباس داشت و مشکوک بود مثلاً پنج دست 
لباس داشت و دو دست آن نجس بود وللی معین نبود کدام پاک و کدام ناپاک است 
از تعداد لباس متنجَتن یکی اضافه کند بعلی در سه لباس نماز بخواند و همچنین در 
بیشتره. 

۷- محتدبن مسلم گرید: به امام محقدباقر علیه التلام عرضکردم: هرگاه 
لباسی که بتن دارم آلوده بخون باشد ومن وقتی متوجه آن شوم که بنماز ایستاده‌ام پا 
مشغول خواندن نماز باشم» تکلیفم در اینهنگام چیست؟ امام عليه لام فرمود: اگر 
خون را مببینی و لباس دیگری نیز غير ازآن برتن داری (که ساتر عورت باشد) آن 
جامۀ آلوده بخون را ازتن بیرون آورده کنار گذار و با آن (جامة دیگر که زیر آن برتن 
داشته ای) نماز بخوان, اقا اگر لباس دیگری غیر از آن لباس‌آلوده برتن نداری» با 
همان جامة خونین نمازت رابپایان ببر وتمام کن و این خود در صورنی است که مقدار 











یک درهم بیشتر نباشد که در اینصورت لازم نیست نمازت را 
هم اعاده کنی» و اگرهم خون از انداة یکدرهم کمتر باشد که دیگراهمیّتی ندارد 
آنرا ببینی و چه نبینی (بدون آنکه آثرا زلهنموده و آب کشیده باشی میتونی با 
آن نماز بخوابی ) حال چنانچه خون را بچشم ببیتی و مقدار آن از اندازه یکدرهم 
باشد وت وآنرا نشسته و در آن جامه نمازهای بسیاری را یا چندین نماز را با آن لباس 
خوانده باشی» باید همۀ آن نمازها را دوباره بخوانی, چون خون مانند منی و بول 

















4 عن الم 

هَل یلح آ الات وة 
نیست (بلکه برای خون اندازه ای قرار داده‌اند که اگر بدان حد نرسد شارع مقتس نماز 
خواندن با آثرا رخصست فرموده است» .در صورتیکه بول و منی به هر ميزان که باشدولو 
بسیار ناچیز معفرّوقابلي اغماضیلخواه بود.)» سپس آنحضرت منی را خاطر نشان 
ساخعت, و در خوص ازالة آن بل بر تهود و تأکید فرمود که حکم نجاست آن 
مختتر از بول است, بحد فرمود: منیا چه قبل از نماز ببینی و چه بعد از نماز در هر 
حال ہر تو واجب است نمازت را دوبارهبا با پاک بجا آوری (نمازهائی را که با 
لباس آلوده به منی خوانده‌ای), و اگر جامه ات را بازرسی کرده و در آن به اثری از 
منی برحورد نکرده باشی وبا همان لباس نماز یخوانی وبعد معلوم شود دیگرلازم 
نیست آنرا اعاده کنی (زیرا از کجا معلوم که بعداً آلوده نگشته باشد)» و همینگونه 
است حکم بول از نظر نما زگزار, 

۵۸- آمیرالمزمنین صلوات ان علیه فرسود: «شمشیر همانند رداء است مادام که 
در آن خونی مشاهده نکرده‌ای میتوانی با آن نما زگزاری, و کمان نیز مانند رداء 
است» با این فرق که: 

-٩‏ «جایزنیست شخصی در حالبکه شمشیر ذر برابر اوست نماز گزارده زیرا 
قبله خود محل آمن است/ این کلام را از آمیرالمؤمنین عله التلام روایت کرد اند. 

۰- علی بن جفر ازبرادر خود موسی بن جعفر علبهماالتلام سزال کرد: هرگاه 
سه پایه ای (رنعت آویز پایه داری) در مقابل شخص باشد و بدان لباس آویخته باشند 
آیا میتواند در چنین موضمی نماز بخواند؟ آنحضرت فرمود: بلی اشکالی ندارد. 


تاب؟ ان: : لا باس اس 4 

















مینهند وقبله را دون امن قرار ددهاست.. 





۳۷۹ کتاب صلاة 


١‏ وله «عي ال بصي وآماعه نو ازتضل؟ فال: لا بلن». 
7 تاه «عن ار ی قل شخ أن بُصَیي علی الرّقبع الابتة؟ 
على 
۳- وسال «عن السّلاو 
أزضاً جتدا؟ قان: لا بأ ». 
و «عن الج هل بض له او اراج E‏ 
اللة؟ قاك: لا یَفتح له أر 





ان 
على الیش انتبت الیل همیب 








۱- ۷- پازا اشر پرسید: ایا شخص میتواند نماز بخواند در صورتیکه سیریا 


پیز در پیش روی اوست؟ (ضاهرا باتوخه پم بویناک بودن آنها که مان حضور قلب 





است سوال شده) انحضرت فرمود: آشکالی ندارد. 

۲- و باز از آنحضرت پرسبد آبا شخص میتواند بر پونجه بدانگونه که تازه 
روئیده نماز کند؟ (زیراباتوجه به مأکول بودن آن میتواند محل دغدغه خاطر باشد) 
امام علیه الام فرمود: جنانجه پیشانی شخص بزمین بچسبد یعنی یونجه را بخواباند یا 
کار زند بنحویکه پیشانی روی زمین قرار گیرد, اشکالی ندارد. 

۳- وباز از آنحضرت پرسید: آیا شخص میتواند بر علف و گیاه تازه یا من 
مرغزار نماز گزارد با وجود اینکه بزمین ساده نیز دسترسی دارد؟ آنحضرت فرمود: 
آری» اشکالی ندارد. 

“٤‏ و نیز از آنحضرت پرسید: آیا شخص میتواند نماز بخواند در حالیکه جرافی 
در برابر او در جهت قبله قرار گرفته باشد؟ آنحضرت فرمود: روا نیست هنگام نمازرو 





بسوی آتش کند. 

مصتف گوید این اصلی استکه وجوباً باید آترا مورد عمل قرار دهند. 

۷۵- وأا آن حدیثی که از امام صادق عليه التلام روایت شده که آنحضرت 
فرموده: اشکالی ندارد که شخص نماز بخواند وآتش و چراغ و تمثال یا صورت در 








لباس نمازگزار rw‏ 








علي ا اشر م 


اتجهوین اطع فن 1 بها آم كن مخب, قد أن بقلم أل الأضل هر 
اللفی, واد الإظلاق موص وا 
7- وميل القاوق عله اللا «عن الاو في ال 





وة الودا ء؟ فقالن: 


برابر او باشد, زیرا آنکسی (خدانی) که شخص نماز را بخاطر او وبفرمان او و برای 
اوبجا میآورد به انسان نزدیکت از چپ راتکه (بصورت ماذی) در برابرش یا پیش 
رویش قرار دارد. و این حدیشی.امشکه با اساد منقطم (آخر سند منقطع شده است) از 
سه تن که احوالشان ب رکا تج بول وناشناخیچه است روایت کرده‌اند و حسن‌بن 
علی کوفي آنرا روایت کرده و او شتاخته شده است» از حسین‌بن عمرو, از پدر خودي 
از عمروبن ابراهیم الهمدانی- که ایشان جملگی مجهولند- و شخص اخبر بی واسطه 
یا بیک واسطه نامعلوم از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده استکه آنحضرت این 
سخن را فرمود» لکن با وجود اينکه این حدیث عبوب ذکر شده را داراست مع ذلک از 
چند خصومیّت برخوردار است که موجب عدم رد این حدیث است از جمله رخصتی 
در آنست که با علتی همراه شده ب 
قرائن صخت حکم | 








علّت حکم در حدیث واقع است ( که خود از 

ات و راستگویانی که محل اعتمادند صادر شده 
(که در کتب خویش آنرا آورده‌اند) و پس از این ثقات اسنکه بافراد مجهول پوسته و 
مرسل شده است» پس با این اوصاف اگر کسی بدین حدیث عمل کند راه خطا 
نپیموده و کار نادرستی نکرده است) البثه بعد از آنکه بداند اصل در ابن مورد همان 
نهی است وتا جائیکه ممکنست بدان رفتار نکند, و تجویز این امر رخصتی استکه در 
حال ضرورت یا بطور مطلق بدان میتوان عمل نمود» و رخصت خود رحمت خداوندی 





) و نیز از 











> ها از امم‌صادق عليه التلام پرسیدند: نماز کردن در کلاه سیاه‌رنگ چگونه 








PVA‏ کتاب صلاة 


لامُصل فيا نها لباس أل الثار». 
۷- وقات مر 





لباس فرعون». 
۸- وکا رشوڈ اف صلی اش عب ولد کر الشواة إلا ف فلا 
اليمامةٍ والخت والگساء». 
۹ وروی «أئۀ عبط جریل 
آله في قباء نوة و ملع فيا 
هذا لین 









است؟ فرمود: با کلاه سباه نماوّشیکن که آن پوشش اهل دوزخ است. (اين نهی را 
حمل بر کراهت کرد‌اند! 
بنی عاس بوده است و در تاریخ:نتهبسامگان همان پیروان بنی عاس هستند, و 
ظاهراً بنظر میرسد سل که در خجبوص امه و دستار سیاه از امامان علیهم التلام 
بعمل میآمده و نیز پاسخ آن بزرگواران به اینگونه پرسشها بدون ملاحظله شعار بنی عباس 
نبوده باشد زیرا آنان نیز حدیشی مشعر بر استحباب پوشیدن جامهسیاه وضع کرده 
بودند, و آن را ستت میشمردند, لذا بنظرمیرسد چندین مبالغه که امه هد 
عليهم التلام فرموده اند از این جهت باشد» وا تعالی یعلم). 

۷- و از جمله مطالبی که آمیرالمژنین عليه اللام به اصحاب خویش 
میآموختند یکی این بود که: لباس سیاه بر تن مکنید که آن جامۀ فرعون است. 

۸- رسولخدا صلّی الله علب وآله جامة سیاه را دوست نمیداشت مگر درمورد 
ز: عمامه یا دستان وپای‌افزار (موزه) و عبا که دراین سه چیز اگر میاه باشد 
کراهت نیست (یعنی کراهت شدید نیست), 

۹- روایت شده است که جبرئیل عليه التلام در حالیکه قبای سیاهرن 
داشت و کمربندی بمیان بسته بود که خدجری بدان آویخته بود به حضور رسول خدا 
صلی الله علیه وآله آمد. آنحضرت باو فرمود: ای جبرئیل این چه سرو وضعی است 
که بخود گرفته‌ای؟ گفت: ای محشد این هیأت فرزندان و تبارعموی توعبّاس 





یوځ داشت که لباس و پرچم سیاه علامت مشخصه 

















است» وااسفا بر فرزندان تو از دست اولاد عسویت عبّاس» پس پیامبر صلی الله علیه 








لباس تمازگزار ۳۳ 





للدي ین ليك فقا ا اناغ 0 نفيي؟ قا: ری الم با 





وآله نزد عباس رفت و فرمود؛ ای عم وای ہر فرزندان من از جور فرزندان ت عباس 
گفت: ای رسول خدا آبا تازه عيدهي خود رامع لشل سازم؟ آنحضرت فرمود: 
قلم بدانچه شدنی است جاری شده و باصطلاح: کار از کار گذشته است. 

۷۰- اسماعیل‌بن مسلم سکونی از امام صادق علیه‌الشلام روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: خداوند عزوجلٌ بیکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرمود: به مؤمنان 
بگو لباس دشمان مرا در بر نکنند, و طعام دشمنان مرا نخورند, وبر طریقه دشمتان 
من نپویند (یا با يشان سلوک نکنند) که مبادا آنها نیز مرا دشمن شوند همچنانکه 
آنان دشمن من هستند. 





البته پرشیدن لباس سباه برای تیه گناه ندارد. 

توضیح: «علماء ما این نهی را که نبت به استفاده از شمارو لباس میاه یا 
همسانی با سیاه‌جامگان بنحو عام وارد شده و درآن مبالغه نیز گردیده حمل بر 
کراهت شدید کرده‌اند» لکن بات وجه به جملۀ اخیر ( که مصتف- رحمه الله اعلام 
میدارد استفاده از لباس میاه بمنظور نقیّه گناهی ندارد) بنظر رسد صدوق- 
رضوان الل تعالی علیه- نهی را حمل بر حرمت کرده است و استبمادی ندارد زیرا در 
زمان وی هنوز بنی عباس روی کار بودند. 

۷۱- از حذیفةین منصور روایت شده که گفت: من در حیره (از شهرهای 














يْصَلي وله انم حبیه؟ فال: لا و ینتم بم 
التار», 


باستانی استکه در بیرون کوفه بوفه) خدمت امام صادق عليه التلام بودم که فرستادف 
أبی لاس سقاح- خلیفه ومرسَسله یذای عباسی نزد آنحضرت آمد که خلیفه شما 
را میخواند, پس امام علیهالشلام پیازانی (شنلی که روی لباس برای محافظت از 
باران میپوشند) خواستی که یک بروي آن میاه رنگ و روی دیگرش سفیدرنگ بود و 
نرا برتن کرد» و بعد فرسود: متوجه باشید من این جامه را مپوشم در حالیکه خود 
میدانم که این لباس اهل دوزخ است. (یعنی ازروی تقيّه مپوشم, زیرا شمار 
اس سیاه بوده و پوشیدن لباس میاه در واقع ببانگرهوّت سباسی بنی عباس و 
طرفداران آنان بوده است). 
۲- رسول دا صلی الله عليه وآله فرمود: شخص نباید در حالیکه انگشتری 
. آهنی بانگشت دارد نماز بخواند (این نهی حمل بر گراهت شده است» ظاهرا بخاطر 
آنکه جنس آهن با تغبیراتی که درتما با آب و ها پا میکند ایجاد زنگ کرده و 
آن سم است و أساساً ناخوشایند ونامناسب است). 

۳- و نی زآنحضرت فرمود: خداوند دستی را که انگشتری آهنی برانگشت 
دارد طاهر و پاک نسازد, یا پا کیزه مباد آن دست که انگشحری آهنین بر انگشت 
دارد. یعنی خداوند توفیق کار خیر بدان دست مدهاد. 

7 ۷6 عار ساباطی ازامام‌صادق علیه‌التلام روایت کرده است که از 
آنحضرت سوال کردم دربارث مردی که نماز گزارد و انگشتری آهنی بر دست داشته 
باشد چه میفرمائید؟ انحضرت فرمود: نم, با آن نماز نکد و نیز در غیر نماز هم بر 

















لباس نما 





AY 


وروی ا 


ORT 
و روگ اراج ازیو عن آي‎ ۷۷۵ 





اشلام «أن ای صلی اه 





أ ریا نا برع ٍن عوفبه ذلك آله 
قبلاً». 
بُضَلِي و مامه شي ء بن الشلنر؟ قال: لا 






انگشت نداشته باشد, زیرا آهن پوشش ,دوز است. 

۷۵- ابوالجارود از اما باق علي الام روایت کرده که فرمود: «همانا 
رسول خدا صلی الله عليه وآله بم آمیرآلمزسنین علیهم الشلام فرمود: من هر جه را که 
و تیر دوست مبدآر و هر آنچه که برای خود ناخوش و 
مکروه میدارم برای تنیز آنرا اخوش میدارم (پس این توصیه‌ها را بکار بند) هرگز 
انگشتری طلا بر انگشت خویش مکن, زیرا آن زینت تو د ر آخرت یا در بهشت خواهد 
بود (نه در دنیا), و نیز جامه سرخ (قرمزی) را برتن مکن که آن از جمله رداهای 
ابلیس است (یا اصولاً لباس سرخ لباس مورد علاقذ شیطایست) و در هنگام سواری بر 
بالش (یا پاسبه‌ای که موقع سواری بر پشت شتر انداخته وروی آن 
می نشسته اند) سرخ‌رنگ سوار مش که شبطان بر آن سوار 


برای خود دوست میدارم پرا 











یراندا 





رده و جاعۀ حریر میوش . 
که خداوندمتمال در روزی که با او ملاقات کنی ویا در روز قیامت پوست بدنت را 
میسوزاند» و رسول خدا صلی اله عليه واله پرشیدن حریریا ابريشمي خالص را برای 
هیچ مردی از مردان تجویز نفرمود مگر برای عبدلرَحمن بن عوف و سیبش این بود که 
بدن او بسیار شپش میگذاشت» يا مرد پر شپشی بود. 

- و على بن جمغر از برادر خویش موسي بن جعفر علیهما التلام سؤال کرد 
دربارۀ کسیکه نماز بخواند و دربرابراویا روبرویش مرغی (یا یکی از انواع 
پرندگان) باشد باتوجه به اینکه سبب اشتغال خاطر میشود نمازش چه صورت دارد؟ 



















e 
ي فلا باس عن الل‎ 
تلع آن ُضلّي وهي فقا‎ 


آنحضرت فرمود: مانعی ندارد. و نیز از آنحضرت پرسید, در مورد شخصی که نماز 
بخواند و پیش رویش درخت وهای باروری باشد (حون ذهن نما زگزار منوته آن 
میشود) حکم آن چیست؟ آماع له بتلام فرمود: اشکالی ندارد» بعنی این عوامل 
خاصةٌ خدشه‌ای بنماز اوأوارد نمیآورد. او باز از آتحضرت سال کرد: هرگاه شخصی 
در تا کستانی نماز گیزارد که درختانش پار آورده باشد نماز او چه صورت دارد؟ 





آنحضرت فرمود: اشگالی ندارد. و باز از انحضرت پرسید چه میفرمائید در مورد 
شخصی که نماز گزارد» و درا زگرشی در برابر او ایستاده باشد؟ آنحضرت فرمود: میا 
خود و آن حیوان نی یا شاخه درختی یا چیز دیگری ازاين قبیل در زمین فرو میکند که 
درا زگوش را از حرکت بازدارد (و نتواند موضع سجدۂ او را لگد کند یا باو تنه بزند و 
ایجاد زحمت کند) بعد بدون تشویش نماز میخواند» باینصورت اشکالی ندارد. و باز 
از آنحضرت پرسید: هرگاه بهمراه شخص نمازگزار دته ای باشد که از پوست 
درازگوش یا استری ساخته شده چه حکمی دارد؟ فرمود: خوب نیست شخص نماز 
خواند و اینها را با خود داشته باشد مگر اینکه بترسد دزدان آنر ببرند در ابنصورت 
اشکالی ندارد که هنگام نماز آنرا با خود داشته باشد 

و نیز از آنحضرت پرسید: هرگاه کسی درنمازباشد وبعضی اد 
محل خود حرکت کند و بالا آید و مزاحم شود, بعبارت دیگر لق شده باشد م 
درحال نمازازجایش بکٌتد و ببرون آو د. امام عليه الشلام فرمود: اگر(وفع دندان 
بگونه‌ای است که) با کنده شدن بخون نمیافند و دهان شخص خونین نمیشود میتواند 
آثرا بکد و بیرون آوردء ولی اگربا اینکار دهانش را حونآلود میسازد (یا از پیش 















اند آنرا 














کاملاً معلوم است که اگردست 
بردارد. 

و باز از آنحضرت سوال کرد: کسیکه نماز میخواند اگر پرنده‌ای د ر آستین با 
جیب لباس خود داشته باشد نماز این وضع چگونه است؟ فرمود: ا گر میترسد که 
چون رهایش کند پروازنمیدوابرون, هرا واشتن آن اشکالی ندارد. 

و باز(علی بن جعف) ازآنحضرت پوشیه: شخصی که بر بدنش ثالول است(یعنی 
همان دانه‌های گوشت اما که تسج پومت دست و بدن بعضی از افراد میروید 
و در اصطلاح عمومی آنرا زگیل میتامند و غالباً با بستن یک رشته نخ به انتهای آن که 
موجب قطع جریان خون و سیاه شدن آن قسمت میشود آنرا از بدن جدا میسازند یا 
خودبخود با این عمل میافتد) یا جراحتی در دن داردء آیا هنگام نماز میتواند آن زگیل 
را (یا هرزائدة گوشتی یا پوستی دیگررا که بر سطح بدن میروید) از بدن خود جدا 
مازد؟ یا جزئی از گوشت آن زخم را جدا کرده و دور اندازد؟ آنحضرت فرمود: اگر 
بیم نداشته باشد که از محل آن خون جاری شود باکی نیست, ولی اگر میترسد که 
خون روان شود اینکار را نکند. 

شارح گو خبر محمول بزمانی است که گوشت جدا شده حشک باشد, 
درغیر ایتصورت تگه گوشتی که از بدن یک جاندار جدامیشود در حکم میته و نجس 
است, لذا اگر جدامیکند با آز 
مس میکند». 





رند خون جاری خواهد شد) باید از اینکار دست 





: «آین 








خواند د چنانچه مرطوب و مسری باشد دست را 


۳ وبازازآنحضرت پرسید: هرگاه شخصی در حال نمازباشد و کسی سنگی 








کتاب صلاة 










لاس أن ت 


بسوی او پرتاب کند و سراو را بشکند و خون از آن روان شودء آنگاه شخص نماز را 
همچنان بحال خود گذارد وبرود سر خود را بشوید وبا هیچکس سخن نگوید تا به 
جایگاه نماز خویش با زگردد, در اینصورت آیا همان نماز سابق را دنبال میکند» ینی 
آنجانبکه ترک کرد, دوباره ادامه میدهد یا نمازش را از سر میگیرد؟ آنحضرت 
خوانده بحساب نمیگذارد و بنا را برآن 





از 
فرمود: نماز را از سر بگیرد. مرا که ب 
نمیگذارد. 
از آنحضرت پرتتجد:شنخعتی که در نمازاست اگر در جامة خود فضلا 

پرنده‌ای با چیز دیس بسترد؟ آنحضرت فرمود: 
اشکالی ندارد. و نیز فرمود اشکالی ندارد که نما زگزار در حالیکه نماز میخواند 
بآسمان نظر کند. 

نوضیح. «توخه‌باین نکته ضروی استکه پاره‌ای از سژالات على بن جمفر از برادر 
خویش موسی بن جعفر علیهما التلام بدین سبب بعمل آمده که نظر فقهاء عاّه در 
امدال آن موارد با آراء فقهاء اعامبّه مخ بر بوده است» از جمله بعنوان مثال اعتقاد عامه 
آنستکه | گر سگ با درازگوش یا شحس از برابر نما زگزار بگذرد بروایت ابوهریره نماز 
باطل مشود (خبر أبی هريره در ع حیحبن مذ کور است) لکن عایشه در مقام انکارقول 
آبی هريره (بدانگونه که گذشت) گفته است: من بارها در برابر رسولخدا صلی الله 
عليه وآله دراز کشیده بودم و آنحضرت نماز میخواند. مستند عاّه در مبطل دانستن 
این قبیل موارد گاه خبرهای ابوهر:ره و گاه قیاسات ابوحنیفه است». 

۷- و باز (عڵی بن جعفر از موس‌بسن جعفر علیهماالتلام) سژال کرد دربارة 
خلخال که آیا برای زنان و اال بر پا کردن آن خوبست؟ آنحضرت فرمود: اگر 
3 صدا باشد پا ابحاد سروصد! نکند اشکالی ندارد وای اگر صدا داشته باشد خوب 








وب 








مبتتواند دبحال نماز 























لباس نماز 








قال: لابأس 
و له « 











۰ و تال مارب موسي آبا ع 


مترجم گوید: «باید دانست که مراد و منظور از خوب نبست علی الظاه رکراهت 
است ». 

۰ ۷۷۸- وبازا زآنحضرت ارس کلیکه نماز میخواند اگر ناف مشک بهمراه 
داشته باشد و آن در جیب ویارد ر ميان لباسش باشد حکمش چیست؟ آنحضرت 
فرمود: اشکالی برآن نیست. 

۷۹- و نیز از آنحضرت سؤال کرد: آیا جایز است که شخص نماز بخواند و در 
دهانش مهره یا مرواریدی باشد؟ آنحضرت فرمود: اگر این امر او را از خواندن نما باز 
دارد یا مانع صخت قراءت او شود نه» ولی اگرمانع او نشود و بتواند کلمات را کاملاً 
تلفّظ کند اشکالی ندارد. 

۰- عمّارین موسی از امام صادق عليه التلام پرسید: آیا جایز است شخص 
در حالی نماز گزارد که در جهت قبله روبروی او قرآنی یا مکتوبی گشوده باشد؟ 
آنحضرت فرمود: نه» جایز نیست, عتا گوید: گفتم اگرچه در جلد یا کیسه اش 
باشد؟ فرمود: آری. (پاسخ امام علیهم للام که میفرماید «آری» ممکنست تصدیق 
گفتار سائل باشد که میپرسد «آبا جایز است» در ابنصورت معنی جواز مدهد. و 
ممکنست تصدیق بخش اخیر گفتار سال باشد که میپرسد: «اگرچه قرآن در جلدش 
باشد؟» در اینصورت معنی تصدیق اینستکه: جایز نیست هر چند در جلدش قرار 
داشته باشد. بعبارت دیگر امام عليه التلام با لفظ آری منع از بازبودث مصحف را 
بصورتیکه در جلدش قرار داشته باشد نیز تسرّی میدهد), 











لك ؟ فال: لا تخوز اسلا فیه», + 





١و‏ سأك بْب المُعَلى با ال عليه کلام فقا له 
رل کییزالشهرندا حفط ضلايي إلا بخاتمي حول بخ مکان إلى تکان؟ 
قال: اس به». 
و باز عمار از امام صادق عله اللام پرسید دربارة شخصی که نماز 
برابرش جامی باشد که درو آنا 








ری بسیار معتلر است قرار داشته باشده آیا 
بدین صورت نماز خواندنْ جأَّست؟ آنحضرت فرمود: آری, جایز است. باز گوید: 
پرسیدم آیا جایز است شخص تما( بگزآرد در حالیکه روبرویش عودسوز (ظرفی که از 
برتزیا مبل میسا. هانه) قزر تشد فرمود: آری, گوید: گفتم اگر چه درآن 
ظرف آتشی آفروخته پاشند؟ آنحضرت فرمود: نه, نماز نکند تا اینکه ظرف آتش را از 
قبله دور سازد. 

وباز از آتحضرت علهالتلام‌پرسید: آیا نماز خواندن در لباسی که در عمش 
(یعنی نقشی که بر آنست یا بتابربعض از تسخ در عملش یعنی کاریکه روي لباس 
کردهاند) صوربت مرغی یا چیز دیگری باشد جایز است؟ امام عليه لام فرمود: نه, و 
نیز از آنحضرت سوال کرددربارۀ شخصی که انگشتری بر انگشت خویش کرده باشد 
که بر نگین آن تصویرپرنده ای رثا نقش کرده باشند نماز با آن چگونه است؟ فرمود: 
نماز خواندن در چنین لباسی جایزنیست. 

شرح: «فقھای عظام نهی را در اینگونه مارد حمل بر کراهت کرده‌اند». 

۱- حبیب‌بن معلّی از امام‌صادق عليه التلام سژال کرده گفت: من آدمی پر 
سهو و فراموشکار هستم و نمیتوانم حساب رکمات نماز را نگه دارم مگربکمک 
انگشتری خود که با قراری که نزد خود دارم آثرا در دست یا انگشتانم جابجا میکنم 
اینکار چه صورت دارد؟ آنحضرت فرمود: اشکالی بر آن نیست. 
































یاس نماز گرار rav‏ 








بن برع آبالعتن الرضا عليه الم ققال 
فقال: لأبأس». 


#0 وش شوتی‌بل شر 
تذ: «اد الاژازو المثییل فر تيمي في الصَلاة؟ 





۲- محمدین مسلم از اما باق لتلام سزال کرد:آیا جایز است شخص در 
حالیکه روی دهان خود را بست ات نماز گزارد؟ آنحضرت فرمود: اگر سوار باش 
آری. اقا اگر روی زمین باشد(پیاده باشد) نه جایز نیست. 

توضیح: «مقصود از سوارة بود سابد حالت حرج باشد چون وجهش آن است که 
مسافران در بیابانهای عربستان ناچار بودند که سر و صورت خود را با پارچه ای بپوشند. 
تا از بادها و هوای نامساعد خود را حفظ نمایند». 

۷۸۳- عبدالرحمن‌بن حجاح از امام صادق عليه التلام سؤال کرد: دربارف پولهای 
خرد با شاهیهای سیاه و ریال و فلوس که شخص همراه داشته باشد و نماز گزارد, چه 
که در .کیسۀ سربسته باشد» و چه بصورت متفرق در جیب داشته باشد, 
ت؟ آنحضرت فرمود: من دوست نمیدارم کسی نماز بخواند و از این 
پولهای سیاه یا سگه‌هائی که بر آن عکس صورت نقش شده با خود داشته با 

سپس آنحضرت فرمود: مردم از حفظ ونگه‌داری سرمایه‌های خود تا گزیرند (اگ رآفرا 
بعال خود جدا الج رها کنند وبیاندازند سارقین آنرا خواهند برد) پس وقتی 
میخواهند ن و آنرا بهمراه دارند کاری کنند که در پشت ایشان قرار گرد 
STE E‏ وقبله رار گرد 
7 ۷۸۵-موسی‌بن عمربن بزبع از امام رضا علیهالتلام سوال کرده گفت: آیامیتوانم 
بهنگام نمازانگی یا دستمالی روی پیراهن خود یسندم؟ فرمود: اشکالی ندارد. 






















۳۸۸ کتاب صلاة 






لام عن 





۵- عیص‌بن قاسم از امام صادق علیه اللام پرسید: آیا مرد 
یا لنگ او نماز کند با مغ خا یری او را یمامه سازد؟ آنحضرت فرمود: آری 
میتواند» بشرط آنکه آن زٹ مألل و مور اطمینان باشد که از نجاست و اپا کی پرهیز 
دارد. 

۸٩‏ از عبداش تن تال رات کته که گفت: از امام صادق عليه التلام 
پرسیدند: کسیکه جزیک زیر شلواری با زیرجامه با خود ندارد وقت نماز چه کند؟ 
آنحضرت فرمود: بند زیرجامه را بیرون میآورد و بعد آنرا بجاي ردا بر دوش میافکند و 
نماز میخواند, و اگر شمشیربا خود دارد و لباس ندارد, همان شمشیر را بر گردن یا 


دوش خود مياندازد و ایستاده نماز مبخواند. 





توضیح:«طریق روایت صحیح است, و معنی عبارت: «اگر شمشیری با خود 
دارد» چنین میشود که اگ رک جززیرجامه یا زیر شلواری هیچ لباس دیگری 
نداشته باشذ و در همین حال شمشیری با خود داشته باشد» و حاصل جواب چنین 
بند زیر جامه را بجای رد بکار میبرد وبا بستن زیرجامه بدون بند پر 
خویشتن عورتش را میپوشاند و در این حال اگر شمشیری داشته باشد همان را بگردن 
میآویزد و آن رداء او محسوب میشود). 

۷- زراره از امام‌باقر عليه التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: کمترین 
مقدار که بعنوان رداء برای تو کافیست که در آن نماز کنی این مقدار است که بر 
دوشها یا شانه‌های تو چیزی مثل بالهای پرستوباشد. (مشل دستمالی که بر دوش 

















لباس نمازگزار ۳ 





NAN 





بوبصيرلأبي عبدالل علب الثلام: «ما زي 

أن بلي فبه؟ فقال: ضآی الس بن علي صلوات اله عليما في تؤب قد قم 
عن ضف ساقه و قارب ربق لین على ِ 
الشْطافی» و کان ٍذ زگ سقّط عن کته و گلا سجد تالغ وه 
ملک قم برل ذلك أب وداه متيلا خی الصرفت». 

۹ و زوی الیل عن أي جطر لبه الام قال: «ضَلث فابلعَ 
الشلام دزم و نجماژها علی زأسها. لیس علیا نريما وازث به قَفزها و 
ها ». 

۰- و وی ژرارة عنه آنه قال له: «رَجل یر | 























۷۸۸- ابوبصیر به امام‌ضادق علیه‌التلام عرضکرد: کمترین مقدار جامه که 
کافیست برای شخص درآ با گزارد چند چامه است؟ آنحضرت هرمود: حسین بن 
علي علیهما السلا در یک جامه نماز ‏ یخواند که نیسی از ساق او را فرا میگرفت و 
آنحضرت زائوها را بیکدیگر نزدیک میساخت چون آن جامه تنگ بود» و بر دوشهای 
او جز باندازه دو بال پرستو از آن جامه قرار نداشت» و بسبب کوچکی هرگاه ركع 
میرفت از دوش آنحضرت فرو سبافتاد, و چون بسجده میرفت از دوشهای انحضرت 
بگردنش میافتاد و او پس از سجده آنرا با دست بشانه‌اش پس میزد, و پیوسته 
آنحضرت اینکا را تکرار میکرد تا از نماز فارغ ميشد. (از ظاهر خبر چنین مستفاد 
میگرده که امثال این افعال که از جهت نماز انجام میشود زیان و خدشه‌ای بنماز وارد 
نمیسازد). 

٩‏ فضیل از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده یت کات فرمود: 
حضرت فاطمه سلا اله پیراهنی که بتن میکرد نماز مید 
روسری کوچکی بسر میفرمود» و آن نیز بیش از این نبود که موها و گوشهای آنحضرٹ 
را بپوشاند. 

















۰ ون 





آنحضرت روایت کرده که بآن حضرت عرضکرد 
در حال نماز خواندن است و در ایتحال عقرب با فعی یا ماری را میبینده آیا میتواند 











۳ کتاب صلاة 





ان شاء مق». 


وبصي أیَتلها؟ قال: نم 


و و 





۲- وسال إشماعیل بی عیسی آنا لسن الرضا عله الشلام عن اللو 





شد؟ آنحضرت فرمود: بلی » |گر بخواهد میتواند اینکار را بکند. 

۱- سلیمان‌بن جعفر جعفری از بند؛ صالح خدا یعنی موسی بن جعفر 
علبهما التلام پرسید: شخصي, وازد بازار میشود و جبّه پوستینی میخرد و نمیداند این" 
پوستین از حبوانی تهب هرک نتم کیه کرده اند یا تذ کیه نشده (یعنی حیوان را 
بطریق شرعی ذبح کرله‌ائه, پا فیح شرعی نکرده‌اند, بلکه بطریق دیگر آنرا 
کشته اند) در ابص ورای اپ سیب در چبّه نماز بخواند؟ آنحضرت فرمود: بلی 
جایز | 





است, بلی بر شما لازم نیست پی جوئی و پرسثر این امر کنید, امام باقر 
علیهالشلام میفرمود:خوارج با نادانی خود کار را برخویشتن تنگ و دست وپاگیر 
کردند, همانا دین اسلام ازاین قبیل (تنگی آفرینی ها و دشوارسازبها) بازتر و 
گشا 






«مراد از خوارج در 
دین اظلاع ندارند و خود را متدینترین افراد میداند همانطور که خوارج نهروان 
عليهم اللعنة خود را مقرّبترین مردم میشردند و رین ون مخالفان خود را ماج 
میدانستند و احمقتر و بدبختعر از آنان زمین در روي خود سراغ ندارد, ودر مقابل آنها 
عْلاتند که دست کمی | نها ندارنه, و لقب پند؛ صالح خدا در صدرخب رکه پامام کاظم 
عليه التلام وبا ١‏ انحضرت گفته میشده برای رة عقیده غلاة بکار میرفته است 
زیرا ایشان برای امامان علیهم انتلام یا بعضی از ایشان مراتب و مناصبی غیر از آ 
واقعاً بود و خود علیهم الشلام گفته اند قال میشدند». 

۲- اسماعیل‌ین عیسی از امام رضا عليه الم وال کرد دربارڈپوست حیوانات 
و پوستین که شخص در بازاری از بازارها که مردم کوهستان تشکیل میدهند شریداری 


ار مردم E‏ ای ی 














لباس نمازگزار "۳ 








شريه ای شوقوین أسواق ال ین عن ذکایه إذا كان البائ 
لما مب عارف؟ قال علي الثلام: لمکم أن تالو عله إذا أي اشفرکیی 
بيعو ذلك وإذا رايشو يلون فلا نلوا عنة» 
۴ و ژوي عڻ جعفر بن مد بن بوسر الی أي لسن 
الشلام له القزو ولشت الله وأصلي فيه ولا أغلم أنه أكي؟ 
قکتب: لا بأس به». 

4 وروي عن هاشم التتاط أله قال: «سَمفت موتی‌بن جمفر عله 
للع :مان الور راشجر ناب بان لیف رما أل ای 
لانمل فیه» 

۷۵- وقا! ی 

شام على قن قآ ون الت 
میکند آیا لازمست از فروشند کید از دبگران سل شود که آنرا تذکیه کرد اند ان 
در صورتیکه فروشنده شیعه اثتی عشری نباشد؟ آنحضرت فرمود: اگر مشرکان و کافران 
آنرا میفروشند بر شما لازم استکه راجع بآن پرس وجو و تحقیق کنید (که بر شما مسلّم 
شود آن را از مسلمانان خریده با ایشان آنرا تذکیه کرد‌اند) ولی اگر دیدید که 
فروشندگان خود نماز میخوانند در اینصورت لازم نیست درباره تذکیه آن پرسش و 























۳- از جعفرین محتّدین يونس روایت کرده‌اند که پدرش طیّ نامه‌ای که 
بامام کاظم علیه التلام : وشت از آنحضرت دربار؛ پوستین و پای افزار پسرسید که 





آیا میتوانم آنها را بپوشم و نماز گزارم در حالیکه نمیدانم آنرا تذکیه کرد‌ند یا نه؟ 
آنحضرت در پاسخ نوشت: اشکالی ندارد. 

6 از هاشم حتاط (گندم فروش یا کافور فروش) روایت کرده‌اند که گفت: 
از مومی بن جعفرعلیهماالتلام شنیدم که میفرمود: هر حیوانی که برگ درخت و گیاه 








بخورد نماز خواندن در پوست آن اشکالی ندارد, و حیوانی که مردارشوار باشد در 
پوست آن حیوان نماز مگزار (اعم از اینکه تذ کیه شده و یا نشده باشد). 


۹۵- زراره گوید: امامباقرعلیهالشلام فرمود:آمیرالمژهنین علیهالتلام بر جمعی 











۳۹۲ کتاب صلاة 


عم ناکم نگ تھو ند ربب ین ففره. يعني بنیهم- إټاکم وسل 














قال :لت وتا تا :أن فلخل الب هن تب اجك 
ملیکپ واجد». 

۷- وروي «في ال َر مزیاناً فتذرگه اسلا ائه 
قائما إن لم بر له وان رمع لى جالسا», 

۸ وروی أب ومیل عن آي عبداھ له 
التَجُوييّ له و اي فيي؟ قال: تم قال: فب 


۳ 






بلي غزیاا 











درآمد و دید یشان در مباجذرمیِ ول آپسازند در حالیکه رداهای خویش را بر 
کشیده‌اند بنحویکه میا آنرایسر گذاشته و دو جانب آنرا ازراست و چپ 
آویخته اند پس بایان فرمودز چرا,جامه‌های خود را از سر شود فرو آویخته | بد و خود 
را همانند بهودان کرده‌اید که از معابد خود بیرونآمده باشند زنهار که اینچنین با 
جامه‌هایتان مکنید. 

<٩‏ و باز زراره گرید: امامباقرعلیهاللام فرمود: زنهار که رداء را بر خویشتن 
بنحوصتاه در مپیچ گوید : عرضکردم صمّاء چه صورتیست؟ فرمود: آنستکه رداء را 
از زیر بغل خود درآوری و بریکدوش اندازی, (یعنی طرفین ردادرا بر دوشها اندازی و 
خود را در آن بپیچی). 

۷- و روایت کرده‌اند دربارة کسیکه برهنه یرون آید (از دریا و امثال آن) و 
وقت نماز فرا رسد, همانطور که برهنه ایستاده نماز میگزارد, اگر خوف این نباشد که 
کسی او را ببیند یا مشروط به آنکه کسی او را نبیند» ولی اگر خوف این باشد که 





۷۹۸- ابوحمیله ازامامصادق عليه التلام روایت کرده است که ازآنحضرت دربارۀ 
لباس گیران پرسیدم: که آیا جایز است لبامی را که از گبران میخریم ی یشان 
میسازند بدون شستن بپوشم و با آن نماز بخوانم؟ فرمود: آری» گو: : عرضکردمز 
یشان معموا شراب میخورند در ابتصورت چطور؟ فرمود: باز هم جایزست, ما لباس 











لباس نمازگزار ۳۳ 





ول الأزرارني اس لحف بالخصی 
فهر انقریق ین عتل قن أوط». َء 
وقذ ژویث رة في الشوقح بالإزار فق القّميص عَنِ الب الضالج علو 


الثلام وعن أبي ان الثالثِ مه الثلام وعن أي ججشفر الثاني له الشلام و 
نها آشدوي. 








سایری میحریم و میپوشیم و نرايمپشولیم. (سابری معزب شاپوری اسست و در واقع 
متظور ایستکه لباس کاپوز یک ربدون رشک بوسیلة مجوس تهیّه شده, میخریم و 
مپوشیم بدون اینکه آنرا بشولیم), 

۹- زيادین مُنذرر از امام باقر عليه التلام روایتکرده است که شخصی در حضور 
او از آنحضرت پرسید: مردی از حمّام بیرون آید « در بیرونی حبّام خود را بشوید و 
نگ گشاد و بزرگی بر خود بندد که نا زیر بغل او رسد و پیراهن خود را روی لنگ 
بپوشد و در این حال نماز بخواند حکمش چیست؟ فرمود: اینکار از اعمال قوم لوط 
است, عرضکردم: اگر روی پیراهنش این لنگ یا میان بند بزرگ را بخود بپیچد 
و تکټراست» عرضکردم: اگرپیراهن نازک باشد و اوبا آن 
پارچه خود را بپوشاند (با جامه نازک پپوشد و پارچه‌ای را از دو جاتب بر دوش اندازد 











چنانکه معمول نوجوانان خودنمای است) آنحضرت فرمود: اینکارو گشودن 
دکمه‌های لباس و سنگریزه پرانیدن و جویدن کر در مجالس و در میان معابرو 





راهها از کارهای قوم لوط است, 

و راجع به جوا زینت کردن به لنگ یا بستن روی پیراهن روایاتی از امام کاظم 
وامام‌هادی و امام جواد علیهم التلام رسیده که آنرا رعصت داده‌اند ومن به این 
وفتوا مي دهم که دیگران نیز عمل کنند. شرح «ظاهراً رسم آن 











۳۹۶ کتاب صلاة 





۰۳- وقال ابراهیم بي أي مخ مود لضا عله الثلام: «الرجل بصي على 


بوده که پیراهن بلند عرب ارو گېگی که بجای شلوار می بستند میانداختند, و 
جماعتی پیراهن را بر تن نگ زا روی آن می بستند و اینکار نزد عقه‌ای جایز 
نبوده و ملف رحسبَََوا ده است ». 

۰ عیدالله‌بن بکیر از امام‌صادق علبهالسلام سوال کرد: آیا جایز است شخص 
نماز بخواند و هر دو جانب لباس و رداه خود را از شانه بباویزد که فقط پشت و دو 
پهلوی او را بپوشاند (با وجود اینکه بنا بر ستت باید جانب چپ را بر سمٹ راست 
اندازد) آنحضرت فرمود: با کی بر آن نیست. 

۱- و نیز ابوبصیر از آنحضرت پرسید: شخصی که در گرمای بسیار شدید نماز 
می خواند هرگاه بی داشته باشد از اینکه اگر پیشانی خود را بر زمین نهد (پیشانیش 
سوخته و آبله کند) تکلیفش چیست؟ آنحضرت فرمود: جامة خود را بر محلّی که 
می خواهد پیشانی بر آن گذارد بیندازد» بعبارت دیگر بر جامه اش سجده کند. 

۲ داود صرمی ( ابن ملفتّه) از اسام‌هادی عليه التلام سژال کرد و گفت: 
گاه من از کوفه بیرون میروم (ظاهرا به طرف همدان و کردستان) و چه بسا اغاق 
می افتاد که از شتت بارش برف: جانی بدون برف پیدا تا در آن نماز بخوانم 
در این حال چه باید بکنیم؟ آنحضرت فرمود: اگر امکان دارد که بر برف 
سجده نکنی حتی المقدور سجده نکن» ولی اگربرایت امکان دیگری نیست وناچار 
هستی در اینصورت همان زمین برفی را هموار ساز وروی آن سجده کن. 















لباس نمازگزار ma‏ 


ن سا وینجك قلی الاج؟ قا 
وویع بی ملم عن اي انا هل : «لابأمن 
بالصلاة على ابا والحَضفَة وتبات ال ار 
۵- وسال صَماعَة بخ هران ابا اه الثلام «عن لو الشبع من 
لیر و الوابٌ؟ قال: أا اک تخیها 
ولا تسوا لها نا وتف 
وقال أي نی الله عن۔ في راه إل : لباس باللا 















.« 





۳- ابراهیم بن آبي محمود به امام رضا علیه السلام عرض کرد: شخصی بر 
تخت چوپینی (از ساج) نماز یگرب آیا می تواند بر همان تخت سجده کند؟ 
آنحضرت فرمود: بلی» می تون چو ساج از درختی مانند شمشاد بدست میاید, 
که علاوه بر استحکام» انسطافتفراوانی:ازجهت شکل پذیری درسااحت اشیاء چوبین 
دارد وغیر ما کول است). 

6- محتدین مسلم از امام باقر علیه التلام روایت کرده که آتحضرت فرمود: 
نماز خواندن بر بوریا و حصیر (که معمواً آذرا از برگهای درخت خرما می بافته اند) و 
نیز بر هر چیز که اززمین روید اشکالی ندارد مگر میوهها. (یمنی آنچه به نحوی قابل 
خوردن است, و دور نیست که شامل پوشیدنیها نیز باشد» چنانکه ٹمره را بر هر 
حاصلی که اززمین بدست آید اطلاق مي‌کنند). 

۵- سماعةبن مهران از امام‌صادق 





الام سزال کرد گوشت پرندگان 
شکاری و گوشت‌خوار ماند باز و شاهین, و حیوانات درنده چهار پا مانند شیر و پلنگ 
چه حکمی دارد؟ آنحضرت فرمود: اقا خوردن گوشت آنان» ما اهلبیت از آن کراهت 
داریم» ولی پوست آن حیوائات را جایز است بر آن سوار شوید (یا زین اسب بسازید 
یا بهرصورت برای سواری استفاده کنید) ولی بهیچوجه آنها را هنگام نماز مُپوشید و 
در آنها نماز نخوانید. 

(بذ کُر: مراد از کراهت در اینجا حرمت است و این امر در احادیت ما فراوان 
مشاهده می شود خصوصاً که نق نیز در کار می باشد). 

پدرم- که خداوند از او خشنود باشد- در رساله ای که برای من وشت ویا برایم 








۳۹۰ کاب صلاة 





بصي ری و رها في 
آیتها على یه وی فیا و ری بالصلاةٍ فها». 


فرستاده متذ گر شده است: نا جواندن در لباس تهیّه شده از مو و گرک هر حیوان 
حلال گوشت با ھر حیواتی که وش آنرا بتوان خورد اشکال ندارد ولی اگرپشم و 
مو و پوست حیوانی دیگر رقاب یا سموریا فنک (. حیوانی است همخاناه و 
همسان روباه اقا کویکت رل نت ظاهرقاتمباشد که بهترین نوع پوست 1 
آنست) بتن داری و میخواهی نماز بخوانی آن جامه یا پوستین را از تن بیرون آوں 
البته در این مورد (سنجاب و سمور وفنک) رولیاتی نیز از ائمه هد عَلَبْهم اللا 
رسیده است که نماز خواندن در آن لباسها را (با کراهت و در حالت ضرورت و گاه 
مطلقاً) رخصت داده اند (اگر چه نخواندن بهبتر است)؛ و زنهار در جامه‌ای که از 
پوست روباه هيه کرده باشند نماز مگزان و نیز در جامه‌ای که زیر آن یا روی آن 
پوشیده‌ای نماز مکن (زیرا ممکن است موی آن حیوان به آن چسبیده باشد وبچشم 
نیاید), 

5 و از سلیمانبن جمفر جعفري روایت کرده‌اند که گفت: من حضرت رضا 
عليه التلام را دیدم که در جه ای از خز نماز می خواند. 








۷- علی بن مهزیار گوید: امام محمد تقی (حضرت جواد عليه اللام) را دیدم 
که نماز واجب و ست و مستحبٍ را در جب خر طارونی (نوعی خزاست, یا بنابر 
بعضی از نسخه‌ها طاروی یا خریمنی) بجا میآورد» وبمن یز جټه ای از خز بخشید و 
یادآوری فرمود که آثر تن خویش کرده و در آن نماز گزارده است» وبمن هم فرمود 
که در آن نماز کنم. 








لباس تمازگزار ۳۷ 


E ESSE ۸ ۱ 










اب ی 
ال نی دیاج ولا عریر ولا وشي ولاف تن 
۸- و ازیحیی بین آبی عمیان روایت کرده اند که گفت: به امام جواد 


علیه التلام دربارۂ نماز در پوسپتامننجات ی فنک و خز نامه ای نوشتم و عرض کردم: 
فدایت گردم میخواهم در این مورد دون ملاحفظه ای صریحاً پاسخ مرا بدهید و از روی 





تقیه ومبهم بمن جواب نفرهاید آتحضرت به خط خویش درپاسخ من نوشت: درآنها 
نماز کن. 

۹ از داود صرمي روایت شده که گفت: شخصی از امام‌هادی عَلٍَْ الگلام 
پرسید: آیا درپوست خی که کرک و موی خرگوش بدان آمیخته باشد می توان نماز 
کرد؟ آنحضرت در پاسخ نوشت: اشکالی ندارد, نماز میتوان کرد. 

البقه این (جواز نماز در خز درآمیخته و مغشوش به کرک خرگوش) بر سبیل 
رخصت آمده هر کس آثرا بپذیرد و بکار بندد پاداش طاعت یابد و هر کس آنرا رة 
کند گناهی را بر خویش روا داشته (شایح گر 
که برای شخص مسآم شود آن حکم فرمایش امام یلام است در اینصورت نفی 
آن درست نیست» غایتش حمل بر کراهت یا حالت ضرورت است) و آما أصل 
معمول به (صرف نظر از رخصت) همانست که پدرم- رحمه ال در رساله ای که برایم 
فرستاده مگ گردیده ک: ریت ما یمراط رانک به کرک ومو 
خرگوش در ن غیره ب 
همراه ن درآن رساله گنت است: درتجانة دیبا (که فالا ی اف 
ساخته می شود و منظور از آن جامه مش و ملون است هر چند از غیر حریر تهټه شده 


























FM‏ کتاب صلاة 


یکو توب ده ریسم ولختشه طن او كقان. 
۰ و کب اب ES‏ ۳9 
ن الصلاة في القزیز قان اضحابتا وق عن الصلا 7 
مطل والعتللله». 

قال مصگف هذا الکتاب -رَجمه اش: وذل 








باشد) و حریر خالص» و چاه زبس (منقش به زردوزی) و امثال ورد در جامة 
ابریشمین خالص نماز مگزارمگر آنکه تارش از ابریشم و پودش از پنبه یا ان باشد. 

۰- ابراهی مین جهزا ره امام حسن عسکری عل 
آنحضرت مزال کرد: نماز در جام قرمز چه صووتی دارد؟ زیرا یاران و اصحاب 
همفکر و هم عقیده‌ما از نماز خواندن در 
پاسخ نوشت: : اشکالی ندارد مباج است و الحمده. 

مصتف این کتاب (شیخ مدوق)- رحمه ان - گوید: این حکم در صورتی است 
که جامث قرمز از ابریشم محض نباشد. (وگرنه مشمول این حکم نخواهد بود) و آنچه 
از آن نهی شده یا آن نهی که بمشایخ رسیده مربوط به ابریشم محض است (بدین 
ترتیب احتمال می رود صدوق - رحمه اه خبر نهی را دیده باشد). 
ت: هرگاه شخصی در 





الگلام نامه ای نوشت و از 





آن خودداری می‌کنند؟ پس آنحضرت در 





۱- و باز در عریضه‌ای به آنحضرت نوشت 
جای پنبه پیله را بکار بردء آیا به | 
عَلیه لام در پاسخ نوشت: آری» اشکال ندارد. مصتف رحمه لله می افزاید منظور از 
آن پیله,پیلة بز است نه پیلۀ ابریشم. 

مترجم گوید: «یکار بردن 
معمول است» چنانکه در عرف عامیانه 










در مورد ابریشم و کرک بز در فارسی نیز 
نرا مترادف با پشم بکار میبرند و میگویند: 
پشم وپبله یا پشم و پیل که مراد از هر دویکی است». 











الساءِ سن ب هی تبر بالإطلاق له ي ال تضهن یه 
ولم بشلن ازجا ن لت الا لالز ول ۾ وإ 
کان فیه تمائیل. وی ذلك سَماعة بی بهران» عن | عبدان له الثلامٌ. 
شن وه 


AY‏ وروی رف ب مین إثراهيم عله آله قات: «لابَأس پالوب آذ 
یکون دام وز وعَلَمة حريرأ و انا يكره الحرير له للرجال». 











و اخباری در نهی پوشیدن جامۀ دیبا و حریر از ابریشم محض و 
آنها برای مردان وارد شده» و از طرفی,در پوشیدن این جامه‌ها برای زنان اخباری مبنی + 
بر رخصت وارد شده است و پاان ررمت پوشیدن این لباسهای داد‌نده ولی 
خبری که نماز زنان را در این| جاماها ایز ہرد بما نرسیده است و نهی از نماز در 
ابریشم محض برای مرداث و زان بر عموم خود پاقی است نا آنگاه که خبری مختض 
زنان در مورد جواز نماز در آن سحام برسد همانگونه که پوشیدن آنرا برای زنان جایز 
شمرده یا همانطور که در جواز پوشیدن لباس ابریشمین برای زنان اخباری رسیده» 
اخباری نبز در جواز نماز زنان در آن جامه بما رسد در غير اپنصوړت به استناد عموم 





شرح: «جواز پوشیدن‌حریرٍ محض براي زنان اجماعی است لکن در حال احرام 
مساماً جایز نیست بالاجماع و در حال نماز نیز دلیل بر عدم جواز هست لذا مساله 
اختلافی است», 

و پوشیدن لباس ابریشمین و دیبا برای مردان جایز نیست مگر در جنگ هرچند 
در آن نقش صورت هم بکار رفته باشد هم اشکالی ندارد. در این خصوص سماعة بن 
مهران خبری از امام صادق عَلَبِهٍالشلام رولیت کرده است. (این خبر در جلد ششم 
کتاب کافی مذ کور است). 

۲- بوسف بن محمد بن ابراهیم از آنحضرت (امام صادق عله السلام) روایت 
کرده است که فرمود: باکی نیس اگر لباس تارش یا تکمه وبا نقشی که برآن 
کرده‌اند از حریر محض (یا ابریشم حالص بدون اینکه چیز دیگری به آن آمیزند) 














2 کناب صلاة 


۳ وروی عله میشتغ بل عن الم الجَضري أنه قال: «لابأس أن 
غلاف مض اویتله صلی بل عو». 
کے ا ای ان 






باشد, بلی آنچه مکروه (یعنی E aS‏ 
(پشیدن وقهرا نما کردن در آن جامه برای مردان و نماز کردن در آن برای زنا جایز 
است که الفاظ نهی و کراهت در این حدیث و سایر أحادیث 





. (لازم به تود 
این باب اعم م ازحرمت و راه ا 

۳ و باز مسمم بل عبدالملکل یصری از امام صادق علَیه لام روایت کرده 
که آنحضرت فرمود اتکی ندارد که ديباي کمبه را بگیرند و آثرا کیسۀ جای قرآن 
سازند, یا آنرا بصورت جا نما ز مور د استفاده قرار داده بر آن نماز بخوانند. 

) - محتدین اسماعیل‌بن بزیع از امام رضا عَلَیه اسْلام پرسید: نماز کردن در 
جامة رنگارنگ (یا خظ دار و دارای رنگهای گونا گون) چه صورت دارد؟ پس 
آنحضرت اعلام فرمود که اگر در نقش آن جامه صورت کشیده باشند یا نقش آن 
صورت باشد (اگر چه صورت شجر و درخت) آنرا خوش نمیدارد یا مکروه است. 

ونماز کردن با بند زیرجامه که سرآن از ابریشم باشد جایز نیست, وباکی 
نیست بر خواندن نماز در پوستین های خوارزمی و نیز پوستینهانی که در سرزمین حجاز 
دیاغی می‌کنند, همچنین نماز خواندن در پشم حیوان مرده (یا جامه‌ای که آنرا از پشم 
حیوان مرده م کول لحم فراهم ساخته باشند) اشکالی نداردء زیرا درپشم روح 





مترجم گوید: «یمتی در حال زنده بودن حیوان هم روح ندارد بلکه ریشذ آنست 
که تحریکات خارجی را درک می‌کند و وا کنش نشان می دهد و رشد موی نیز وابسته 





به آنست بنابراین برای تقویت موها آثرا که زیر سطح پوست است تقویت 


می‌کنند. که حون در آن جریان دارد و تغذیهپذیر است و تحریکات خارجی راح 











لباس نمازگزار ۰ 


لسوت ین فيه فيو ژوخ. 

۵ وتات ماع بل مرا آبا اش 
ل ن مالغ تلم اه یستذ». 
السْلّت, أبا الحسن الات 





مي‌کند» نه حود مو و پشم راء منظور نروح نیز همین است» و بهمین جهت است که 
پس از مردن یا کشته شدن حیران نیز َو پشم او دچار فساد و گندی دگی نمی شود و 
اصولاً د گرگوز حالت|پیدا تم یکن»! 
۸۱۵- سماعة بن مهران ازامامصادق له الشلام سؤال کرد: دربارف آویختن 
شمشیر بر گردن در هنگام نار تهب اینگه در بند آن سریشم (که گویند معمولاً 
از پوست حیوانات مرده یا ماهی تیه می شرد) و کیمخت بکاررفته (پوست کفل و 
ران چهار پایان که بسیار ضخیم و ناهموار و از حیث مرغویټت بسیار پست است» و 
در فارسی بکنایه هرچیز کم ارزش و پست وعاری از لطافت را کیمخت گون گویند 
و اگر از پیست درا زگوش تهیه شود غالا آنا ساغری می نامند) پس آنحضرت فرمود: 
اشکالی ندارد مگروقتی علم داشته باشی وقي 
شده است. 

على بن ریانبن صلت از امام‌هادی مه للام سوال کرد: در مورد 
شخصی که موی و تاخنهای خود را بتراشد یا کوتاه کند, و بعد بدون اینکه آنها را از 
جامة خویش بتکاند و فروریزد بنماز برخیزد» حکم آن چیست؟ آنحضرت فرمود: 





بدانی که از حیوان مرده ساخته 








اشکالی ندارد. 
۷- یرنس ہن یعقوب از امام صادق عَلَيه لام پرسید: آیا جایز است شخص 
نماز کند و کلاء له (یا کلاهی که شبها در خانه پر سر نهند) بر سر داشته باشد؟ 


آلحضرت فرمود: ضرری به نما او وارد نمی سازد. 








0 کتاب صلاة 


9 








ري الله عم یلون: لا جوز اسلا في لا 








[تخت ختکه ] آذ زجع هم ساما». 





ومن از مشايخ و استادانم- رضی الله عنهم- شنیدم که قائل بودند: نماز خواندن 
در حالبکه عمامه بدون حنک,یا طابقی (طابق معرّب همان تابه فارسی بوده و آن 
وسیله گرد و مدوری اس که هت بریان کردن بعضی اغذیه از آن استفاده می‌کنند 
و در اینجا عمامه بدون تخت الحنک را دان شبیه دانسته اند) بر سر شخص است جایز 








نیست, و نیز شخصي را که عمامه بسر درد نماز خواندن جابز نیست مگر آنکه 
تحت الحنک بندد. 

شرح: «اينکه مصتّف- رحمه الله- میفرماید مشایخ چنین قائل بودند 
علی الظاهر میرساند که او خود در این خصوص خبری را نیافته لذا آنرا بمشایخ نسبت 


میدهد, پدیهی است که بمشایخ خبری دال بر این حکم رسیده بود که صدوق و سایر 
علماء -رحمهم الله-پدان اعتماد کرده اند و شاید دلیلشان همان خبر عتّار ساباطی که 
پس از این می آید باشد» یا سیرة مسلمین و مشخ اسلام» وغیر مسلمین بدون 
تحتک بودند», 

۸- عمار ساباطی از امام‌صادق یه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
کسی که از خانه بقصد سفر کردن بیرون رود وعمامه را زیر نک (گلوی) خود 
نگرداند و بدنبال آن به دردی بی درمان گرفتار شود چنین شخصی هرگ نباید کسی را 
به خاطر این پلټه سرزنش کند یا مقضر بداند مگر خودش را (که او خود خویشتن را در 
معرض پلا در آورده است). 

۹ امام صادق عَلیهٍ السلام فرمود: هر کس از خان؛ خود بدر آید درحالیکه 
عمامه بسردارد من برایش ضمانت می‌کنم که سالم ودر امان ازبلیات نزدعیال خویش 














لباس نمازگزار er‏ 


۰- وقات له الگلام: «ائي لعجب يئن یذ حاجة وموقلی 
7 








باز گردد. (یعنی بدان پایه به حسن تأثیر عمامه نهادن بر سر ایمان دارم که سلامتی 
شخص را د رآن مد تضمین می‌کنم و چنانچه خلاف آن واقع شود قهراً من پاسخگو 
و مسژول باشم). 

۰- و باز از آنحضرت روایت‌نشده که فرمود: من بسی درشگفتم از کسی که 
جهت انجام امری و حاجتی ڈت یار شود وبا وضوباشد چگونه ممکن است 
حاجت او برآورد نشود. و بازفرمود: من.درشگفتم از کسی که دست به انجام کاری 
زند با شروع به انجام کار کنت,درجالیکه عمبامهبسر نهاده تحت الحنک بسته در 
چنین حالتی چگونه ممکن است حاجتش برآورده نشود. 

۱- رسول خدا لیا عَلَِهِ وآله فرمود: فرق ظاهری میان مسلمانان و مشرکان 
تحت الحنک عمامه‌های ایشانست. (هر کس عمامه اش تحت الحنک داشت مسلمان 
و درغیر اینصورت کافر بود). 

البته این ام مربوط به اوائل اسلام و آغاز پیدایش و ظهور آن بود. 

شح «چون تعداد مسلمین نسبتاً اند ک بود بدین جهت فر ق ایشان و کقاراز 
روی این گونه علائم مشخص میشد» در سالهای بعد که تعدادمسلمین افزایش یافت و 
ایشان تکالیف عبادی و مراسم خود را بدون پرده‌پوشی و تیه انجام میدادند دیگر 
نیازی به وجود نشانه نبود تا به وسیلۀ آن مسلمانانی را بیایند یا بشناسند. اقا این کلام 
ظاهراً ازصدوق- رحمه الل- است و جزه انتهائی خبر مروی از رسول خدا ی لله 
عليه واه نیست» اما روش مصمول صدوق -رحمه ال - اینست که آنچه از خود در 
غالبا با عبارت: «مصتتف 


























خلال احادیث با چس ازآن وه عون تفیح میا 
این کتاب گوید» آنرا مشخص می‌سازد» با این ترتیب بعید نیست سخن اخیر از 
صدوق نباشد که آنرا به خود نسبت نداده است بلکه محتمل است مضمون آن ازیکی 














۳- وسال الحلبي و عب الله بی نان با بدا یه الم «قل 
ال في ضلایه وه علی فيء؟ فقات: لا بان ذلك ». وفي رواية ال 
«إذا يع ات . 

4- وسأل رفاعة بن موسی 
ا 


















۲- همچنین اهل,تنبکن ا رگول خدا صَلی الله له وله روایت کرده‌اند که 
آنحضرت امر فرمود عمامه را با تحت الحنک ببندند یا به عبارت دیگر عمامه با 
عمامه بدون تحت الحنک بسته شود. 

۳- و حلبی وعبدالین نان از امام صادق یه السلام سوال کردند: آیا 
شخص می تواند درحالیکه دهان بند بسته است (مطابق مرسوم عرب) نماز گزارد؟ 
آنحضرت فرمود: اشکالی ندارد. و در دنبالۀ روایت حلبی آمده است که آتحضرت 
فرمود: بشرط اینکه همهمه را پشنود. 

شرح: «مراد از همهمه همان آهنگ مبهم آواز است که بگوش میرسد ولی 
کلمانیکه ادا می شود مفهوم و قابل تشخیص نیست بل آنقدر هست که چیزی خوانده 
می‌شود. در اینجا 


تحت الحنک باشد» ونهي فرمود از 












٤‏ يفاعة بن موسی از امام کاظم ی 
است اگروضع او طوریست که بتواند سجده بجا آورد و قرا بت را اجام دهد (یمنی 
موضع یا مواضع سجده وپیشانی اوحتا بسته نیست وباز است و اگرریش 
خود را حتا بسته» مزاحم حرکت دهان او نیست و خواندن قراءت و سا ذکرها ممکن 
است) در چنین شرائطی آیا میتواند نماز بخواند؟ آنحضرت فرمود: آری, البته اگر آن 
پارچه که برروی حنا بسته پاک بوده و دارای وضونیز باشد. 














لباس نما زگزار ۵ 


ولاتاس ياقام الا وهي مب ویداهایزموطتان. زوی 
ذلك عار التاباطي ع الضایقر 

۵ وروی علي بن جَلقَرٍوَعلي ب 
عابي ۱ الام ها ك «عن الیل و 


دا زواع ق وا 



















شرح: «معمولاً وقتی با رنگ یا حتا خضاب می‌کنند با ته پارچه‌ای که غالا 
بکار نمی آید آنرامی پوشانند و فرادعامی از آنجهت که هنگام شستن حنا موضعی 
که بر آنها حنا نهادهاند نیز یه و آبگشیده میشود لذا ملاحظه پاک یا نجس بودن 
پارچه را نمی‌کنند. قید دوم بحتی وضوداشتن از آنجهت است که پاره ای از مردم 
عامی در وقت نماز موضع:خضاني و زررنگ نبي شویند, و بدون توجه به ینکه چنا ' 
عذری نیست که سبب جواز تیمم باشد آقدام به تيمم مي‌کنند, باین جهت تأکید شده 
است که هر کس خضاب می‌کند بهنگام نماز وضو داشته باشد, اعم از اينکه قبل از 
خضاب وضو گرفته, یا در وقت نماز حضاب را برداشته و وضو بسازد». 

و اشکال ندارد که زن دستهای خود را ئا بسته و چنانکه مرسوم است دستهایش 
بند باشد یا بسته باشد وبا آنحال نماز بخواند. این مضمون را عتار ساباطی از 
امام صادق علب الشلام روایت کرده است. 

۵- على بن جعفر وعلی بن یقطین از مومی بن جعفر علیهما التلام در بارۀ مرد 
وزنی که حضاب می‌کنند سؤال کردند که آیا ايشان می توانند درحالیکه با جا و 
وسمه خضاب کرده‌اند نماز بخوانند؟ آنحضرت فرمود: اگر مرد و زن دهان وبینی 
خود را بیرون گذارند یسنی آزاد باشد و گرفتهنباشد (که پتانند کلمات را صحیح ادا 
کنند) در اینصورت اشکالی ندارد. 

مح دہن ملم از امام باقر عَلّهاللام سال کرد: کسی نماز بخواند 
درحالیکه دستهای خود را از جامه اش بیرون نیاورد این کار جایز است؟ آنحضرت 
پاسخ فرمود: اگر دستانش را از جامه بیرون کند که نیکواست ولی اگر دستها را 

















کتاب صلاة 





بس 
۷ وزوی زیڈ بن شوه عن 
اعد كم في الْوّب الواجد 


وآله حنیف». 







جنر عليه لاه قان: لاب أن 
اه محلو إل دین حو صلی ال 





بیرون نیاورد هم اشکال ندارد. 





۷- زیادین سوقه از امام محمد باقر لب لام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: اشکال ندارد که یکی ازشما دریک جامه نماز کند (یا لباسی که از الا تا 
یکپارچه است مثل پیراهن بلند) و دکمه‌های آن باز باشد» همانا دين محمد 








صَلَىَ الله عَلّهِ وه دین حنیف است یا ديني است که دور از افراط و تفریط, و 
مستقیم است. 

توضیح از مترجم: «دوموزش چاه یکپارچه یا لباسی که زاریا لگ جداگانه 
ندارد که به کمر بیندند» ان کلام لست که اگرچه عورت شخص از نظر دیگران 
اقا نارود بي‌تواند از محل باز بودن دکمه‌ها که معمولاً در 
قسمت بالای لباس و زیر گریبانمبدوزند. به عورت خود نظر کند و این امر میتواند 
برای اشخاص دغدغة خاطر شود» این برداشت را پاسخ امام مَل الشلام مب 
حنیف بودن دین محمد صَلّی اه له وه نیز کمک می‌کند, زیرا لفظ حنیف نیز 
اشاره است به حدیسثو شریفی «بْْ علیکم بالحَيفيَة الششحة از الجنضاء» و 
ظاهرآ مراد اینست که گر بنا این باشد شاید در هر شکل قابلقبولی از لباس نمازگزار 
نیز بتوان با استقصاءادٍ بیمورد راهی پیدا کرد که شخص از زاویه یا روزن؛ خاصی 
تحت شرائط معین به تمام یا بخشی از عورتِ خود نظر کند و رعایت این فرضها موجب 
زحمت شود» درحالیکه دبن محتّد صَلَیَ آله یه وله دینی است بدور از افراط و 
تفریطهای دست و پا گیر. واه تعالی یعلم». 





پوشیده است» 














کہ 








باب 
#(ما یج عليه وما لا یج له 
۷۸ قال الاق عليه الشلام: «الجوة على الازض فریضن وقلى ی 
ذلك شا 


۹ و قال عله اللام: «السجُوة على 





این عه الملا بتو 







ن قالخ له الملا گیب متا وم 
رها لها عشوولات یم القيامة. 
اة بن مادء عن أبي عبداث أله قا: «السجوة على ما 


۰ وروی 





باب 
#(دربیان چیزهانی که میتوان برآنها سجده کرد وآنچه ٠)‏ 
«(لمیتوآن برآن سجده نمود)» 





۲۸- امام صادق الشلام فرمود: سجده کردن و پیشانی نهادن بر زمین فریضه 
است و برغیر زمین (بر سایر چیزها که سجده بر آن جایز است) سنت رسولخدا 
اس الله یه وآله است. 

۹- وباز آنحضرت فرمود: سجده بر خاک قبر امام حسین عليه التلام 
(سجده کننده را) تا زمین هفتم نورانی می سازد یا نوری می بخشد که فروغ آن تا به 
زمین هفتم میرسد. 

و هر کس سبحه‌ای (یا باصطلاح تسبیحی) از خاک یا گل قبر امام حسین 
علب الگلام با خود داشته باشد نام او را در شمارمسبحان و تسییح گویان می نویسند 
هر چند با آن ذکری نگویند و تسبیحی نکنده واه تسبیح کردن با انگشتان با 
حساب تسبیح و ذکر گفتن را با انگشتان نگاه داشتن بهتر وبا فضیلت تر است تا با 
سایر چیزهای دیگر زیرا از آن انگشتان در روز قیامت (برای اعمالی که مرتکب 
شده اید در وقتی که آنرا بدست داشته اید) پرسش می‌کنند و شهادت 

۳۰- حمّادین عشمان از امام صادق لتلام روایت کرده که آنحضرت 
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یقت الأزض للم أل آولس». 


۳۱ یایر الناوم أنه قال: مر 





استن عن اش زا 





اي : أشجذ على الار 


لنش ولا مذ علی ار لب شوه 
وا شف وچ یم 








فرمود: سجده بر هر چیز که از زین بروید مبتوان کرد مگر آنکه خوردنی با پوشیدنی 
باشد, 

۱- و ازیاسر خادم (عدمتگا رآمامرضا عليه التلام) روایت کردهالد که 
گفت: روزی امام را یلام برمن گذشت, درحالیکه من بر سجادۀ حصیری 
(که به آن طبری گوینه) نماز می خواندم» و بر روی آن چیزی (مانند سسگریزه) 
انداخته و یا ريخته بودم آنحضرت بمن فرمود: چرا روی همان حصیر سجده نمیکنی 
مگ حصیر از روئیدنیهای زمین نیست. 

وپدرم- رحمه الله- در رساله ای که برایم فرستاده گفته است: بر زمین سجده کن 
یا بر چیزی که از زمین رونیده باشد ولی بر حصیرهائی که در مدینه می بافند سجده 
مکن زیرا بندهای آن (که بمنزلپود آنست) از پوست است و نیز بر موی» پشم» 
پوست» و ابریشم» شیشه» آهن» روی» برنزه قلم» مس» پر و خاکستر (بر هیچیک از 
ایتها) سجده مکن» واگر زمین بسار داغ باشد که نگران باشی پیشانیت بسوزد یا 
شب تیره و تاری باشد و توازعقربی یا خاری بیمناک باشی که مبادا آزاری بتو 
رسانهدرچنن الي اشکالي نداد که بر آستین جامه ات سجده کنی به شرط اینکه 

جنس آن ازپنبه یا کتان باشد» و هرگاه در پیشانیت دملی باشد (که برجستگی آن 
مانع از نهادن پیشانی بر زمین است) حفرۀ کوچکی در محل سجده ایجاد کن و 
هنگام سجود برآمدگی دمل را در آن قرارده, و هرگاه در پیشانیت بیماری وعآتی 
وجود دارد که بخاطر آن نمیتوانی سجده کنی» در اینصورت بر طرف راست پیشانیت 
































لقو اٹ رون« لین ی 
للاذقان_ مدا .إلى قوله ویزینلم خشُوعا» ولا بأ 


سجده کن و هرگاه بر سمت پات نی نیز نمیترانی سجده کنی بر طرف چپ 
پیشانیت سجده کن با سسث چپ پیشانی| خود را برزمین گذاں و اگربرآن نیز 
نمیتوانی سجده کنی بت کیت خود سجلم کن, و هرگاه بر آن 
مجده کنی پس ذقن یا چانة خویش را بر زمین گذار برای اینکه خداون 


البته آنانکه قبل از زول قرآن داش 
بآننان عطا شده وقتی فرآن برایشان خوانده شود سجده کنان بر زنضها و صورتهای 
خویش بر خاک می افتند- تا آنجا که فرماید- و پیوسته ترسشانزااز حداوند تعالی 
افزون می کند- سورةالاسری ۱۰۷-۱۰۹) و ایستادن و گذاشتن دستها و زانوها و 
انگشتان ابهام برغیرزمین اشکالی ندارد (بلکه ازوم برزمین نهادن بې حال 
مخصوص پیشانی است) و بینی خود را برزمین بگذار یا بسای (حذاقل اینست که بر 
زمین برسد)» و در گذاشتن پیشانی برزمین برای تو کافی است که از رستنگاه موتا 
ابروها به اندازۀ یک درهم برزمین گذاری (یعنی این مقدار موضع سجود است) و 
سجود تویا حالت تودر هنگام سجود باید همانندفراحی و گشادگی میان اعضای شتر 

لاغربهنگام خوابیدن یمنی همچون کسی باشد که آویخته است (که کل اعضای او 
بسوی زمین ميل کند و کشیده می شود)؛ و هیچ جزئی یا عضوی از بدنت بر جزئی یا 
عضوی دیگر متکی نباشد و اعضاء یکدیگر را نگرفته باشند (در واقع شبیه حالت 
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و کون جوف گا وی ار لضامر یل روکه, تکون شب العأ لا یکو 


يك على مق وین 
۲ وسأل ا ب تس أبا باه یه الام «عَنٍ الصلاة لى 
ال والقیر ال: لابأسَ 








.« 


۳ - و سأ الحسن بن موب أبا ان علبي الشلام «عن الجمل یمد 






کسی است که از جائی آویخته باشد آنگاه از 
رو بر زمین افتد). 

۲- معلی بن خنیس ازاام صادق عله الئلام سال کرد: آیا نماز کردن یا 
سجده کردن بر سر (یعیل قیرپخته/که سابقاً با وسائل ابتدائی بعمل میآوردند و 
معمولا خا کستر به آن می افزو‌ند ونپاقیا امروزی که با وسائل و داش بسیار پیشرفته 
از نفت مشتق میشود تلاوت باشتهراست ) بر قير ام یا پخته جایز است؟ آنحضرت 
فرمود: اشکالی ندارد. 





شیخ الطانفه- رحمه الله- در استبصار و تهذیب از کتاب 
عتارنقل 


شرح: «ایین خبر را 
حسین‌بن سعید و او به واسطه نضراز محمدین أبی حمزه از کتاب معاو 





کرده است» پس به این ترتیب مناسب بود صدوق -رحمه اله- از معاویةبن عمار نقل 


کند بهرحال شبخ الطائفه با ترتیبی که شح آن گذشت چنین نقل می‌کند که 
معاویةین عمّار گفت: معلی بن خنیس از امام صادق عاب لام در حضور من دربارة 
سجده کردن بر قفر و قبر سژال کرد» آنحضرت فرمود: اشکال ندارد, و شیخ پس از 
نقل این رولیت میفره وجه در این روایت آنست که آنرا حمل بر حال ضرورت و 






باتوخه به روایتی ان 
احمدین محتدین اسماعیل, از ز محقدبن عمروین سعید از امام أبى الحسن الزضا 
عليه السلا که آتحضرت فرمود: بر قیر وقفر و صاروج سجده نکن», 

۳- حسن‌بن محبوب طیّ عریفه ای از امام رضا علب الشلام پرسید: گچی که 
نجاست آدمی و استخوان مرد گان بر آن ریخته و آتش می زنند و به این ۰ 
می شودء آنگاه مسجد را با آن گچ کاری می‌کنند یا به دیوارها می مالند آیا بر آن 











۱ 


إن التار الا ء قد هرا . 
۳۸ وسأل داوڈ بن 2 زيي ابا الحْسَنٍ الدایت عَلَیْه السَلام «عن 
یط تر شب ki‏ 










شج على الیشج والبساط فقال: 
ولا بأم بالسُجُود علی الاب في حال 
۸۳۹ وسال شوه بخ عتارآبا مبڍاڭ 

القارفقال: لابأسَ e‏ 





للام «عن الاق علی 





ن یم لبها الا آنه تان: «قلت له: ارم 





می توان سجده کرد؟ آنحضرتا بار خیش در پاسخ او نوشت: همان آتش و آب 
آنرا پاک کرده‌اند. 

- داودین آبی زد عزیشه ای به امام‌هادی له الشلام نوشت و از آنحضرت 
پرسید: کاغذهائیکه چیزی بر آن نوشته باشند آیا سجده کردن بر آنها جایز است؟ 





شرح: «البته این جواز منافات با کراهت ندارد» آنچنانکه کلینی سرحمه ال از 
جمیل از امام‌صادق عَلَیه الْلام روایت کرده است که فرمود: «مکروه است یا 








آنحضرت کراهت داشت از سجده کردن بر کاغذی که بر آن چیزی نوشته باشند» 
پس با جمع این دو خبرباید گفت: براینگونه کاغذها سجده می توان کرد ولی مکروه 


است». 

۵- علی بن یقطین از امام موسی کاظم له الئلام سؤال کرد: آبا شخص 
می توان بر گلیم و فرش (که از پشم می بافند و مواد آن گیاهی نیست) سجده کند؟ 
آنحضرت فرمود: در حال تقیّه اشکالی ندارد. و نیز در حال تيه سجده کردن بر جامه 
اشکالی ندارد. 

۳۹- معاویةین عمار از امام صادق لب لام سؤال کرد: سجده کردن بر قير 
جایز است؟ آنحضرت فرمود: اشکالی ندارد. (اين خبر با حدیث شمارۀ ۸۳۲ که 
سابقاً دربارف آن توضیحی آوردیم یکی است» به شرح مر بوط به آن مراجعه شود). 
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جد و عله لو آوعمامه, فتال: إذا ق ی ء ین 
حاجیّه وقصاص نهذ را عت4». 
يعوب : «رأيْت أبا با له الشلام سوي الصا 





۸ - وقال بش 







الشلام كلا جر ره الحصا من جبهيه 
۰- و وی عَمَاژ الساباطِي عن أي عبیاث عليه اثلا 
قصاص الغرالی طرف انب تشجك نما أصات الأز 
۷ - زراره از امام صادقتملیهما التلام روایت کرده که به آنحضرت عرض 
کردم: اگرشخصی کلاه یلا ععای برس داشته باشد ( که عادتاً بخشی از پیشانی اورا 
می پوشاند و در اینحال سلجن کییدچگونه است؟ آنحضرت فرمود: اگر ازپیشانی او 
که فاصلا میان ابروکار د رمکچدگاو هوی سراوست اند کی به زمین برسد همین مقداز 
کافی است. 





۸-یوسف بن یعقوب گوبد: امام صادق 
خود سنگریزه‌ها را در سجده گاه با موضع سجده صاف و هموارمی فرمود. (یعنی زمین 
ناصاف و ناهم وار بود امامعلَهالثلام روی آن دست می‌کشید تا محل سجده هموار 
شودء منظور اینست که این قبیل آمور با حضور قلب منافات ندارد, و خدشه‌ای به نماز 
وارد نمی‌کند). 

- ازعلی بن بجیل رولیت کرده اند که گفت: امام صادق عَهالئلام را ديدم 
هر بار که سجده می فرمود و سر از سجده برمیداشت (اگر ریکی برپیشانی آنحضرت 
بود) آن سنگریزه را از پیشانی خویش می‌گرفت و بر زمین می‌گذاشت. 

۰- عمار ساباطی از امام صادق عَلبه الام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
فاصلة میان رستنگاه موی سر تابالای بینی که به پیشانی متصل است جملگی 
سجده گاه است» پس هر مقدار از آن که به زمین برسد یا با زمین تماس و برخورد پیدا 


لام را ديدم در ميان دو سجدة 





کند همان برای تو کافی است. وزراره نیز مثل همین خبر را از آنحضرت روایت 


کرده است. 








محل مجده ۳ 


ری اه ی اج ی نیت 
۱- وسأن رل الاد علخ اللا «عن ن اکن يکود فيه ابا 
قاف إذا ازدث اللوت فقال: لاباس». 





۱ 


ا 


تع را 
لش نی 





۱ ۰ ۸4۱- شخصی از امام صاذق عجو الیادم سزال کرد: مکانی که غبار داشته باشد 
آیا جایز است هنگامیکنیخواهم یم سجده روم گرد و غبار آن موضع را با دمیدن باد 
دهانم بزدایم؟ آنحضرت فرمود: اشگالی ندارد. 

و دررساله‌ای که پدرم- رضی الله عنه- برایم فرستاده ذکر کرده: و بر موضع 
سجودت مه واگر خواستی چنین کنی باید قبل از داخل شدنت درنماز باشد 
(منظور از دمیدن با دهان همان عملی است که در اصطلاح عامیانه پف کردن 
گویند). 

۲- و از امام‌صادق علهااکلام روایت کرده‌اند که آنحضرت فرمود: همانا این 
عمل (پّف کردن) مکروه است یا بدان سبب مکروه گردیده که نگرانی و دغدفه آزار 
رسیدن به کی که در کنار تمازگزار است وجود دارد (به عبارت ساده‌تر: کراهت 
این عمل به خاطر آزاری است که از شخص متوجه کسی که در کنار اوست می شود. 
پس اگر کسی در کتار نمازگزارنباشد علی الظاهر کراهت ندارد یا کراهت شدید 
ندارد). 

و مکروه است که شخص در حال نماز خاک را ازپیشانی خود پاک کند؛ و 
همچنین مکروه است اگر پسازنمازآن‌خاک‌را به حال خود گذاردو پاک نکندهالبتء 
اگر کسی خاک (اثرسجده) را در حال نمازازپیشانیش پاک کند چیزی بر او 
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باب 
«(علة اي عن السجود على الما ول والبّی ذود)* 
#(الأزض وما آبتث ین واه 
EO EE‏ عم یلام : « 





نیست یا خدشه‌ای بنمالاووارد نتیشود زیرا از طرف شارع در این مورد ر حصت آمده 
است. 
#(باب علّت نھی)٭ 
#(از سجده کردن بر چیزهای خوردنی و پوتیدنی؛ وعدم‌نهی از زمین وآنچه)« 
غیرخوردنی وغیر پوشیدنی است که اززمین هبرو ید8 

۳- هشام‌بن حکم به امام صادق علیه‌التلام عرضکرد: مرا از آنچه سجده 
کرد بر آن جایز است» و آنچه سجود بر آن جایز نیست آگاه فرماء آنحضرت فرمود: 
سجده کردن جایزئیست > بر من یا ب رآنچه اززمین روید غیر از وردنیها و 
وشیدنیها (یا آنچه غیرقابل خوردن و غیرقابل پوشیدن که زمین برویاند) پس هشام به 
تحضرت گفت: فدایت گردم علّت این که بر خوردنی و پوشیدنی سجده نباید کرد 
چیست؟ آنحضرت پاسخ فرمود: چون سجود عبارنست از خضوع و فروتدی برای 
حداوند عروجل, پس شایسته نیست که سجود یا خضوع برچیزی که خورده ی پوشیده 
میشود بعمل آید» زیرا اهل دنبا بندگان مأکولات و ملبوسات اند (یا در براب ر آنچه 











خورده و پوشیده می شود همچون بنده‌اند در برابر مولای خود) و مجده کننده در حال 
سجود خود در عبادت خداوند وجل و بندگی و تذل بسر میبرد» پس با این اوصاف 





شایسته نیست که پیشانی خود را بهنگام سجودش بر معبود اهل دنیا که به نیرنگ و 








قبله ۵ 


افو ههار على نیلف لغاش وشن 





فریب آن فریفته شده اند گذارد» وسجده کردن پر زمین بهتر وبرتر از سایر چیزها 
است (که بر آنها سجود جایز است) زیر زمین در نشان دادن فروتنی و خضو و 
خاکساری در برابر خحداوند عوجل گویاتر ورساتر و کاملتراست. 
ورباب فبله)ه 
6 امام صادق علیه‌التلام فرمود: همانا خداوند تبارک وئمالی کمبه 
را قبله اهل مسجد ساخته است و مسجدالحرام را قبلة اهل حرم» و حرم را قبل جهانیان 
گردانیده است. 





بن عمر کوفی از امام صادق عليه الام پرسید: دربارۀ انحرافی که 
شیعیان ما از قبله به جانب چپ پیدا می‌کنند چه جهت دارد؟ و سبب آن چیست؟ 
آتحضرت فرمود: همانا وقتی حجرالاسود از بهشت بزمین فرود آورده شد ودر محل 
خود جای داده شد آنگاه آعلام و حدود و علامات حرم را د ر آنجائیکه نور به آنجا 





رسیده بود- یعنی ور حجرالأسود- نصب کردند» و نور از سمت راست کعبه به چهار 
میل» و از جانب چپ آن به هشت ميل رسیده بود, که جمع آن رویهم دوازده ميل 
باشد ( که عبارت از مقدار حرم است یعنی حدود آن: چهار فرسخ در طول و 
چهار فرسخ در عرض) پس چون انسان اندک انحرافی (در بلاددور) به جانب دست 








تن کتاب صلاة 


آتصاب الحرم ولذا رف الاْسا ذات السار لم يكن خارجاعن خد 
القَبْلد», 


ق كان في المَشجي ارام ییات انی ای جریا شا و 





راست پیدا کند از حڌ فبله که:همان حرم است ببرون میرود بخاطر کم بودن حد و 
نصاب حرم در سمت راب و‌هرگام انسان به جانب چپ اند کی منحرف شود از 
حد قبله خارج نمیشود. 

و کسی که درعتدالچرام پاشد روپیوی کمبه نماز بهر طرف آن که 
خود بخواهد (یعتی آنطور که هل سنّت عمل می‌کنند نیست که هر طرف از کعبه را 
به یکی از انم اربعه خود منسوب و نامزد کرده‌اند که حنفی رو به ناودان طلا یا 
میزاب» حتبلی محاذی آثان, شافعی رو به باب, و مالکی در برابر آنا قرار میگیرند 
این کار بدعت است» پل در مسجد بهر جانب که شخص رو کند و نماز بخواند 
است) و کسئ که در کمبه نماز میگزارد نیز بهر جانب که بخواهد رو میکند و 
نماز میخواند» و برترین محل اینست که در فاصلۀ دو ستون بر سنگ سرخ بایستد و 
نماز کند (اين سنگ سرخ بنابر مشهور حتی نزد عامه همان محل ولادت امیرزمنان 
علیالتلام است) و رو کند به رکنی که حجرالأسود برآن رکن واقع شده و کسی 

که بر بام کمبه باشد و وقت نمازفرا 
است یا شاید وقت اول) بر پهلوروی زمین دراز بکشد وبا سر خود به جانب 
بیت المعمور اشاره کند (که محاذی کعبه در آسمان چهارم است) و کسی که برفراز 
کوه ابوقبیس باشد رو به سوی که کند و نماز گزارد که همانا که از بالای خود تا 
آسمان قبله است (یا آنچه بالای کعبه است تا به آسمان قبله محسوب هی شود), 

شرح: «در خصوص نماز کردن بر فراز کعبه: مشهور اینست که باین فتوی عمل 























نمی‌کنند هر چنند شیخ‌طوسی اعای اجماع بر آن کرده باشدء لذا اگر باتوجه به اخبار 
صحیحه‌ای که در این خصوص وارد شده شخص بر بام کعبه نماز نخواند رعایت 
جانب احتیاط کرده است» مگر آنکه ضرورت اقتضا کند, در این صورت مختار 
خواهد بود که بدین طریقه عمل کند» پا نماز را ایستاده بخواند» لگن نباید بر کناره بام 
سجده کند بنحوی که در وقت جود قیلهای نداشته باشد. «از طرفی در خبری از 
عبدالتلام هروی نقل کردہ انإ که آمامض التلام مزال کرد: هرگاه شخصی 
بر بام کعبه باشد و وقت نماز,فرا رسد. تکلیفش چیست؟ آنحضرت فرمود: اگر بایستد 











که او را قبله نخواهد بود جوک ام که یوار رده لکن بر پشت می خوابد وروی 
چشمان خویش را موجه آسمان می‌کند و در دل خود چنان قصد می‌کند که رو بقبله 
کردہ است که همان بیت المعمور در آسمانست- تا آخر حدیث». 

پاره‌ای از قدما به مضمود این حدیث عمل کرده اند» ولي اکٹر علما به آن عمل 
نکرده‌اند» ودلیلشان ضعف حدیث از حیث سند و محتوای آنست آنجا که مقر 
می‌دارد «اگر شخص بایستد قبله ندارد» زیرا در احادیث وارد شده که کعبه از بالا ثا 
آسمان» و از زیر تا منتهای زین قبله است. بهرحال حکم این مسأله را بهرصورت که 
بپذيريم یک نکته مسلم است وآن اینکه هرگاه زاین ماله بمیان آمده صرق 
بصورت فرض بوده؛ و بموردی برنمی خوریم که چنین فرضی برای سائلی علاً سق 
شده باشد و اورا ناگزیر از سژال و پی جوٹی حکم شارع ساخته باشده لذا بای ثرا 
یک فرض بسیار نادر بل کالمعدوم دانست). 
< ورسوخدا صلی الله هپس زیت میزده سل درمگامط بو وی 
المقس نماز میگزارد و همچنین نوزده ماه در مدینه همین کار را میکرد بعد بهود 
بل مائی» یا توبا 














آتحضرت را مورد سرزنش قرار داده وبآنحضرت گفتند: توتابع 














رسولخدا صلی الله لب وآله از ابن سخن آنان (و از اینکه باید به بیت المقدس رو کند 
و عبادت نماید) بسار اندوهگین شد و چون پاره‌ای از شب ب‌گذشت از خانه بیرون 
آمده, و به جوانب آسمان‌هی نگریست (گوئی بدنبال گم شده‌ای میگردذ يا | 
حکم تازه‌ای را می‌کشد) و چون,صبح فرا رسید نماز صبح را بجا آورد» و وقتی ظهرفرا 
رسید و آنحضرت دو رکچث از نهر را واند, جبرئیل علب التلام زد آنحضرت 
اقدنوی a,‏ وه قي اشا تزضاها 
هك قظر اجه !لحرام- الآية- (يعنى :ما روی گرداندن تورا به جاب 
آسمان می بینیم پس حتماً رزوی تورا به سوی قبله ای که دوست میداری و خشنودی 
خاطر توپدان است خواهیم گرداند (که قبلۀ حضرت ابراهیم التلام است) پس 

(هرک‌جا هستی) روی شود را بسوی مسجدالحرام بگردان- تا آحر ی 
آنگاه جبرئیل دست آنحضرت را گرفت وروی انارت را به جانب کب گردانید 
و آنانکه پست سر حضرت نماز می‌گزاردند رویهای خویش را به جانب که 
گردانیدند بگونه‌ای که مردان در جای زنان قرار گرفتند و زنان در جای مردان, و 
ابتدای نماز پیامبر رو به بیت المقدس داشت و آخرنماز رو به کعبه» پس این خبربه 








آمده و این آیه را آورد: 











مسجدی در مدینه (گویند مسجد بنی عبدالاشهل بوده است) رسید و مردمی که درآن 
مسجد بودند دو رکعت از نماز عصر را < خوانده بودند ایشان نیز رو بسوی کعبه کردند و 
ابتدای نماز ایشان بسوی بیت المقدس و آخر نمازشان بسوی کعبه بوده پس آن مسجد 
را مسجد قبلتین (مسجد دو قبله) نامیدند, مسلمانان گفتند: ای رسولخدا آیا نمازهای 
ما که پسوی بیت المقڌس 
رل فرمود: « وماکان الله ليع ایما 
نخواهد کرد که بجانب بیت المقد. 








خواهد بود؟ پس خداوند غزوجل این آیه را 
کُمْ» یعنی: خداوند هرگز ایمانتان را تباه 
س نماز کردهاید) منظور یم این است که 














نمازنان را که به سوی بیت |لمبقت رکرو اید تباء نخواهد کرد (و خداوند تبارک و 
تعالی نماز را ایمان فرمود تا ذلالت کید که نماز خود ایمان است و نماز نکردن همان 


ایمان نداشتن است) ون این حدیث را بم همان صورت که وارد شده است (از 





حیث متن و سند بصورت کامل) در کاب نبوت ذکر کرده‌ام. 

شرح: «کتاب نبوت صدوق- عليه الرحمه- از آثارمفقود شدۂ عالم ت 
مانند بسیاری از آثار دیگر». 

۸67 از عبدالرحمن بن أبی عبدالله روایت شده که از امام صا 
پرسیده:هرگاه شخص کوری که نمیتواند جهات راتشخیص دهدبر 
بعد موجه شود تکلیفش چیست؟ آنحضرت فرمود: اگر در وقت متوچه شد نماز را 
اعده کد و اگروقت گذشته است دیگر اعاده تمیکند نمیکند, راوی گوید: سژال کردم در 
مورد شخصی که نماز بگزارد و هوا ابر باشد, سپس ابر برطرف و هوا روشن شود و 
آگاه شود که بر غیر جهت قبله نماز کرده است چه باید یکند؟ آنحضرت فرمود 
در وقت چنین شود نماز را باید اعاده کند, و اگروفت گذشته است دیگر اعاده 
نمیکند. 

شرح: : «علماء این حدیث را حمل بر این کرده‌اند که اعمی بطور مطلق و غیر 
اعمی درروزابری اگرسمی خود را بکار برده آنگاه نماز کنند مشمول حکم این 
خبرند در غیراینصورت مطلقاً ایداعاده کنند چه دروقت و چه خارج از وقت. و نیز 

















ایتما 
بهر جا رو کنید همانجا روی خداست و به خداوند روی آورده‌اید. 


1۲۰ کتاب صلاة 






الثلام أنه قال: 









4 م لطر فد ما 
رغ رى أنه قد انحرف عي له يمينا آویمالگ فقال [له]: 
عَلائث, وما یی التشرقی والفرب فة 
ورت هذه الآبة فى ول ات «و له لعفرق و انرب 
ومد ا». , ۱ ۱ 


-٩‏ وروی محتلبل آي مره غن أي الحتن الأول مه الشلام آئه 


خر 











حمل کرده‌اند بر اینکه از بشوی مرق و مغرب نماز کرده باشد به نحوی که اگر 
اندکی بگردد بمشرق یا مغرب رسیله اشد صحیح است و در وقت نیز اعاده لام 
نیست و حدیث نیزدلالت برایین معني دارد, زیرا میگوید: 
باشد. درحالیکه در احادیث صح يحه وارد شده (و خواهد آمد) که ما 
مغرب همگی قبله است» و نیز حکم را 


نکرده باشد وگرنه در خارج وقت نیز باید اعاده کند و این قید در حدیث نیست». 


غیرقبله نماز کرده 
مشرق و 
به قیله نماز 











ساخته اند که شخص 





۷- زراره و محتدین مسلم از اسام‌باقر له الشلام روایت کرده‌اند که 


آنحضرت فرمود: برای شخص متحیّر بهرطرت رو کند کافی است هرگاه نداند قبله از 
کدام سوی است. 


6۸- و معاویةین عمار از امام صادق 





التلام سزال کرد: شخصی به نماز 








می ایستد پس از آنکه از نماز فارغ شد دت کرده و می‌بیند از قبله به دست راست یا 
چپ منحرف بوده است» آنحضرت [باو] فرمود: نمازش صحیح است ومابین مشرق و 
مغرب قبله است. 


در مورد قبلۀ شخص متحیّر این آیه نازل شده.است: «ولله العشرق والمَربٍ 
فْقَمٌ وَج اله» (یعنی: مشرق و مضرب از 





خداوند و آفريدة اوست پس 
(ia:‏ 
۹- محمدین آبی حمزه از امام کاظم عَلبه الشلام روایت کرده که آنحضرت 











قبله "1 






۱- و «رأی صلی الله عليه وآله د 
من قراجین ابن طاب قخگهاء ثم 
9 
۲- و «نپی صلی اه یه وآله 2 








باید) آنرا با چیزی بپوشاند تا آنا طویت مس در برابر او نباشد, 
و نماز مسلمان را چیزی که از بابرا و بگنرد یا مقابل او باشد, چه محترم باشد 
چه غیرمحترم باشد چه سیر وم زني و چه ألاغې باشد و مدال آن قطع نمی‌کند. 
۰ ۸۵۰- ورسول‌خدا صلی آله عله وال از انداختن آب دهان بسوی قبله نهی فرمود 
(چنانکه گلشت محمول بر کراهت است و با تعظیم قبله منافی است), 


۱- یک پار رسول خدا صلی الله 





وآله مشفول نماز بود, مشاهده فرمود که 
فضولات بیتی در مسجد (بر دیور مسجد) انداخته اند» پس آنحضرت شاخه ای از 
به سوی آن رفت و آنرا (از دیوار) تراشید آنگاه بهمان 
صورت پشت به محل نمازبازگشت وا زآنجا که نماز را رها کرده بود دنا نماز را 
ادامه داد. امام صادق عله التلام فرمود: این رفتار پیامبر صلی اله 
مسائل فراوان متعلق به نماز را پیش روی مي‌گشاید. 
7 ازجمله‌راه رفتن در نماز بهنگام ضر ورت بلکه درموارد مستحټ ,ونیز بر 
پشت تا استدبار قبله نشود که موجب بطلان نماز است» و نیز قطع قرات در حال 
مت ملق پیز از بازگشت» و نیز تعظیم مسجد و دیوار آن و 
قبله وسمت آذ با ازالۀ کثافات از آن و مواردی از این قبل که جملگي از این رفتار 
رسول‌خدا صلی اله لاله فهمیده می شود». 
2 ۸۵۲- و نیز رسولخدا صلی الله له وله از جماع روبه قبله وپست به قبله تهی 





شاخه های ابن‌طاب برداش 


















: فمن لى قير اة ار يقم عم في غیرالوفت؟ قال 


فرموده و نیز از رو به قبله پان دزهتگام بول و غایط نهی فرمود. (دراین مورد قبلا 
تحت شماره‌های ٤۷‏ به بعد همین کتالب ارولیاتی گذشت ونهی از رو به قبله بودن در 
حال جماع را قهاء کمن بر کراهت کردهاند), 

۸۵۳- امام باقر هسام فرمود:زنهار که هرگز کسی ازشما در نماز آب دهان 


را پیش روی خود و جانب راست خود بیندازد بلکه در صورت ضرورت بايد به سمت 





چپ وزیرپای چپ خویش بياندازد. 

-۵٤‏ امام صادق مه التلام فرمود: هر کس آب دهانش را بخاطر بزرگداشت 
خداوند عروجل در هنگام نماز فرو برد و بیروننيفکند خداوند تعالی او را تا زمان فرا 
رسیدن أجل مقتر و مرگ طبیعی تندرستی کرامت فرماید. 

و روایت شده در مورد کسی که در صحرا باشد و راه به قبله نبرد و تداند از کدام 
سوی است به هر چهار جانب نماز میخواند. 

۵ زراره از امامباف رل التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: هیچ 
نمازی (درست) نیست مگ آنکه رو به قبله باشد. زراره گوید: عرض کردم حد قبله 
کجاست؟ فرمود: فاصل ميان مشرق و مفرب همگی قبله است, گوید: گفتم اگر 
کسی به غیرقبله نماز کند یا در روز ابری درغیر وقت نماز بخواند چه صورت دارد؟ 
فرمود: آن نماز را اعاده می‌کند. 

شرح: «در موردقبله بودن میان مشرق و مغرب» حکم مربوط به بلاد دیگرخیر 

















قطر التنجد الخرام 
زشوت اش ملی اش مله وا فا : من 





مکه است و در مکه حرم قبله است و يم . 

۵۷- و باز در حدیث دیگری رازه گوید که آنحضرت ضمن احکامی چند که 
برای او ذکر کرده بود فرمود: پروی خمد ا بسوی قبله کن و از قبله روی خویش 
را مگردان که اینکار را تیام سازد, همانا جداوند عرُوجل دربارُ نماز واجب به 
پامر خود صلی لله میفرماید: فول وحهك ظز التنجه العرام يت 
ا کم قولوا جرفکُم قََر» (یعنی: ای پیامبر بهنگام نماز روی خود را به جانب 
مسجدالحرام گردان» وشما ای اقت محمد هر کجا هستید روی خویش بدان جانب 
و وله فرمود: «هر کس بهنگام 
پشت خود را راست و مستقیم نگیرد او را نماز نیست یا نماز او نماز درست 
نیست؛ و چشم خود را در برابر خداوند عوجل و برای رضای او از سر مذّت فرو انداز 
و آنرا به جانب آسمان بلند نکن و اید وت و 
۸۵۷- اما هالسلام به ازرا اعاده نمیکنند مگر برای پنج 
چیز که عبارنست از؛ ال وضو (یعنی چنا چننکه اشکالی دریکی از این پنج چیز هم 
رسیده باشد نماز را باید اعاده کرد بنابراین اگر شخصی بدون رعایت طهارت از 
حدث یعنی حسب مورد وضویا غسل ویا طهارت تیشمی با خاک نما زکند چه 
سهوی و چه عمدی ازش باطل است و باید اعاده کند) دوم: وقت» یعنی نماز را در 
وقت مقر بجا نیاورده باشد مثلاً قبل از وقت خوانده باشد» سوم: قبله» چهارم: رکیع؛ 
پنجم سجود, که این هر دو «رکن» هستند. 














کید) پس است بایست زا رسولخدا صلی الله 


























وقال فما: [ذا تیش لك ۳ الاح فاشتشل اسلا وم 
ضلاثك بالاماء وان خیبت الخ وتفرّش لك فر کیت داروسل 


پدرم- رضی اله عن_پ رال رکه برایم فرستاده گوید: هرگاه که خواهی نماز 
نافله گزاری و سواره هسیی پس دراهیان حال نماز کن» وروی خویش را به جانب 
سر چهار پایت کن هبوجا رکه ترا برده خواهد رو به قبله روده خواه پشت ب 
جانب راست رود و چ جاب جنپ آشکالی ندارد» و هرگاه خواهی تمازولجب 
کنی بر پشت چهار پا پس روبه قبله کن و تکبیرةالاحرام را روب قبله یگی آنگا په 
هر طرف که چهار پا از آنطرف رود رو کن وحمد و سوره بخوان, ووقتی خواستی 
رکوع و سجود بجای آوری رکوغ کن» و بر چیزی که همراه خود داری از آنهائیکه 
سجده بر آن جایز است سجده کن» ولی چنین نما فریشه‌ای را (در حال سواره وبر 
پشت چهار پا و در حرکست) جز در حالت ناچاری و درماندگی شدید مخوان و 
ایتچنین رفتار میکنی وقتی که مجبوری نماز را در حال راه رفتن بجای آوری (یعنی 
رو به قبله تکبیرةلاحرم میگونی و قرامت را ر وبراه و جهت حرکت می خوانی و رکوع 
را همانند حالت ساکن سر و سینه را فرود می آوری) جز اینکه وقتی خواستی سجده 
کنی بر زمین سجده می‌کنی. 

و باز در همان رساله پدرم گوید: هرگاه شیری یا درنده‌ای به توحمله کند (یا 
حمله نکرده ولی در معرض آن فرار گرفته‌ای و بیم حمل درنده‌ای میرود) و میترسی 
که نمازت فوت شود؛ در این حال رو به سوی قبله دا و نمازرا با یماه بجای آورو 
هرگاه از درنده‌ای بیم داری و بتونزدیک شده و حمله کرده است در ایتصورت 




















te قله‎ 


پالامای 
۵۸ وژوي «47! 







۹ وقال الگبي ملاع وا: «ل واد 
ولا بلرایظط». 


بهرترتیب که او میگردد با او پگزد پا یمام نماز را بجای آور (به زبان ساده اگر مورد 
حمله قرار گرفتی در همان حال فرار وگریڑ با ایماء نماز را بخوان در ایتصورت روی 
به حیوان درنده و متعرضقبلیه امیت همچنانکه قبلاً گذشت که سر چهار پا در حکم 
قبل شخص راکب بود). 

۸۵۸- و روایت کرده‌اند که هرگاه طوفانی برخیزد و پیم غرق شدن و هلاک 
کی که در کشتی سوار است در میان باشد و نتواند به جانب قبله بگردد» در این 
صورت بطرف سینه کشتی (یعنی قسمت پیشین کشنی که آب را می شکافد و پیش 
میرود) نماز میگزارد. در چنین فروضی سینه کشتی در حکم قبله است. 

۹- پیامبر صلی الله عٍَْ وله فرمود: «هر خطیبی برای مستمعین قبله است» و 
پالمکس هر مخاطبی نیز برای واعظ قبله است». 

(منظور اینست که در نماز جمعهء ونماز میدفط وعیدقربان» ونماز استسقاء پا 
درخواست باران بهنگام خطبهء امام به ایشان (مخاطبین) روی می‌کند و مخاطبین 
نیز روبوۍ امام میدارند, تا امام از ایراد خطبه فراغت یابد)ء 

۰- شخصی به امام صادق له التلام عرض کرد: بسیار فاق می افند که من 
در حال مقر هتم وشب هنگام به جانب قبله راهی نمی يابو چه کنم؟ آنحضرت 
فرمود: آیا ستاره‌ای را که به آن ججڌی میگویند می شناسی؟ 
ستاره را در سمت راست خود قرار ده (بگونهای بایست که آن ستاره در سمت راست 












Hê‏ کتاب صلاة 








علی تمیق و إذا كلت على رت ال فاجع ین لبق ». 


باب 


را الى بوخذ فيه الصَبْان وللا 





نا کب وان یج 
خی الوا از ارين دك ازاقل 






توباشد در این صورت روا له ابَْکای) و هرگاه در راه حج باشی یعنی در سفر 
حجاز باشی آن ستاره را لرمیان دوکتف خود گیر در چنین حالی رو به قبله خواهی 
بود. شرح: «این ریک کی اطلاق نار و برای کسانیستکه اهل ايران یا عراق 
میباشند و احتمالا زاوی محمدین مسلم ثقفی است که خود عراقی است و از قبل 
بلادش سؤال کرده نه از قبلة همۀ دنیا». 
٭(باب)٭ 
«(درییان حد سی که کود کان را درآن سن به نماز« 
#(خواندن وامی‌دارند)و 

۱- امام صادق یه التلام فرمود: ما کود کان شود را درحالیکه پنج ساله 
هستند به خواندن نماز امر می‌کنيم, و شما به اطفال خویش وقتي هفت ساله شدند 
دستور نماز خواندن دهید. همچنین ما کود کان خود را هنگامیکه هفت‌ساله شدند به 
گرفتن روزه امر می‌کنيم بدان مقدار که ازیک روز روزه می توانند هر چند تا نف 
روزیا بیشتر از آن ویا کمتر از آن باشد, ووقتی تشنگی یا گرسنگی بر ایشان غلبه 
کرد افطار می‌کندد تا به این ترتیب به گرفتن روزه عادت کنند وتوان گرفتن آنرا 
بیابنده و شما نیز فرزندان خود را هنگامیکه ته ساله شدند بگرفتن روزه وادارید هر 
چقدر از یک روزرا که می توانند روزه بگیرند. و وقتی تشنگی بر اب 
روز خود را افطار کنند. 














قبله ۷ 


۲ و روي عَنِ الحسن بن قارنٍ أنه قال : «سألث أب اسن الرضا علبي 
اسلا آ ومیل وان آشع عن ال ین زند؛ هرل بلي الم ويو رامین 
فقال: و کم أن على الملام؟ فقال: تماني سين فقال: سحن الله 











و ایا مالك ؟ فإذا عرت ذلك غود 

۲- از حسن‌بن قارن وات رکرهافد که گفت: از امام رضا عَلَجِه التلام 
پرسیدم یا از امام رضا عل اتلام پوسبدنرومن جاضر بوده و شنیدم که هرگاه شخصی 
فرزندش را حتنه کند اویک يا دو روز نماز نمی خواند, آنحضرت پرسید: آن بچه 
چند سال دارد؟ گفت: هشت سال» پس فرمود: سبحان الله (در مقام شگفتی از وقوع 
امر عجیبی) آیا نماز را ترک می‌کند؟ گوید: گفتم: ان نماز بخواند دچار درد 
و ناراحتی هی شود» فرمود: بهرصورت که می تواند نماز بخوا 

۳- عبد این فضاله از یه یا بو 
گوید: از آمحضرت شنیدم که میفرمود : وقتی پسربچه به سن سه سالگی رسید به او 
می‌گویند: بگو: «لا لاله »- تا هفت مرتبه- بعد او را به حال خود می‌گذارند تا 


به او می‌گویند: بگو«محتا 








سه سال و هفت ماه و بیست روز از سن او بگذرد» 


رسول‌الله» تا هفت بان و بعد دیگر کاری به او ندارد تا چهارسالش تمام شود آنگاه 
به او می‌گویند: هفت بار بگو: «صلی الله علی محتّد وآله» و بعد او را به حال خود 
می‌گذارند تا سالش تمام شوه آنگاہ از اومی پرسند: دست راست و دست چپ 





سجده کن» و رهایش می‌کنند تا هفت سالش تمام شود» وقتی هفت‌ساله شد» به او 
می‌گویند: صورت و دستهایت را بشوی» و وقتی دست وروی خود را شست به او 








fA‏ کتاب صلاة 


وجه إلى 
له بخ قي لَه: امیل وخ 





مرالگذان وَالإقامة ولواب لین« 
۸ روی تفع بل اه عن أي عبداف علبي اكام أنه قان: «غا 
أشري بل اث لى ال عل وآ خضرت ت اسلا قان > 
قلنا قال: 
نهد أذ لا رنه 
















می‌گویند: نماز ىخوت ايۇ روند تا تەسالش تمام شود چون به سن 
کامل نه‌سالگی رسید آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او می آموزند و از او 
می خواهند, و در صورت سر پیچی اورا 


بخواند درصورتیکه سر پیچی کرد او را تنبیه بدنی می‌کنند» و چون وضو و نماز را 


زنند, و نیز او را دستور مي دهند که نماز 


آموست خداوند عروجل او و پدر و مادرش را مورد بخشش و عفواز گناهان قرار میدهد 
إنشاءالله. 


#(باب)٭ 
»(چگونگی اذان واقامه وثواب کسی که اذان بگوید)٭ 
- حفص بن بختری از امام صادق عله التلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: هنگامی که رسولخدارا صَلّی معراج (گردش شبانهدرآسمانها) 
بردند وقت نماز فرا رسید, و جبرئیل به آذان پرداخت» هنگامیکه کلمۀ 
لاکز الا کب را گفت: فرشتگان نیز با او تکرار کردند: ال اکب ال اکبر و چون 
جبرئیل گفت: اشد أن لا إل إلا اله فرشتگان نیز گفتند: بدین‌کلمه بااز این پس از 


پرستبدن غیر حق بر کنار شد و وقتی گفت: اشد أل محقداً رسول الله (یعنی که 





















اذان و اقامه n‏ 





سوك اى قالب المَلاثگة: نبي بیت, فلا فان: خی غلی الصًلاق قالت 
التلایکة: حن E RE‏ ی علی القَلاجء قالّتِ 
الملایک: : ال من 


۵ - وروی لو حازم عَن بي 











اللا [أل] فاك: «قبط 
۹ الشلام الأذان على رول الله صلی الله علیه وآله و کان رام في 
الشلام قان جبرئيل عله اشم و فلا اه رشو الله 





شهادت میدهم که محتد تا راد ال است) فرشدگان گند : , او 
پیامبری است که برانگیخته وامہعوٹ شد و وقتی جبرئیل گفت: حي على السلوة 
(یعنی بشتابید وسعی دربا کنید) باز فرشتگان او مردمان را برپرستش و 
عبادت پرورد گارش ترغیب و تشویق نمود» و چون جبر نیل آواز داد: حیٌ علی الفلاح 
(ینی: برچیزی که سبب رستگاری شماست) فرشتگان گفتند: هر کس 
این سخن را متابمت کرد وستگار شد. 

۵- و منصورین حازم از امام صادق عَلَبه اتلام روایت کرده اک آنفرت] 
فرمود: جبرئیل یه التلام از آسمان با اذان بر رسول خدا صلی الله 
و درحالیکه سر آنحضرت بر دامان یا بر کنار امیرال 
جبرئیل أذان و اقامه گفت» هنگامیکه رسول خدا ی الله یه وله از حواب بیدار 
شد» فرمود: ای عالی آنچه جبرئیل گفت شنیدی؟ جواب داد: بلی یا رسول اله» 
فرمود: با ازبر شدی؟ جواب ذاد: بلی » فرمود: بلال را فرا خوان و این سختان را به او 
نیز بیاموز» امیرممغین عله للام بلال را خواند و أذان و اقامه را چنانکه جبرئیل 
آورده بود به او آموحت. 




















ر ۰ -۸٩٩‏ زراره از امام باقر له التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: تومیتوانی 
آذان بگوثی در حالی که بدون وضوو در یک جامه باشی» ایستاده آذان بگوئی یا 
نشسته» و بهر سوی میتوانی رو کني. روی بقبله یا پ بشت به له اکن هه خاهی 





r.‏ کتاب ملاة 







على ع تا رجهت ولکن إذا آقنت 
قعل و 
ن أبي ضر الجَرني» عم الؤضا علب الئلام 


1 


أنه قا: «یودن الیل و فوجالس وین و موراکب». 





۸- وروی أبوصی عَن | 
ون راک از مایا ازعلی عبر وضو ولا ثم وانت راکب ولا جال !| 








إقامه بگونی حتماً بابد وضو داش باشی و کاملاٌ آماده برای نماز باشی . (متظور 
اینست که |قامه وماق امت و پاید شخص با وضو باشد, و دو جامه پوشیده و 
1 





» و رو به قبله باشد به استحباب موکد بنابر مشهور البته مراعات تمامی این موارد 





در آذان نیز ستت است لکن موکد نیست), 

۷- أحمدین محمدین أبی تصربزتطی از امام رضا علب السلام روایت کرده که 
تحضرت فرمود: ممکن است شخص درحالیکه نشسته است آذان بگوید» همین طور 
آذان بگوید و سواره باشد. 

۸ أبوبصیر از امام صادق له التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 











|شکالی ندارد که در حال سواری یا پیاده در موق راه رفتن» یا بدون وضو آذان 
بگوئی» ولی إقامه نگودرحالیکه سواره یا نشسته باشی ؛ مگر از روی عذر وناچاری یا 
در سرزمینی باشی که دزد گاه است و ایمن نیستی (در ابنصورت مي توانی سواره یا در 
حال راه رفتن امه بگونی). 

۹- رسول خدا صلی ال عليه واه نرمود مون را در میان آذان و اقامه پاداشی 
است همچون پاداش شهیدی که در راه خداوند عزوجل در خون خویش غلطیده باشد, 
پس آمیرالمژمنین عليه التلام گفت: با چلین پاداش عظیمی که مردم 
ہر سر آَذان با یکدیگر به جنگ و نزاع برخواهند خاست؟ پیامبر صلی ال عل وله 














اذان و اقامه ۳ 


یرون الأذان علی ضعفاث لحم حرتقا اب على التار». 





(کوچک شمرده و از روی بش تال ) تصدی آنرا بسوی بیچارگان و ضمیفان 
می اندازند و همین بدنهای ضعفا است. که اخداوند عروجل آنرا بر آتش دوزخ حرام 
میسازد. 

۷۰- امیرالمومنین عهالتلام فرمود: آخرین سخنی که با آن یا پس از آن از 
محبوب دلم رسول خدا صلی اه َلَيِّ واه جدا شدم این بود که فرمود: ای علی وقتی 
نماز میکنی چنان نماز کن که متناسب با حال ضعیف‌ترین مأمومین پشت سرت 





باشد» و هرگز مؤذنی بر نگزین که ن أذان مزد خواهد. 

۱- خاد بن نجیح از امام صادق التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
در أذان باید بر آحر تکبیرات وقف کنند (یا تکبیرات را باید مجزوم أدا کرد. همینطور 
ست است که در اذان و اقامه بطورکلی آخر همه فصلها را ساکن تلفظ کنند) و نیز 
باید هاء و الف را در تکبیرات پا در همذ أذان و اقامه نیکو ظاهر سازند, (البّه مراد از" 
آیف همزه است که در اول اله أکبر بکار رفته. یا شاید اعم از همزه وف است 
که همواره بصورت ساکن یکار میرود). 

AVY‏ ابوبصسیر از امام باقر با ادق علبهما التلام روایت کرده که فرمود: 
همانا بلال مد رسول خدا صلی اه عله وآله) بند؛ نیکوکار و شایستۀ خداوند بود و 
گفت: من پس از رسول خدا ی الله له وله دیگر برای کسی اذان نخواهم گفت» 
و ازآفروز به بعد جمله «حَيّ علی تیرالتل» بعنی بشتابید برای انجام بهترین 













اذا و اقامه ‘rr‏ 


حي عل یر العمَلٍ». 
۷۳- وروی ان بُ ال ري عن أي عبيا له الا أنه قاك: : من 
اسکة إذا أن الیش أن يضم | 







وروی خالڈ بی یم عنه اله 


کارها متروک ماند. 





۳- حسن بن ری ارم صادق عبٍّ التلام روایت کرده است که آنحضرت 
فرمود: یکی از سئت‌های رسوخ دا صلی الله یه وله اینست که وقتی شخصی اذان 
می‌گوید دو انگشت خویش را در سوراخهای گوش هایش فرو کند. 

۷- و خالدین نجیح از آنحضرت (امام‌صادق عليه التلام) روایت کرده که 
فرمود: آذان و (قامه (از جهت |عراب) باید مجزوم خوانده شود (یمنی آخر همه 
فصلهای آن بدون حرکت و ساکن باشد) و در حدیث دیگری وارد شده که آخر آذان و 
آقامه را باید وقف کرد. 

۷۵- و زراره از امام محمد باقر 





نه اتلام روایت کرده که [آنحضرت ] فرمود: 
کافی نیست تورا آذان مگر آنچه را که خود گوش فرا داری و بشنوی یا آثرا بفهمی و 
(منظرر اینست که آنقدر صدای خود را بنند کنې که لاأقل خود صوت خود را بشنوی 
نه آنکه آنقدر آهسته بگونی که خود نشنوی) و الف و هاء را نیکوظاهرسان و 
صلوات فرست بر پیامبر و آل او صَلّی الل له فرگاه که از آنحضرت نام می بری» 
یا هرگاه شخصی دیگر در حضور تو از آتحضرت باد می‌کند و نام او را بر زبان میراند؛ 
چه هنگام گفتن آذان و چه مواقع دیگر, 


و هر چه صدای تودر أَذان بلندتر و قویتر باشد بدون آنکه خود را به تعب اندازی 











۳ کاب صلاة 


جرد في ذلك أغلم». 









۷- وروی عه ع 


۷۸ وسال مشاب مثلم آنا عقف ره الملا «عن الرجل وان و هر 
شي و موغلی هر اؤ ممر ليهر الذابة؟ فال: نم إذا كان المعته 


افراد بیشتری صدایت را می‌ شنونند و بهلماان نسبت پاداش تودر گفتن أذان 


بن وهب از امام ضادق َل اتلام دربارف چگونگی گفتن آذان 
سژال کرد» آنحضرت فرمود: با صدای واضح و آشکار آذان بگوو آوازت را بلند کن» و 
وقتی إقامه میگونی چنین نکن (بعنی لازم نیست آواز برداری) و در أذان و اقامه 
گفتن خود منتظر وارد شدن وقت نماز باش (یعنی أذان را در ال وقت بگو و لقامه را 
پس از نوافل در وقتی که می خواهی متوته نماز شوی) و اقامه را هر چه سریعتر بگوه 
برخلاف أذان که با أنی گفته می شود. 

۷- و باز عمار ساباطی از امام‌صادق عَیّه لام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: هرگاه به نماز واجب برخاستی أذان و اقامه بگوه و میان آذان و |قامه را با 
لحظه‌ای نشستن یا پا ادای سخنی یا با ذ کر تسبیحی فاصله انداز و عار گوید: از 
آنحضرت پرسیدم حداقّل کلامی که لازم است میان أذان و انامه گفته شود چقدر 
است؟ فرمود: گفتن الحمدلله. 

۸۷۸- محقدبن مسلم از امام باقر عله التلام پرسید: هرگاه شخص أذان بگوید 
درحالیکه راه میرود و طهارت نداشته باشد (یعنی بی وضویا بی غسل باشد) یا بر پشت 
چهارپا سواره باشد این کار جایز است؟ فرمود: بلی» هرگاه من در حال گفتن 




















اذان و اقامه ۳۹ 












اه قال: «إذا آفیتت اسلا رم 
إمام». 





ا روك الله صلی الله عليه وآله 





۳ 








۸۸۱- وقال روك الله صلی الله عليه وآله: «مَن أن في يضر من اتصار 





مشیمین سَنهٌ وب له ۱ 







ره و 


۲- وقال آبر خثفر علیّه الملام: «المُودن یرال له م1 بصَره ومد 
رظب ویابس بشم ولا من کل تن 


تین روبه قبله باشد اپشالی ود 

۹ و زراره از آنجضرت (امامباقر له التلام) روایت کرده است که فرمود: 
وقتی اقامه نماز گفته شودیا گلته شود: ««قد ات اللا دیگر سخن گفتن غیر 
مرتبط با نماز بر امام و آهل مد حرام است مگر در مورد پیش انداختن امام. ی 
مربوط به زمانی است که امام راتب حاضر نباشد و (قامه گفته شود, در این حال 
مأمومیین کسی را که صلاحیّت امامت داشته باشد به امامت دعوت می‌کنند و به او 
می‌گویند جلوبایست «ْعدُمٍ» تا بتواقندا کنیم» این کلمه را استشناء کردهاند که 
حرام نیست), 

۸۸۰- آمیرالموسنیین عَلبّهٍاللامفرمود: رسول خدا میاه وله فرموده 
است: امامت می کند شما را هر کس که بهتر فراءت را بخواند (یا بقراءت بیش از 
دیگران علم داشته یا بیشتر در حفظ داشته باشد و رعابت وقفها و اتصالها و تلقظ 
حروف را بهتر از دیگران بکند) و برای شما أذان می‌گوید خوبترین شما و در حدیث 
دیگری آمده که برای شما آذان میگوید فصیح ترین شما. 

















۸۱- رسول خدا صلی الل عَلَجْهٍ وه فرمود: هر کس در شهری از شهرهای 
مسلمانان يکال آذا بگویدیا اذان گوی آن شهرباشد بهشت براوواجب می شود. 


۲- امام باقر عليه الام فرمود: خداوند عزوجل مدن را می آمرزد بهمان میزان 
که چشم او کار کند و همان مقدار که صدایش به جانب آسمان میرود یا آوا 





ازش در 








tra‏ کتاب صلاة 





هه E‏ 
صلی الله علیه وآله حٌى یر من یلك | 
۵- وروی زرا عن أي جر له الم أنه فال: «ذْ نی ما 
زي ن الأذان اذ نح اليل باذان وا 











نع جع رئول اش ملی اه تین اهر 


فضا می‌پیچد» و هرترو مدای بوذن را بشنود اور دیق کنده و اهر 
کس که با او در آن مستجدنما کید 
" هر کس که با شنیدن صدای ادان او تیار گزارد (در غیر آن مسجد) ثواب و حسنه‌ای 


بعَرفة باذان وأجدٍ و 








به او خواهند داد. 
۸۳ از امام باقر عليه السلام منقول است که فرمود: هر کس از روی اخلاص 
خالصاً لوج الله هفت‌سال أذان بگوید, روز قيامت در حالی وارد محشر شود که او را 








6- و روایت کرده‌اند (از امام صادق عَلْیّهٍ 
آذان را از اهل زمین بشنوند گویند: این آوازهای اقت محمد صلی ال 
که بتوحید و یگانگی خداوند برداشه اند پس برای اقت محقد صلی الله 
خداوند طلب آمرزش می‌کنند تا از آن نماز فراغت یابند. 
۸۸۵- زراره از امام باقر عه الشلام روایت کرده است که آنحضرت فرمود: کمترین 
دفعات نماز که مجزی و کافی است أذان بگوبند آنست که شب را با آذان و 
قامهای افساح کنند, و روزرا هم با آذان و اقامه ای بگشایند, دیگر در سایر نمازها 
کافی است که فقط اقامه بگوٹی بدون إذان. 

و رسول خحدا صلی الله عله وله درروز عرفه نماز ظهر و عصررا با هم بجا آورد و 

























اذان و اقابه 1۳ 





که 
جمع کرد (یمنی بدون آنکه قاصلثقایل توجهی میان دو نماز اندازد همزمان هر دورا 
بجا آورد. به این ترتی که مها مغرپ را ب‌تأخیر انداخت» آنگاه مغرب و عشاء را با 





هم خواند» و قسمت یر که مربوط به رسول خدا صلی الله آله بود موف از 
اخبار دیگری مانند حدیث معاویةبن عثاراستفاده کرده و کلام خود او است نه دنباله 
خبر زراره یا خبر مستقل دیگری), 

- عبداثء‌ن سنان از امام صادق عَلیّهالتلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: رسول خحدا یاه وه در حضر (و بدون اینکه در محظور سفر باشد) میا 
ظهر و عصربا یک أ ان و دو إقامه جمع فرمود و بهمین نرتیب ميان مغرب و عشاء 
جمع فرمود بدون علّت خاضی با با یک أذان و دو إقامه» (البّته گفته اند این روش 
ھت آنحضرت بود که هرگاه بین دو نماز جمع میفرمود برای نماز دوم أذان 











نمی‌گفت). 
AAV‏ ونیزروایت کرده‌اند که هر کس با أذان و (قامه نماز گزارد, دو صت از 
فرشتگان پشت سر او بنماز ایستند» و کسی که فقط با اقامه و بدون إذان نماز 





می خواند پشت سر او یک صق زملانکه تشکیل می شود» و اندازة این صف برابر 
فاصله ميان مشرق و مغرب است 
۸- در روایت عباس‌بن هلال از امام‌رضا له التلام آمده است که آتحضرت 








rv‏ کتاب صلاة 


مین واجك, وعن شماه واجك, شم قال: : اتيم سین 4 
۳۳ عن علي الكلام أله قال: «تن ی 
نٍ ین الملایکة ری طرفاها. ون صلی 






فرمود: هر کس أذان وإقامه گوپین(آنگاه نماز بخواند) پشت سر او دوصف از 
فرشتگان تشکیل می‌شود, و اگ تنا افا بگوید بدون ذان, در سمت راست او فقط 
یک فرشته, و در سمت چا اویک فرشت به نماز می ایستد آنگاه فرمود: این دو 
صق ملانکه را غنیست کبازز(یعتی.اذان پگوی تا از دو صف فرشتگان که ثواب نماز 
آنا ب توخواهد شد بهره‌یابی). 

-۸٩‏ و در روایت ابن آبي لیلی از امیرالمزمنین عَلَج التلام نقل شده که 
آنحضرت فرمود: هر کس با اذان و اقامه نماز گزارد دو صف از ملانکه در پشت سر 
او ینمازایستند چنانکه دو سوی صف (از بس طولانی است) پیدا نباشد, و هر کس 
تنها با اقامه نماز کند پشت سرش فقط یک فرشته نماز می‌کند. 

۰- امام صادق مه لتلام فرمور : ھر کس هنگاي که | ذان صب را مشود 
این دعا را بخواند: : «اللهم إني سا بافبال نهار و إذبا مضور اواك 
و أضوات ايك أن توب علي اند آنت الب الزسيم» يعلى : خحداوندا از تو 
فی تام دق دیق نمودن و آمدن روزت و پشت کردن و رفتن شبت (یا بحق این 

تعمتت که با قدرت خود روز را آوردی و شب را بُردی و نظام گردش شبانهروزو 
طبیمت که خود نحمتی از جانب توو نشانگر قدرت تواست) و بحق زمان مقڌس فرا 
رسیدن وقت نمازهای تن و ب - آوازهای آنانکه تورا می خوانند ودعا کنندگان 
بدرگاهت که مرا توفیق توبه کرامت فرمائی و توبه مرا بپذیری؛ همانا براستی تو خود 
توبه بخش و توب پذیر و بسیار مهربان هستی). و وقتی که اذان مغرب را می‌شنود نیز 


























اذان و اقامه A‏ 
حي على یرال خی على خبرالعملل قإذا ر علي عله الام قاك: مرا 


الام أنه 
4 محمد روك الله 
ا: «و آنا نها او ال رد اش و [فْعهَذ] أن مدا یوق 


ا ابي بیان ل من اب وحن و ن بهما تن آقروشهد» کان له 










لوین شم: دیا عتلبل شم لا تعن وگرافر 


همین دعا را یخوانی و بعد همان‌نیوزیا همان شب بمیرد» با حال توبه مرده است یا 





این دعا او را همچون توپذ مقتیولآز/گناهان پاک سازد. وابن ناح در اذانش 
میگفت: «حي علی خبرالعمل, جي عللی خیرالسمل» ( ابید برای انجام 


بهترین کارها که منظوز نمازابیت).. و هرگام آمیرالمژمنین التلام اورا میدید که 
ي على خی تیرالهمل را میگوید» میفرمود: مرحبا به کسانیکه آنچه موافق عدل وح 
است می‌گویند».و مرحبا به نماز ایشان 

۱- حارث بن مغیره نصری از امام صادق عَلَجْ الام روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: هر کس بشنود که مزدّن میخواند: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محتداًرسول الله». . یعنی شهادتین را می خواند و او از روی تصدیق و خالصاً وطلباً 
وجه الله بگويد: «وآنا أشهد أن لا إله إلا ام و [أشهد] أن محمدا سول اه أکتفي 
بهما عن کل من آبی وَحَجَة, ایب بهما تن و شهن» یعنی : من نیز گراهی 
میدهم و اقرارمیکنې که هیچ معبودی نیست مگر خداوند یکتاء و باز گواهی میدهم 

که محتد صلی اله عسلیه وآله پیامبر و فرستادة خدا است و (با این شهادتین از هر 
کس ایا و انکار کند اکتفا می‌کنم» و بهمین اقرار و شهادتین ھر کس راک راردا 
و شهادت دهد یاری میکنم) بهرذ او از پاداش و وابی که خداوند به او کرامت فرماید 
برابر باشد با تعداد همۀ کسانیکه انکار ورد آن کنند, و یزبه عدد آنانکه اقراربه این 
کلام دارند وپدان شهادت دهند. 

۲ امام باقر له التلام به محتدین مسلم فرمود: ای محقدبن مسلم هرگز و در 











اذان و اقامه ۳ 





علی کل حال ولزتیشت المسايي يناي بل 
ال عوجر ول سا یفن الوذه ٠‏ 

۶ وتان رَد شام با‎ -٩۳ 
والاقاقة علی تغل في الصلاق فقال: إن‎ 
الب وآله ولق ون كان قد َل في رال صلا ته».‎ 

06 وژوي عن عار اباط أنه قال: «شیل آبرعیاش یه الم 
عڻ رل نيي ی الأذان حرفا فذ گرا حین 2 ن و الاقامت قال: 
ری إلى لح 4 یمه رل من ذلك ارف ال آیره ولا یمد 
الأذان كلة ولا ألإقامةً». 

موم وتان معاوية نو اع بدا عليه للم «عَنِ الريب الذي 


ات على اللاء قلا گر 
















هیچ حال ذکر خداوند را ترک مکن» وهزگاه شنیدی که مون آواز اذان برداشته و تو 
در پیت الخلا بودی تون راون عوجل کین و همانگونه که مدن می‌گوید تو 
هم بگوی. 

۳- زید شخام از امام صادق یه التلام سژال کرد که هرگاه شخصی اذان و 
اقامه را فراموش کند تا داخل نماز شود چه بای ببکند؟ آنحضرت فرمود: اگرپیش از 
قرات بیاد آورد پس صلوات بر پیامبر و آل اوفرسند و اقامه گوید (و نماز را ازسر 
گیرد) و اگر زمانی بخاط رآورد که شروع به قرات کرده بود در اینصورت نمازش را 
تمام کند. 

شرح: «مراد از صلوات «السلام عليك ايها الببي 

4- از عتار ساباطی روایت کرده‌اند 
پرسیدند: شخصی هنگام اذان گفتن یک جمله یا یک فصل از اذان را فراموش کرده 
است بگوید و وقتی از اذان و اقام فارغ شده بیادش آمده که یک بخش را نگفته 
تکلیفش چیست؟ آنحضرت فرمود: به همان بخش از أذان که فراموش کرده 
بازمیگردد و آنرا می‌گوید» و درضمن باید ازآن فصل تا آحر اذان را نیز مجااداً بگوید 
وتمام اذان یا اقامه را (در این قبیل موارد) لازم نیست اعاده کشد (بلکه از همان 
قسمت که فراموش شده تا آخر اذان یا اقامه را باید گفت). 
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و 


: ما نثرفْث». 
الام يقول: «لا باس أن ولمم قبن ال 
ل« 





يکود بين الأذانِ والوقاشته 


- و کانعليٰ 














ول تات ان یوان شرا هرجات ول بتع ت 

۷- وروی بتک الخضزبی ۱ و لیب الأتدي» 
الم أئه «عكي آهما الأذان فقال: اش اکن اف اکن 
أشهذ أن لا باه اش آشهد آن لا إلة إل اش آشهذ أن عدا رسوه ای اقا 
أن ند رسو اي ی الصا الطلای حي على الفلاج حي 
على الاع, حي على عبر ال حي علی خر لت اف کب آذ اکب 















یبی که در 





۹۵- معاویتین وهب از امام صادق علب التلام سژال کرد در 
فواصل اذان و اقام می جه آیکضرت فرمود: ما چنین چیزی نمیدانیم یا 
نمیشناسیم» یا به عنوان سفت و به ريب نمیشناسم. 

شرح: «منظور از خو یر همان حملهمتعارف در ميان اهل ست است که در 
اذان صح پس از «سي لی افلاح» وان می‌گوید: «اللا رین الم منی: 
نماز خواندن بهتر از خفن است- وفرمایش امام یه الملام که «آنرا نمیشناسیم و 
زر بدعت است وستت رسول خدا صلی الله عله 
وله نیست. لذا ما اهل بیت از چنین چیزی بعنوان ستت آ گاه نیستیم که اگر سئت 
میبود بعنی کلام رسول خدا لی هه وله میبود مسلّماً ما از آن باخبر بودیم و خود 
آثرا اجرا می‌کردیم». 

۱ امیرالمزسنین عليه اللام میفرمود: اشکالی ندارد که پسربچه پیش ازبلو 
آذان بگوید, و نیز باکی نیست من درحالیکه جنب است أذان بگوید, ولی اقامه 
تاغسل کند. 

۷- ابویکر حضرمی و لیب اسدی از امام صادق عَیّه التلام روایت کرده‌اند 
که اذان را برای ایشان حکایت کبرده چنین فرمود: «اله اکیس الاب ان اکیں 
اش اكب آشهد أن لا إله إلا اش آشهذ أن لا إل الله أشهد أ محتدآرسوث اللی أشهد 
أن محتدا رسو الل حي على اللاي حَي ی الطلاق ي علی القلاح» حي 
علی القلاجء حي علی یرالعتلٍ» حي علی خبرالعمل» آل كبر له اک لا إل 


نمیدانیم» کنایه ازاین است که اي 
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لا إلة إلا اش لا إلة إلا اش والإاقاقة كذيك ». 
e‏ اذ يتان في لو القداوعلى اي على غير لمحل «سل 







ره الله -: هذا هو الأذان الصحيح لاب فيي 
تم الل- قذ وضو شباراً وزاذوا في الآذانِ 
ون ضبق بد هد اعدا 


زسوك اله «أشَة نع ولي انه» عرتین, ویتهم من رَو بدك ذلك «أشهد 





فا اه قدا ال صرت اف علبه الک و اکن لجس ذإ في شل 


| الل لا إله إلا الله» و بعد حفدرت فرنود و اقامه نیز مانند آذانست. 

شرح: «البته منظور از همأنته بودن اذاف و اقامه ظاهراً مماثلت کلی فیمابین 
است. از نظر اینکه در عم فصول مشترکند با هړخش را در هر دو مورد باید تکرار 
کردم ولی شک نیست که در آقامه دو بار «قدقاقت السلاة» گفته می‌شود, که در 
اذان نمیگویند» همچنین «افه أکبر» چهار بار در أذان و دوبار در اقامه گفته 
می‌شود», 

و اشکالی ندارد که برای ت 

ن الئرم». 

- رحمه الله گوید: این ترتیب ان که نقل کردیم همان 
اذان صحیح است نه چیزی به آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته می شود (هر چند 
مخالف مشهور است» زیرا بنابر ظاهر حدیث تکبیرال|قاعهرا نوزماننداذان‌چهاربار باید 
گفت» همچنین تهلیل آخر اقامه را مائند اذان دو بار مقر داشته» و عبارت «قدقا 
السَلاة» را هم نیاورده است). بهرحال اذان صحیح همین است بی کم و ژیاد ولی 
مفوضه- که خداونذ آنانرا از رحمت خود محروم و دور بدارد- اخباری ساخته اند و 








درنماز صبح بدنبال «حي قلی عیرالَتل» دو 


















بموجب آن در اذان افزوده اند که بايد دو بار گفت: «محت وال مُحَدٍ خیرالبریّة» 





خلایقخانده و نیز در پاره ای از روایات خود پس از 
«أشهد ادعاو اش 


یعنی محمد و آل محمد 





«آشهد أن محتداً رسول الله» آورده اند که باید دو بار گفت 
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الریادة امهمو بالْفویض» 






یعنی : شهادت میدهم که علی ولی خداست و خداوند متعال او را ولی و امام ساخته 
است» و همچنین بعضی از ایشان به جای این عبارت روایت کرده اند که دو بار بايد 
گفت: «أشهد أن علا ایرالمنین حقاً» یعنی شهادت میدهم که علی بحق فرمانروا 
و پیشوای مؤمنان است. هر چند تردید نیست در اینکه علی له التلام ول خدا 
است» و اینکه او امیر و فرمانروا و بیشوای مؤمنان است. و اینکه محمد و آل او 
صلوات الله علیهم آجمعین هرن خلایق خدایندء (در اینها شکی نیست) لکن 
هیچیک از اينها در اصل اش ومن آنها (روایات موضوعه) را بدان سبب ذکر 
کرده‌ام که به وسیلا این افزودتهای ساختگی مفوضه و آنانکه به ندلیس خود را از 
شیعبان و جزء ما میدان تاه 

شرح: «مفوضه گروهی گمراه هستند که قانلند خداوند عوجل محتد صلی ال 
وآله را آفرید و بعد آفرینش و خلق دنیا را به او تفویض فرمود: پس او بنوبة 2 
خلایق را آفرید» و میگویند: پاره‌ای از ایشان اعتقاد دارند که خداوندمتعال آفرینش 
موجودات را به امیرالسومنین عله السام بلکه سایر ائه هم التلام تفویض فرموده 
ایشان غیر از آن کسانی هستند که معتقد به تغویض اعمال بندگان به آنان هشند 
مانند معتزله و مثالایشان. علی ی حال حاصل کلام مّف- رحمه اله- اینست که 
التلام از ارکان ایمان بلکه از ارکان اسلام است؛ نه از 
فصلهای اذان, لذا كلمة طیبه «لا إله الا الله» که بالا ترین و راست‌ترین کلمات 
است اگر به اذانافزوده شود (مثلاً در آخر اذان سه بار بگو یند بعنوان جزتت) تشیع 
در اذان شده است زرا اذان کلماتی است مُلمّی از شارع که بهمان صورت باید ادا 











۸- امام صادق علب للام دربارذ آذان گویان فرمود: ایشان امناء هستند یا 
انان باید افراد امین و عادل باشند (تا به اذان ایشان بتوان اعتماد کرد). 
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موب علی الوفت». 

وجني أن کون پین الگذان والإقامة حل زار 
بَكون] ی الآذان والإقامة تقسل». 

۰ وروی بال رن ب عیاش عَن الضایق عله اشامن قال: 





بزي [أنْ 





فا 





ابي عیاش مه الملا أنه فاك: «إذا نت في 
الظريق أو بيك ثم ال في تنج حرأ ». 

۷- و «کان علي یه الگلام بُو و بقع عبر و کا 
«. 


۳ وکا مشا 

















ا انی أبي لسن الرضا عله الم فة 

۹- و باز امام صادق ع اهال لام فرمزد: با اذان این جماعت (اهل ستّت) 
نمازجمعه بخوان زیرا یمه بیش از همه مواظب وقت نماز هستند (یعنی سعی 
فراوان بکارمی برند تا نماز را در اول وقت مقرّر بخوانند و در تشخیص دخول وقت 
ماهرند), 

و سزاوار است که میان اذان و آقامه اند ک نشستی فاصله باشد یا اندکی 
بنشینند, مگر درنماز مغرب که در اینورد بمقداریک نفس کشیدن فاصله کافی 
است (زیرا وقت ماز مغرب تنگ است). 

۰۰- عبدالرحمن‌بن أبی عبداه از امام صادق عليه التلام روایت کوده که آن 
حضرت فرمود: در سفر کافی است که شخص فقط [قامه بگوید بدون أذان. 

۱- أبوبصیر از امام صادق عَلَیهالتلام روایت کرده که آنحضرت عَلَیه لام 
فرمود: هرگاه در راه یا در خانه ات آذان بگونی آنگاه اقامه را در مسجد بگوئی همین 
برایت کافی است. 

۰۲- گاه آمیرالمزمنین عّهٍالتلام اذان را می‌گفت و دیگری اقامه راء و گاه هم 
آنحضرت اقامه میگفت, و دیگری اذان را میگفت. 

۳ روایت کرده‌اند که هشام‌بن ابراهيم به امام رضا َلَی الام از پیماری 
خود و از اینکه برایش فرزندی زاده نیمشود یا دارای فرزند نمیشود گلایه وشکوه کرد» 


















1۹4 کتاب 
واه لابند له ة مره آن رقع َو با لذن ي مثزیی قا : فَعلت ذلك 


ام و ای و و بی رأید: و کل دایم الما 
ETS‏ کت ی مالين 











آنحضرت به او فرمود که ادرتحانة غود طدایش را به اذان بلند نماید, هشام گوید: من 
این کار را انجام دایم خه[وند متمال بیماری را از تن من بیرون برد و فرزندانم را 
بسیار ساخت. راوی او محمدبن رآشد گوید: من نیز همیشه پیمار بودم» و هیچگاه 
خالی از بیماری نبودم» همینطور عته‌ ای از خدمتکارانم و عیالم پیوسته پیمار بودند تا 
جائیکه گاه تدها می ماندم و هیچکس نبود که مرا خدمت و تیمار کند, وقتی این خبر 
را از هشام شنیدم خود بدان عمل کردم (به صدای بلند در خانه خود آذان گفتم) و 
خداوند از من و همراهان و عیالم بیماریها را برطرف ساخت خدا را بر این نعمت 
شکر گزارم۔ ۱ 

۱ ۰6- روایت کرد‌اند که هر کس اذان را بشنود, و همانند من هرچه او 
میگوید وی نیز بگوید, روزیش زیاده شود. 

۵ رولیت کرده‌اند ازعبداشپن علی که گفت: زمانی من کالا و مال اجره 
خود را از بصره به مصر بردم» و وارد آن شهر شدم» روزی در راهی عبور میکردم که 
رنگ و سیاهپوست افتاده که موی مر و 
ن داشت» که یکی سیاه و دیگری 
و بلال صحابی رسول خدا صلی الله 
در قدیم بر آن چیز می نوشتند) یا دفتر 





ناگاه چشمم به پیرمردی بلندقامت و بسیا 
ریشش سپید بود و دو جامه یا بالاپیش کهنه بر 
سفیدرنگ بود, پرسیدم این مرد کیست؟ 
ره استء بی درنگ چند لوح (ک 
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که RE‏ فقال: ویک التلام لد 
حك ا تم خی بما شوشت ين تسا ا مه وله نا 
ای ی صلی 





برداشتم و نزد او شم وبه وب اوگ م5 علیک ای پیرمرد بزرگواں و او در جواب 
گفت: : علیکالتلال» گفتم ‏ غداوتلالی تورا مورد رحمت خود قرار دهدء از 
احادیتی که ازرمول تیه وش شنپده ای حدیثی برایم بازگی گفت: تو 
چه‌میدانی من کیستم؟ گفتم: تو بلال مدن رسول خداضلی اله علب وله هستی»راوی 
گوید: ال( دنا یی شرع گر کرد وم یگریت دنه رم 
گرد ما جمع شدند و همگی می‌گریستیم» بعد گوید: بلال پرسید: ای جوان تو از 
اهالی کدام شهر هستی؟ گفتم: از مردم عرافم» گفت: بهبه (شاید بخاطر آنکه مردم 
عراق شیعه علن عله التسلام بوده‌اند), سپس ملتی ساکت مانده آنگاه گفت: 
بنویس ای برادر اهل عراق: بسم له الرحمن الرّحیم «از رسول خدا صلی الله 
شییدم که میفرمود :آذان گویان امین نان در مورد نمازهایشان و روز 
گوشت تنشان و خونهایشان هستند (امین بودن مؤذنان در مورد نماز و روزه جهتش 












معلوم است؛ اقا در مورد گوشت و خون مؤمنان کنایه از قبول شهادت ایشان درتمامی 
است که باق درد مان مدمه فیس رشب وگوشت وخون 







له بهامیرالمزینین اتلام فهمیده مشود که رو وشت تو 
ا خون من است» پس هرگاه گفته ایشان در این دو مورد قبول 
شود» بطریق اولی در موارد دیگر نیز پذیرفته خواهد شد) و اذان گویان چیزی از 


اش ال اب بشم ان لحم «ششث زلوت 





من آذ عفرمنین کته ۱ ول ق 
الثلام ني فيي از نی دَرَجَجو». 
:اب بشم الله الرهن الحم 








خداوند ول نمی ططیند کرک به یشان عطا میراد ودر مچ مود شفاعت 
نکنند مگر آنکه شقاجتیشان مورد فبول قرارگردد», 

گفتس: خدایت مورد رمت فرار دهد بگوه گفت: بنویس بس الله 
الرحمن الرحیم «از رسول خدا صلی الله م میفرمود: هر کس با اخلاص 
و بخاطر خدا چهل سال أذاد بگوید, خداوند عرّوجل روز قیامت اورا از گور 
برانگیزد در حالیکه ثواب عمل جهل صذیق برایش منظور شده باشد که هم آن اعمال 
مبرور و مقبول باشد, 
خداوند تورا رحمت کناد بیشتر برايم بگو گفت: بنویس بسم الله 
الرحمن الرَحیم «از رسول خدا ی الل له واه شنیدم میفرمود: هر کس بيست سال 
برای خدا أذان بگوید, خداوند وجل روز قیامت او را برانگیزد درحالیکه به اندازۀ 
وزن آسمان ازنور به او عطا شده باشد. برایم بگو خداوند تورا مورد 
رحمت قرار دفد- گفت: بنویس بسم الل الرحمن الحم «از رسول خدا ی الله 
و واه شنیدم که میفرمود: هر کس ده سال فقط برای رضای خدا أُذان بگوید» 
خداوند عروجل اورا با ابراهیم خلیل 
آنحضرت ساکن سازد یا جای دهد. 
بگو- خداوند وج تورا مورد رحمت قرار دهد- گفت: 

















و التلام در قبّة آنحضرت ويا درغرفة 











اذان و اقامه tv‏ 


«سَیئْت رسول الله صلی الله عليه وآله یقول: من أَدَْ سن واجدة 4 الله 





اش عليه وآله پقو: ان ۷ ا اج 
قور وم العامة و مق اهه عز وجل الاس وا 





پنویس بسم الله الرحمز الحیم «از رسولخدا صلی ان ه وله شنیدم که میفرمود: 
هر کس بخاطر رضای خدا یکا آذان بک رید خداوند عزوجل در روز قیامت او را از 
گور برانگیزد, در حالیکة همۀ گناهان او هر چه افزون باشد بخشیده شده باش 
اگرچه به سنگینی کوه احد باشد». 

گفتم: برایم بیشتر بگو خداوند تورا رحمت کناد- گفت: بسیار خوب» پس آنچه 
میگویم حفظ کن, و دان عمل نم وبا اخلاص وطلاً لمرضات الله (برای خوشنودی 
خدا) آنرا بکار بند «از رسول خدا صلی اه له واله شنیدم که می فرمود: هر کس از 
روی ایمان و اخلاص و بخاطر تقرب بخداوند عروجل أذان یک نماز را در راه خدا 
(برای تبلیغ دین حق) بگوید, خداوند گناهان گذشتة او را بیامرزده و عصمت وقزا 
خودداری از گناه که در باقیمانده عمرش به اومی بخشد بر او انمام کند ومئت 
گذارد, و دربهشت او را با شهدا دریک جا گرد آورد (زیرا گناهان گذشته 
بخشیده شده ودر آینده و باقیماند؟ عمرش نیز مرنکب گناه نخواهد شد). 

گنت میم بگوسنداوند تورا رحمت کند- 
رسول خدا ی الله یه وله شدیده‌ای برایم بازگو کن» 
ای جوان توشاهرگهای قلب مرا (با تجدید خاطره و تحریک عواطف) پاره کردی» بعد 













حدیثی را که از 
: خدا تورا نگاه دارد 
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بعت اش روج ای اشوانین بتلایکة من ور ون ألوية و أغلام ين لوو 
و ر انض وتاي الیش ایکا 
الم ودنوه ومون لبها قیما شم اللاك پنادون باغلاضوتهم هم بالأذاب 








RTT ۳ NTE 
| گفت: بدویس بسم ال لرجمن لیم «از رسولخدا صلی‎ 
میفرمود که روزتقیامت فرا میرسد. و خداوند عروجلٌ مردمان را در زمینی فراهم‎ 
میآورد, فرذ گانی از تور را به سوی آذان گویان گسیل میدارد که پرچم‌ها و‎ 
علم هائی از نور با خود دارند» و اسبانی را یدک بدنبال می‌کشند, که مهارهایشان از‎ 









زبرجد سبز است» وزین و حورجین هایشان از مشک ناب و بسیار حوشبو است» 
آذان گویان بر این اسبان سوار می شوند و بر 
مهار آنها را می‌کشند, آنگاه مان با بلند رین آواز خود ندای اذان سر میدهند» سپس 
بلال به گریه افتادء گریستنی سخت از سرسوز و با صدای بلند, تا اینکه مرا نیز به 
گریستن آورد ومن هم با او گریستم» وقتی که از گریه خاموش شد» 
ر گریه میکنی؟ گفت: خدایت نگه دارده تو چیزهائی را دوباره بیادم آوردی یا 
یاد آنها را دوباره زنده کردی» از حبیبم و برگزیده عالمیان شنیدم که میفرمود: سوگند 
به اوه RN E‏ 
درحالیکه بر روی اسبان یا ایستاده باشند بر خلایق خواهند گذشت و در 
آن حال گویند: ما اکیں اشا و چون این تکبیر را بگویند فریاد وغوغایی 
عظیم از اقت من بگوش رسد اسامةبن زید که حاضر بود از آنحضرت پرسید آن 
فریاد چیست؟ پیامبر خدا ی اله لَه وله فرمود: آن فریاد و غوغا صدای تسییج و 





آنها بر پا می ایستند, وفرشتگان 


























A فو‎ 








E ی‎ 


تحمید وتهلیل اقت من باشد یل زيند سبحان اش والحمدٹ ولا إل إل اش و 

چون آذان گویان بگویند: «آشهد آن لا 
فقط او را می پرستیدیم),وفرشیگان خواهند گفت: راست میگونید همچنین 
است» و چون گویند: «أشهد ان م حمدآً رسو اله» امت من گویند: همین شخص 
است که پیغمبری را از طرف پرورد گارمان جل جلاله برای ما آورد» و ما به او ایمان 
آوردیم با اینکه او را ندید بودیم, وفرشتگان به ايشان گویند: راست گفتید این 
شخص همان کسی است که از سوی پرورد گارتان رسالت و پیامبری را بشما رسانید 
و شما به او ایمان آوردید, پس بر خداوند عزوجل لازم است یا برعهد اوست که شما 





لا الله» اّت من گویند: آری ما در دنیا 





را با پیمبرتان محشور سازد, پس ملانکه آنان را به جایگاههایشان در بهشت می برند» 
و در آنجا نعمتهایی باشد که هرگ زآنرا هیچ چشمی ندیده» و هیچ گوشی نشنیده» وبر 
خاطر هیچ انسانی گذر نکرده باشد, 

آنگاه بلال بسوی من نظر افکند و گفت: اگربتوانی- باتوجه به اینکه هیچ توان و 
نیروثی بر انجام کارها نیست مگربه مدد ویاری خداوند- کاری کنی که از دنیا 
فروی مگ رآنکه بزء نان باشی یا در هنگام مرگ جزه اذان گویان باشیء حتماً 
این کار را بکن. گفتم: خدایت رحمت کناه برمن متت گذارو مرا حدیث کن که 
من تهیدست و نیازمند حدیثم» و آنچه را که از رسول خدا ی الله ۳ 
برایم بازگو که توآتحضرت را دیده‌ای ومن اوراندیده ام و برایم چگونگی بناء و 













td 


بسم الله الرحن الرّحيم «سَمفث رسول الله صلى اله عليه وآز 








ترا فلث: قا حلقا؟ 
َقَذ گلنتي فا فلث: ما آنا بکاف عط علی 





واج من اوو حنراء لا حلَق لَه وا باب الشکرفه ن با 
آها بضراعان یره ما بيه ما یره ن نام له ضم نين ول 
اب فال: بطم الله دوالجلال 





ساخت بهشت را بیان | کن که ولخدا صلی ان له وله آنا برای توچگونه 
تومیفت فرسرد؟ گنت پس بسم اله الرحمن الحیم «از رسول خدا صلی اھ یه 
وال شنیدم که فرمود؛ مان دیور و حصار (هر خانه‌ای) در بهشت ترکیب یافته از 
خشتی از طلاء و خشتی از نقره و حشتی از ياقوت و ملاط یا گل میان خشتها و بنای 
آن از مشک ناب است» و کنگره‌های سردیورآن از اقوت سرخ و سبز وزرد است» 
گفتم: درهای بهشت از چیست؟ گفت: درهای آن گوناگون است» دررحمت از 


یاقوت سرخ‌رنگ است. گفتم: ت؟ گفت: از من دست بدا تر 
از نودست برنمیدارم تا هرآنچه در 














بیش از حد و اندازه مرا به زحمت انداختی؛ 
این باره از رسول خدا صلی اله علب وله شنیده ای بمن برسانی . 

بلال گفت: نویس بسم اه الرَحمن الرَحیم «و اقا در صبر دری کوچک است. 
یک لنگه‌ای و از ياقوت سرخ رنگ است, و حلقه ندارد (کوچک بودن در صبر نشان 
میدهد که افراد کمتری استحقاق وارد شدن از آن در را پید! می‌کنند, یعنی کسانیکه 
ایا صبر کنند و از صابرین بحساب آیند بسیار اندک اند). وأقا باب شکر 
ازیاقوت سفید و دارای دو انگه است» فاصله یا فراحی ميان دو لنگه آن درهنگام باز 
با 
بار 














بودن به اندازۀ پانصد ساله راه است» و پیوسته فغان و ناله و آه برمی دارد و می‌گو یا 
پروردگارا آنائرا که شایسته وآھل من هستند بسن برسان یا تزد من آور, و 














اذان و اقامه 3 





والإگرام» و أا با الا ء :لس باب لبلاء وباب سره قال: لا 


فب 










اله والتع و راون إلى الله 
فا تاو ال و 
ممن البافرت. مجاذینها اون فما که من ره 








لور آغضزه قال: لباب هي حطر 

ویکن فما رین نورب لیقع لاله زوا على حافعيذِت الفره 
گفتم: مگر در هم سخن"می‌گوید؟ گفت: آړې» خداوند ذوالجلال وال کرام آ 
سخن میآورد و أقا دربلا من گفتم: مگر در بلاء همان در صبرنیست؟ گفت: 
نمی گفتم: پس بلاء کدام است؟ گفت: معبیبتها و ناخوشیها و بیماریها و جذام یا 
خوره, و آن در از یاقوت زرد است ویک لنگه‌ای است» آه که چقدر اندک اند 


ابه 








کسانی که زاين در وارد بهشت می شوند. 

گفتم: حدایت رحمت کناد ب بگووبرمن تفل فرما که من بسار 
نیزمندم, گفت: ای جوان تومرا بسیار به زحمت انداختی» أا باب اعظم» ا زآن در 
بندگان صالح و نیکوکاران وارد می شوند» و ایشان گروهی هستند که دنیا ومحیّت 
آثرا ترک گفته اند» و اهل پارسائی و پرهیزکاری اند و راغبان بخداوند عزو. 
مأوسند گفتم خدا تورا مورد رحمت خویش قرار دهد بگوپس از اینکه داخل 
بهشت شوند چه میکنند؟ گفت: بر کناریا برروی دو نهر در آب زلال وپاک ودر 
کشتیهائی که ازیاقوت سرخ است» با پاروهائی از مروارید سیر می‌کنند. و در آنھا 
فرشتگانی از نور می باشند و بر تن ایشان جامه‌های سبز رنگ باشد» سبز پر رنگ۔ 
گفتم: خدایت رحمت کناد آیا نور سبز هم هست؟ گفت: جامه‌ها سبز است لکن از 
نورپروردگارعالمیان جل جلاله نور و پرتوی در آن جامه‌ها تبیده ونر منقرگردانیده 
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ی ی جه الماوی ثث: هل رسطهاا ماو 
و انی و آقا جه عذن نشوزها باوث 










بي روك اله صلی ال 
علیه وآله ظوبی لَك ان انث وَصَلْت إلى مال هذه الصف و ظربی بتن بو 
بهذاء فلت یرخف ال نا ورین السزسین بهذا. ال: وین ومين 
امت که یشان بردو طرف گرد کس گت اسم آن نهر چیست؟ گفت: 
جنة الساوی, گنتم: آیابدر وسط آن جنت» جنت دیگری هست؟ گفت: آری» 


جلت عدن (یعنی بوستان آقامت که هرگ از آن خارج نمیشوند) و آن در ميان همه 





جتت‌هاست. و اقا جنت عدن دیوار و حصارش ياقوت سرخ‌رنگ و ریگ‌هایش 
مروارید است» پرسیدم: آیا در این جتت یا بوستان که خوددر میان باغها است جتت 
دیگری هم هست؟ گفت: آری» جتت فردوس» گفتم: دیوارهای آن چگونه است؟ 
گفت: خدایت نگهدارد از من دست‌بردار که دلم را مجروح و خسته کردی (یا بنابر 
بض فسخ زبس سل کردی دم را حیران سای یا بقولی بر دلم تم کردی) 
گفتم بلکه توبا من چنین کردی از آنچه برایم گفتی وناتمام گذاشتی شی» گفتم: ازتو 
دست برندارم تا وصف جثت الفردوس را برایم بپایان رسانی و مرا از 
دیوارهای آن باخبر سازی, گفت: نوا آن از نور است, گفتم: غرفه‌های آن از 
از نورپرورد گار جهانیان عروجل. 

گنت : برآنچه برایم حدیث کرده‌ای بیفزا که خدایت رحمت کندء گفت: خدا 
رگ دار سردا صلی اوآ در هن جا تیف بشت را ی 
میفرمودء پایان داد خوشابحالت اگ گربتوانی کاری کنی که به پاره‌ای از آنجه دارای 
این اوصاف باشد که برا برسی؛ و خوشابحال کسی که به این امور که 


























اذان و اقامه tor‏ 





وال ولا تفش و ارج وخف و اش 


آي رز عت صلی ا عله وآ قر مه ی 
ثم قال: اللجاء الكجاء وا الوا الرّحيل الرحبل, العتن العلء ولام 
گفتم ایمان داشته باشد, گفتم: خدایت رحمت کناد به خدا قسم من به آنچه 
ایمان دارم» گفت: رحمت خدا بر تو براستی هر کس به اینها که گفتم ایمان آورد 
یا این حقایق را که گفتم و همه حق است باورداشه وتأیید وتصدیق کند, واین 
راه حرا ایمان داشته باشد برتیّ و زینتهای آن رفیتی نمی ورزده و خود از 
خریشتن حساب می‌کشد, گام هن بم ی همه باوردارم ومؤمنم» گفت: راست 
میگوئی» لکن در هر مورد مبان رویز برگزین که مرتبة عدالت است (اگرچه این 
تعبیر موافق نظر اکثر محدئین ام ول انوه لفظ بنظر هیرسد معنی چنین 
نیت را در همۀ کارها و اعمال برای خداوند متمال خالص گردان) و تسدید اعمال 
خود کن رفتار و کردارت موافق مقررات شرع انور باشد, و از رحمت خداوند نومید 
مشو هر چند خود را شایست؛ آن ندانی, و آنچه را که فرموده اند عمل کن» و کوتاهی 
وتقصیر مکن یا برعکس زیاده‌روی و افراط مکن و همواره امیدوار باش به 
رحمت‌الهی؛ و از عذاب و غضب و حسابرسی خداوند بترس و پروا کن» و از ارتکاب 
گناهان و عصیان بپرهیز. 
مپس بلال شروع به گریه کرد وسه بار نعره زد و بیخود شد وما گمان کردیم که 
اومرده است پس از متی که بخود آمد گفت: پدر ومادرم فدای شما باد که اگر 
رسول خدا صلی اله عَلَبِِ وله شما را می دید که اینگونه سژالها را از آلحضرت 
می‌کنید, بدون شک چشمش روشن میشد» سپس گفت: شتاب کنید. شتاب کنید 
(در انجام کارهای خیر و مربوط به آخرت تا فرصت از دست نشود و موجب حسرت 
نگردد) بشتابید و پیشی گیرید در انجام تکالیف و کارهای نافع برای آخرت: عجله 
کنید و بارهای سفر آخرت را ببندید» زود باشید و روانه شویدء زنهار در اعمال و 
تکالیف خود کوناهی نکنید» زنهار فرصت کارهای خیر و اعمال شایسته را از دست 

















اشد: 
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التفريظ و لاک و ویک اج را ری 





و کان لرّسول الله صلّی اش مب واه اه 


ندهید شما را برحذر میدارم ان کوتاهی کرد در تکالیف» بپرهیزید ازسستی و 
کاهلی در ترک اقعال ارو گپپس روبه جمعتت کرده و گفت: 
رحمت فرماید مرا در آنچه تقصیر کرئه ام (یا اگر در دای پاسخ قصور ورزیدم) حلال 


کنید و درگذرید به اکن : دررآنجه کوتاهی کردی تورا بخشیدیم ودرگذشیم؛ 


یا در 





خدایتان 


خداوند تو را داش بهشت عطا فرماید, همچنانکه چیزهاتی را بتر سید 
خاطر داشتی أدا کردی» و آنچه را که رسانیدنش بر تو واجب بود انجام دادی» سپس 
مرا وداع گفت و سفارش کرد: از خداوند پروا کن ونقوای الهی پیشه ساز و آنچه را 
َيِه وه برسان, به او گفتم: إنشاء الله چنین 
خواهم کره» آنگاه بعنوان خداحافظی گفت: من دین تورا و امانت تورا (یا امانت 
الهی را که نزد تواست و صلاح و تقوای تورا) بخداوند متعال می سپارم» و ځداوند 
پرهیزکاری و پارسائی تورا برایت توشۀ راه آحرت سازد» و به خواست خود تورایاری 
دهد تا چنانکه می خواهد در راه اطاعت از تکالیف و دستورات او گام برداری (پایان 
حدیث بلال). 

و رسول خدا صلی الله ۶ 
آني رسول الّه» (یعنی شهادت یدهم که من خود فرستاده و پیا آور دود هستم) و 
بسیار بود که چنین می فرمود: «آشهد أن محتداً رسول اف (یعنی : شهادت می دهم 
که محمد فرستاده و پیامبر خدا است) زیرا اخبار بهر یک از این دو صورت وارد شده 
است (بنابراین ظاهراً گاه آنحضرت نام خود را می برد و گاه هم به جای اسم کلم 








بتورسانیدم به اقت محقد صلی الله 





له هنگامی که خود اذان می‌گفت میفرمود: «أشهد 











اذان و اقامه 0۵ 








۷ وروي له «لنافُض اي صلی الله عله وآله 2 
وقال: لا ون لاح بغ سول الله ی اله عليه وآله, ولد نات ما 
علب اكلم 








وت ون | 





من را به کار میبرده است) رسو خداحَلی الله عا 
بلال ودیگری ابن امکن» شجخص اخیر بعت ابن امکتوم کور بو و پیش از فرا 
رسیدن صبح اذان می‌گفت. 

-4۰٩‏ وبلال بعد ازصبح اذان می‌گفت» پس پیامبر صلی الله 
«این امکنوم در شب أذان می‌گوید, پس وقتی اذان او را شنیدید بخورید و باشامید 
(متظلور حوردن سحوریا باصطلاح محاوره ای سحری در ماءرمضان است) آهل ستت 
این حدیث را از ترتیب و صورت اصلی آن تخیر داده و گفتهاند: آنحضرت فرمود: 
همانا بلال در شب أذان می‌گوید, پس هرگاه صدای أذان اورا شنیدید بخورید و 
بیاشامید تا وقتی که أذان این ا مکتوم را بشنوید (پس دست از خوردن و آشامیدن 











بدارید که صبح شده است), 

۱ :, ۹۰۷- و روایت کرده‌اند که: وقتی رسول‌خدا صلّی ان له او از دیا رفت» 
پلال از گفتن آذان | اع ورزید و گشت: پس از رسولخدا ی لب وه دیگر 
برای هیچکس آذان نخواهم گفت, روزی حضرت فاطمه سلام لله علیها گفت: من 
میل کرده‌ام که صدای أذان مذث پدرم را بشنوم» و این خبررابه بلال رسانیدند» و او 
شروع کرد به آذان گنتن, هنگامیکه گفت کی الله أکبر» حضرت زهرا 


سلامالله علیها بیاد پدرش و روزگارزندگی او افتاد و نتوانست از گریه خویشتنداری 
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و لاس دا کو واه ق قا بن ایکا قا بق إن نرم 
«فْهْذ أن محندا زشول اله» شهتث ]بر 
روا و ِي قلنهاء فقا تسپ فار اب ره 
قَذْماد ققح أذان و يبق 

م الا 







مش وا ی ولا و انب ول 
ولا »نات ین دنر 
وروي له کیان الم بل طرف اائللو, 

کند» و چون به نام آنحضرت رسید و گفت: «آشهد أن محتداً رسول ال» حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فربادی بلند آز گلو برآورد و بهوش شد وبه روبرزمین افتاده 
مردمان فریاد کردند و گفتند: ای بلال از آذان دست پردار که دخت رسول خدا 
صلی الله له وَآلهِ ازدنیا رفت» و گمان کردند که اومرده است. و بلال أَذان را 
متوقّق ساخت و آنرا نانمام گذا » پس از مڌتی حضرت فاطمه سلام الله علیها 
بهوش آمد و از بلال خواست که أذانش را تمام کند, ولی او این کاررا انجام ندادء و 
به آنحضرت گفت: ای سرور و بانوی زنان عالم من میترسم که چون آذان مرا بشنوی 
روح از تنت بیرون رود (یا ازآنچه بر سر خود میآوری بیم دارم) پس آنحضرت بلال 
را از تمام کردن أذان معاف نمود. 
-٩۰۸ ۰‏ امام‌صادق علیّهالتلام فرمود: بر زنان آذان و اقامه لازم نیست آنچنانکه بر 
مرداث لازم است» و نیز نمازجمعه بر آنان واجب نیست و همینطور نماز به جماعت در 
مسجد برایشان ستت مآد نیست» ونیزدست 

















به حجرالأسود و داخل شدن په 
کمبه و هروله (دویدن ميان صفا و مروه) بر آنان لازم ویا ستت مود نیست» و 
تراشیدن سر برایشان لازم نیست (بلکه حرام هم هست) فقط ند کی از موی خود را 
کوتاه می‌کنند. 








اذان و اقامه tav‏ 





٩‏ و في غر فا الضایق عليه اللام: «لِسّ غلی ماو دا ولا 
إقاقة إذا سمعث أذان لیم وتکُفیها الّهلادتان, ولك إذا دنت وأفاتث 
ترا 
یس في لا المبتئن أذا ولا إقامة اما الشْس. 

۰ و قا الضایق عَلبه الثلام: «إذا توت کم اون فأذنوا». 

و قال عله الملام: «المَووة إذا ولد بر في یه الیشی وبقام 
في انری». 


و روایت شده که کوتاه کردن از موی سر برای زنان باندازۀ یک سر انگشت 
کافی است. 

۱ ۰۹ ودرخبردیگری امام شاق لام فرمود: برزنان أذان و اقامه نیست 
هرگاه اذان قبیله را بشنود بدان اکتقا می‌کندا و کافی است که شهادئین را بگویند, 
لکن اگر آذان و اقامه بگوی پیشتری دارد, 

و در نمازعیدین (عید فطرو قربال برهیچکس) آذان و اقامه لازم نیست بگویند 
بلکه اذال آنها دمیدن آفتاب است. 

۰- امام صادق علَلتلام فرمود: هرگاه غول یا غول بیابانی در نظرتان آمد 
آذان بگوئید (تا از شما دور شود وبه شما آسیب نرساند), 

شرح: «غول موجودیست از نوع انسان ولی وحشی و بیابانی که چون موی و ناخن 
کوتاه نکرده بشکلی مهیب نماید, و غالا در بیابانها و دور از انسان زندگی می‌کند, و 
جماعتی از دانشمندان آنرا موجودی افسانه‌ای می پندارند و از لفظ خبر که میفرماید: 
«إذا توت کم الغول» و چون از باب تغل است که برای تکلّف و معانات و 
وانمود کردن بکار میرود چنین می نماید که فرموده باشد هرگاه وهم و یال 
وحشتآور غول شما را گرفت آذان بگونيد. و آذان گفتن در بیابان با آواز بلند خود 
موجب ریختن ترس و قزت دل است, و شاید غول موجودی باشد مانند جن که دیدنش 
برای هر کس عیسور تیست», 

۱۱- امام‌صادق عیلسلام فرمود: هنگامی که نوزاد بدنیا میآید در گوس 
راستش أذان و در گوش چپش اقامه بگویند. 
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ل لت ازتین وا ساء له و 








۲ وباز آتحضرت فرموة:رهر کس چهل روز 
جار میگرذد موف ر کک شلق و ویش خراب شود یا بد خلق شود در 
وشش أذان بگویند تا بهبودی‌یایده ووش خحلق گردد. 

شرح: «شاید دد العف بنی هکم جوصله گفته و آن روی اعصایش اثر گذارد» 
و باید با کارهائیکه او را آرامش میدهد او را معالجه کرد». 
۳ ا عله الام فرمود: نام پیامبر گرامی صَلّی 
اذان مکزر میگفتند, وتخستین کسی که آنرا حذف کرد یا محدود کرد این آروی 
(عشمان) بود (شاید مظور از تکرار نا سول خدا ی اش یه وه در اذان به اعبار 
صلوات بوده که بر آنحضرت می فرستاده اند وضمن آن از پیامبر(ص) نام برده 
می شده است و آروی نام مادر عشمان است). 





هر در 





و روایت کردهاند که در مدینه مرسوم بود که چون روز جمعه مدن آذان می‌گفت 
ندا کنندۀ دیگری آواز برمیدا اشت که: خرید وفروش حرام باشد, بموجب فرمایش 
خداوند عرُوجل در قرآن مجید «یاانهالنین آمنو إذا ودي بلضلاة ین بى الجشع 
فاشعوا إلى ذگر درواالییع» یمنی ای مزمتان هرگاه در روز جمعه ندا کتند و 
برای نماز جمعه مردم را آواز دهند» پس به سوی ذکر خدا روید (که نماز جمعه با 








خطبة جمعه یا هر دو باشد) و خرید و فروش را رها کنید, (بسیاری از مفتران و 
را عقیدة بر اینست که مراد از این بیع ممنوع مطلق تجارت» بلکه مطلق مشاغلی است 
که شخص را از نمازجمعه باز میدارد). 











اذان و اقامه ۵٩‏ 


یه کلام آنه قال: نا یر القاس با لأذانِ 
ت کی للتاسي» و تنبا إا Ea‏ ل عل ویکون 
اون بت داعبا إيباةة الخاإق و را فهاء وشترا له اتوي مُجاجرا 


و و 
د 


بالا ماود شوقن يمن بسا »وا قال له: ون أنه 




















. ۱6- ودرمیان روایاتی که غلبن شاذان- رحمه ال ازعلل شرایع از 
امام رضا عَبْالتلام نقل کرد نیکست که آنحضرت فرمود: «همانا مأمور 
شدن مردم به گفتن آذآن به ملل ودلانل بسیاری است» از آن جمله اینکه: برای 
فراموشکار ییادآوری باشدءورخافلانرا بیداری پخش, و ناآشنا با وقت را و نیز آننرا 
که سرگرم شفلی شده و از فر نماز بی خبرندیادآور و شناسای وقت باشد» و من با 
آذانی که میگوید فرا خواننده بندگان باشد به پرستش و عبادت آفرید گار و 
یق کننده در انجام عبادت. و اقرار کننده باشد به وحدانیّت حق 
ارگر ایسان, و ظاهر و میان ساز اسلام باشد, (وبدین جهت است 
انه ایسان و اسلام آن شهر و ساکنان آن میدانند که ايشان 
مسلمان و مومن‌اند) و نیز کسانی را که شهادت یا نماز را ازیاد برده باشند مون 
بیادشان آورد, و بدان جهت مون را به این نام می خوانند که پسپب و پوسیلۀ اذان به 
مردم اعلام می‌کند که نماز بخوانند, و به این سیب ان با تکبیر لا کب) آغاز وبا 
تهلیل «لا إله الا اله) به پایان رسد که خداوند ع وجل اراده فرموده که شروع به یاد 
او و نام او باشد, ونام خدا در تکبیر نخستین حرف یا کلمه است» و در «لا له إلا 
الله» آخرین کلمه است» و فصول أذان دو بار دو بار مقرّر شده که در گوش شنوندگان 
هر بخش تکرارشود (ابهتر جایگزین و جایگیر شود و اثر گذارد) و برای ایشان تأکید 
گردد, و اگر کسی از کلمة اؤل بی خبر ماند و ازیاد برد, از کلمة دوم بی خبر نماند و 
فراموشش نشود» و نیز به این جهت است که نماز در اصل دو رکمت دو رکمت است 
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رمان قلذیكت جيل الأذان نی ۽ دجيل اشکیرن لاهن ات و 
آون الأذانِ إا ُد عم ولَيْسَ قله کلم با المشكيع له نجل 
وان لبم میم لا بده في ناه ويل غد افير ان وا 
اون الدیان هر التؤحيف والإفرار لله تبارك وتمالى بالوخدايية, وان لژ 








لاؤسو صلی الله عليه وآله بالرسالة وأ إطاعته ما و مغرقهما تفروتتازه و 
لا أضل الإمان إا همواشهادتا مین ان هنت تین که جيل ی سار 








اذان هم دو بار دو بارقرّر گشته» و تکبیر درشروع آذان چها ار بار گفته 
می‌شود, زیاآذان در اتب نهد آمادگی قبلی ذهنی شروع میشودء و پیش از 
آن کلامی گفحه نشده که شون دهزلا گاه سازد» بنابراین دو تکبیر اول برای آ گاه 
سازی و آماده سازی تون گان براي استنماع بقّة بخشهای اذان است (به عبارت 
دیگر بموسب این قول از چهار تکبیر دو تکبیر نخست فی الاقع جزء اذان نیست بلکه 
بمنظور آ گاه‌سازی گفته می شود) وپس از تکبیرات شهادتین را قرارداده‌اند» زیرا 
نخستین مرحلذ ایمان همان توحبد و اقرار به یگانگی خداوند تبارک وتعالی است 
(که میگریند آشهد أن لا لا الله و این یکی از دوشهادت است) و دوم اقرار به 
رسالت و پیامبری رسول خدا صلی الله له وله است (آشهد أن محتدا رسول الل) و نیز 
اطاعت از خدا و رسول و معرفت و شناخت این دو قرین و پیوسته با یکدیگر است 
(پس کسی که اطاعت از رسول نکند یا او را نشناسد از حداوند اطاعت نکرده و اورا 
نشناخته است) زیرا اصل ایمان همانا آن دو شهادت است (یعنی شهادت بوحدانیّت 
خداوند متمال و رسالت پیامبر خدا َلی ان له واله) پس شهادتین بمنزله وبجای 
دو گواهی یا دو شاهد بر ایمان شخص قرار داده شده همچتانکه در سایر حقوق نیز 
برای اثبات به دو گواه یا شاهد نیاز است» و چون بنده به وحدانیتت ویگانگی خداوند 
عزوجلٌ و نیز به رسالت پیامبرخدا صلی الله 
نمامی ایمان اقرار دارد» زیرا أصل ایمان همان اقرار بخداوند و رسول اوست (ا 
اقراربه هم آنچه که پیامبرضلی اله یه ولو آورده که جز اقرار به رسالت آتحضرت 














وآله اقرار کرد پس در حقیقت به 


















إا ی 






ِ باہو گیا فیح بایو». 


یا تا لائشین أن - 
ست فا قیم لا 





۳۳۹ 
سنه آو مود 


است) و پس ازدوشهادت (که شترج آا گدشت) فرا خواندن مسلمانان به نماز 
است, زیرا آذان اساسا بريکن کټ رر شده کهشنلمانان را به نماز فرا خواند» و ال 
خیقلات را (یمنی حي علی‌ها را) در وسط أذان مقر ساخته اند که ضمن فرا خواندن 
مسلمانان را به رستگاری و به انجام بهترین اعمال (که نماز باشد) دعوت نماید و 
ترفیب کند. وبالاخره آذان به نام حداوند عروجل پابان می پذیرد همانگونه که بنام 
مقس او آغاز شده است. 


-(باب)# 
«(دربیان چگونگی خواندن نماز ازآغازآن تا پایان آن) 
۵- از حمادبن عیسی (که از اصحاب اجماع است و طریق روایت به او نیز 
صحیح است) روایت کرد اند که گفت: روزی امام صادق له التلام بمن فرمود: 
ای حماد آیا نماز کردن میدانی ؟ گوید: گنز 
دربارةٌ 





۱ 





: ای‌سرورم من کتاب حریز را که 
تحضرت فرمود: باکی نیست یا مهم 
نیست (که هم آن را از بر داشته باشی چون ممکن است همة آفرا از حفظ بدانی اقا 
نماز کردن صحیح را ندانی) برخیز و نماز بخوان تا ببینم» راوی گویا 
آنحضرت برخاستم ودرحالیکه روبه قبله داشتم تکییرةالاحرام گفتم وآ 





از نوشته است از حفظ دارم» گوید: 
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کردم و رکوع و سجود بجا آوردم پس از اینکه آنحضرت نماز مرا ملاحظه کرد فرمود: 
ای حمّاد تونماز خواندنپ(ا ند آني» جقدر زشت است برای شخص که شصت یا 
هفتاد سال از سن او بگنارد ودر عین) ال یک نماز را با رعایت همذ آداب و شرائط 
آن بجا نیاورده یا نتواتی بچای آورد, حتام گوید 
بسیار بمن دست داد (یا من ترد خویش بسیار خوار و شرمنده شدم) عرض کردم: 
فدایت گردم حال شما نماز را بسن بیاموزید» پس امام صادق عليه لام برخاست و 
روبقبله ایستاد وقامت خود را راست گرفت و دستهای شود را بطور کامل آویخت تا 
بر رانهایش قرار گرفت (یعنی دستها از جل وآویخته بود که دو کف دست روی 
رانهای آنحضرت قرار گرفته بود, نه از پهلوها» و دو طرف» ونه روی یکدیگر 
چنانکه معمول اکثر عاته است) و بعد انگشتان دست را بهم چسبائید» و دو پای خود 
را تزدیک بهم گذاشت, تا به انداژۀ سه انگشت باز مبان دوپا فاصله بود, آنگاه 
انگشتان پاهایش را بتمامی متوجه قبله ساخت- وپاها را از 





این سخن خواری و شرمساری 





به چپ وراست 
منحرف نکرد- و این کارا را با حال خضوع و خشوع و تضرع انجام میدادء پس 
گفت: «الهأکبر» و حمد را با ترتیل خواند (یمنی شمرده و با تأقل در آشکار ساختن 
معانی کلمات» و رعایت مخارج و وقوف وی بقول بعضی از علماء به آواز خوش و 
صوت حزین و رعایت همذ آداب قراءت) و بهمین ترتیب قل هوالله أحد را خواند, 
آنگاه درحالیکه هنوز ایستاده بود بهاندازة یک نفس کشیدن صبر کرد» و بعد گفت: 
«اله اکبر» و همچنان ایستاده بوده سپس به رکوع رفت و دستها را چنان بر زانوان 











بحْئیه» ثلاث مراب و 

تمان اشم: ال 1 
گذاشت که گودی دو کف دست را با برجستگنی زاوها پر کردء و انگشتائش گشوده 
بودء و زانوها را با فشاری که بر آن وارد می ساخت به عقب میرانة تا پشت آنحضرت 
صاف ومسظح شد, چندانکه اگر قطره‌ای آب یا روغن بر پ 
از جای خود حرکت نمیکرد به ناف بودن پشت آنحضرت) و مستقیم بودن 
زانوان که به عقب رانده شدلا بودییو رات بودن گردنش» و بسته بودن چشما 
(البئه چون آنحضرت در حال زکوع بودوتزاوا بنظرش رسیده که چشم آنحضره 
است» درحالیکه ایشان با دبای جود مئ نگربسته) سپس مه بار با ترتیل و 
شمرده تسبیح خداوند متعال فرموده و گفت: «سبحانَ رَبّی العظیم و بحنیه» 
(تسییح میگویم پرورد گرم را که با عظمت است یا مه میدانم پروردگار با ظمت 
خود را ازآنچه که لایق و در خور ذات و صفات و اقعال اونیست, و شکر او را بجا 
می آورم) و بعد راست ایستاده و چون کاملاً به حالت راست و صاف قرار گرفت 

افت؛ «سيع الله ل ِد4» (یمنی خداوند سبحان دعای حمدگویان خویش را 
اجابت فرمود) آنگاه درحالیکه ایستاده بود. دستهای خود را تا نزدیک صورت حویش 
بلند.فرمود و همزمان با این حرکت گفت: «الله أکبر» و بعد بسجده رفت» و 
دستهایش را در مقابل زانوانش برزمین گذاشت وسه بار گفت: «سبحا رن 
الأغلى ویخنیه» (یعنی ؛ منژهميدانم و به پاکی یاد می‌کنم پروردگارم را که بالا تر 
از آنست که به کنه ذات او توان رسید و برتر از هم هستی است و او را شکر میکنم) 
و سجده را چنان بجا آورد که هیچ عضوی از اعضای خود را بر عضودیگری تکیه 








تحضرت میریختن 














نداده بود (و همه اعضاء و اجزاء بدن آنحضرت با حالت فرو افتادل متوجّه زمین بود 
همانگونه که قبلا گذشت مائند کسیکه او را به دار آویخته باشند و هیچ عضوی بر 
عضو دیگر تکیه نداشته باشد بلکه همة اعضاء بطرف زمین کشیده و جذب شود و این 








Bi‏ کتاب صلاة 





نة قز ووضع لاب على الآزض شه وهرالإرفا 
نج نتا اشتوی جایساً قال: «الله 0 د 


یا خاد هگا صَل». 
ولا لعفت ولا تب بل و آصابيات, ولا ترق عن مینك ولا تسا 





نشانۂ نهایت خحشوع در سجده.است) و هنگام سجده هشت استخوان را تکیه گاه 
ساخته یا این هشت موفیع زا رن نهاده بود: پیشانی, دو کف دست, دو کاسذ 
زانو (قسمتی که با دسبت هنوار ن آفرا|بطور محدود حرکت داد و به آن کشکک هم 
اذرمهین دو پا یا سرهای دو شست پاء وبینی, هفت موضع ال 
ت و نی بر خاک تهادن سنت است. و به این عمل که بینی را 








فرض و واجب | 
بر خاک بمالند ارغام گویند و مستحتٍ است. سپس آنحضرت سر از سجده برداشت 
قتی راست نشست گفت: «الله اکبر» آنگاه بر جانب چپ خود نشست به این نحو 





پشت پای راست خویش را درون پای چپ یا کف پای چپ قرار داد و در این 
حال گفت: «أسَففرالَة زتي واثوب به» (یعنی: از پروردگارم یخواهم که مرا 
بیامرزد و از گناهانم درگذرد, و من دیگر بسوی او بازمیگردم) و در همان حال که 
نشسته بود گفت: «الله ا کبر» و بسجد؛ دوم رفت» و همان افعال و اقوالی را که در 
مجدة اول معسول داشت بود مجددآبجای آورد, و در رکوع و سجود از هیچ جزئی یا 
عضوی از بدنش برای تکیه دادن یا نگهداشتن عضوی دیگر کمک نگرفت (برخلاف 
آنکه بعض افراد در رکوع پهلوی خود را بر ذراع و مرفق خویش می‌گذارند یا در سجده 
آرنج خود را بر ران تکیه میدهند) بلکه آرنجها و بازوان خود را از دو طرف شانه گشوده 
و بالات از زمین نگه داشته و بر زمین نگذاشته بود با حالتی همچون دوبال گشوده از 

1 رکعت نماز خواند, و بعد گفت: ای حماد اینچنین 
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و قال | 






` وهنگام نمازبه این طرف وآن طرف نگاه نکن و روی نگردان وبا | 
دستهایت بازی مکن و آنها را بی جهت حرکت مده, و آب دهان په راست و چپ خود 


یا به روی خود مینداز, 








شرح: «در سندخبره حقادبن عیسی بلاواسطه از حضرت‌صادق 
کرده و بايد دانست که حماد از اصحاپ امام ششم و هفتم و هشتم است و فوت او در 
سال ۲۰۸ ودرسن نود و چنب الکن یکو وبا این حساب زمان حضرت جواد 
علیه‌السلام را درک کرده اسٹ ولی از آنایظرت روایتی نتسوده و خود ثقه و صدوق 
است. ولکن مطلبی که بابد توچه واشت اینستکه حټاد درسن جوانی بلکه نوباوگی 
امام‌صادق ءَج التلام را درک کرد ولا بسیار کم از آتحصرت بدون واسطه نقل 
مي‌کند و اینکه در ن خبر آمده که: «چقدرزشت است برای شخص که شصت سال 
یا هقتاد سال ازسن او بگنرد و درعین حال یک نماز را با آداب نتواند بجای آورد» 
با سی حتاد سازگار نیست زیرا از دویست و هشت اگر ٩6‏ کسر شود سال ۱۲۲ 
میلاد حماد است و بدین حساب در زمان وفات امام‌صادق علبه السلام که سنك ۱1۸ 
بوده حمّاد کمتر از ۲٩‏ سال داشته» و بنظر میرسد خبر از امام کاظم عليه التلام باشد و 
راوی سهر کرده و امام‌صادق 


-4۱٩‏ امام سا 
















را بخوا 






عَلاتي به / 
(یعنی: بار پروردگارا من محمد «صَلی 
میدهم یا او را در حاجت خود شفیع میآورم» و بواسطۀ اوبتورو 





به پرکت و به شفاعت آتحصرت در دنیا و آحرب دآرای آبرو 













ا ولا کال ولا تناعا ولا 


في لايك قَعلبق باع 






حایون» و یقول «و ها » واشتبل ۲ 
ولا لَب وه تیه صلا نت , وم مكيبا ان رسو اه صلی الله 
عليه وآله قال: «من لم قم 


الاي ولیکن 


به قلا لا لّه» واخشع پتضرك ولا ترز 





إلى تفع سول . 
سازه و نمازم را به خاطر آتحضرت و به برکت او و بحق او موردقبول خویش قراردهی و 
گناهانم را بشفاعت او باه ر دایم را به یمن او مستجاب گردان, که البته تو خود 
آمرزنده و مهربان هستی). 

و چون خواهی نیاز کني با حال سبری شکم (و بخصوص پس از پرنشوری) به 
نماز پردان و همچنین اروش کسالت وتنبلی و خواب آلوده یا به حالت چرت زدن 
نماز مکن» و نیزبا شتاب نماز مگزاه بلکه با آرامش و سنگینی و وقار نماز بخوان؛ و 
چون داخل در نماز شدی بر توباد که با خشوع باشی, وبا حضور قلب بنمازمتوت 
باشی که خداوند عوجل میضرماید: «لذین هم في صلا هم خاشفون» (یمسی: به 
تحقیق آن مزینانی رستگارند که در نماز خویش خاشع و فروتن اند) و باز میفرماید: 
«و نها تکبيرة الا على ١‏ » (خداوند متمال میفرماید: همواره با روزه ونماز از 
خدا پاری طلبید. آنگاه بدنبال آن, آیه ای را که گنشت میفرماید: که معنی آن 
است:و این کار بسیار گران دشوار است مگر بر خداپرسانی که فروتن و اشم 
هستند) و روی خود را بسوی قبله کن» و صورتت را ازقبله به جانب دیگر مگردان که 
با این کار نمازت را باطل سازی» و راست بایست که رسول خدا صلی اه عله وآ 
قرمود: «کسیکه پشت خود را صاف و راست نمیگیرد نمازش صحیح تیست» و چشم 
خود را به زیر انداز(یا خشوع را با دید گانت نیز اجرا کن, زیرا کسیکه حال حع 
دارد, خشوع و خاکساری دراعضای او نیز مشهود است) وچشمت را به جانب 
آسمان مکن و بطور کی نگاهت را بالا نگیر بلکهباد نگاهت به محل سجده‌ات 
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واشئل لب بعلایك فان لایل ین صلایت الا ما لت عليه مثها 
» تی آنه ریا بل ین ضلا لد نها آز نها آززضفها, ولك لله 






بالگوایل ویکُن قیافت فِي اسلا 
وال[ ي و 
لائملي بَعڌها ند لا 
» ولا ان رجلا عل 








ودل خود را بنمازت مشفولا دار که ازرنمازت جز آنمقدار که با حضور قلب بوده 
و با دل خود بدان پرداخته ای پیز دیگری قال نیست. تا جائیکه گاه از 
فقط ربع آن یا ثلث آن وتا نعمف آن پذیرفتم می شود (و باقی آن موردقبول قرار 
نمبگیرد) لکن خداوند عزو جل با وافل تماز ونان را بدرجه تمام میرساند, و در حال 
نماز بابد چنان بایستی که بندۀ ذلیل و بیقدری در برابرپادشاهی با فرّوشکوه 
هی ایستد» و بدان که در حال نماز در برابر کسی ایستاده‌ای که تورا می بیند وا تو 
اورا نمی بینی. 

و همچون کسی نماز کن که در حال وداع است» گویا این آخرین نمازتواست 
و پس از آن هرگز امکان خواندن نماز نخواهی یافت (مسلّم است کسی که آخرین 
نماز را می خواند نهایت خضوع و خشوع و حضور قلب را بکار خواهد برد و هیچ دقیقه و 
نکته‌ای را مففول نخواهد گذاشت. از طرفی هیچ نمازگزاری بهنگام نماز نمیداند 
نمازی را که می خواند آخرین نماز اوست یا پس از آن هم اجل مهلت شواندن نماز 
دیگری به او خواهد داد همینطور هیچ تضمینی وجود ندارد که نمازگزاری بتواند 
بموجب آن یقین کند یا احتمال قطمی دهد که نمازی که می خواند آخرین نمازش 
اشد و کاملاً هم منطقی است) و هنگام نماز با محاسن و سر و دستانت بازی مکن و 
انگشتانت را مشکن (کاری که بعنوان رفع خستگی | شت می‌کنند و از مفاصل آن 
صدائی شنیده می شود) و یک پای خود را جلوتر از پای دیگر مگذا و فاصلة میان دو 





بنده‌ای 

















۸ کتاب صلاة 


ین تال اسلا ولا نکر فان تذل 









عن یَمييك ولا قن 






اف الله عرو 
أب ولا تلع في وضع جود فإذا رات الفح 
پا را نزدیک کن و گشوده مگذار بلکه فاصلث میان دو پا را به اندازۀ سه انگشت ا یک 
وجب از یکدیگر باز بگذاری ون تکش, و دهان دزه مکن و از خندیدن در هنگام 
نماز خودداری کن که یلند یدگ یا قهقهه نماز را باطل سازد, و نیز توگ مکن 
(یعنی دست را بر بالای ران کاش بهنگام حستگی , شبیه همان حالت دست په 
پانین کمر گذاشتن دول وتف که ذاوند عزو جل قومی را بخاطر همین عمل 
OE‏ و آنان را مرسوم بود که هرگاه کسی از نماز خسته می شد دستان خود 
را بر بالای رانهایش تکبه میداد, و دست پسته یا دست بسینه (چنانکه ممول اهل 
ستت است) نماز مکن. که این کاررا گبران یا مجوس انجام میدهند» و دست های 
خود را از شانه بیاویزء و کف دو دست را برروی رانهایت از جلوو امتداد زانوانت 
قرار ده (نه از پهلویا پشت به رانها بچسبانی) که با این کار به نحوشایست تر میتوانی 
به نماز اهتمام داشته باشی» و خاطرت از نماز بدان مشغول نشوده که هرگاه دستهایت 
را حرکت دهی خاطر تورا بخود سرگرم میدارد. 

وبه دوار تکیه مکن مگر آنکه بیمار باشی وروی بجانب راست و چپ شود 
مکن» و اگر در موقع نماز روی خود را از له بگردانی تا حذیکه نف پشت سر خود را 

















به چه کسی که برایت ازمن بهترباشد؟ پس اگر سه بار این عمل را تکرار کند و تیه 
خود را به جای دیگر معطوف دارد خداوندعژوجل نظر خود را از و بگرداند و پس از 
آن نیز هرگزبه او نظر تفرماید. 








۹ وصف نماز‎ ٠ 





شویك في اسلا فاه رة 
على العام الحا ولا تبرق ولا تنظ 
ي صلایء آززته اله عرو 


ب: في تزنع الْجود وعلی الرقی و 
من خسن ریقۀ لالا لله تملی 







م ابلقهما تشطا و 


امین لا إلة 
iê‏ 





و با باد دهان به محل سجده‌ای ندم (همان عمل پف یا فوت کردن بوسیلۀ دمیدن 
با دهان) و چون خواهی بدسی باید :این کار قبل از داخل شدن در نماز باشده درسه 
مورد دمیدن با هوای دهان یا پلف کرد ککروه است: اوّل: در محال سجده بهنگام 
نمانن دقم: بر افسون (هر چندقرآن و دعا اشد) سوم: دمیدن پر غذای گرم که خنک 
شوده و در موفم نماز آب وقیان وصلطپيشي مینداز» که هر کس آب دهانش را در 
هنگام نماز برای بزرگداشت و احترام به عظمت خداوندمتعال نگهدارد و یرون نریزد 
خداوند روج تا زمان مرگ طبیعی او را تندرستی و سلامت عطا فرماید. 

و دستھایت رابا گفتن اکبر نا ح اه ود گردت (که رع نهر 
باشد) بالا یر (بنحوی که ابتدای تکبیر همزمان با ابتدای بلند کردن دست باشد و 
چون دستها محاذی گودی گردف رسید تکبیر تحام شود) و دو کف دست خود را از 
محاذی گوشهایت که حدود گونه‌های تواست نگذران و بالا ترنبره سپس دستها را 
بطور کامل باز کن و سه بارتکبیر بو 1 
الح الب لا إل إل آنت سبحانك وب 
اللي #نوبي, اه لایر لوب إل آمت», 
: بارخدایا توئی پادشاه و پادشاهی مخصوص تواست وتوحق ثابت و 








پایانناپذیری و هر آنچه غیر تواست همه تاچیز و باطل است» و توئی که موجودات را 
از کتم نیستی ظاهر ساختی » هیچ خداوند و معبودی جزتونیست, ترا مه انم از 
همۀ آنچه که تورا در خور نیست» تورا حمد و سپاس میگویم» من بسیاربدی مرتکب 
شده‌ام که در واقع ظلم وستم بر خودم کردهام» پس گناهانم را پیامرز و مرا مورد 














ت الحرام». 
رجهي أي فتر اشمواب والأزض على 
مح [صآى الله عليه وآله] وینهاج علي» حنيفا مثیم وم 





بخشایش خود قرار ده» که البّه هیچکس گناهان را نمیآمرزد مگر تا 
آنگاه با نی و طمأنینه دوتکبیر بگوو همزمان با آن 







علجَا ولا عنجا ولا عفر زٍ 
سبحائك رب ینت الجرام» 


(یعنی 





خداوندا تو مرآ به خذمت خود طلبیدی اینک من در خدمت توام و فرمانت 
را فرمانبردارم» خیرات بتمامی در اختیار توو از جانب تواست و بدی بتوراه و نسبتی 
ندارد, و راه یافته آن کسی است که توبا هدایتهای خاضه ات راهش نموده‌ای, اینک 
بنده توو بنده ژادۀ تواست که در پیشگاه مقتست ایستاده, وجود او ناشی از ارادۀ توو 








از وجود تواست وبقای او بسته بتو است و آنچه از عبادات و فرمنبرداری که می‌کند 
برای رضا و امتشال امر تواست» وبالاخره بسوی توباز خواهد گشت, هیچ پناهگاه و 
محل نجانی و گریزگاهی از تونیست مگربازگشت بسوی خودت یا اینکه از عذاب 
توبه دامان رحمتت باید گربخت وپناه جست) توئی که جود و کرمت هموره 
عالمیان را فرا گرفته ودرعظمت وبزرگی وبرتری هیچکس و هیچ 
مقست نمیرسد» تورا به پاکی یاد میکنم ورحمت دمادم تورا میخواهم, تورا تسییح 
گویم ای منّه خداوندی که پرورد گارخانه کبهای, وآن را با حرمت وقبله 

رداتیده ای. 

سپس دو بار بگو: «ألة أکبر» آنگاه بگو: «وتَهث وشهت 
والأزض» على بل راهیع ودين مُحَمٍ (صلی الله عليه والم] 














وصف نماز "1۷ 






شريك له و بل 
الطاب الرجيم» 
ولاء إلا أن الذي وضفتاء 
تکیراب لما روا راز 
۷ عڻ آي جعفرٍعَلَبِهِ الگلام آله قال: 






مُشلماً وما آنا ین اللشرکین, اد لاتي وشكي وعخيايِ وقماتي لله 
زب الغالسینء لا شريك له وبذلك أیزث و آناين المشلمينء أموذ باه المع 
اللیم ین الشیطان الجیم» بش ال رشن الرحيم» 

(یعنی : روی خود را متوجه آن کسی کی‌کنم که آسمانها و زمین را از نیستی په 
هستی آورده بر کیش و آئین الراهپم غلیهالتلام و بدانگونه که آنحضرت رفتار کرد و 
بر دین محمد صلی له وآله وطریقة علي علیٍّالتلام این کار را انجام میدهم» در 
حالیکه از هر دین و آئینی که غرتریقه و کیش آنان باشد روی دل گردانیدهام» و 
فرمان خدا را در همه احکام گردن نهادهام و از جملة مشرکان نیستم» همانا نمازمن و 
عبادات من وزیستنم ومردنم خالصاً وفقط برای خداوند و پرورد گار عالمیان است» 
که هیچ شریکی برای او نیست؛ ومن 
رضای او بجا آورم) ومن از آن جمله هستم که فرمانهای خداوند را گردن نهاد‌اند و 
ازمسلمانانم اکنون پناه میبرم به خداوند سمیع شنوا که دعای بندگان می‌شنود و 
اجابت میفرماید و باحوال خلایق دانا و آگاه است (آنگاه با بسم الله الرحمن الرتحیم 
شروع بسورة حید کن). 

و اگر بخواهی (می توانیهفت تکیبر را پی درپی و بدون دعا بجای آوره لکن آن 
ترتیی که شرح دادیم (و در خلال تکبیرات هر کدام دعائی و ذکر بمناسبت خوانده 
می شود) تعټد وبندگی است و ترک آن بدون عت و سیب موجه خوب نیست. و 
مطابق روایتی که زراره نقل کرده ست بر این جاری شده است که با هفت تکبیر 
شروع کنند و داخل در نماز شوند و آن روایت چنین است: 

۷- زراره از امام محتدبافر له التلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 











مأمور شده‌ام (که همه را فقط برای 








۷ کتاب صلاة 





فکر ای مار ون 
ی 





إلى الا ققح نة 3 هرن وب هو 


عروجل پیت إل هی 





ات 


اوه حهت حواندن نماز از خانه بیرون شد (یا جهت نماز عید 
ون رفت )روي آنه زمان امام حسین عَلَيّهالتلام که طفلی خردسال بود هنوز 
درنیامده بوڈ لاح هنوز زبان باز نکرده بود) تا آنجا که نگران بودند 
مبادا هرگز زبان به سخن گفتن باز نکند و بی زبان (لال) باشد» رسول خدا صلی اله 
عَلیِّ واه امام حسین عٍَالتلام را درحالیکه بر گردن یا بر دوش خود گرفته بود بیرون 
آورد» و مردم پشت سر آنحضرت صف بودند؛ پیامبر صلی الله 
آنحضرت را در سمت راست خود قرار داده و آهنگ نماز کرد وتکییر گفت» 
امام حسین له التلام نیز گفت: «أه أکبر» رسول خدا ی اله عله آله چون آواز 
تکبیر او را شنید دوباره تکبیر گفت» و امام حسین (ع) ز باردیگر گفت: 
« أ أكبر» و اين عمل تکرار شد تا اینکه رسول خدا صلی اله علب وله هفت بارتکییر 
گفت, و امام حسین عَلَيه لام نیز تکبیر گفت» وستت بر گفتن هفت تکبیر 
افتتاحیّه جاری 

۸- و هشام‌بن حکم از امام کاظم َلیّالتلام (در خصوص علّت اینکه نماز را 
با هفت تکبیر بای افتتاح کبرد) روایتی نقل کرده که فرمود: هنگامیکه رسول خدا 
صلی اللہ عله وآله بمعراج برده شد یا او را کی د ب ف ا 
را در نوردید و نزدیک هر پرده‌ ای که رسید تکبیری گفت» پس خداوند عروجل 




































۰ و «کان روڈ اف صلی اله عليه وله نم الاس تلاو رل 
کان ال في صلاة قل: مب الل امن e‏ 
و «سأل ر ار الا به اسلا فقال ت 


آنحضرت را بدین سب ب به آخرین, درجۀ کرامت رسانید. 








0 ۹ وفضل‌بن شاذان گویذ؛ صرت رضا علهالتلام در این باره علّت دیگری 


تقل کرده و آن اینستکه: فرمود: همانا تکبیرات در اول نماز هفت تکبیر است 
بدانجهت که اصل نماز واجب بر مردمان دو رکمت بود و ابندای افعال آن در هفت 
موضع است: ال تکبیرةالاحرام» دۆم» تکبیر رفشن برکوع, سوم و چهارم ت 
رفتن به دو سجده» و پنجم تکبیر رکوع رکست دوم و ششم و هفتم دو تکییر رفتن ب 
سجده‌های رکمت دم (پس مجموعاً هفت تکبیر می شود) حال اگر شخصی در ال 
نماز هفت تکییر را با هم بگوید آنگاه در نمانتکبیری را فرامیش ویا سھو کند نقصی 
از این جهت متوجه نماز او نمي شود. 

و این علتهای گونا گون که ذکر شد همگی درست و صحیح است, وعلّتبسیار 
که برای امری ذکر می‌کنند بجهت افزایش تأکید درآنست و داخل در تناقض گوئی 
نیست» و البق یک تکبیر هم در افتتاح هر نماز کافی است. 





برای 





( - . ۹۲۰- و نماز جماعت رسول خدا صلی اله َل واه از هم مردم کاملتر و کوتا‌تر 


+ مرسوم آنحضرت چنان بود که چون به نماز می ایستاد میفرمود: اش اکبر بشم اله 
الرحمن اثرتيم. 





VE‏ کتاب صلاة 
الله تعالی ما مغن رفع يديك في التكبيرَة الأول ؟ فقال علج اللام: معناة الله 
کر الاج لاه الذي لیس که يم لا بلس با خماس» ولا ذز 
بالحواس». 








جمماً وة واد الاب و الم تر یت لا عمیماً و واه ال 


وت 







راتا کا واجدة, و لابلاب وَأ 





۱- شخصی از امیرال یچین کله اتلام سزال کرده گفت: ای پسرعموی 

خداوند متعال من اینکه در تکبیرة الاحرام دستهای خود را بلند میکنی 
چیست؟ آنحضرت د ر ناتوخ فوودز ممنای این کار آنستکه نما زگزار چنین می فماید 
که خداوند بزرگ و یکتا و بی همتائیکه برای او همانند و نظیر نیست با انگشتان سوده 












نگردد, وبا حسها چه ظاهری و چه باطنی درک نشود. 
و چون تکبیرالاحرام که تکبیر افتتاح است گفتی و به نماز آغاز کردی پس سور 


حمد را با یک سورۀ دیگر بخوان» و هر سوره ای را که بخواهی میتوانی بخوانی ودر 
انتخاب دستت باز است مگر چهار سوره را که عبارت است از سورذ «والشحی» و 
سور «الم نشرح» که این دویک سوره محسوب است» و نیز سور «لایلاف» و 
«الم ترکیف» (یعنی سورففیل) که‌نیزاین دو یک سوره بحساب میآید, و اگر بخواهی 
که آنها را بخوانی و سورۀ والشحی و ألم نشرح را دریک رکست می خوانی» و 
ترگیت ولایلاف را نیز در رکعت دیگر و هیچگاه یکی از این سورهای چهارگانه را 
بدون قربنش در یک رکمت از نمازهای واجب خویش مخوان» و هرگز در نمازهای 
واجب ميان دو سور قران مکن (بعنی دو سوره غير آنکه گفته شد با هم دریک 
رکعت مخوان) اقا در نمازهای تافله ومستحبی هر چه خواهی از سورها با هم بخوان 








(دو سوره و یا سه سوره و بیشتر)» و در نمازهای واجب هیچ یک از سورهای سجده را 
(که در آن سجدۂ واجب است) و آن چهار سوره است مخوان و آنها عبارتند از سور 








۷۵ 






لشمان, وحم الشجتق 


واه رک 
۷ وقد روي و دی ی 
اش لمانا وتصديقاء لا إلة إلا ار واه 
لا مستلکفاً ولا مُششکیرآه بل ذلیل 
سجده قبل از سور؛ لقمان ( کل منم است) دزم: حم سجده» سم والنجم» 
چهارم اقره باسم رنک. 

و هر کس هریک ازآیات مبجدمرا تلاوت کند پس باید بسجده رود و بگوید 
«الهی امتا بما کفروا, و عرفنا مك ما آنكرواء و أجبناك إلى ماذعُواء الهی لو 
له (پروردگارا ما ایمان آوردیم بانج 
که دیگران انکار کردند, و اجابت نمودیم ترا درآنچه آنان خوانده شده بودند (یعنی 
بایمان بحق)» پرورد گارا از توطلب آمرزش و عفومی نمائیم) آنگاه سر از سجده 
برمی دارد و تکبیر میگوید. 


است که (شخص قاری که آیڈ مجده را خوانده یا آنکه آثا با 












آنان کافر دند و شناختیم از توآنچه را 





کت کرده است) میگوید: «لا إلة الا ۰سا حقاه ۷ 9 1 اله ی 
إل 3 الل 





E‏ واین را ازروی حق وحقیقت می‌گویم» ونیزنیست 
معبودی جز «الله»» و این را از روی ایمان و تصدیق اقرار میکنم» و کلمۀ توحید را از 
سربندگی وعبودێت میگویم» و ازروی خضی و نایش پروردگارا! تورا سجده 
می‌کنم» و نه خودبین و متکټر و سر باز زنندهام» بلکه بنده‌ای خوار و ناچیز و هراسان و 
بیمناک» بدرگاهت پناه آورده!م) آنگاه سر از سجده برمیدارد و «اله اکبر» می‌گوید. 








Ha 


ومن سَمِعَ رجلا با 
أن جد الان ي كل ورد 





فلینجذ وان کان علی 2 
فیا شج لاد الِب ني هذه الم 







و الق ي ال کت الأول الحنة وإ 
اة إلآني ایام ارو لب 
الأول بت لد و ولج وفي 
واه اضر یال الأ 






و هر کس بشنود که شخصی ی سجده را میخواند باید سجده بجا آورد هر چند 
وضو نداشته باشد» و مستحبٍ است که انسان در هر سوره‌ای که سجده در آنست 
سجده کند اقا سجده واجب فقط در این سورهای عزائم چهارگانه است وبس 
(همان چهار سوره که قبلاً اسم برده شد). 

و بهترین آنچه که در نمازهای شبانه روز از قرآن میخوانند سور حمد ولا تاه 
در رکعت اول نماز و سورۀ حمد وقل هوالله أحد دررکعت دوم است, مگر در نماز 
عشاء یا نماز خفتن شب جمعه که بهتر است در رکست اول آن سور حمد و سورۀ 





جمعه و در رکمت دم حمد و سیخ اسم را بخوانند» ودر نماز صیح وظهر وعصر روز 
جمجه نیز در ركعت اول حمد و سورۀ جمعه, و در رکمت دوم حمد و سور منافقین 





خوانده شود. و حایز است که در نماز عشا شب جمعه و نیز نماز صبح و عصر جمعه 
سورة دیگری غیر از سور جمعه و منافقون خوانده شود ولی جایز نیست در نماز ظهر 
روز جمعه غیر از سور جمعه و سور منافتون سورف دیگری خوانده شود. پس اگر آن دو 
یا یکی از آندو سوره را درنمازظهرفرمیش کردی و سور دییگری را خواندی و بعد 
بیادت آمد برگرد و سورخ جمعه و منافقون را بخوان, البته مادام که هنوز نصف آن 











وصف نماز tw‏ 


الْورة واغتلها ركُعتي افِلَة سم فیهماء و آیذضلاك بو موز مهد 








سوره را نخوانده باشی» و اگر لصف آن بتورهآرا خوانده باشی پس آثرات 
دورکمت را بقصد نافله ام کی رو سلام یده»ونمازت را با سورة جمعه و منافقون 
اعاده کن. 

شح 
باره‌ای مستحب موکد دانند». 

البته در نماز ظهر جمعه رحصت داده‌اند که سوړۀ دیگری غیر از جممه و منافقون 
7 بخواندد بلی من بدان روایت عمل نمیکنم و بر آن فتوی نمیدهم» مگر در حال مقر 
وبیماری و یا موردی که بیم فوت کاری در میان باشد. 

و درنماز صبح روز دوشنبه وپنجشنبه دررکمت اول حمد و «قلٌ آنی علی 
الانساه» و دررکمت دوم حمد و هل أتيك حِیثْ الغاشِيّه را بخاند, که هر کس در 
نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه این سوره‌ها را با ترتیبی که گذشت بخواند خداوند 





اوجوب خواندن سور جمعه در نمازجمعه اختلافی است پاره‌ای واجب و 





متعال او را از بلاهاتی که در اين دو روز نازل میشود ایمن دارد. 

شخصی که تا خراسان با امام رضا له اللام در هنگامیکه آنحضرت را بدانجا 
می بردند مصاحبت داشته است حکایت کرده که آنحضرت در نمازهای خود همواره 
همان سوره‌هائی را که ذکر کردیم میخواند, و بهمین جهت ما این سوره‌ها را از ميان 
همة سوره‌ها اختیار کرده و در این 











EVA‏ کتاب صلاة 


واجهزبيسم الله الحم نال في جميع اللات واه یجسی راون 





۽ الشلام: إا جيل لارام ني الرفعتین الأو 
بیغ في الأحيرة فقو لعجل ین له ون 


و «بسم اله الرحمن آلرحیم)» را در همه نمازها بلند و آشکار بگی و نیز تمامی 
قراءت را در نماز مخرب وعشاء و صبح بلیند بخوان دون اینکه خود را بزحمت و 
مشقّت اندازی یا صدای تخود را ریاد بلند کنی» بلکه بابد آوازت میانه باشد نه بسبار 
بلند ونه بسیار آهسے » زر خداوند ول مفرماید: «ولا تجوز بضلا 















(یعنی : نمازت را به 
مخوان بلکه ميان آندورامی بجوی). 

و قراءت را در نماز ظهر و عصر با صداي بلند مخوان» که هر کس قراءت را در 
این دو نماز با صدای بلند بخواند یا برعکس قراءت را در نمازهای مغرب و عشاء و 
صب از روي عمد آهسته و غرآشکار بخواند» بر اوست که نمازش را اعاده کند, و 
اگرچنین کاری را از روی فراموشی انجام دهد لازم تیست اعاده کند مگزدر روز 
جمعه در نما ظهر که قراءت را بلند می خواند. 

و بهشر آلستکه در دو رکعت نمازهای ظهر و عصر و عشا تسبیحات اربعه را 
بخوانی . (سبحات اه والحمد؛ 1 

۳- و حضرت رضا عَلَهٍ لام فرمود: اينکه در دو رکعت اول نمازقراعت 
برای فرقی است که 
برای رسولش 











(خواندن حمد و موره) مقر گشته و در دو رکمت آخرتسبیح: 


خداوند متمال از جاتب خویش واجب ساخعه وا 











وصف نماز "۷ 


رة اه تمالی من ثد رسول ان صلی الله عليه واله». 
6 راتات را إا اباعبیا له الا فقال: «لأي عة مرن 
الَجْمُعَةٍ ولا | 
اهر واه لا ي 
رل بن الم A a RS‏ 
اء كان أل صلا قرّض الب اهر ی نت تا 












2 
٤‏ محتدین عمران از امام صادق عَلَیاللام سژال کرد و گفت: به چه جهت 

در نماز جمعه و نماز مغرب وعشا و نماز صبح قراءت بلدد خوانده می شود و در سایر 
نمازها آهسته» وبه چه علّت تسبیحات أربعه در رکمات آخر افضل از قراءعت است؟ 
فرمود: زیرا رسول خدا صلی ال ی وله را که به معراج بردند الین نمازی که از 
جانب خداوند بر او واجب شد نماز ظهر بود و خداوند فرشتگان را در آن نماز با وی 
شرکت داد که با آن حضرت نماز را به جماعت گزاردند و فرشتگان اقتدا کردند و 
خداوند بر رسولش فرمان داد قراءت را بلند بخواند تا فضلش بر آنها آشکار شود» سپس 
وقت نماز عصر رسید و کسی با آنحضرت نبود و به فرادی نماز گزارد و خداوند امر 
فرمود آهسته بخواند چون کسی به او قتدا نشموده بود, آنگاه نماز مغرب را بر او مقر 
فرمود و فرشت‌گانرا فرمان داد تا به او اقتدا کنند و حضرت را ام فرمود که قرامت را 
بلند بخواند و همچنین نماز عشاء» پس هنگامیکه نزدیک طلوع فجر و صبح صادق شد 
بز بازگشت وبا مردم به نماز صب ایستاد وخداوند اورا امر فرمود که قرا بت را 
بلند آدا کند تا بزرگی و فضلش بر همگان روشن شود همانطور که برای فرشتگان 























کتاب صلاة 






في الاغیرتین لا اي صلی الله عليه واله لما كان في خی 
2 اه عَروحَل فده فقال: «سْبْحان الل لاله ولا 
له إلا اه واش اکر فلذل ااا 24 ع لین از 








آشکار شد زان جا است که‌آنها بلند خوانده مشود و تسبیحات آربعه در 
رکمت سوم و جهارم اران هت افضل استِ که رسولخدا صلی اله عليه وآله در دو 
رکمت آخر عظمت و بزرگی حدآوندش را مشاهده کرد ودلش بتپید و بتبیع 
پروردگارش زبان گشرد و گفت: «سبحا الله والحمدثٌ ولا إلة إلا الله واش اکبر» و 
از این رو تسبیح پرورد گار در رکعت‌ های اخیر افضل از قراعت گردید. 

۵- ویحیی بن اکنم قاضی (که از اهل ستّت و از مشهورین آنها است) از 
التلام سوال کرد که نماز صبح را چرا بلند میخوانند و حال آنکه از 
نمازهای روز است و نماز شب دا می‌مایست بلند خواند؟ حضرت فرمود: برای آنکه 
رسولخدا صلی الله له وله در تاریکی "نخر شب که هوا هنوز روشن نشده پود به نماز 
صبح می ایستاد, لذا آنرا به حکم شب نزدیک می دانست. 

۹- و درآن روایاتی که فضل‌بن شاذان در کتاب علل خویش از حضرت رضا 
له التلام روایت کرده است گوید: آنحضرت فرمود: مردمان از آن جهت به فراعت 
در نماز مأمور شده اند که مبادا قرآن متروک و بدست فراموشی سپرده شود و 
درنتیجه ضایع و نابود گرد لگن (چون واجب شده که در نمازها آثرا بخوانند) حفظ 
گردبده و مورد آموزش و آموختن قرار گرفته و در اینصورت فراموشی و نابودی و نداسته 
ارشده و بدانجهت نماز بخواندن سوړۀ حمد آفاز گشته نه 








سضرت رضا 



























1۸۱ 











جوايع ابر والْجكمَة ما مبغ في شور 
«الحمدیله» انا هوأداءُ لما أؤجب اش 





کایاب تب الانيا داق تاه ر وت ای اش تمالی کر ولاش 





سور‌های دیگر قرآن, که درقرآن یا سخا خبر دیگریافت نمیشود آنچه از خير و 
حکمت که در سور حمد یکجا فراهم آمده است در آن گرد آورده باشند (و بدین 
جهت است که آنرا م القبران نی میگری چون هرچه در قرآن است نمونه و نمودی از 
آن در سورة فاتحه است) از لیما قرمایش] خداوند عروجل است که: «الحمدش» 
یعنی: جمیع محامد و کمالات مخصوص ذات مقس خداوند واجب الوجود است و 
ستجمع جيع صفات کالیه هجون افاضه وجود و خیرات مدام است بر همة 
عالمیان و این ذکر همانا برای ادای وظیفۂ شکرگزاری و بجا آوردن آن شکری است 
که خداوند عروجلٌ بر خلایق خویش مقزر فرموده, و نیز شک رگزاری پپاس آنکه بندۀ 
خود را توفیق عبادت کرامت فرموده است» «رب العالمین» یعنی: آفریننده و مالک 
یا پردرش‌دهده) همه عالمیان» پس وم ی یاد می‌کند و 





ماسوی الله اتو ونه وا «الرحمن 
خلائق در دنیا و مهربانست در عقب بر مؤمشان) چون بنده خدای خود را به این دو 
صفت می خواند گونی بدینوسیله طلب هر دو رحمت را از او کرده ویادآوری است و 
تذگر برای بخششها ونعمات خداوند بر همة خلایق خويش» «مابك ي اللین» 
(یعنی : صاحب و مالک یا میک روز جزاست) با این عبارت بنده اقرار می‌کند به 
اینکه در قیامت برانگیخته خواهد شد و مورد حسابخواهی از همه اعمال و افعال و 
ترک افعال قرار خواهد گرفت و برحسب مورد جزا خواهد دید» و نیز اعتراف و اقرار 
داشتن به اینکه پادشاهی یا مالکیّت روز جزا یا آخرت را از برای او میداند همچتانکه 








AY‏ کتاب صلاة 


علنهن» ترکیه 


لِك ۱ 





مخصوص او میداند و اعتقاد و اقرار بدین 





نعْجُدٌ» (یعنی: فقط ترا پرستش می‌کنیم) و این نشان میل ورغبت وروی آوردن و 
نزدیکی جستن به خداوندی اسب که نام و یادش بلشدمرتبه است؛ و بیان اخلاص و 
پاکدلیو پاک‌نیتی اسپت درل برای خداوند متمال نه دیگری جز ای «و تالا 

نستعین» (یعنی: و تبهاار تواسلمانت جوئیم و باری خواهیم) این لفظ بیان 
زیاده‌طلبی و افزون خواهی از توفیق خداوند برای انجام عبادت است. چه بنده میداند 
که به عبادت پروردگازش ری آورده وبه یاری اوموق به این عمل شده پس 
افزونی این مراتب را میخواهد ودوام آن راء و پیاپی بودن آن نسمتها که خداوند به او 
کرامت فرموده و یاریش نموده‌است, «غنا الضراظ میم » (یعنی: بارشدایا ما را 
به راه مستقیم و راست و مصون از هرگونه کجی و ناراستی هدایت فرما) بنده, چون 
این کلام را می‌گوید در واقع از پروردگار خود میخواهد که اورا بسوی کمالات و 
مراتب والائی که هنوز بدان نرسیده هدایت فرماید و در دینش رهنموت گردد. و نیز این 
چنگ زدن و آویختن بریسمان الهی است» و خواهش برای افزون و زیادتی در 
مرف 
عَلْهمْ» (یمنی: ما را به راه 
تا کیدی است برای توضیح سوال و خواهش و مبالغه در آن و رضبت به پیشگاه ذات 
آقدس الهی, و یاد نعمتهائی است که خداوند متعال بر دوستان خود انعام فرموده» و 
برانگیختن میل و رغبت برای نصستی همانند آن نعمتها, «یٍ لوب عَلّهم» 
) آن کسانیکه بواسطۀ اندیشه ها و اعمال خود مستوجب خشم الهی شده ومورد 
غضب قرار گرفته اند) و این پناه جستن و استمداد بنده برای بیزارۍ او است از 









و شناخت شایسته نسبت به پرورد گار خویش عزو 








نانکه برایشان نعمت ارزانی داش 














وصف نماز Ur‏ 


ون 





۳۳ دام و ۲ 


ن کون من الذي ضَوا عن َيِه ین ټختبون 
ی ا ا ا فر ارو والذنيا مالا 





يجمه قي ی الأفیای». 









بض أا 
نیا لبم 
تم برجم اه ی 
اي رت ان ان لاب ی 
هي ین جه ار شتا نها إلى الشماع. 

ی خا لهس ا 











اینکه جزء مغاندان و کافران پاد کت وقدرت و اراد؛ لهی را کوچک انگارد» 
و امرونهی و فرمانهای او را ناچپز شمارولا؟وا لضای» (یمنی : ونه گمراهان و 
سرگشتگان) و پناه مر ته پنشگاه مق تس الهي که از جمل راه گم کرد گان باشد, 
آن کسانیکه بدون شناخت و از سرا گاهی از راه داو به براهه افتاده و گم شده‌اند 
درحالیکه خودشان می پندارند که بدون شک نیکوکار ایشانند نه دیگرانء پس با 
شرحي که گذشت محمَقاً معانی نغز از خیر و حکمت از امور مربوط به دلیا و آخرت 
چندان در سورۀ حمد گرد آمده که هیچ کلامی در دنیا حاوی آنهمه نیست». 

وعلتی را که بخاطر آن بلند خواندن در بعض نمازها مقزر شده و در پاره‌ای مقرّر 
نشده (فضل‌بن شاذان) چنین ذکر کرده که نمازهائیکه در آنها قراءت را بلند 
می خوانند همان نمازهالیست که در اوقات تاریکی و سیاهی شب بجا میآورند. 
(نماز شام یا مغرب و عشاء و صبح) پس واجب است با صدای بلند خوانده شود تا 
کسی که از آنجا می‌گذرد بفهمد وعتوجه شود آنجا جماعتی مشفول نمازند, اگر قصد 
دارد نماز بخواند به نماز بایستد» زیرا اگر عابر در تاریکی کسی را هم نبیند از صدای 
آنان به وجودشان و اینکه نماز می خوانند پی میبرد, آن دو نمازی که با صدای بلند 
خوانده نميشود, البته در روز وهنگامی است که هوا روشن است و چون عابر 
نمازگزاران را یند از این جهت در آن دو نماز نیازی به شنیدن صدای ایشا نیست. 
و چون حمد و سوره را خواندی یک تکبیر بگو در حالیکه همچنان راست 




















At‏ کناب صلاة 


قل الینری وضغ راختیق عل كبتك الم 
رتهب ولد یْکُو ترك ني الرس مان 





ایستاده‌ای» آنگه به کی بہ وو دست راستت را بر زانوی راست بگذار پیش از 
دست چپ (بعد دست چپ دار راوگ جپ بگذار) و کف دو دست را بر زانوهای 
خود قرار ده و در حالیکه انگهتان دیش را از یکدیگر باز کرده‌ای کاسة زانوها را در 
میان سر پنجه خود دراو رر گودنت,را,صاف,و راست بگیں و در رک امتداد نگاهت 
باید په فاصلۀ ميان دو پایت یا قدمهایت باشد تا محل سجده‌ات. 

۷- مردی از امیرالمؤمنین عله التلام سوال کرده گفت: ای پسرعموی بهترین 
آفریده خداوند عزوجل معني اینکه میگویند : گردنت را در هنگام رکوع کشیده دار 
چیست؟ فرمود: تأویل آن اینست که نمازگزار بدین ومیل اعلام می‌کند من بخداوند 
ایمان آوردم و بر آن باقی هستم هر چند گردنم را بنند. 

و چون برک رفتی این ذکر را بخوان: «الَهم لك رگنث و لك نَت وت 
تلع وبك آتلت وعَلَيك توك وت ني تشع لَك وشهي وت 

ي و لخمي وتمي ومخي وعَضبي وعظامی, 9 
الارزش ئي له رب العالمی» (يعنى: خداوند | خالصاً برای تورکیع مي‌کنم ودر 
پیشگاه توخاشع شدم و فروتتی ميکنم, و از برای رضای توو در راه فرمانبرداری از تو 
مسلمان و منقاد شدم» و به توایمان آورده ام وبرتوتوکل کرده‌ام» درحالیکه توئی 
پرورد گار من» و برای توو در برابر خواست توو رضای توروی من خاشع شده» ولیز 
گوشم و همینطور چشمم؛ ومویم» وپوستې و » و خونم» ومغز استخوانم» و 
پی های تنم» و استخوانهایم» و آنچه ازمن که بر روی زمین است ودرواقع جملا 





























وصف نماز 









ولخمي وئمي ومخي وعمّي وعظامي, وما فلت ال 
العالمین» ثم فلْ: «سبْحان رب میم ویخنیو» لا 

سا هرات وال ها سم تا 1 
«سْبحان اله سبحات الله 











اعضایم همگی برای خداوندی که پرورداگا جهانیان است خاشع 
بار بگو: «ُبحان تي تیم ویجشیه» (بعني یرن پاکی یاد مین دنس یگیم 
پروردگار باعظمت و بسیار بزرگ خویش را درحالیکه شکر او نیز می‌گویم) و اگر 
ذکر اخیر راب پنج بار بگونیبهتر است, و اگر هفت بر تسیح بگوئی باز بهتر است» و 
کافی است تورا که سهبارتسیخبگونیبه لین تریب: «شبحان ال بان الل 
ان لٍ» و برای بیمار و کسیکه عجله داشته باشد یک تسبیح تمام و با تأتی ( که 
درست لفظ را اداء کند) کافی انت مهن رز رو را ودودست خو رب 
پست و بگو: «تیع اشامن حمدة والحناله زب المالسی اللشدن 

ارم أل اروت والکبریاء له (یعنی : خداوند شنید دعای حامدان را و 
اجابت فرمود و جمیع محامد و ثناها مخصوص خداوندی است که پرورد گار عالمیان 
که شکوه بزرگواری و جلالت و عظمت مزاوار 
عیة» کافی است آنگاه تکبیر بگو هنگامی که 


بای نفد روز ودمتهای عرد را با هم و هماهنگ جلوی زانوانت بر زمین 


گذا 
ارہ 
٩۲۸ . “[‏ طلحة ملمی از امام صادق عَلَبهالتلام پرسید: «به چه علّت درهنگام 


سجده دستها را روی زمین پیش از زانوان قرار میدهند؟ آنحضرت فرمود: زیرا افتتاح 




















کتاب صلاة 





نماز را (که تکبیرةالاحرام است) با همین دستها می‌کنند (یمنی با برداشتن دو دست 
حرام می‌گویند و افیتام نماز مي‌کنند, پس مناسب است که افتتاح سجده را 
نیز توسط دستها کنند). 

و اگر در سجده میان دستانت و زمین جامه یا پار چه ای باشد که در هنگام سجده 
دستت با زمین تماس پیدا نکند اشکالی ندارد, ولی اگر دستهایت را بزمین برسانی 
بهتر است. (زیرا نشان نهایت خشوع و انکسار و خاکساری در برابرپرورد گار است). 

۹- اسماعیل‌بن مسلم سکونی از امام‌صادق و آنحضرت از پدرش 
علیهماالتلام روایت فرموده که گفت: هرگاه کسی از شما بسجده رود باید چنان 
کند که دستهایش با زمین تماس پیدا کند (یا دستهایش را روی خاک گذارد) شاید 
خداوند در روز قیامت بواسطه این عمل غل 

و حالت تو در هنگام سجودت باید همانند خواییدن شتر لاغری باشد که اعضای 





را از او بردارد. 





بدن او از هم جدا شده و اتصال ندارد, ومانند شخص آویخته و واژگون باشی که 
ری تا وم وی اب نباشد, ونگاهت درسجده باید به 
با آرنجهای خود را همانند درندگان و حیوانات وحشی روی 
زمین فرش نکنن, بلکه با آنها بال بگشا (یعنی شبیه بال گشودن پرند گان آرنجها را از 
دو طرف باز کن و بالا تر از زمین نگه‌دار) و بینی خویش را بر خاک گذار و از نظر 











وصف نماز AY‏ 





محل وموضع سجده درپیشانی کافی EEE‏ اه موی سر تا 
ابروها را به اند یک درهم برنیلاک گذاری و هر کس بینی خود بر خاک 
نگذاد نماز صح يست جود + ذکر رامی خوانی : وار 






رجهي الذي 


نعي وتضري بغري رتشويرونضي وعضبي وعظامی» جد 
مرت مداوندا ترا 


ر الله رب امین » (ب 
سجده میکنم و بتوایمان آوردهام و فرمانت را گردن نهاده‌ام و بخاطر تومسلمان 
شده‌ام» وبرتوتوگل کردهم» روی من ترا سجده می‌کند و همچنین گوشم و چشمم و 
هویم و پوستم و مغز استخوانم و پی هايم و استخوانهایم جملگی ترا سجده می آورند» 
روی من کسی را سجده می‌کند که اورا آفریده وشکل داده و گوش و چشم آنرا 
شکافته یا برای آن چشم و گوش باز کرد ار ات آن خداونی که چنین کاب 
کرده وهم او پروردگار عالمیان است) سپس سه بارمیگوی : تي الأغلی 
و بحشیو» (یمنی: بپاکی یاد میکنم ومنه میدانم پروردگار شود را که از همه چیز 
پرتر و والاتر است» و بزرگتر و بالا تر از آنست که پذات و صفات او توان رسید و شکر 


راین ذکرر را بگونی پهتراست وباز گر هفت بار 











تسج ب 
«شبحان ال ۽ شمان ال انا 7 
رعایت مواقف و مخارج و ساير آداب دا کند) برای بیسماریا کسی که شتاب دارد 
کافی است» آنگاه سر از سجده بردان و دو دستت را اززمین برندار بلکه آنها را روی 








A‏ کناب سلاة 






الْمْقّمي لیس بجا ب 

والَهیه ومن أَجلَنة الإمام ني نیع یجب أن نرم ف 

زمین کشیده و آرام بسوی خود آور و چون درست نشستی آنگاه تکبیر بگو و همزمان و 
هماهنگ با آن دستها را (انزديک گوش) بالا ببر؛ و در میان دو سجده بگو: «لَهمْ 
اعُفرلي و ارحَشني و أجزنین و اهدنو عافني و اش عني» (یمنی : خداوندا مرا 
بیامرز ومرا بخشا و مورد زحمت خود راز ده و در زیر پرتر حمایت خود حفظ فرما و در 
امان خویش گب رو هدايم فرما وعبافیت ده و از گناهانم درگذروبر 

ل اه 
بگونی : « م اغفرلي و ارَحْني» بعد دستهایت را بردار و 
بگو: «لل اکبر» و سجدة دوم را بجا آور و آنچه در سجدد اول خواندی در سجدۀ دوم 





من ببخشا) و کافی 


نبز بخوان, و اشکالی ندارد ومنافی نماز نیست که در ميان دو سجده اقعا» کنند 
(إقعا» نزد فقها حال 
شست وبا تکیه بر پاشنه پا می نشینند» و نزد لغویین نشیمن را روی زمین قرار دادن و 


نشستن است که برروی دو پنجذ پاها یا باصطلاح سر 





دو ساق را از زمین برداشتن است) 
و نیز پاکی نیست بر إقعامیان رکمت اول و دوم و سوم و جهارم نماز و نشستن 
کسیکه بصورت إقماء نشسته در واقع 





إقماء در تشهد اوّل و دوم جایز نیستء زي 
درست و صحیح ننشسته است بلکه پاره‌ای از اعضای او بر پارهای دیگر تکیه کرده و 
بحالت موقت نشسته ودر این حالت صبر و تحمل لازم برای دعا و تشهد ندارد» ولی 
کسیکه دیر به جماعت رسیده و مثلاً رکست ال .او مصادف با رکمت دوم امام است 
هرگاه امام برای تشهد بنشیند درحالیکه او لزومًبایدبرخیزد در چنین حالتی شخص 
باید تجافی کند و کاملاً ننشیند (یعنی حالتی از نشستن داشته باشد که به قیام 
نزدیک وحتی المقدور از نشستن تمام دور باشد, و ظاهراً مراد سر پا ویا سر پنجه 











واقترب». 
۰- و «سأل رج آمیرالمنین غَبه لام فقال: له ا ان 







اما غتى لجع الأولی ؟ فقال: تَأویلها «اللَْ ‏ 






نا» وفع ريك «ومها خرن 


۳۱- وسال آبوبصیر آبا با تدم ر وی السْلان كيت صارَث 






نشستن است). 
, وسجود آخرین مرتبا گس و پرستش فرزدانآدم نسبت به خداوندی است که 
نام و یادش والا وبلشدمرتبه است و نزدیکترین حالات بندگان به شداونه عروحل 
هنگامی است که او در حال سجود است» و مستند این سخن فرمایش خداوند 
عروجلّ است که میفرماید: «و اج و افترب» (یعنی : سحده کن و تقرب یاب). 
۰- مردی از امیرالمژهشین التلام سۋال کرده گشت: ای پسرعموی 
نیکوترین آفریده نجداوند سجدۂ اول چه معنی دارد؟ یا معنی این کار چیست؟ 
آتحضرت فرمود: تأویل آن اینست که (گوبا نمازگزار به زبان حال میگوید) خداوندا 
توما را ازاين مايه که سر بر آن نهاده‌ايم یعنی زمین با خاک آفریده‌ای و تأویل سر 
برداشتنت از سجده اینست که خداوندا ما را از خاک بیرون آوردی و نشوو نما 
دادی, و در سجد؛ دوم (گویا به زبان حال میگولی:) خدایا توما را به خاک باز 
خحواهی گرداند و سر برداشتنت از سجدة دوم نیز تأویاش اینست که: باز مرت دیگر 
(در روز قیامت) ما را از خاک بیرون خواهی آورد: 
۱- آبوبصیر از امام‌صادق عَلبه السلام د 









لت نماز سوال کرد که چرا در 
نماز دو رکوع و چهار سجود مقزر گردیده است؟ آنحضرت فرمود: زیرا یک رکمت 


ایستاده برابر است با دو رکعت نشسته. 











۹۰ کتاب صلاة 








۳۷ اف تیار وتعال: 


صلی الله عليه 19 تا ۳ 


همانا در رکیع می‌گویند: :ایحا رت العظیم وبخفده» (ینی : پپاکی یاد 
میکنم و مئه میدانم و تاح نگیم پرردگار خود را که بزرگ وبا عظمت است و 
شکر او میگویم) و در سجود میگوبندا: «سبحان ري الأعلی و بحفیه» (یمنی: 
بپاکی یاد میکنم وه میب نب پیرورد گا ویش را که بالا تر و والاتر از همه چیز 
است وبرتر از آنست که به ذات و صعات او توان رسید و شکر و حمد او مبکنم) زیرا 

۳۷- هنگامی که خداوند تبارک و تعالی این آیه را فرو فرستاد که: سب 
ir‏ د التیم» (یعنی : تنزیه کن نام پرورد گار باعظلمت خود را) پیامبر خدا 
فرمود: این ذکر را در رکوع خود قرار ار دهید و بگوئید: «سحا 






لیم وب 


» و چون خداوندعوجل این آیه را فرو فرستاد که: «سټح ام 


الأعلى» (یعی : تزیه کن و تزه وپاک وید نب پرورد گار خود را که پلاترو 





مپس سر از سجدۀ دوم بردا و (باندازة جلسه ای استراحت که ستت است) بر 
زمین قرار گیر» ودستهایت را بلند کن و همزمان تکییر بگی آنگاه برای خواندن 
رکست دوم برخیز» و چون جهت برخاستن بر دستهایت تکیه کردی میگوئی : 
«بحول ال وه قوم وه (یعنی : با حول و قزت الهی برميخيزيم و می نشینیم) و 
چون جهت رکمت دوم برخاستی حمد و سوره میخوانی (هر سوره‌ای که بخواهی غیر از 














وصف نماز "1 


المد وفل هوا اعد أن إن ناه سور الي صلی اله عليه وآله وهل یه 











ری هد شت) وبسازترات وید پیش از رکوع قنوت میخوانی 

و ستحب ات در رکب وس ان زااه» ودررکت دقع حمد و 
ناآنركاه» 
ست و نما زگزار آنان ر وسیل خود درپیشگاه 
مال قرار میدهد و متوتل به ان می شود, زیرا بوسيلة ایشان به شناخت و 
ل واه د را 


می خوانند زیر دعاء در پی آن مستجاب می شود» و قسوت نیز که پس از آن خوانده 





«قل هوالثه آحد» را بخواننه زرا 
اهل بیت او صلوات ال مین 





حداوند 








معرفت عدای متعالی رسیده است» و در رکعت دوم 


منود به اج ت مبرسد» وقتوت ستت واجب است و هر کس عمداً در هرنمازی آنرا 





ترک کند نمازش صحبح نیست, خداوند عرُوجل ل فرموده است: «وقومُواا 





) منظور 


اینست که اطاعت کنند گان و فرمانبرداران خداوند باشید و دعا کنید یا خداوند را در 


(یعنی : برخیزید و بایستید درحالیکه قنوت می خوانید یا در حال قنوت 


قوت بخراید. 





میخض وا زنب خود میدانی (از خلانکاریهای 





(ینی: ۳ ۲ 
ما) در گذر همانا توعزیزتر و کریمتر از آن هستی که عزت و کرم و بزرگواری ات را 
بتوان بتصور آورد) و نوع دیگر آنست که ثدا باشد و بگولی : «ْبحان من دات له 
السماواث والزض باوویة» (یعنی : منزه است یا منزه میدانم و ساکی یاد میکتم 





۲۸ وروی مق بن نلع غ أي جفقر 





خداوندی 11 آسمانها و ز راقرا گی خا اشع و مطیمند) و نوع دیگر آنست که 
سه بر تسبیح بگونی در تدو کال غ ارد که در قوت ورک وسجود وقام و 
1 


قعود خود برا دنبو یوت ر کیو دعا کنی ورز اگر بخواهی می‌توانی حاحت شود 





را نام ببری. 

۳- حلبی از امام‌صادق علو التلام دربارۂ قنوت سؤال کرد که آیا کلام 
مخصوصی را باید گفت؟ امام م یه التلام پاسخ فرمود ایرد گر خویش 
بگوی» و ر پبامبر خود (ضتی ات آ) ملواتفرسته و برای گناهان خویش از 
خداوند بخشایش و آمرزش بخوا (ینی لنظ وعبارت خاضی لازم يست بلکه هر 
لفظی گفته شود عمدة این سه مورد بايد ملحوظ باشد). 

“٤‏ محمدبن مسلم از امام باقع التلام روایت کرده است که آنحضرت 
فرمود: قنوت در هر نماز دو رکعتی مطلوبست خواه نافله باشد و خواه فریضه. 
لسلام روایت کرده که فرمود: قنوت در همة 





۳۵- و زراره از آنحضرت له 


نمازها مطلوبست 





- رضی الله عنه- از سعدین 
بدا ذکر کرده که او مگفت: دعا خواندن بفارسی درقنوت جایزنیست, (ظاهرا 
به این دلبل که چون متلی از شارع نیست و 


شاع متلقی نباشد نمی توا 





ازعبادت است و آنچه از 





همچنانکه در حالت اختیار و بدون عذر موه 








وصف نماز r‏ 








العالمينّ. 
۳۸ وقالة اي له: «أتفي اش لبهم لام في الصلاة؟ قال: 
أجبلهم». 





-٩۳۹‏ وقاك الضادق علا « کل ماناعیت 


تکبیرةالاحرام را نیز بفارسی[نمینوان گطس) ولی محشدبن 7 در 





قوت پفارسی دعا خواندن‌سابتزراست, و آنجه من خود بدان اعتقاد دارم ایشست که 





امام محقدتقی اشکالی ندارد که 
شخص در نماز واجب بهر لفظی که بواسطة آن با پرورد گار خود مناجات می‌کند 
من بگوید 

و اگر این خبر هم وارد نشده بود من آز یز میکردم با استناد به خبری که 
روایت کرده‌اند: 


۳۷- از امام صادق عَلیءالتلام که آنحضرت فرمود: «هر چیزی جایز است تا 





مادامي که نهی از آن (از ناحیه شارع) وارد شود» و نهی از دعا خواندن بفارسی در 
نماز وارد نشده است و بر این نعمت و تفضل حمد خداوند پرورد گار عالمیان راء 

۸- حلبی به امام صادق عَلَیْه انتلام عرض کرد: آبا جایز است امامانم 
السلام را در نماز نام بیرم؟ آنحضرت فرمود: ایشان را به اجمال و کوتاه نام بپر 
(نه به تفصیل بخصوص هنگامی که دغدغه خطر و مزاحمتی برای نما زگزاردر ميان 
باشد یا جائی است که باید تيه کرد در این حال باید الفاظی که شامل ایشان باشد 
بکار برد نظیر: «آل محقد» با انم معصومین و امثال اینها). 
اتلام فرمود: هر لفظی که بواسطة 























e‏ کتاب صلاة 


بگلام». 


At‏ وتالة مَلْصوربْن ونس رزج 





لرجموا. 


۲ و کل 


تماز جات میکنی آن کلام کے سارب بطلان نماز شود (هر جند مر بوط به 





انط ایام لات آغین, كث من ية اى 


امور دنیو ته باشد). 

۰ و منصوربن بونس بزرج از امام صادق عابو التلام سوال کرد درباره 
شخصی که در نماز فریضه گریه اش نباید ولی خود را بگریه وادارد ثا حائیکه واقعاً 
بگرید آیا نمازش صحیح است؟ آنحضرت فرمود: بخدا قسم که روشنی چشم 





است یا این عمل او موجب سرور و شادمانی و روشنی چشم در آخرت است. 


شود پس مرا در ان حال یاد کن (یا شاید 








و نیز حضرت اضافه فرسود: 
متلومیت مرا بخاطر آور تا گربان شوی) 
۱- و روایت کرده‌اند که گریستن بر 


فطع می‌کنند, و گریه در اثر 





بیاد آوردن بهشت و دوزخ از بهترین اعمال در نماز است. 








ژ قیامت هر چشمی یا 





همذ چشمها گریان است جزسه چشم: 








۳- وژوي 
اسلا یماکان 





ازل چشمی که از ترس خدا گربسته باشد, دزم: جشمی که از محزمات الهی و آنچه 
دیدنش ممنوع شده پوشیده با شوم ری که در راه خدا بیداری و شب زنده دار 
کشیده باشد. 


er‏ نوان حتاف یا شتَردار) روایت کرده اند که گفت: من جند روز 
1 ار من چند روزی 





پشت سر امام‌صادق له لام تکار خواندم, و آنحضرت در هرنمازی قنوت 
اه نمازی که آثرا بلند نمی خواند خواه نمازی که آذرا بلند می حواند. 
امام 2 


می خواند ند 










اینکه نماز جهریه بود با إحفاتي 


هالتلام قنوت می خواند). 
که گفت: امام باقر عله التلام فرمود: هر قنوتی 


لدي وهل بت 
الما في الذنیا والجرة» (یعنی: خداوندا از تو 
می خواهم برای خود و پدر و مادرم و فرزندانم و خانواده‌ام و برادران ایمانیم با مزلم 
ازتومسات میکنم که 
جسلگی را صاحب بقین گردانی و هب را مورد بخشایش خود قرار دهی و از 
تقصیرات همه درگذری و رسمت واسم: خویش را شامل همگی ما سازی و گناهان 


و آخرت عافیت عطا فرداشی ) و چون از خواندن قنوت فایځ 


که در جهت تو و بخاطر توبا ایشا برادرم برای هسذ 








همه را پیاصرزی و در دز 





شدی پس به رکوع برو و بعد سجده کر 





از سجدۀ دوم سربرداشتی بدین نحو 








۹1 کتاب صلاة 


( ازع 






هه ول في هی 


یل هه أن لا رنه 





إلا الله وه لا ريك a‏ 
نفیرا تن بتي التاعة» (یملی: آستمانك او باری میخواهم از نام ۳ ی متعال و از 
جائب اقدس الهی یا بسون الچ و حگونه عون و ي او نخواهم که اصلل وسود و 
بقای من به اوست و شک رو د آومیگوبم ونیکوترین و خوبترین اسمها و هراسم 


نیکوئی که هست همه مخصوص اوست. من شهادت م یدهم که هیچ معبودی و 








خدائی نیست جز خداوند یگانه که هیچ شریکی برای او نیست, و شهادت میدهم 
که محشد بندۂ دا و فرستادة اوست بسوی جهانبان» خداوند متمال او را براستی 
بسوی خلائق فرستاد درحالیکه بشارت دهند؛ فرمانبرداران و بیم‌دهندة عاصیان و 





سز برای رکمت موم و چون برای 
خسن بردستبایت که کری بگر ول ال و فوته 
ترجمه‌اش گذشت) و این دو رکمت آخر چه امام باشی وجه ماموم فرق نمی" 
بار بگو: «سُبحانّ الله والمدله و لا ره( پاکی یاد یکم و 


منزه میدانم نج اوند کوج و O‏ که هیچ معبودی و خدانی 









ا جز ی هو ند بز 











tv 









إلا اش وشذه لاشریاك له و نهد 
هه على الین لگنا 
يات التامیات 


أك متها مه و زوا ار 







ی من ني اقب وت ارتي بج لر ت واد محفدا يقم 
أشهد أن ما على سول إلا الب الثبیل» الم عَلَيْك ۳۳ 
ره اتلام على محمدبن 
الَهدتی التلام على يع آنپیاء ءاشو 
القالحين». 

«یمنی: استمانت وباری می خواهم ازنام خداوند متمال واز چنا 
اقدس الهی یا بعون و یاری خداوند که اصل وجود و بقای من به او و ارادة او بسته 
است و شگر و حمد اومیگویم» ویک ورن لها زهرات تیکطی ک 


وست. اقرارمبکنم و شهادت میدهم که هیچ معبودی و 

















ر ان را هدایت کند یا بدا ن جهت که مردمان را باه رات و دین درست 






بر جملة دیتها غالب و چیره گردانده و هر چند مشرکان 








۸ کتاب صلاة 


السلا 





الرسول الا للع المبين 





َلك ها الئبي وزشن اله وترکشا 





و کافران آفرا خوش ندارند, ملکها و پادشاهی ها همه از آن خداوند عالمیان است با 





پادشاهی و وجود و بقاء مخصوص اوست, و رحمتهای طیّب و پاکیزه وپاک و طاهر 
از نعمتهای ظاهره و باطنه که پیوسته در نمو زیادنی است و همه نیکوو گوارا است 
که هر صیاحی نازل می شود و همجنان در تزاید و برکت است و همه از جانب 
خداست است و یا هر آنجه که خوب و پا کیزه است و در نزاید و نیز نعمتهائی که 
خالص است و میرسد با عباداني که از جمیع بدیها و خصوصاً از ریا حالص است و 
تصتفاتی که رو در فزونی دازڈدپیییش رچوکی که در تزاید است همه از از او و به معونت 
اوست. و هر چه پلید و ناک انست ایرد است و گواهی میدهم که هیچ معبودی 


نیست جز خداوند یگانه کقرا ول يکي نے و هادت میدهم که محمد بنده و 





فرستاده اوست. که خداوند متعال او را براستی بسوی خلائق فرستاه درحالیکه 
فرمانبرداران را بشارت دهنده و نافرمانان و تبه کاران را بیم‌دهنده بود پیشاپیش روز 
رستاخیز, و شهادت میدهم که بهشت حق است و نیز دوزخ حق و انکارناپذیر است» 
و گواهی میدهم که روز قيامت خواهد آمد ودر آندنش تردید نیست, وشهادت 
هیدهم که خدا 





مرد گانی را که در گورها مدفونند برخواهد انگیخت با 
خواهد ساخت, و گواهی میدهم که پرورد گارم نبکوپرورد گاری است» و حضرت 
محمد (صَلّی الله لب نیکو رسول و فرستاده‌ ای است که خداوند متمال اورا 
بسوی جهانیان فرستاده است یا مأمور و فرستاده شده است, و شهادت میدهم که بر 





وباره زد 








پیغفمبر جز رسانیدن پیام نیست» سلام خدا برتوباد ای پیامبر و نیز رحمت خدا و 


1 بر محمد فرزند عبدا آشرین پیامبرخدا یا بقراعت 
دیگر کسی که نبوت و رسالت به اومهر شد وپایاز 


ا 
از رشد, راه یافتگان بهدایت های الهی 









یافت» ودرود 





بودند, و درود خدا بر هم پیامبران الهی و رسولان و فرشتگان اوباد» درود برما و 


بندگان شایسته خداوند متعال باد). 





وصف نماز 1۹ 





متيل للع وَل بيك إلى يسيك إن كلك إماماء و لت 
لت: «الشلام عینکم» مره اجه وآنك مشتقيل اليب 


مینك وان کلت خلت إمام 







«یا اب عم یر لق الله ما 
رجات اسر ني الَهد؟ قال: تأوية «اللَهم 
اتان وهذا ال لها لادم شم وانث 





و گرجه در تشهد خوانل دوشها دس نیز برایت کافی است, ولی به این ترتیب 
بهنر وفضیلتش بیشتر است را آن عیادتسلت, سپس درحالیکه رو بقبله هستی سلام 
میدهی» وباچشم اس میت راستت(همچون اشاره‌ای) نظر میکنی‌این در 
صورنیکه امام باشی » و اگر تنها نماز میکنی در همان حال که رو بقبله هستی 
یکبار بگو: «الَلامُ علیکم» (یعنی : خداوند ترا سلامت بدارد یا سلامت پر توباد) و 
اندکی رویت را راست برمبگردانی که بینی ات بدست راست تومایل گردد» و 
اگر پشت سر امامی هستی که باو اقتدا کرده‌ای در ایتصورت رو به قبله در جواب 
سلام امام یک سلام کن ویک سلام دیگر به جاب دست راست میکنی» ویز 
سلامی بجانب دست چپ مگ رآنکه در سمت چپ تو کسی نباشد در اینصورت به 
جانب چپ خود سلام نکن مگراینکه کنر دیور قرار گرفته باشی که در اینحال پر 
دست چپ سلام خواهی کرد ولی در هر حال سلام کردن بر سمت راست را ترک 
مکن خواء کسی در سمت راست توباشد و خواه نباشد, 

۵ - شخصی به امیرالمژمنین عله التلام عرض کرد: ای پسرعموی بهترین 
خلق دا معنی این عمل چیست که در تشد پای راست خود را بالا وپای چپ را 















بزء اذ کار تشهد نباورده و احتمال میرود برضوحش بسنده 
س صریح قرآن است که فرموده مایا ها این آمنوا 
عله وحلموا تسلیماه» و قدر مترقن وجوبش در نماز امت و محلش پس ازشهادت برد 














انش وله الخند, 
فاطِمَة الرّهرا 








بر آن روی زمین مبگذاری:ب به عبارت دیگر این عمل که ۾ 
گذاشته و پشت پای راست را ب کف بای چپ تکیه میدهی منظور از ابن کار 
چیست؟ آنحضرت فرمود: تاو تس که (شخص به زبان حال میگوید:) 
بارخدایا باطل را نابود ساز تا ارهن پوو حق را اقامه کن و بر پا دار (کنایه از 
آنکه را 











شل حق وس باطل امت ورن نحوه نشسس نما 








عزوجل را از جانب او به مأمومین با زگو می‌کند. و 


و در این بازگونی خود به جماعت 
5 


وین میگوید: سلامت و ایمنی از عذاب الهی برشا باددرروزرستانیز, 
و چون سلام دهی دستها را بلند میکنی و سه تکبیر میگولی و انگاه | 
میخوانی : ل | الله وه لاغريك له الَرَوفنه, وَنْصَرَ 
و غُلب الأحزاب وده فَلَه النلك و له لخن بُحبي ریم 
شي و یز (یعنی : نیست معبودی وخدالی مگر خداوند یکا و معبود مطلق و برحق 
که یگانه است و اورا شریکی نیست, وعدۀ خود را که برسولش فرموده بودبجای 
آورد. و بنده‌ اش را نصرت ویاری داد و سپاه اسلام و حق را سروری وعزّت بخشید 
و گروههای کافران را غلوب ساخست (یاهمة عالمیان ر به زیر پرچم توسید خواهد 
















آورد) پس پادشاهی فقط برای اوست» و همذ محامد و ثناها مخصوص اوست, او زنده 
می سازد و میمیراند» و اوست که بر هر ج انا است) پس از این ذ کر تسبیحات 
حضرت زهراء علیهاالتشلام را بگو که عا تست از: سی و چهار «أه اکبر», وسی و 











وصف نماز 2۱ 





تَسبیحهٌ ولات وثلائون تحميدة. 







۷ وژوي أن میم المنی 
«ألاأحدنْك عتي وع فاطِمَة الرُهراء ۳ 8 علدي 
تی اثرنی ضذرهاء وطحتت بای کی جَلَتْ داهاء و تحت ات 
ی فرش ها واو قَتَٽ تَځٿ 











ا کا ی :ت ملد خذااً فاستخیث 


َعَم صلی ان عليه وال نها قذ جاءث لحاجغ ندا 





سه «سبحان‌اله» وسی وسل «الخمدث)». 

٦‏ - زیرا که از امام ادق عَّته الگلام روایت کرده اند که آنحضرت فرمود: 
هر کس خدا را تسبیح کد به تسیخا ت عشرت زهرا عَلَبها الگلام از پی هر نماز 
واجب پیش از آنکه پاهایش را از حالت تشهد بگرداند» 
خداوند او را بیامرزد. 





۷ - و روایت کرده‌اند که آمیرالمزمنین علب الام به مردی از بنی سعد فرمود: 
آبا نمیخواهی از وضع و حال خودم وفاطمة زهرا با توسخنی باز گویم» (و چنین 
حکایت فرمود) فاطمه در خانۀ من بود وبه تنهائی آب از چاه می‌کشید و در مشک 
کرده بدوش میگرفت و بخانه می آورد چندانکه تسمۀ مشک سینذ او را مجروح کرده 
بود وبا آسیاب گندم را آرد میکرد به حڌی که دستهایش آماس کرده و تاول زده 
بود» و آنقدر خانه را فته و روبیده بود که جامه | اش حاک آلود و کثیف شده بود و 
چندان آتش در زیر دیگ روشن کرده بود که لباسهایش چرکین گشته» و از از اینهمه 
کار و زحمت آسیب و فرسودگی فراوان به او رسیده بود روزی من به او گ 
خوب هی شد اگر نزد پدرت میرفتی از آنحضرت تقاضای دمتگاری میکردی که تا 
حّی بار مشحی را که از اينهمه کار بر دوش تواست بردارد» فاطمه نزد پیامبر 








یه وآله رفت و دید جسعی خدمت آنحضرت نشسته و مشفول صحبت 












ند ژووسا نم قال: يا فالتا 





هستند, شرمش آمد که خواسته اش را بگوید و بمنزل با زگشعت, و رسول خدا صلی ال 
لب وآله فهمید که دشترش برای کاری آمد بوده ولی از روی آزرم برگشته است» 
فردای آنروز درحالیکه ما هرو ریک لحاف یا بالاپوشی دراز کشیده بودیم 
رسول خدا صلی اله عله وال باه اید و از بیرون خانه فرمود : التلام علیکم, ما 
نحاموش ماندیم و بخاط وضم و شرآنظی که در آن لحظه داشتیم شرم کردیم پاسخ 
دهیم» بار دیگر آنحضرت وراد میک و ما همچنان خامرش ماندیم» بار 
موم فرمود: الشلامٌعلیکم و این بار ما ترسیدیم که اگر جواب ندهیم آنحضرت 
با زگردد و برود, چنانکه مرسوم ایشان بود که سه بار بیرون از خانه سلام میگفت» اگر 
به آنحضرت پاسخ می دادند داخحل می شد, و اگر صاحب خانه جواب نمیداد 
آنحضرت بازمی‌گشت (البته این سلام, که سلام اذن است مانند سلام تحیّت جوایش 





واجب نیست, چون این سلام بمنزلذ اجاز؛ ورود عواستن است و لذا صاحبخانه در 
دادن جواب یا به عبارت دیگر اجاز؛ ورود مختار است) باتوخه به این سابقه و 
برای اینکه آنحضرت بازنگردد این بار گفتیم؛ ولا اتلام ای رسول خحدا داخل 


شوید و آنحضرت داخل شد و در رهمان حالت که ما بودیم بالای سرما نشست 














آنگاه فرسود: ی الم زج هقی هت پیت آننی ‏ ی 
پاسخ نداد و من ترسیدم اگر جواب ایشان را ندهم برخیزد و برود پس سر خود را از 
قطیفه پیرون آورده و عرض کردم 


چنین است که دحتر شما آنقدر مشک آب بر دوش کشیده و آب آورده که تسمه آن 


را از آن باخبر می‌کنم ای رسول خداء ماجرا 





روی سینه‌اش اثر گذاشته, و چندان آسبا گردانده که دستهایش آبله وتاول زده 








وصف نماز ar‏ 





فا یه عایا نيع بن هذا ال قال EEN‏ 
الخایم؟ إذا دا مناقگاء کب أرما وتلائین تکبیره 
وستحا تلافا وتلائین تببحد واشتدا تلاثاً وقلاین تخمیدش فأ 
: رضت عن اش وعن زسوله رضي 


















کرده که لباسهایش دود آلود و سياه شده است 
ومن باو کت ار زب پدرت میرفتی و از ایشان تفاضای خدمتگاری مبکردی که تا 
حدودی با این مشفت ورنج اینشهعه کارا از دوش وا مت ر ۱۳ 
س از نت ما جرا ولدرخواست ما فرمود: آیا می خواهید چیز 

۳ باشد؟ هنگامی که آماد 
نید سیو جھار ب رال اکر ود د سی سی و سه بار «سبحان ان» و 
ار «الحمدش» بگوئید (تا بدین وسله ی فرط ناشی از کا 





اب دید ۳ 








نيروي دوباره بر ی هه 





و جانتان با زگردد) در این هنگام حضرت فاطمه غلیهاالشلام که تا این مان ملحفه 
خود را بیرون آورد و گفت: «زضیت غ له وغل 
زسولی رین عن الله و عر زسوله». (من از خدا و رسولش راضی شدم من از خدا و 
رسواش راضی شدم برای آنچه دا ورسولش بمن عطا فرمودند راضی و خشنود 





روی سر خود کشیده بود سر 





شدم و هیچ شکایش ندارم), 


شرح: این حدیك و EE‏ ۳ 6 
کت 





فریضه بکار انا خویش بپر تیم تات رعاش تشد 
بیت المال به یگانه دختړ خویش خادمی عطا کند, و دخترش سلام اله علیها با کمال 
کمک گار صرف‌نظر کرد و بهمان ذکری که پدرش به او تعلیم 





رضایت»از دا 








4 کتاب صلاة 





وله رتلا یه » للم ما ول باد ا اش الا 
الأبِمة واجدا واجدا هم الشلام وتذغویا 
ر مسرور گفت 2 

مصتف- رحمه الله- باز بشرح تسبیحات و ادعیه 















ومیفرهاید: و چون از تسبیع حضرت زهراء و 
بخوان: i‏ نب اللا N‏ ره و 


(یعنی: بارخدایا نونی سلام (یا تومظهر کمال سلامتي از نقائض و 
نازیبانیهایی), وسلام وسلامتی ,کرامتی است از جانب توو سلام از آن توو 
مخصوص تواست و سلام بسوی توبازمیگردد مه بدان وبپاکی یاد کی 
پرورد گارت را که پرور گار عت و جبروت است یا عزیز و مه است از وصف 





واصفان و از آنچه او را بدات توصیف می‌کنند, و سلام و درود خدا بر فرستاد گان و 
پیامبران» و جمیع محامد مخصوص خداوند است که پروردگار عالمیان است, و سلام 
توای پیامبر خاتم و رحمتها و برکتهای خداوند برتوباد, سلام بر هم 
پیشوایان دین آن راهنمایان راه یافته» درود بر هم پیامبران و رسولان و فرشتگان 
خداوند, سلام بر ما مؤمنان و بر بند گان شایسته و نیکوکردار خدا باد). 

آنگاه امامان علیهم التلام را یک یک بنام برشمرده و سلام فرست و بعد هر 
دعانی که میخواهی بکن و هر حاجتی که داری بخواه. 


(۱) کر این خبر دریاب بعد که 


و درود خدا 















تعقیبات نماز 2۵ 


أنْتقوك دلقم ما 
لد دق 





کرب قات ماه 
۸- امام صادق لبه لام فرموذ زا کمترین و کوتاهترین دعاثی که کافی 
است پس از نماز واجب تیوه نیت کی : ملع E‏ 
محمد الما نالك 
به مك الله انا نا 
و غذاب الآجرة». 









(یعتی : پارخدایا بر محتد وآل محتّد درود فرست» بارخدایا هرآنچه خیر و خوبی 
که علم تو بدان احاطه دارد یا در حیط علم تواست و تومیدانی از تومسألت می‌کنيم» 
و از هربدی وشری که در حیطۀ علم تواست و توازآن باخبری بتوپناه ميآوریم» 
بارخدایا عافیت تورا در همه کارهایمان (برابر تمامی ضررهای دنیوی و ُخروی) از تو 
خواستاريم از بی 7 و 

> أمیرالمزسنین عن شام فرمود: هکس 
اب E O O‏ 
ناب می شود و هیچ کدورتی در آن نمی ماند» و هپچکس از او طلب داد و مظلمه‌ای 
هپس بای که درپی نمازهای پنجگانه دوازدہ پار شتاستامة خدارا نی وی 
وا را بخواند» سپس دستهایش را بگشاید و این دعا را بخوا اسالك 
باشيك التکلون المَخرژهٍ اقا انار لفق باشمك التظیم و 




















۹ کتاب صلاة 
الظاهر الظهر الما 
على محم وآل یی يا واهِبَ العطایا, با ملق الساری؛ با 
اا 3 











المؤمنين یه السلام: هذا ین المخبیات 
وف أذ ألم تن 


ی و ی 
اشلام», 

سیم «جاء بر اد وشت ت ع 
وق ال فقال: با :یا وف فل زف دنر گل فریضو 



















ابت اش اذ تصلی غ درف رل مایت الط 


الأساری, یا فک 








غق رقبتي 





فلاحاء و آوسظه جاحاء وآ اجره صلاحأء اک أنك غلامْ الفیوب». 





(یعنی : بارخدابا از تومی خواهم به حق اسم توآن اسم مخفی وپوشیده که پاک 
و پاکیزه و پربرکت است, و از تو مستلت میکنم بحق اسم أعظمت و بحق پادشاهی 
تو که قدیم است که بر محمد و آل‌محمّد درود فیس ای بخشنده عطاها. ای آزاد 
آزاد میکنی» ازو 


آزاد سازی, 





ساز و رها سازندء اسیران, ای آنکه نفوس خلاب دوز 





میخواهم که بر محمد و آل او درود فرستی » و نفس مرا نیز آنش دوز 
ومرا در حالی از این دنیا ببری ک که با ایمان پاش وبا سلامتی دال دربهشت 
گردانی, و اول دعای مرا فلاح و رستگاری, و وسط آنرا 


عام الاح قرردهی, بدستیکه نو شود بر غیب و پنها املا دنا و آگاهی). 


وزی و سعادت, و آخر 





سپس أمیرالمزمنین عله 
1 





رسول خدا صلی الله عَلَبهِ وله بسن آموخت وبمن سور کرد که رد و 
حسین لبها الشلام تعلیم کنم, 7 
۵۰- امام‌صادق عَلْیَءالسلام فرمود: هنگامی که پوسف علو السلام در زندان 





تعقیبات نماز av‏ 





ربا وتا وی بح تج 
یه الگلام 
علبة وأيض علي ميك وانشزعلي ین 
بَرکایك ». 






















شل نی ن لات رن ا 
۵۳- ا بو مشر عار ا 


من خی لا أحتیب» 
(یعنی: بارحدایا در این کازمن و مشکل من 
از 


راهم اور و مرا روزی ده از آن جاها که گمان توانم برد و از 
آنجاها که گماد ندارم از آنجا روزی رسد (ظاهرا این دعا برای رهایی از زندان و 








ر درروزی است). 





نی من تراك » 


(یعنی : خداوندا از نزد خود و با هدایت خود مرا راهنمائی و هدایت فرماء و از 
فضل خود انوار معرفت و مکاشفت را بر من فایض گردان» و از رحمت خود برمن 
بگستران (یعنی مرا مشمول رحمت خود بگردان)» و از برکات خود بر من فرو ریزیا بر 
سرم ببار). 

۲- صفوان‌بن مهران جمال گفت 7 ادق 





الشلام را دیدم که هرگاه 
را بالای سرش میبرد (برای اینکه 





نماز می خواند و از نماز خود فارغ میشد 
دعا کند). 
۵۳- امام‌صحتد باعل لام فرمود: هیچ بعده‌ای دستهایش را بدرگاه 








«عل وه وهذره». 

4- وقال آمیژالزسین عْهٍ الملاغ: «تن راد نیال بالمکُیال 
الزفی فلن آنجز وله «شبحان نك رب اة غا يعمو وتلم على 
المُرْسَلينَ» ولحم له رب المالبيَ» فد ین ل مثلم حسذ». 

۵۵- وقال مر سین عله الثلام: «إذا فرع هکم بن اللاو لير 







ی الشاء لت فياللعاء فقال أبن با: يا أميزا مم 
روج کل تکان؟ قال: بلی, قال: 


خداوند عز ‏ حل نگشوده و بالا نبرده‌مگر آنکه خداوند تبارک و تعالی را آزرم آمده که 
آفرا خالی برگرداند تا اینکه افضلرحمت خویش آنجه را خواهد در آن دست 
نهد پس هرگاه کسی از شا دا کنیا باید دستهای خود را برنگرداند تا اینکه آن 
دستها را به سر وروی شود کید و در خبر دیگری وارد شده که دستها را بر صورت 
و سینه اش بکشد. 

6- امیرالمژء لام فرمود: هر کس می خواهد او را به پیمانه‌ای که 
تمامتر باشد کیل دهند یا اعظم ثوابها را به اوبدهند یا به سنگ ترازوی کامل‌ترو 
عظیم تر برکشند باید آخرین سخنش این آبات با ا 
صف ولام على الشرتلین رنه زب الما 

(یعنی: تسبیح کن و منژّه بدان پروردگا 
عظمت و کیریا است و عزیز و مته است از هرآنچه که مشرکان و گمراهان دروصف 
آومی‌گویند, و درود و رحمت الهی برپیامران مرسل باد, و جمیع محامد وثناها 
مخصوص خداوند یکتا است که پرورد گار جهانیان است) بدرستبکه هر کس چنین 
کند به عدد هر مسلمانی برای او حسته‌ای بنویسند. 

۵- أمیرالمژمنین عليه اتلام فرمود: هرگاه کسی از شما از نماز فارغ شود باید 
دستهایش رابسوی آسمان‌بلند کند ویکوشد ویدعا پردازد» عبداله بن سباعرض کرد:یا 
آمیرالمؤمنین مگر خداوند عروجل در همه جا حاضر نیست؟ آنحضرت فرمود: بلی» 

س را بسوی آسمان بلند می‌کند؟ آنحضرت 


















را پرورد گاری که صاحب عرزت و 











پس چرا بنده هنگام دعا دستها 





تعقیبات نماز ۵4 
اوا ترا «وني اناء ررکم وما توغدو» فين 
توي ومع الق وما وعدا رل م۶ 

۵٩‏ ۹- و كان أمير ا مؤمنين عليه لابق إذا فرع ِن الزوال: «اللَهم 
اقرب انیت بجُووك و كمك ارب ی بِمحمُه قبي ورشوی 
بتلایکیك یی وأنبيابك الزتلین وبك الهم َك 
الل عتي» وي ی الفاقة إَِبْك» نت الْقيي وا لیر لك 
واسرعلي دوه واقض الم حاجتي ولا من 


سب الق لا ین 






















فرمود: مگر در قرآن این آیه را نمی خوانی: «وفي الماء ررکم و ما َوقدونْ» 
(یعنی: و روزی شما در آسمان ابو بهشت و هرآنچه از قضا و تقدیرات خر که 


بشما وعده داده‌اند در آسمان استت):پس/به/اين ترتیب روزی را جز ازمحلی که آنجا 
واقع شده از کجا بايد طلب کرد وتخلی که روزی و آنچه خداوند عرو جل وعده 
فرموده همگی آسمان است 

> هه اراوتین 





ا 1 زنماززوال سنو تما له هرا اد 





ی : خحداوندا بت بتو تقب می جویم ووت میسازم یا قسم می دهم تورا به حق 
جود و کرست و تقب می جویم بتوبحق محمد که بندۀ توو رسول تواست و تقب 
ای وی توفرشتگان مقربت را وی پیخمبران مرسل تورا یا 
نیا است» 
تولی بی نیاز و توانگر مطلق» ومن فقیرونیازد توام» از لفزشهایم درگذس, و گاهانم 
را بپوشان و آشکار مسا وهمین امروز حاجت مرا بآوره و مرا به سبب آنچه که از 
قبایح افعال و اعمالم میدانی عذاب نفرها بلکه بخشایش وجود تومرا فرا گیرد ومرا 





همین بس است). 








a‏ کتاب صلاة 






«الحندٌ لله ای تن ما بش 
وال شو تن ۳ 








3 ۳ ۳ FE 
EP 


حاتي مُجاباً ڈعائی ء مرحو صو کید کشفت أنواع البلا 








(یعنی : ای خداوندی کهستزاواړ ازو بترسند» ای که شایسته بخشیدن گناهان 
بند گانی» ای خوبی وک متحض»ای شفرن مهر بان تواز پدرم ومادرم و از 
همگی مردم بمن مهربان‌تری,هرا از درگاه خود چنان با زگردان که حاجانم را برآورده 
باشی و دعایم را مستجاب ساخته و بر آوازم رحمت کرده باشی» وبلاهای گوناگون 
را از من با زگردانده باشی ). 

۵۷- امام صادق علي الگلام فرمود: هر کس بعد از نماز مغرب مه بار این دعا 
را بخواند: «لحفله الَذِي بقل ما اء ولا یفمل ما اء 





(یعنی : همۀ محامد و ثناها مخصوص خداوندیست که آنچه خود بخواهد انجام 
میدهد و هر چه را غیر او خواهد که او نخواهد انجام نمیدهد) خداوند او را خير و 
خوبي فراوان میدهند. 

۵۸- امام صادق عَلَیّه الشلام در میان دونماز مغرب و عشاء این دعا را 









می‌خواند: الله ب تقادیر ال والتها, و تقادیر نا والاجرق و مقادیر الم 
والحیاق و ابیز آي والقني و مقادیرٌ التضر وا ۳ 
الله اذز آعتي شر ة الج ولانس واجقل فقلبي إلى تحير ائم ونعيم لا 


زول». 


(یعنی : بارخدایا اندازه‌ها و ترتیب برنامه‌های شب و روز بدست تواست» و نیز 








تعقیبات نماز a‏ 


وال ومتادیر الکشر والخللا ومقادیژا یولع ۽ الهم ازا عي قر 
1 قتف لين يراجت فقي إل خر دان ا 











ر هد ا ا 
الله عل مد وآلی وافوّش آثري إلى اله إن اة تصیر باهيا اء ا سیسات 
ما عگرواء لا إلة لا نت شبحانك |ني من الالمین, فاستجبنا لَه 





مت اندازه‌های دنیا و آخرت, و اندازه‌های مرگ و زند گي » و اندازه‌های آفتاب و 
مام و اندازه ها ومقت پیروزی َو خواری قومی دیگر» و همچنین اندازه‌های فقر 
و تنگدستی گروهی, و توانگری‌پگزوکي) همگی به اراده و اختیار و قدرت تواست» 
بارخدایا شر فاسقان از جن و آدمی:زا از من دفع کن و عاقبت و با زگشتگاه مرا بخیر 
همیشگی و نعمت جاو کیاکی 

۹- از محتدین السفترج روایت کرده‌اند که گفت: امام محشدتقی 
هالسلام این دعا را (که درمتن ذ کر شده است) طیّ نامه‌ای برایم نوشت و بمن 
تعلیم داد که چگونه باید آن دعا را بخوانم و معانی آن چیست» و فرمود: هر کس این 
دعا را پس از نماز صبح بخواند از خداوند درخواست حاجتی نکند مگر اینکه خداوند 
عروجل مشکل و مطلب او را برایش آسان گرداند ومهتات و گرفتاریهای اورا 
کفایت فرماید, و ترجمة آن دعا ابنست: 

«استعانت میجویم از نام خداوندمتمال و ذات مقس الهی و درود خدا بر محمد 
و آل محقد باده ومن کار خود را تتها بخداوند وامیگذارم که البقه خدا بر احوال 
بندگان آگاه است پس خداوندا او را از شرّنابکاریها و نیرنگ بازیها که کرده بودند 
محفوظ داشت» هیچ معبودی نیست جز تو ای خدای یگانه و من به پاکی یاد میکنم و 
مه ميدانم تورا از جمل؛ نقانض همانا من از ستمکاران بر نفس شویشم» پس 
مستجاب کردیم دعای او را و از غم او را نجات دادیم و ایتگونه ما مزمنان را نجات و 
خلاصی دهیم» خداونه متعال ما را کفایت کند و بهترین کی است که بندگان 








نعمتی که از جانب خداوند به ایشان رسید و 





کار خود را به او سپارند. و باز 














: ۲ 
ن وشل لسن شر ماشاة الاح وف بش 
ااا ای کو انان 












۰ وقال عله الشلام: «إ 
باش راء وبألاشلا ا وشن کا ویشحتو یا وبقلی رلا 
والځسین» قلي ن سین وعتنن عفر هه وموتی عفر 





با این فضل که هیچ مره ریب ین سید آنچه خداوند بخواهد همچنان 
شود ودر کارهای بر هیچ کوت نییتمگر بتوفیق الهی, آنچه خدا بخواهد همان 
شود نه آنچه مردم بخوادة هید واه همان شود اگرچه مردم آثرا خوش 
ندارند. پرورد گارم مرا بس است از عالمیان, کفایت کننده است مرا خالق من از 
خلائق, کافی است مرا روزی‌دهنده من از روزی خواران» کافی است مرا آن کسی 
که همواره مرا کفایت کرده است» و بس است مرا آنکه تا بوده ام مهمات مرا کفایت 
فرموده و همواره کقایت خواهد کرد» بس است مرا خداوندی که نیست هیچ ممبودی 
جزذات مقس اوو من براوتّل کردم و او است پرورد گار عرش عظیم». 
۰- امام محتدتقی ع 
2 وربا 














دعا را بخ بخوان: ار 


سو وفوتی ج وم ق بویت شین ع و ن مسحي 


یج ورب عیبه اشف به طدورتا و طدوزقوم مزینین). 

















١‏ الهم وك الحخة اخقفه ین 


من خلفه وعن 
+ اذه في مذرهه اجه اقام 





حلا ته: «اللَهم اما 


(یعنی: راضیم بخداوندی که پروردگار عالمیان است و خشنودم به اینکه اسلام 





پیغمبر من است و علی 
4و امان منند (بترتیبی که اسامی میارکشان 


دین من است و قرآن کتاب من و مجند صلی اله عله رال 
امام ال و ول اله است وا 
گذشت. البگه حضرت صا بالا مر اام نبرده- نه در این کتاب ونه د رکتابهای 
بیگر حوده ظاهرا صدکق رر که بردن نیام آنحضرت را جایز نمیدانسته الب 





ارو احادیث صحیحه میتی بر هی وارد شده است) بارخدابا ولي تو که پر خلاثق 
حجّت است اورا از پیش رو و از پشت سر و از سوی راست و از سوی چپ و از 
بالای سرو از زیر پا و ازتمام جهات حفظ فرما وعم رآنحضرت را طولانی فرما و او را 
قائم به آمرحویش ساز که به آمرتوقیام نماید؛ و چنان کن که دین تورا نصرت و 
پاری دهد و آنچه محبوب آنحضرت است به اوبنماء و چنان کن که چشم اورا 
روشن کنی واورا خوشحال گردانی در امرخودش و در مورد ذریه آنحضرت و اهل 
اوومال او ودر مود شیمیانش که با ظهورآنحضرت در رفاه وعيش گذراند و 
دشمنان آنحضرت جملگی مغلوب او شوند و بدشمنان او از 
آن می‌ترسند بنماء و از دشمنان آنحضرت آنچه را محبوب او باشد به آنحضرت بتما و 








نیز آنچه را که سیب سرور او شود و مینههای ما و گروهی را که مین باشند شفا 





وله هنگامی که از نمازخویش‌فارغ می شد این دعا را 





می خواند که ترجمه اش 
خعداوند مرا پیامرز بابت آنچه از پیش فرستاده‌م و آنچه را ازپس گذاشته ام» و 




















لب والرّضا والقضة في القثر والیلی 
اتلقیم, وتنالت انتضابالقفاء تداع 
من َر راء ره ولا 1 
الل اهیتا یمن هتنت الم إني شالك 
مه الرّشاد والئباب في الشر والرْيى و الق رز 0 
واداء حق و تال نا ليما ویمانا صادفا تیه با 








آنچه رامخضی داشته ام و آنچه زا اشکارساخته ام و نیز امراف وستمی را که بر خود 
کرده‌ام و بیخشا هر چه زیم توبن دافاتری. پرورد گارا ترمقڌم میداری هر 


که را قابا 








تقدیم دارد, و تومژخر میداری هر که را که قابلشت رهبری نداره 
معبو دی جز تو نیست» بحق علمی که توراست وبه حق قدرتی که دردست تواست 
تا خیر مرا در زندگی میدانی مرا عمر کراست فرما و هرگاه که دانی خیر من در مرگ 
من است مرا بمیران. خداوند! من ترس آزتورا در نهان و آشکارا ازتومسنلت 
مینایوه وا توتوقیق گفتن حق را در حال غضب وخشنودی درخواست دارم و 
مبانه‌روی در حال فقر انگری از تومیخواهم و از توطلب می‌کنم آن نعمتهایی را 
که تسام شدنی نیست و سبب روشنی چشم دل است و بابان نپذیرد ( که همان 
بهشت تواست) و از تومسللت میکنم که برآنچه تودربارۀمن مصلحت دانسته ای خدشنود 
باشم. و از تومی خواهم نیکوثی زند گرا پس از مرگ و لت ز 
چنان باشم که دلم از توغافل نگرد 
آزاری دید باشم» ویا روزگارم سياه شده باشد و تمتا مرگ کنم نه» بلکه از شلات 
اشتباق بلقاء تو پرورد گارا ما 








بر روی تورا (یعنی 
)و همیشه مشتاق دیدار توباشم نه از آن جهت که 








ینت ایمان مزتن ساز وما را هادیان مردم قرار 


دی که خود نیز راه یافته 





اشیم. خداوندا بما راه بنما چونان دسته ای که به آنها راه 





نمودی: خداوند خواهم که همیشه نیتم درراه راست باشد و در راه حق" 








ماه و یه و شي اي ودي هو 
لاد سم الذي أ َد 





الگزيي ال انرا _ 





ا 





تلم باشم» ترس هپت تویق شک نعمت و حسنعافیت بن ما 
فرمانی که در آن عافیت حاف تور[ اوا گهايم, و ای خداوند از تومسئلت مینمایم دل 
بی غل وغش وزبانی راسلگویمن:ارزالی داری و ازتوطلب مخفرت می نمایم از 
بدیهائی که میدانی, راتو کیخواهم یهترین 





ری که میدانی و پناه میبرم بتو از 








ری تومیدانی وما نمیدانیم و حال 


ا امام مادق یه الشلام فرمود: هر کس این دعا را با هر نماز واجبی 
پخواند خداوند او را وخانه ومال وفرزندان او را حفظ فرماید و دها ینست: «أجیز 






الذي لم د ومد و1 
أهلي] و داري و کل ما هو تى 
التاس- إلى آخرها اس وبابةالكرسي إلى آخرها». 

(یینی من خود و مال و فرزندان و اهل خانۀ خود را وهر چه از از آتٍ من باشد جمله 
را در پناه خداوندی درمی آورم که واجب الوجود بالات است» ویکتا و یگانه است» 
و بازگشت همه بسوی اوست» خداوندی که هرگز او را فرزندی نبوده و نخواهد بود و 
خود نیز مولود نیست و هیچکس همپایه و نظیر ومانند اونیست ودر امان درمیآورم 
جان خود را ومالم را وفرزندانم را [و خان ناهام را] و خانه‌ام را و هرآنچه که ازآن 
من ويا منسوب به من است همه را در پتاه و امان خداوندی در برمیآورم که پرورد 








۵11 کتاب صلاة 






۷۲ وروي عن ملتام نی أنه قال: «أقَيْت أ إثراهيم 
الشلام لت ل4: جیلث داك لت عاء جایماً لیا والرة واوجز 
فل في دار الجر إلى أن تقلع اش «سبِحان اف لعظیم وب 












جل ما عشث أن بي و 
لا اي ماي التبد الالح 









قل من الصّلاة تلْ» وبلیك جرت لته 
صیح است و شب را به نور روز سی شگافید- تا آخر سوره -وبه پرورد گار مردمان 
َب التاس) تا آخر سوره و بحق آالکرسی (ان لا (2 إل والحی) تاآعر آن. 

۲" و روایت کردواند تابن هلقام که گفت: «نزد امام موسیٰ کاظم 
الام رفتم و به آنحضرت گشتم: قذایت گردم دعای جامعی که مشتمل بر خیر 
دنیا و آخرت بوده و درعین حال مختصر باشد به من بیاموزه پس آنحضرت فرمود: پس 
از هر نماز صح تا زمانیکه خورشید طلوع کند این دعا را بخوان: «بحان اللو التظیم و 
بخنیم ألتغفراللة و نال؛ من تذله» (یعنی بپا کی یاد میکنم و منزه میدانم خداوند 
زرگور خود را و حمد او میکنم» و از خداوند طلب میکنم که مرا 
گناهانم درگذ 
نماید), 











هلقام گوید: من از هم نحویشان خود بدحال تر و سخت روزگارتربودم پس از 
مداومت براین دعا ناگهان شخصی که چنین گمانی نمی بردم از خويشانم فوت شد 
و میرائی از او بمن رسید درحالیکه نمیدانستم با او خويشی دارم و امروز من ازنظر 
مال و توانگری بهترین وضع را در میان حویشان خود دارم و این پیش آمد نود مگر از 
آثر آن دعائی که مولایم موسی بن جعفرعلیهما الام بمن آموشته بود. 

۳- اززراره مرویست که گفت: از امام باقر شنیدم که میفرمود: دعا خواندن 





در تعقیب نماز واجب بهتر و با فضیلت تر از نمازنافله است, وسنت نیز چنین است. 








تعقیبات نماز ۱۷ 







4 وقال هشام بن سا 
أن اون شتا نتان: إن گثت على وضوءٍ 
۵ وقاك الي صلی ال 
اکن بت ادا سا العشر ساعه أكْيْك ما هك ». 
جوه- وقات الق 1 




















(#۲ 


۷- روی عبلانه بن 





4- هشامبن سالم ب اما مادق الام عرض کرد: گاه من کاری دایم 
که ب ید به دبال آن بروم و دلم میخواهد که تعقبب نماز را نیز ترک نگفته باشم 
چکنم؟ آنحضرت فرمود: اگر با وضوباشی ثواب تعقیب خواهی برد. 

۵- رسول خدا صلی اله عَلیه واه فرمود: خداوند عزو جل فرموده است: ای 
فرزند آدم بعد از نماز صبح» یکساعت و بعد از نماز عصر نیز یکساعت مرا یاد کن تا 
مهتات تورا کفایت کنم. 

11 امام صادق 





السّلام فرمود: نشستن پس از نماز صبح در تعقیب و دعا تا 
نطو آفتاب تمامتر و فیدتراست درجلب روزی از تکاپ و کدنا سفرهای تجارتی 
کردن. 

#(سجدة شکر وذ کرآن)٭ 

۷ عبدالث‌بن لاب گوید موسی بن جعفر علیهم التلام فرمود: که در سجدةٌ 
شکرمیگونی (دعائی را که ترجم آن اینست): «بار الها من تورا گواه میگیرم» و 
فرشتگانت و پیامبران وفرستاد گانت را وتمامی مخلوقات و ہن دگانت را گواه میگیرم 
خود یکتا معبود» پروردگار منی » و اسلام دین من است» و محمد صلی الله 
ايه وآله پیامبر من و علی و حسن‌بن على و حسین وعلى بن الحسین ومحقدین على 














2۸ کتاب صلاة 





وملك وجمیع حول لك [أنت] اش تيء والاشلام د 
واا والح والخنین, وعي بن الشبن. وسحقد بن علي وجنقه 





و جعفرین محمد و موسی بن جعفرو قلیٌناموسی و محمدین علی» وعلی بن محمد 
و حسن‌بن على و حخة من الجتي‌بن على امامبان و پیشوایان که با آنها 
دوستی دارم و از دشمنانشان بیزارم؛ با رالها؛ براستی من تورا سوگند میدهم په خون 
ریخته شده مطلوم - سه بار- پرورد گا ترا سوگند میدهم به آن قسمی که یاد کرده‌ای 


و وعده دادی که دشمتان خود را بدستهای ما و بدست‌های مومنین هلاک سازی» 








بارخدایا, به آن موگندی که یاد کرده و گفته و وعده فرموده‌ای تا پاران و دوستدارانت 
را بر دشمنان خود و دشمنان آنان (دوستداران) پیروز سازی قَسمت میدهم که بر 
او درود فرستی =٤‏ سه بار- سپس میگوئی 
(ترجمه دعا): «پرورد گارا براستبکه من از توفراعي روزی پس از فشارزندگی 
می شواهم»- سه پار- آنگاه گونڈ راست خود را بر زمین نهاده ومیگولی(ترجمادعا): 
ای پناه من آنگاه که روشهای گونا گون وراههای بر پیج وخم زندگی مرا شسته و 
عاجز ساخته» وروی زمین با همۀ فراخیش بر من تنگ گشته | 


محمد و حافتلان دين و معصومین از 








آنکه از روی مهر 
مر آفریدی و حال آنکه از خلقت من بی نیز بودی, بر محتد و آل محمد درود فرست 





و نیز بر حافظان آلینت از آل محقد»- سه بار سپس جانب چپ صورت خود را بر 
خاک مینهی و میگولی (ترجم دعا): «ای خوارکنندة هر سرکشء و ای عزیز کتندة 


هر ذلیلء آړی» تورا به عرتت سوگند میدهم که آرزويم را پرآور وبارم را که طاقتم را 








۹- وني رواية ایراهیم 
ذا أصابك قم فامع 





بل ایب غك ۱ 


رده بمئزل پرسان»- سه بار- سپس بسجده بازگشته و صد بار «شکراً شکرآ» 
آنگاه حاجت خویش را می طلبی » إنشاء اله . 

وسجدة شکررا درحضور مخالفین بجای نیاوروبه تفه عمل کن درترک کردن آن. 
شرح: «عامه در کسب حدیث خود مانند صحاح سئه سجدة شکر را از عایشه و غیر او 
ذکر کرده‌ند, لکن فقهاء آنرا جایز نمیدانند بجهت مخالفت با ماه 

۸- جم بن آبی جم گوید: موسی بن حعفر علیهماالتلام را دیدم که پس از 
سهرکمت نماز مغرب سجده می‌کرد» به آنحضرت عرض کردم قربانت گردم شما را 
دیدم که پس از انجام سه رکمت فریضذ مغرب سجده می‌کردید؟ فرمود: و مرا دیدی؟ 
آری» فرمود: پس آنرا ترک مکن زبرا دعا در آن مستجاب خواهد شد. 

-٩‏ در روایت ابراهیم بن عبدالحمید آمده که امام صادق عَلیه الْلام بمردی 
فرمود: اگر تورا هتی رسید دست بموضع سجده‌ات (آن حاکي که برآا سجده 
می‌کنی) بکش سپس بر صورت خود از جانب گونة چپ مسح کن و بر پیشانی خود از 
جانب گونا راست (ابراهیم‌بن هاشم که یکی ازروات خبر است) گفت: ابن 
آبي عمیر گوید: اینچنین ابراهیم بن عبدالحمید برای ما شرح داد- سپس بگوز 














2 کاب صلاة 


[قال] اب أي غتیر: کذیك وضَمه دا | راهم بل عد الیو گم فل 





وإن شت شك «عث لوه 
۱- و « کان اوی 





السلا «عن سَخْتة الكرفقال: 
ای لیب والهاد 





«بشم الله از لحم الرحيم هم اڏهٽ غتي 
والحرر د» سه بار- (بنام خداوندیکه معبودی جز او نیست عالم پنهان و آشکار 





است, بخشاینده و مهربان است, بار الها رنج و اندوه را از من دور سان). 

۰ از سلیمانین حفص مروزی روایت کرده‌اند که گفت؛ امام هشتم 
حشرت رضا غل الام نامه ای بمن نوشت و در آن فرمود: در سجدۀ شکر صد بار 
«شکراً شکرآ» یکی یا جنانجه بخواهی «عفوا عفواً» بگو 

۱و امام کالم موسی بن جعفر عَلهم الشلام را رسم چنان بود هنگامیکه 


(در زندان هارون) از نماز فارع میشد بسجده میرفت و سر برنمیداشت تا روز بالا 





می آمد (طاهرا مراد نماز صبح اسست), 





۲ و عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق لب اللام روایت کرده که فرمود: 
هر کس با داشتن وضو سجدۀ شکر بجا آورد خداوند برای او ده نمازبنویسد و از نامة 
عمل او ده گناه بزرگ محوسازد. 

۳- و سعدین سعد (اشصری) از حضرت رضا عليه لام در مورد سجدف سهو 
پرسید و گفت: می بینم همکیشان ما پس از نماز واجب یک سجده بجا میآوند و 











المالمی». 


یه لام م نذزي ب بم 4 
لایارَب, قال: با موی اي لت مادي مرا و 





میگویند آن سجدۂ شکر ام فیح یزان نیست که شکر آنسنکه هرگاه خداوند 
اش نعمتی عطا رتود بنگویدن بت ات الذي حر لا هذا وما تا له 
نی . وا إلى را یو ی ی 
را بای ما مرو مطی ساخت وما تال نداتيم که 
ری پروردگارمان بازگشت کنتدهايم وستایش 
پروردگار عالمیان است). 
شرح: «کاملاً واضح است که امام غ 









موافق مذهب عاقه پاسخ فرموده» و خبر ظاهرش منع است اقا زیر پوشش تقبهامضاء 
سوال است». 





۷۵ و اسحاقبن عار از امام صاق عليه الشلام روایت کرده که فرمود: 


اشلام هرگاه از نمازفارغ میشد روی برنمی تافت تا اينکه گونۀ 








موسی بن عمران یه 
رال راب ین می تما ریق سیب وا 
۹۷۵ و امامباقر لیا لام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به موسی علج الْلام 








وحی فره : آیا یدانی چا از مان مردم تور به سخن گفتن با خو رگزد؟ 
موسی عليه الشلام عرض کرد: پرورد گارء نه نمیدانم 





» خداوند فرمود: من بندگانم را 





زیر ورو کردم (آزمایش نمودم) ودرمیان آن حاکسارتروفروتن‌تر از تونسیت بخود 











۵ کتاب صلاة 






ذا سَجَة فقال: «يا رب يا 


نیافتم» ای موسی برای اینگه 
می‌تهی . (یعنی اظهار کوچکي ونا چیزې مينمايي) 

و امام صادق غاج ال5م فرمَود؛ براستیکه آن بنده که چون بسجده رود 
آنقدر ار با رب بگوید تا نفتش قطع شردء خداوند تبارک و تعالی به او گوید: 
لك , بلی بگو حاجتت چبست تا پدهم. 

۷ و امام ساد علی بن الحسین غلیهما لشلام در سجده‌اش می‌گفت: 
پرورد گارا؛ اگر من تورا نافرمانی کردهام: پس در محبوبترین چیزی که در نزد تو 
است اطاعتت کردهام و آن ایمان بتو است که بدان بر من تفضل قرمودی نه آنکه من 
بر تومتتی داشته باشم» و نافرمانی تورا در دشمن ترین چیزهانی که به نزد تواست 
ترک کردهام و آن اینستکه برای توفرزندی یا شریکی اقخاذ کرده باشم و این نیز از 
کرم و فضل تواست نسبت بمن نه خدمتی از جانب من بسوی تو اما آن نافرانیهای 
من درپاره‌ای کارهاء نه از روی ستیز و دشمنی بوده, ونه از سرکشی و نخوت و 
امتناع از پرستش تو ونه از روی انکار و عدم‌پذیرش پرورد گاریت, بلکه پیروی از 








هوایم کردم و بعد از آنکه حتت برمن تمام و بیانت روشن بود شیطان مرا زثبات 
بلغزانید؛ و اکنون اگر عشوبتم کنی برمن ستم نکرده ای» و اگرلفزشم را بیخشانی و 


از من درگذری برمن رحم آورده‌ای و آن از بزرگواری و کرم تواست ای مهربانتر از 








مایت -». 





هم مهربانان». 


وشایسته است کسیکه سجدۀ شکر بجا مبآورد دوذراع (دو ساق دست) و سین 
خود را بر زمین نهد. 

۷۸- و در روایت ابی الحسین اسدی- رضی الله عنه- چنین آمده است که 
امام صمادق 
میرود تا سپاس خداوند متعال را بر انعامی که به او عطا فرموده و به انجام وظیفه اش 
موق ساخته بجا آورد, و کمتر ذکری که در آن باید گفته شود سه بار گفتن «شکراً 
له است. 





یه الشلام فرمود: مطلب اینست که نما زگزار پس از انجام فریضه بسجده 





۷۹- احمدین محقدین خالد برقی از پدرش از محشدین بی عمیر از حریز از 
مرازم از امام صادق عله السلام روایت کرده است که فرمود: سجدۀ شکر بر هر 
مسلمانی واجب است, نمازت را با آن کامل و رضای چروردگارت را حاصل 
میسازی, و فرشتگان آنرا از تویپسندند, و بدون شک هرگاه بنده نمازبگزارد و پس از 
فرغ درپی آن بسجد؛ شکر رود, پروردگار متعال حجاب از میان اوو فرشتگان 
رگیرده و به آنان نعطاب کند: بشگرید بسوی بندۀ من که و 
ام من برایم بسجده افتاده» اکنون 





1 واجب انجام داده و 








ان من وفاشمود, وبشکران برخورداری | 








خواهد بود؟ فرشتگان گویند: ای پرورد گار ما پاداش او 
: دیگر چه؟ گویند: خداوندا بهشت تی باز 
پرسد دیگر جه پاداشی دارد؟ گویند: آنکه گرفتاربهای او را برطرف سازی, باز 
خداوند پرسید: دیگر چه؟ امام عَلٍَْ الام فرمود: چیزی باقی نمانه مگ ر آنکه 
فرشتگان آنرا نام برند, باز خداوند تکرار فرماید: دیگر جه؟ آنها گویند: بار الھا ما را 
فهم آن نبست, آنگاه حداوند متعال گوید: آنکه من از او تشگر نمايم همانطور که او 
مرا شکر نمود. و با فضل خود به او رو کنم, و از دیدار وجه خویش برخوردارش 
سازم. 

مصتف کتاب- رحمة الله علیه- گوید: هر کس خداوند را- تعالی ذکره- بوجه 





رحمت تواست خداوند متعال فره 











مانند وجوه مردم وصف کند پس بی شک کافر گشته و برای او انباز گرق 
پرورد گار پیامبران و اولیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میباشند و آنانند که 
بندگان به صبب آنها به خداوند رو میکنند و بشناخت او و دين او میرسند, نظر کرد 


ووچه 


تمام ٹوابها است» و خداوند 





به ایشان در روز رستاخیز ٹواب رگی است کا که بر 
متعال فرموده: « کل من لها فان و یلقی وجه رل ت ذوالجَلالِ والإکرام» (هر کس 








تعفیبات نماز ۵۵ 





حنم 


۸۱- وروی عله حلص بل 

إذا بح وانسی: «الهم اي اه 
برروی زمین است فانی,عتواهّه,بود و ۰ 
کرامت است باقی می باشد» و نیز فرموده: «فآیتما ولا فْمٌ وا اللّو» (هر سورو 
کنید همانجا 
الفاظ قرآن از 
مانند آن الفاظ در فرآن میباشد لازم نیست انکار کنیم). 








پروردگارت که صاحب عظمت و 





به عداست) یعی همانجاست توعه بسوی خداوند و واجب نیس 






اخبار انکار شود. (یعنی الفاظیکه در اخبار آمده و ظاهرش مراد نیست و 


مشرجم گوید: «بعید نیست مراد از دیدار وجه خداء مرگ با نفس پاک از هر 

گناه ومطمئن به رحمت حق باشد که کمال رستگاری و سمادت است». 
چرباب دعاء مستحبٌ درصبح وشام)* 

۸۰- عبدالکريم بن عتبه گوید: امام صادق یه الشلام فرمود: هر کس پیش از 
طلوع آفتاب و قبل از غروب آن ده بار بگوید: 1 ان إل اله و لا شریک KE‏ 
لهالملك و لهالحمد, يحيى ویمیت و هوحي لایموت یه الیو شوعنی کل 
شیی ء قدیر» برای او کقاره گنا 

۸۱- حفص‌بن بختری گوید: آنحضرت فرمود: نیح پضمبر لام (که 
خداوند دربارة او در قرآن میفرماید: «ِنه کان عَجْداً شکوراً» برای این بود که) در هر 
دعا مینمود بخداوند عرض میکرد: پرورد گار من تو را گواه میگیرم 









آنروزش باشد 











arı‏ کتاب صلاة 





ین اجب تة وإ ی تة کا 


تخل فارحنا ولا یلة». 
باذ ی للم آله قال: : «کان 





أفشاهاء ال 
۲ وروی دة من تابنا مق أي 





که شک ندرم هر چه زگ وسلاتي که من سبح و شام میکند - چه دردین و 
چه در دنیای من- همه از جانب تومی باشد, بی همتائی» انباز نداری» بر این نعمتها 
سپاس و شکرت بر من واجب شد چندانکه خشنود شوی و بلکه بیش از آن» این دعا 





را ده‌بار هر بامداد میخواند. و چون شام میکرد نیز ده باره و از اینرو او را بندۀ شاکر 
امیدند» و رسولخدا صلی اله َل وله خود پس از فراغ از نماز صبح این دعا را 
چنین است پروردگارا من پناه میبرم بت از رنج و اندوه و 
یاری مردان, و کسادی 





ھی خواند ( که ترجمة آل 

عجز و تنبلی و بخل وترس» وسنگینی دین وبدهکاری؛ و 

بی‌شوهران» و بی خبری, و خواری وسنگ دلی» و درویشیء وفقر و تنگدستی» و 

پناه میرم بتو از حرص و آن نفسی که از دنیا سیر نمیشود, ودلی که از استماع 

کلمات حق شرم نمی‌گردد, و دیده ای که اشک نریزد و دعائیکه مستجاب نگردده و 
م بتواز همسریکه مرا پیر سازد پیش از ان 

ند جفا کاریکه با نیاز من به او حرمتم نگا 












از نمازیکه سودهند نیفتد, و 





پیریم برسده و پناه میبرم بتو 
پناه میبرم بتو از ثرونی که شکدجه‌ام باشده و پناه میبرم ب 
کار نیک بیند آنرا بپوشاند و چون کار زشت نگرد رسوا سازد» پروردگارا 
که تبهکاری بر من حق نعمت و ملتی داشته باشد». 

















یامن ه فرب اي ین با 
من یحو ازو رب باه رال »یامن لیس کیو 

قرشم هب با با أجوةمن ا ا ا 
مدق ويا آفضل ری ويا آستغ التایعین, ويا اضر اللافلرین, ويا نی 
التاب پئ وبا شع الحابين ويا زح لاه جی وبا اگ لحان 


صل على عتد وآل حب وأزیغ 























1 ن» وحا کما اله ره 
اه أذ لاإ إل اش وشده لا قر 


AY‏ نافت از راوی ا یاه از امام صادق عل الام نقل کرده‌اند که 
(ترجمه) «ای آنکه 





فرمود: پدرم له السلام ب زرفت یج این:کها را می خواند: 
از رگ حیات بمن نزدیکتری! و ای آنکه میان شخص و دلش حائل میگردی!» ای 
آنکه در مقامی منیع و والائی!» ای آنکه هیچ چیز همانندش نیست و او شنوا و 
داناست» ای بخشنده‌تر از هر کس که از او تمتا کنندا» و ای به بذل کف گشوده‌تر 
از هر کس که به دهش دست گشاید!» وای بهترزن کسی که اورا هنگام 
می خوانند! و ای بالا ترین کسی که بدو امید دارند!» ای شنونده‌ترین شنولیان (نالۀ 
حاجتمندانرا)!» ای بیناترین بینن دگان (حال مستمندانرا)!؛ ای بهعرین 
یاری کنندگان (مر گرفتارانرا)!» ای سریمترین بازجویان (مر ستمکاران را)!» ای 
مهربانترین مهربانان (مر بندگانرا)!, ای داورتر از همه داوران! درود ورحمت 
فرست بر محمد و آلش» وروزی را فراخی ده, وعمرم را طولانی کن» سای 
رحمعت را بر من بگسترء و مرا از آن کسانی قرارده که آیینت را به آنها پاری 
تیاهن دگ وا اي ی برمگزء بار الها توخود روزی من و هر جنبدة 
دیگری را عهده دار بسیار و حلالت روزی من و ځانواده ام را 
فراوان گردات, و ا: تنگدستی و 
آنک . ادا ب به فرشتگان نوس اد !. ,۰ ته) میفرمود: «خو ش آمدید ای 





از 














ان فرما. 











۵4 کتاب صلاة 


وأشْهَد أن عندا عله دسر وافقد 3 لین کا شرع 












۸۳ وروی عم 








دو نگهبان, درود خدا بر شمااا رسد عمل» بنویسید- خداوند شما را مورد 
رحمت قرار دهد-: من شهادت میدهم و اقرار میکنم که معبودی جز خدای یکتا و 
او را تشد واقرارمیکيم که محمد بنده وفرستاد؛ اوست» و 
آنین همانست که او دستورش را صادر فرموده» و اسلام همانستکه او وصف کرده؛ و 
کتاب چنان است که او فرستاده» و کلام حق همانستکه او گفته, وبراستی که 


بی‌همتا نیست. و 











خداوند خود حق آشکار است. پروردگارا بر محند و آلش بهترین درودها را فرست و 
بالا ترین سلام و نحیّت را ارزانی داره من صبح کردم درحالیکه پرورد گارم را سپاس 
وستایش مینمایم وصبح کردم درحالیکه برای اوشریک نگرفتم چیزیراء وبا او 
کسی را نخواندم, و جز او ولی و سر پرستی را اختبار نکردم» صبح کردم درحالیکه 
بندۀ زرخرید فرمانبردارم و از خود چیزی ندارم جز آنکه مولایم عطا فرموده, صبح 
نمودم درحالیکه توان آنم نیت که خیری را که امید دارم بسوی خود جلب یا شی 
را که از آن حذر دارم از خود دور سازم» شب را بروز آوردم درحالیکه گرو اعمال 
م بدانسان که کسی را از خود نیاز‌ندتر 
نمی یابم بخواست خداوند شب را بروز و به خواست او روزرا په شب 





خویشتنم, و صبح نمودم درحالیکه ټ 





جرم؛ و 
بخواست او زنده و بخواست او خواهم مرد, و بسوی اوست راه من». 

۸۳- عتار ساباطی گوید: امام صادق عله اتلام فرمود: چون صب کردی و 
شام نمودی میگونی: (ترجمه): «صبح کردیم درحالبکه پادشاهی, وسپاس, و 





احکام سهو ar‏ 









ليلم رايلم انون اليماك 1 ۶ [وا 
والكظيمٌ والتنبيخ والتَكْيرٌ والسهلیل والتخميد اام اد الک 
اجه والغن» والْخَبْرٌوالتضل والئتة والحوك والمُلطان اوه یره 
واه الق والرئق, واللَيْل واگهان لمات والنُ وا 
وألیر؛ الق جییم ولاز له وما سفیث وما لم تم وما ینت يله 
وما آغ غل وما کا وما ه وکا لِه زب المالسین الم الذي ذهب 
ال وجا اهار نا ني َة مه وعافيَةٍ وفضل عظب» آل 















الها ويوج ائمازنی الي وخر اي من 


بزرگی و بزرگواری» و قدرت و نیرو وککابائی ونرمی ودانش» وجلال وجمال و 
کمال» و روشنی [و تونانی ]م وتقدیس (پاک دانستن) و بزرگ شمردن, ومنّه 
نمودن و بودن و تکبیر اک کب ر گفتی) وتیل (لا إل إلا الله گفتن). وتحمید 
(حمد خدا گفتن), و نیز بخشندگی و گذشت, داد و دهش» سرافرازی» نیکی 
کردن» و خیر و احسان و فراخی» ونیرو و سلطنت؛ و توانائی وعرّت و قدرت» و 
شکافتن وبستن, وشب ورون وتاریکی وروشتی» ودنبا وآخرت وجملگی 
آفریدگان» و تمامی فرمان» و آنچه نام آن بردم و آنچه نام نبردم» و آنچه از آن دانستم 





و آنجه ندانستم, و آنچه تا کنون بوده وشده و آنجه پس از این خواهد شد 

ملک و مخصوص خداوندیست که پرورد گار عالمیانست» جمیع کمالات وسپاس و 
محامد مخصوص خداوندیست که شب را ببرد و روز را بیاورد درحالیکه من در میان 
نعمتهائی از او و عافیت و تندرستی و احساس بزرگ اویم» سپاس خدایرا که از آن 
اوست آنچه در شب و روزبی حرکت وجنبش اند و اوست شنوا و داناء وستایش 
داوندی را که شب را در روز و روز را در شب داخل می‌کند» و زنده را مرده ومرده 
را زنده بیرون می آوردء و او داناست بآنچه در سینه‌هاست, خداوندا بیاری و خواست 
توصبح میکنم وبیاری و خواست توروزرا بشب میبرم» و بخواست توزندهام و 
بخواست تومیمیرم و بسوی تو بازگشت خواهم کرد. پناه میبرم بتواز آنکه کسی را 














لح وفوعلیم 
موت وی تصیل وأعودبك 
أطت از جهن جهن علي یا نزن 
سول الم لايع قلي بدا ت 
هم إن یلاها ان ین لك فلا تيئي نها 
أة على قعاصيك» ولا ركوب بمحاریل» واززقي فيها عملا بل وفيا 








مرب 














ك الم انا 





ن 

خوار کنم یا خواردانم یا کسی مرا خوار|کنده یا کسی را گمراه کنم یا کسی مرا 
گمراه کند» با بر کسۍ رستم کنم یا خود مورد متم دیگری واقع شوم یا دربارذ کسی 
نادانی کنم یا کسی بم ن تابخردی اید آی خذاوندیکه دلها را تومیگردانی » دلم را 
بر طاعتت وطاعت پیامبرت استوار ساز خداوندا مرا مگذار بیاطلی رو کنم بعد از 
آنکه ترهدايتم فرمودی, و برمن از جانب خود رحمتی ببخش زیرا که توثی بسیار 
بخشنده». 

پس میگولی 
آفربد؛ تو از آفریدگانت هستند. مرا مبتلا مساز که در این شب و روز در ارتکاب 
گناهی گستاعی ورزم و یا در ارتکاب حرامی از محرماتت جرأت کنم, ومرا در این 
دو (شب و روز) عملی پسندیده و کوششی ستوده نصیب فرماء و نیز از تجارتی 
بی زیا برخوردار ساز», 

٤‏ مسمع‌بن عبدالملک گوید: چهل صباح در خدمت امام صادق له التلام 
با آنحضرت نماز صبح خواندم چون از نماز فارغ می‌گشت دستها را بسوی آسمان 
برمیداشت ومیگفت: صبح کردیم وصبح کرد پادشاهی از جهت خداوند عالمیان 
(همه مقهور ومملوک اوهستیم)» خداوندا نة بندگان توو بندة زا د گان توایم» 
خداوندا ما را حفظ فرما از هر کجا که نگهداری خود را می توانیم و از هر کجا که 





پروردگارا این شب و روز دو 





دعا را (که ترجمه اش اینست 

















عبت ال 





الا ووا العافِيَة ارفا از 
#(آخكام السَهوفی المَلاقه 

۵- روی اسماعیل بن مشیم عن الصادق 
اكلام «أدْ رسو الله صلى الله عليه وآله ناه رل فقا 
أشكوما ألقي من لته ني صلاتي ختی لا أغقِل مایت من 












تلصان» فقال له رسول الله صلى الله یه وآله: إذا دلت في ضلایك فَاطعّن 





نگهداری خود را نمیتوانیم اکردء پروردگارا ما را نگهدار از آنچه می توانیم خود را 
حفظ کنیم و از 
خود توانیم پوشید و از آنجا که نتوانیم» حداوندا جامذ بی نیازی از غیر تووعافیت را بر 
قامت ما بپوشان و دوام سلامتی را بر ما ارزانی دار و شکرگزاری آن سلامت را برما 





آنچه نتا پروردگارا (کارهای زشت) ما را بپوشان از آنجا که 


روزی گردا». 
چریاب احکام سهودر نماز)» 
م(ظاهاً مراد از سھو در اینجا شک باشد با معني اع از سهراه 
ه(چتانکه از اخبارباب پیداست)ه 

۸۵-اساعیل بن مسلم از امام صادق از پدرانش عَليّهم التلام روایت کرده که 
مردی خدمت رسولخدا صَلّی ای ولو رسید وعرض کرد یا رسول الله به شما از 
بلای وسوسه که در نماز بدان گرفتار گشته ام شکایت می‌کنم ا آنجاست که پیشتر 
اوقات تمی فهمم چند رکمت خوانده‌ام» زیاد خوانده‌ام يا کم حضرت فرمود: هرگاه 
خواستی وارد نماز شوی انگشت ساب دست راست خود را بر ران چپ خود بگذار و 
فشار ده وبگو: «بشم الله بای تن على اللي أعرذ باه ااشمیع اللیم من 
الان اللجیم» (از حداوند و ازثام او یاری میجویم» و بخداوند توگل میکنم و پتاه 
میبرم به خدائیکه شنوا و دانا است از شر شیطان رانده شدة درگاه الھي) پس (چون 

















یزیر آنه قال: : «شْکوت ال أي بدا عله 
ها بل مواث أحدء ول يا ها لکافروت 


7 وروي عن مر 


شم هرن مق 






رل میل مين مو فتال 4: کرو هزم الکلمات « 
َي الذي لابشوث و اللي الذي لم لیذ صاب ولا ود و کن له 
شَريك في الب ولم كن هي ين الا و 


ین کات رایگی) با یکی وش مکی وا و برای 

*- عمرین يزب دگ ق لته ال 
شکایت کردم فرمود: بجای فل هوالله احد فل با نها الکافرون را بخوان, گوید: 
من این دستور را عمل کردم آن حال از من برطرف شد. 

شرح: «همانطور که گذشت مراد از سهوشک میباشد» و محتمل است راوی 
سوره‌های معن را میخوانده و این موجب فراموشی میشده و با خواندن سوره‌های 
کوچک دیگر آن رفع شده است». 

۷ ابوحمز؛ تمالی گوید: امام ما السلام فرمود: مردی نزد پیخمبر 
صلی الله یه وله آمد وعرض کرد: یا رسول الله از وسواسی که مرا در دل افتاده 
و و و و 























وک وگل کرده‌ام بر آن زنده‌ای که هرگز نمیرد» و سپاس مخصوص 
آن خدالیست ت که زن و فرزند نگیرد و درپادشاهی خود شریک نداد یرای اویارو 
شی نگاه داردء و خداوند خویش را تکبیر گوی و اورا 


ترجمه اش 








یاوری نبوده و نیست تا 








arr 





احکام سهر 
الل أذعاة ی فشال: با رسوك نذا عتي وَشوة صذري وقضی 
داي ووئع رژقی». 








۸۸- وفي روایة بیان بن 
صلاته بخانمه آوبعصاً یامد 
ومه- وقال الرّضا 
علی صلایل ولد . 





اشام قال: لا کان الیل یھ ونی گل لات فهویئن کُْرعلیه 





به بزرگی یاد کن» حضرت فارتوة: تن فگذشت که مرد نزد رسواخدا صلی افش لَه 
بازگشت و گفت: مات له اون دلیونگرانی مرا زایل ساخت و بدهي و 
قرضم را ادا فرمود و روزیم را فراخ گردانید. 

۹۸۸- و در روابت عبداشبن منیره جنین آمده که فرمود: اشکالی ندارد که 
شخص در نماز حساب رکمات خود را با انگشتری یا ریگ که در دست گیردبیاد 
دارد. (به آنکه انگشتری را در هر رکمت به انگشت دیگر کند). 

۸۹- و حضرت رضا یه التلام فرمود: هرگاه در نماز زیاد شک کردی همان 
نماز را تمام کن و آنرا اساده مکن. (یعنی به شک اعتنا نکن وبنا را به یکی از دو 
طرف شک که نماز را باطل نمی‌کند گزار وآنرا تمام کن), 

۰- و محتدین مسلم گوید: امام باقر عليه الشلام فرمرد: هرگاه در نمازبسیار 
شک کنی, به شک اعتنا مکن زیرا به زودی آن نیز دست از توبردارد, بدرستیکه آن 
از شیطان است. 

۱- و در روایت محمدین آبی عمیر از محقدبن أبی حمزه آمده است که 

















امام صادا اتلام فرمود: هرگاه شخص درسه نمازشک در رکمات کند 
کییرالک محسوب می شود. 





شرح: «ظاهر کلام آنستکه سه نمازش بی شک نباشد ولی آنرامقیّد کرده‌اند که 








ort‏ کناب صلاة 


السْهُو». 





در هر سه نماز شگش دریکجا باشد مثلاً شک میان دو وسه باشد یا سه وجهان نه 
آنکه دریکی دو وسه و دریکی سه و چهار و در دیگری یک و دو و جممی گفتهاند 
اگر دریک نماز سه بارشک کید کشیرالشگ محسوب است واین معنی نیزظاهر 
بعض اخبار است». 

۷- و زراره گوید: اممپق علیهاللام فرمود: نماز جز درپنج مورد (چه عدا 
چه سهواً اعاده نمیشو ول هو اټ ر(یعنۍ وضو و غسل و تیم که اگر کسی از 
یکی از اینھا که تکلیفش آنست خالی بود نمازش باطل است و باید اغاده کند), دم 
وقت (که اگرشخص نمازی ی از وقت بخواند که هیچ جزء آز ا 
نباشد اگرچه سهوباشد آن نماز باطل است و باید گر در وقت است دوباره بخوا 
اگر وقت گذشته است قضای آنرا بجا آرده و اماب ی 
نمی خواهد چون نماز بر اوواجب بونذ وبهگمان بقای رقت بجا ارزو و چوذ در 





وقت بجا نیاورد» و قضا کرده پس قضای نماز بر او واجب بوده و آنرا در وقت آن بجا 
آورده است). سم قبله (که اگر کسی عمداً به غیر قبله نماز زره آرا رو بقبله اعاده 
می‌کند و اگرسهر اشد ویک رشق یا ربب پشت به قبله نماز کرده باشد 





نا نیز اعادهمی‌کنه در وقت, و خارج از آن بقضا)ء چهارم وپنجم: رکرغ و دوسجده 
EE‏ و و 
قراءت سشت است و تشهد نیز ستت. و ستت اگربه سهو ترک شود فریضه را باطل 
نمیسازد. 

و قاعدۂ کلی درشگ رکمات آستکه هر کس در دو رکعت ال هر نمازی (که 
چهار رکعت است) شک کند (یمتی شگ کند که دورکعت تمام است یا نه)باید 








احکام نهر ara‏ 


تلت أن 
وقعتى الخّبّرالذي ژوي «اْ اقب لا يميد الصلاة» إا رفي 
الثلاث والأربع لا في الأولَجين. 
تا اله وإلا على من فعة ني حال قيا 








۵ وقال أمیرالوینین شل الشلام: «ضجدتا الهو تة اقتلیم ول 





نماز را اعاده کند, و هر کت دنتازمغرب شک کند باید اعاده نماید, و هر کس در 
نماز صبح شک کند بر اوست که اعاده کندء و هر کس در دو رکعت نمازجسعه 
شک کند بر اوست که اعاده کند» و هر کس (در نماز هار رکمتی) ميان دو و سه یا 
سه و چهار شک کند بنا را بر بیشتر بگذارد و چون سلام نماز را داد آنچه بگمانش 
ناقص گذارده تمام می‌کند (بصورت نماز احتباط). 

۳- و امام صادق عله التلام به عتار ساباطی فرمود: تمامی مسال و اسکام 
سھو را برای تودر دو کلمه جمع می‌کنم هرگاه شک کنی ہنا را بربیشتر گذار پس 
چون سلام نماز را دادی آنرا که گمان نقص آن داری (به نماز احتیاط) تما گردان. 

ومعنی آن خبریکه روایت شده است «فقیه نماز خود را اعاده نمی‌کند» آن در 
شک میا سه رکمت و چهار رکمت است در دو رکمت آخر نه در دو رکمت اول. 

و دو سجدۂ مهو واجب نیست مگر بر کسیکه بنشیند در موضعی که باید بایستد یا 
بایستد در جائیکه باید نشیند, یا ترک تشهد کرده باشدء یا نداند زیاد کرده یا کم 
کرده است. و این دو سجده پس از فراغ از سلام نماز است چه زیاد کرده باشد چه 








4 - و امیرالمؤمنین لب الام میفرمود: زمان سجده‌های سهوپس از سلام نماز 





2۳ کتاب صلاة 


الکلام». 


۸- وأقا دی صَُوان ن مهرانِ 







فیهیا تقد 


تفن «بشما وبا وضلا نتو رال عتبه فال: :وشي موه 
از آنکه سخنی بگو . 
۵ اقا حدینی کهصَوین,جتال ا امام صادق ی لتلام روایت کرده 


وقت سجده‌های سهو پرسیدم» فرمود: اگر برای 
نقص و ناتمام انجام دادن یکی از واجبات نماز تواست پس وقت آن پیش از دادن 





چنین است که: ا زآتحضرت دربا 





سلام است» و چنانچه برای زیادتی است که سهراً بجا آورده ای پس وقت آن پس از 
سلام است. پس فتوای من آنستکه اینکار در حال نقیّه است. (و در غیر حال تیه 
کسی حق ندارد چه برای نقص چه برای زیاده سجد؛ سهورا قبل از سلام بجا آورد). 

٩‏ و عقار ساباطی از آنحضرر السلام پرسید: در دو سجده سه و گفتن 
ال کبر و سبحان ان لازم است؟ فرمود: نه» این دو تنها دو سجده‌اند, پس اگرسهو 
کننده امام جماعت بود. هم در رفتن به سجده و هم در سر برد آن تکبیر گوید 
تا مأمو مین را آگاه سازد که وی سه و کرده است, وبر اونیست که در آن دو 
سبحان ال بگوید, و تشهد نیز درآن دونیست, 

شرح: «عدم وجوب تشهد را پس از سجده‌های سهودر این خبر به تشهد کیر 
حمل کردهاند یمنی تشهد بزرگ را لازم نیست بگوید». 

۷- و حلبی از از امام صادق 1 به التلام روایت کرده که فرمود: در سجده‌های 
سهومیگولی: «بسم ال و بان وصلّی ال علی محمد وآل محمّد», و نیز گوید: 




















احکام سهو 2۷ 





ملاته و کیت له بان 
۹۸- وقد روي عن إل اداي الشلا أنه قال: «الَاسان لا یی 


یک بار دیگر شنیدم میفرمو+ابمم ال واش التلامعليك أذها التب ورحمة الله و 
برکاته». 

و هر کس در حال گفتن اقامه در اینکه اذان گفته است یا نه شک کند نماز را 
تمام کند واعتنا نتمایده وپس ازتکبیر افتتاح اگر در گفتن اقامه شک کند بدون 
امتنا به شک نماز را دنبال کند و اگر در نام قراءت در تکبیرةالاحرام شک کند 
بهمان حال نمازرا نمام کند وشک را اهمیّت ندهد, و اگر پس از رفتن به رکوع در 
قرات شک کند نماز وا بپایان برد» و اگر در سجود شک کند که رکوغ کرده یا نه» 
باز نماز را به اتمام رساند, و همچنین اگر در هر جزئی از اجزای نماز شک کند 
درحالیکه وارد جزه دیگر شده باشد نماز را به سر میبرد و بشک اعتتا نمی‌کند, مگر 
یقین کند: و هر کس یقین کند که سهواً أذان و اقامه نگفته است اگر بیشتر قراعت را 
نخوانده است پس باکی نیست که اذان را ترک کند و با فرستادن صلواتی بر پیفمبر 
صلی اله یه وآلء (بعني انتلامعليك ها التب ورحمة الله وبرکانه بگوید) و 
نمازش را قطع وبا گفتن دو قدقامت الصلاة نماز را ازسر گبرد» و هر کس (در هر 
حال) يقین کند که تکبیرةالاحرام را نگفته است نماز را اعاده ند لکن از کجا 
برای اویقین حاصل خواهد شد. 

۹۸- و از امام‌صادق عا 














AFA‏ کتاب صلاة 













فتتاج حثی که 0 
۱- وقد وی رار عن آي 


وال ذكَرّها ني الاو 


فراموش نمی‌کند. 
۹- وحلبی از امام صادق 
گوید و وارد نماز شود کت چ یتر فرمود:,آیا دنت او نبوده که تکبیر بگوید؟ 
عرض کردم: بوده فرمود: نمازرا تمام کند. 
میرسد که تصحیفی رخ داده باشد و اصل این 
حبن دخل فی الصلاة» یعنی فراموش کرده که آیا تکبیر گفت و وارد 
۰و احمدین محمد بزنطی از حضرت رضا علب لام سوال کرد که مردی 
فراموش کرد تکبیرةالاحرام را بگوید تا موقعیکه تکبیر رکوع را گفت. فرمود که: 
کفایت میکند. 
شرح: «اين حکم مربوط به مأموم است در نماز جماعت» که اگرمأموم دوبار 
ته باشد و فقط یک تکییر گفته وبا امام برکوع رفته یا در رکوع به امام رسیده 















نمازش صحیح است». 
۱- وزراره گوید: به امام باقر له التلام عرض کردم: مردی تکبیر افتتاح 
نماز را فراموش کرده» چه کند؟ فرمود: چنانچه پیش از رکوع متذ کر شود تکبیر گوید 





سپس حمد و سوره را بخواند آنگاه برکوء و از رکوع دراثناء نماز ملتفت 
شود پس هرگاه که بخاطرش رسید آن تکبیر را بگوید درجای گفتن از 
قراءت یا پس از قراعت حمد و سوره» گوید: عرض کردم اگر بعد از نماز بخاطرش 











احکام سهو 2۳۹ 


رة فلت فا 
1۲ - وروی راا عن ای منرت قل ات گت ف اقل 
حَلایك بث ال 








مر دنراد بر ازتگبیرات افتتاحیّه است که مستحت است له 
تکبرةالاحرام». 

۲ وزراره گوید: اماملَْهٍالشلام فرمود: اگر در ابتدای نمازپس 
تکییرةالاحرام بیست و یکبار تکبیر بگونی و دیگر فراموش کنی EE‏ 
خود یا عمداً نگوئی از برای توهمان تکبیرات که گفته‌ای در ابتدای نماز از هم 
تکبیرات نماز که ست است کافی خواهد بود. 

۳- زراره گوید: امام باقر یه التلام دربارة مردی که بلندبخواند نمازرا در 
راند, یا درحالیکه 
بخواند؟ فرمود: اگر از روی فراموشی یا سهویا ندانستن باشد باکی بر اونیست ونماز 
بی تردید صحیح و تمام است» گوید: عرض کردم: شخص خواندن حمد و سوره را در 
دو رکعت اوّل فراموش کرد و در دو رکعت آخر بخاطرش آمد چه کند؟ فرمود: آنرا 
قضا کند وبر او چیزی نیست. 

)- حمین‌بن حتاد گوید: به امام صادق علَبهاللام عرض کردم؛ قرات 
(حمد و سوره) را در رکمت اول فراموش کردم؟ فرمود: در رکعت دوم بخوان (یمنی در 








جالی که سزاوار است آهسته نیست آهسته بخواند آهسته 





















الرگوة و سود فد تن علائُك». 
۰ غلبا السلام قان: «إِن ال 





رکعت دم که بخوانی نمازت بی قراغت نیست) گوید: عرض کردم در رکمت دوم 
فراموش "نردم چه؟ فرمود: در کم شوم وان گوید: عرضکردم من در همة نماز 
سهومی‌کنم؟ فرمود: اگررکوع وسجودزااحفظ کنی و در این دوسهونکنی نمازت 


درست است. 





هم التلام نقل کرده که 
فرمود: بر (آنجا 
که فرموده: «و ارکموا»؛ و «واسجدوا») و قراءت را (که عبارت از خواندن حمد و 
سوره است) سنت است (یمنی وجربش از قرآن بطور مستقیم ظاهر نشده است) پس 
هر کس عمداً ترک قراءت کند باید نمازش را دوباره (با قراءت حمد و سوره) 
بخواند» و هر کس فراموش کرد چیزی بر او نیست (یعنی لازم نیست کسیکه ازروی 
فراموشی حمد با سورہ یا هر دو را ترک کرده است نمازش را اعاده کند), 

۷ - محمدین مسلم گوید: امام باقر عليه التلام در مورد شخصی که پس از 
رفتن به سجده شک کند که رکوع بجا نیاورده است فرمود: نماز را ادامه میدهد مگر 
اینکه یقین کند رکوع بجا نیاورده است و اگر علم قطمی برای اوحاصل شد که رک 
نکرده است پس این دو سجده را رها کند که بدون رکوع بوده وپنا نهد برنمازی که 
تمام کرده یعنی برخیزد ویک رکوع و دو سجده بجای آورد ونمازش را ادامه دهد و 
ثمام کند, و اگرپس ازآنگه از نماز فارغ شود یقین بهمرساند که رکوع نکرده است 
برخیزد ویک رکمت با رکوع و دو سجده بجای آورد, و (از گناه یا سجدة سهویا اعادة 


۵ یکی از دو امام باقر ویا صادق ۶ 


تیکه حداوند تبارک وتمالی رکوع و سجود را فریضه و واجب سا 


را 




















احکام سھو dt‏ 





أنه لم برغ فان 


لم تزغ قثا 











للام آنه قال: «إذا 
ن الصلاة ركوعا و شود أو تكبيرآء نم كرت قاقض الذي فاتَكَ 








وخدها ولیس له سهژّا. 


نماز) بر اوتکلیفی نیست. 
شرح: «چون ظاهر رب ابر دیگو/موافق نیست و اکثرعلماء برآفند که به 
ترک رکوع چه عمداً و چه از روی سهو و فراموشی نماز باطل است لذا گفته اند شاد 





است وعمل به آن را ناصواب و طرح آثرا واجب شمرده اند», 

۷- عبداله بن سنان گوید: امام صادق عله الشلام فرمود: اگرازنمازت 
چیزی را فراموش کردی» رکوع یا سجود, یا تکبیر را بعد مت ذگر شدی آنچه را که 
فراموش کردی یا سهوا ترک کردی قضا کن. 

شرح: «از این حدیث فهمیده می شود که گر رکوغ یا سجود یا تکبیر که از ارکان 
نمازند سهواً فوت شد بای تدارک شود اگر داخل رکن بعد نشد باشد ولوپس از تجاوز 
از محل باشد و مراد از قضا که در لفظ حدیث است بجا آوردن و تدارک آنست؛ زیرا 
در نسخ؛ تهذیب (حدیث 6۱:۵۰ «فاصتع الذي فاتك سواء» است بجای «قافضٍ 
الذي فاتك سهواً» پس در این صورت مخالفتی با قول مشهور ندارد» 

۸ - و ابوبصیر (لسث مرادی) گوید: از امام‌صادق علَيّهٍ السلام پرسیدم 
شخصی یکی از دو سجدۂ نماز را فراموش کرد و در حال قیام متذ گر شد؟ فرمود: اگر 
هنوز به رکوع ذرفته آنرا تدارک کند و اگر برکوع رکمت بعد رفته وبخاطرش رسید نماز 
را پپایان رساند و بعد از فراغ آن (سجدة فراموش شده) را بجای آورد و سهوسبب 












afr‏ کناب ملا 










وتات تلصو سا قن تخر 








۰- وروی عامرئن جُذاعة عله َل اسلا أنه قال: «لذا مت 


ال نان اولان سَلِمَتِ السَل». 


۱ وزوی قلي بل شمان الما ا 








سر وا امئهم َمل 








یه اسلا ودکزت له الذي كان من آفرنا فاك لي: 





بطلان نماز او نشده است» یا میخه هزپ رکو نیست, 


۹ - و منصورین حازم از انحضرت له السلام پر 





و به خاطرش آید که یک بتجدم زیاد بجا آوردم است جه کند؟ فرمود: برای زیادی 
(ویا کمی) یک سجده نما را اعآده نمی‌کند ولی برای زیادی یا نقصان یک رک 
نماز را اعاده میکند. 

۰- عامرین جذاعه گو یه التلام فرمود: هرگاه دو رکمت 
ال نماز سالم و بدون نقص باشد آن نماز سالم و صحیح است, 

شرح: «مراد آنستکه اگر دو رکعت اول از شک سالم باشد شک در رکمات بعد 
را میتوان علاج کرد و نماز را اعاده نو 

۱ علی‌بن نعمان رازی گفت: : من با دوستانم در سفری بودم و درنماز 
برایشان امامت میکردم شبی نماز مغرب را با آنان بجای میآوردم و سهوا در دو رکعتی 
سلام نماز را دادم یاران گفتند دورکمت نماز کردی, ومن با ایشان سخن گفتم و 
ایشان نیز با من و ما نماز خود را اعاده می‌کنیم. رکنیم» من دردل گفتم: :نه من 
اعاده نمیکنم ولی آن نماز ناتمام را به خواندن یک رکعت تمام می‌کنم» ویک رکمت 
بجا آوردم» سپس بسفر ادامه دادیم تا حدمت امام‌صادق علي التلام رسیدم و ماجرا را 
برای آنحضرت گفتم. امام لام فرمود: آنچه تو کردی درست تر از آنچه ایشان 
کردند بود. و فرمود: آنکس اعاده می‌کند که نداند چند رکمت خوانده است. 

















احکام مهو dtr‏ 


لا مك من لا َذري ما صلی ». 


5 
۲ وروی عة عمَار «أن من 





شرح: «چون على بن نعمان نما خود را تمام می‌پنداشته وسخن گفته کلامش از 
روی سو بوده لذا می تواند برخیزد ویکرکمت را که نخوانده است بجای آورد و همین 
کار را کرده ولی رفقای او با اینکه مي دانستند نمازشان تمام نشده سخن گفته اند پس 
درست آن بود که نماز خود رافرآدی تم کنندبعد با امام صحبت نمایند ولی این کار 
را نکردند لذا امام فعل او را نصویب کرد و حصر در قسمت آخر خبر اضافی است نه 
حقیقی (یمنی یکی از موارد اعاده ذ کر شده است)» 

۲ - عار گوید: امام صادق لب لام فرمود: هر کس در رکمت دم نماز 
ظهریا عصر یا عشاء سهوا سلام دهد و بعد متذ کر شود که دو رکمت آخر را فراموش 
کرده همانجا نماز خود را تسام کند (یعنی دو رکمت باقی مانده را بجا آورد) هر چند 
به سرزمین چین رسیده باشد و اعادْ همۀ نمز لا نیست. (گویند از مدینه تا چین با 
وسائل نقلیا آن زمان حدود شش ماه راه بوده است). 

شرح: «اين فتوای صدوق علیهارحمه است و بر همین منوال درمقنع که کتاب 
رسالۀ عملي؛ اوست فتوا داده است و گفته که اعاده کردن نماز فتوای یونس‌بن 
عبدالرحمن است» و مشهور این خبر را حمل بر این کردهاند که حکم در صورتی است 
که روی از قبله برنتافته باشد ویا طهارتش از دست نرفته باشد» ولی این حمل بسیار 
بعید است» و میتوان گفت که در این مورد حاص حکم همین است و روایت عامرین 
جذاعه مویّد آنست». 

۳- عبیدبن زراره گوید: از امام‌صادق عَلبِهٍاللام پرسیدم: شخصی نماز 
صبح را یک رکمت میخواند و تشهد می‌گوید» و برمیخزید و رفت و آمد میکند بعد 
متذ گر میشود یک رکمت بیش نخوانده است, چه کند؟ قرمود: یک رکعت دیگر به آن 














dt‏ کتاب صلاة 





اوا القالحين 





انصِرا». 
۵- وروی ال 





می افزاید. 

شرح: «در این مسأله که دو رکعت اول یعنی فریضة الله سالم نبوده باید شرط شود 
که منافی بعمل نيامده باشد مشلا بیخنی گفته باشد یا رو از قبله برگردانده باشد یا 
محیث شده باشد یا فمل کیب‌از اوق پیوسته باشد . در حدیٹی صحیح از محمدبن 
مسلم از امام باقر عله التلام آمده که فرلود: یک رکمت ناقی را بجای آورد و این 
کم در صوتی است کوووي از اف پاشد که اگر روی گردایدہ است با 
نمازرا اماده کند و باه وجه داشت که در بر گذشته موضوع دورکمت 
فريضة الثبی (ص) بود و در این خبر موضوع فريضة الله است و قباس درست نیست». 

- ابرکهمس (ظاهراًهیثم‌بن عبدالله کوفی است) از امام صادق عّهٍالتلام 
پرسید: : اگر در دورکمت اول برای تشد نشستم ودر حال جلوس گفتم : «اللامٌ 
عليك ها التب و رحمة الله و بر رکاته» ار آیا ابن از نماز خارج شدن است؟ فرمود: نه 


ولکن اگریگونی : «التلام علينا وعلی عبادالله الصالحین» آن انصراف و خروج از 
نماز است. 

















شرح: «سلام بر رسولخدا لیا 





ره حکمش با دوسلامدیگر متفاوت 





است زیرا سلام بر پیفمبر وجوبش بقرآن ثا 
9 که فرمود: «یا ها ال 







ا نمی شود بخلاف دوسلام ۳ 1 ازنمازخارج 
می شود ودر سھو آن سجدذ سهولازم می‌گردد». 
۵- حلبی گوید: امام صادق عَلَبِه التلام فرمود: هرگاه شک کردی که دو 





احکام سهو 9۵ 


یی یت آغ أؤبعا وم یَذعت وففك إلى 





جالس زکفتین وأزنع سجداب یف إلى الخاء تک نله 


رکمت خوانده‌ای یا چهار رگعت وفهت به هیچ طرف مایل نشد پس تشهد بگرو 
سلام بده و برخیز دو رک وبتگربچای: آربه کو رکوع و چهار سجده» و در آنها سور 
مبارکة حمد را تنها بخوان سپس تشهد بجا میآوری وسلاممدهی, وچنانچه ساب 
دو رکمت نماز کردهباشی با این دو رکعت چهار رکعت می شود و اگر چهاررکمت 
کرده باشی این دو ناله محسوب خواهد شد. 

-٩‏ جمیل‌بن دراج گوید: امام صادق لب انتلام فرمود: شخصی که نمازش 
را پنح رکعت خوانده است اگر در رکمت چهارم پس از دو سجده به اندازة خواندن 
EE I RD‏ 





خبرسلام نماز است» و چون سلام نماز 
اجب کے کی اا ئل تو اساچ ی لے رقا 
رکتی ازروی مهوزیاد کرده». 

۷- و محتدین مسلم گوید: از آتحضرت یه التلام پرسیدم: شخصی نماز 
ظهر را پنج رکعت خوانده است. فرمود: اگر نمیداند که آیا در رکمت چهارم پس از 
انجام سجده نشستہ است با نهء پس چهاررکمت آ | نماز ظهر قرار دهد و بنشیند و 
تشهد بخواند (وسلام دهد) بعد دو رکعت نشسته بخواند و به آن رکمت پنجم بیفزید 
که دو رکعت نافله محسوب می شود. 














5 کتاب صلاة 





EE‏ ی 
۱وروی عښدڈالر مزاین اچ ماب E‏ 
E‏ ن صلی أمْ تلانا ام أزبعا؟ 


۱- و فضیل بن کشا ام صادق اتلام ازشهوپ سید قرو هر کنن 
ی آنراتدارک کند پس دو سجد؛ سهوبر او ئیست, و سجدۂ سهو 
واجب نیست مگر بر کسیکه تداند آیا در رکمات زیاد کرده با کم کرده است. 

شرح: «شابد مراد بزیاده ونقصان رکمات باش ومراد به سهرآنچه تداز 








احتباط ودو سجد! سهورا واجب می‌کند باشد». 

۹- و حلبی از آتحضرت غَلَيّه لتلام روایت کرده که فرمود: هرگاه ندانستی 
که چهار رکمت خواندہ ای یا پنج رکمت و نیز ندانستی آیا زیاد کرده‌ای یا کم پس 
تشهدی بخوان و سلام ده و دوسجد؛ سهویجای آربدون رکوع و فراءت» و تشهد 
خفیفی پس از انجام دو سجده بجای آر و سلام ده. 

۰- ومحتدبن مسلم گوید: از امام باقر یه التلام پرسیدند: مردی در رکمت 
دوم امام وارد نماز شد» و زمانیکه امام نماز راتمام کرد او نیز با مردم بیرون رفت» 
سپس متذ گر شد که یک رکعت از او فوت شده» فرمود: یک رکعت بجای آورد. 

۱ - عبدالرحین‌بن حجَاج گوید : حضرت کانمن للم فرب ازپدرم 
اعدا له الّلام پرسیدم: : شخصی در نماز نمیداند دو رکمت خوانده یا سه رکمت 
یا چهار رکعت چه کند؟ فرمود. : (پس از سلام نماز در همان رکمت) دو رکمت در حال 

















ولوت هزه لباز وی رای زارا خر مها اد 





ایستاده بجا میآورد و سلام میدهد: سپیل إو رکعت در حال نشستن میخواند. 

توضیح: «در پارهاي از میخه‌ها به جاي دو رکعت ایستاده یک رکمت ثبت شد 
است». 

۲ - علی بن أبی حمزه گوید: از موسی بن جعفر علیهما السام پرسیدم: مردی 
رکعات نماز بر او مشتبه میشود و نمیداند یک رکمت خوانده با دو رکمت یا سه رکمت 
یا چهار رکمت؟ حضرت پرسید: همذ نمازها؟ عرض کردم: آری» فرمود: نمازش راهر 
کجا رسیده سلام دهد» و بخداوند از (وسوسه و شر) شیطان پناه برد» و اینحالت 
بزودی از وی برود. 

شرح: «مراد کثیرالتک است, آنکه در غالب نمازها شک میکند». 

۳- و سهل بن الیسم در بار همین مسأله(ینی موردی که شخص نمیدائد 
چند رکعت نماز کرده است) از امام‌رضا عله التلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: بنا را بر مقداری که یقین دارد می‌گذارد (یعنی یک رکمت) و بعد از سلام نماز 
دو سجده سهومی‌کند و تشهد خفیف میگوید از جهت سجد؛ سهو, 

-٤‏ و نیز روایت کرده اند در حدیشی دیگر که یک رکمت ایستاده میخواند و 
دو رکمت نشسته. 

اگرجه ظاهراً این اخبار با هم متفاوت است لکن درواقع اختلاف ندارند, چون 

















o‏ کاب صلاة 


٠٠۲۵‏ - وروي عَنْ |شحاق بن عَمار آنه قان: «قال لي أبوالحسن الاوّل 
عَلَیه السلام: إذا شَكَكت فان علی الیقن, قال: فلبٌ: هذا أضل؟ قال: تَعَم». 








2-۷ وروی مدن ملم 
َف ای ند ما لی 5 
سه و کنند مخیربوده و بهر خبری عمل: کید صحیح است و درست عمل کرده است. 
۵ - از اسحاق بن عماراروانت اند که گفت: امام کافلم 
بمن فرمود: هرگاه در نماز شاک کرد: گذان اسحاق گوب 
کردم: آیا این ترتیب که میرن قاعده کی اسبت؟ فرمود؛ آری. 
شرح: «ظاهر خبر آنستکه بنا را بر ال گذارد, درصورتیکه قبلا گذشت که بنا را 
براکثر گذارد. و ممکن است صدوق عليه الرحمه قائل به تخیر بوده است». 
- عیدالبن أبی یعفور از امام صادق 


را بر 








السلام سوال کرد در مورد شخصی 
که دو رکعت از نماز واجب را بخواند و فراموش کند برای تشهد پنشیند چه باید بکند؟ 
آتحضرت فرمود: اگر در رکمت سم که ایستاده است بضاطرش 
تشهد را بخواند» و چنانچه متوجه نشود تا زمانیکه برکیع رود. باید نماز را تمام کند و 
بعد همانطور که نشسته و قبل از آنکه سخنی بگوید دو سجدۀ سهورا بجای آورد. 

شرح: «از ظاهر این خبر چشین استفاده میشود که تشهّدی که پس از دو سجدۀ 
سهوبجای میآورد تشهد فراموش شد را تلافی می‌کند: ومرحوم مجلسی شارح ففیه- 
رحمه اه فرموده در خبری صریح ندیدم که تشهد فراموش شده را باید قضا کند 
چنانکه مشهور است». 

۷- محتدین مسلم از امام‌صادق + التلام روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: هرگاه شخصی پس از خواندن نماز شک کند ونداند که سه رکمت خوانده یا 
چهار رکعت ولی زمانی که از نماز فارغ ميشده اعتقاد داشته که نماز را تمام خوانده 





باید بنشیند و 























افغڈواء والامام مايل 
ن على الما[ 
على تن لق الامام هر لذا 
ولافي ارس ولا 








است» در این صورت لازم نیست:تمازش را اعاده کند» زیرا در حین فارغ شدن از نماز 
به حق نزدیکتر بوده تا حال مر کم شک حاصل شده است. 
۸- در کتاب نوادراپراهیمین. هاشم آمده است: «از امام صادق عَلَیهالسلام 





پرسیدند در مورد امام که یهار نفربا پیج نفر پیش نما باشد؛ آنگاه شکی بروز 
کند و دو تن از مأمومین بعنوان آشاره سه بار سبح الله بگویند یعنی امام سە رکیت 
حوانده است, و سه نف دیگر جهار بار سبحان اس بگویند که یسنی امام چهاررکعت 
خوانده است» دو نفر أؤل با ذکر تسبیح و اشاره بگویند: برشيزید (چون سه رکمت 
خوانده‌اید) و ده دیگر باشاره بگویند: بنشینید که چهار رکعت تمام شده است» و 
پیشنماز نظرش موافق یکی 
باشد در اینصورت ایشان جه باید بکنند؟ امام علْیهالتلام فرمود: ا گر همذ مأمومین 
یفین داشته باشند با گمان آنان بر یکطرف باشد سهو امام اعتبار ندارد, و اگر امام 
خود یقین داشته باشد سهو مأمومین بی اعتبار است و باید به اعتقاد امام عمل کنند» و 
سهو در سهو وجود ندارد و حکمی هم ندارد و در نماز مغرب ونماز صبح شگ یا سھو 
در رکعات موجب بطلان نماز است, و همچنین شک در دو رکعت ال از هر نمازی 


دو دسته باشد با احتمال هر دو طرف نزد او مساوی 





موجب بطلان نماز است؛ و هر نظر امام و مأمومین مختلف باشد بر ایشاتست که 
رعایت احتیاط کرده و نماز را اعاده کنند وعمل په 

شرح: «احتمال دارد که از جملا «فعَلبه و لإ 
بالجزم» هراد آن باشد که هر کدا به تکلیف خود عمل کنند آنکه سه رکعت میداند 














بنکلیف خود که با بابد رکمت جهایورتیی یال نماید 2 
سلام بدهد و آنکه شک دارزتیو تکلپغرشک». 

و هرگاه نمازی را که فضا شده فراموش کنی و ندانی که چه نمازی بوده در 
ایتصورت یک نماز دو رکستی و یک نماز سه رکه‌تی و یک نماز چهاررکعتی بگزار 
حال نمازی که فراموش شده اگر ظهریا عصر یا عشاء باشد, که توچهار رکمت 
خوانهای, و اگر مغرب باشد, که تویک نماز سه رکمتی که بجای آن محسوب شود 
خوانده‌ای, و اگرنماز صبح باشد, در اینصورت هم تونماز دو رکمتی به عوض آن 
خوانده و اداء تکلیف کرده‌ای, 

و هرگاه در اثنای نماز از 





وی فراموشی- نهبممد- سخنی بگونی » مثلاً بگوٹی : 
صفها را مرتب کنید, در اینصورت نمازت را تمام کن, و دو سجدۀ سهوبجای آور. 





۹ و در روایتی منقولست در مورد کسی که در اثنای نماز از روی فراموشی 
سخن بگوید باید نمازرا تمام کند و بعد تکببربسیار گوید. وهر که درمیان نماز 
عمداً سخنی خارج از نماز بگوید باید نمازش را اعاده کند. (یعنی نمازش باطل 
است) وهر که در نسازناله کند پا آه بکشد در حکم کسیستکه غیر از ذ کر سخن 

ته باشد یا چنانست که سخنی گفته است (یمنی آه کشیدن وناله کردن در نماز 
حکم سخن گفتن'را دارد در صورتیکه عمدی نباشد مبطل نیست). 












فك تنم قابدبالضي وب سيت هرز زاتدرئم 
اش ت اکر صز اتشر کت وی 
توات شا با لت نت اخداغما قابدا بالعضرولا تیزم 
جمیماء شم سل الأول نة ذلك على آثرها وتی فاتاك 


صلا مها ادا ذ زت تال کته انت ف رقب قرو ضرق قصل آي 








وهرگاه نماز ظهر را فراموش كني تا رو وا نمازعصررا ازروی 
نسیان و بدون عمد خوانکمیاشی در اینصورت گر برایت امکان دارد که قضای نمازٍ 
ظهر را پیش از آنکه نماز مغرب فوت شود بخوانی آنرا بجای آور وگرنه ال نماز مغرب 
را بخوان و بعد قضای ظهر را بجای آورء و هرگاه نماز ظهررا فراموش کنی و در اثنای 
نماز عصر بخاطر آوردی» همان نماز عصر را نیت نماز ظهر کن وبا ّت نماز ظه رآثرا 
به اتمام برسان» مشروط بر اينکه پیم فوت شدن وقت نماز عصر نباشده درغیر 
ایتصوربت نماز عصر را پایان برسان و بعد قضای ظهر را بجای آون و هرگاه نماز ظهر 
وعصر هر دو را فراموش کردی بخوانی و هنگام غروب خورشید بخاطرت آمد, ابتدا 
نماز ظهر را بخوان و پس از آن نماز عصر را در صورتیکهبیم نداشته باشي که یکی از 
آندو فوت شود, پس اگر وف یکی از آن دو نماز را داشتی اولنمازعصر را بخوان, و 
در اینکار هیچ تأخبرمکن که هر دو نمازت فوت شود» و بعد از نماز عصرقضای نماز 
ظهر را بخوان» و هرگاه نمازی از توفوت شد هر زمان که بخاطرت رسید همانوفت 
قضای آنرا بجای آوں و اگر هنگامی بخاطرت رسید که در وقت قریضۂ دیگری قرار 
داری ابتدا آن فریضه را بخوان و بعد نماز قضا شده را بجای آوره و کسی که نماز ظهر 
و عصرش هر دوبا هم فوت شدء و اوزمانی آثرا بیاد آورده که از روز به اندازه‌ای که 











بتواند هر دو نماز را بخواند پاقی است در ایتصورت ابتدا نماز ظهر و بعد نماز عصر را 





۵۵۲ کتاب صلاة 


نت في وقیها کم صل الطلاة المابقة ومن دا اهر العض رز جمیماء شم 
رها وقد نمی هم 






بخواندہ و اگروقت تدها نیت که یکی از آندو را می تواند بخواندے بدا نماز 
عصر را بجای آورد» وهرگاه وقت باندازة خواندن شش رکعت نماز باقی است نماز ظهر 
راشروع کند. 

۰ - امام صادق عله السلام فرمود: هر کس بخواهد نماز بخواند نماز را فوت 
نمی‌کند (چون وقتش فراخ است)» و نماز ظهر و عصر قضاء نمیشود تا هنگام فرو رفتن 
آقتاب, و نماز شب با مغرب وعشاء تا طلوع صبح قضا نمی شود. 

البته تأغیر وقتها مربوط به کسانی است که از روی ضرورت و ناچاری یا 
بیماری و با فراموشکاری نتوانسته اند در وقت مقر و مخصوص نماز را بجای آورند نه 
افراد معمولی . 

توضیح: «مولف- رحمه الله - سع؛ وقت را برای مضطر و بیمار و فراموش کننده 
میداند» نه برای هر کس که بدون عذر نماز را بتعویق اندازد». 

و اگر فراموش کردی نماز مغرب و عشاء را بخوانی و قبل از طلوغ صبح بخاطرت 
آمد, هر دو نماز را همانوقت بخوان البته اگر وقت هنوزباقی باشد» ولی اگر میترسی 
که وقت به هر دو نمازوفا نکند ویکی | 
اگر پس از طلوع صبح بخاطر آو 





فوت شود اؤل نماز عشاء را بخوانه و 





ری» ال نماز صبح و بعد نماز مغرب و پس از آن نماز 











aor 












تقلع اشدی قصل ار 
ون تسیت التهد في الر کم ال 








أو الشٌتلیم فد کته فد فازفت تلا فاستقبلِ 
یم کت از فاید وه 





| بخوان درحالبکن موز خپورشد, طلوع نکرده باشد. 
و هرگاه خوابت برد و نماز صبح را تخواندی, ابتدام دو رکمت نافلة صبح را بخوان 


رکمت دم را فراموش کردی و در رکمت سم بخاطرت آمد, خود را 
فرو انداخته و بتشین و تشهد را بخوان مشروط بر اینکه پیش از رکوع بیادت آمده باشدء 
اقا اگرپس آزرک بباد آوری نمازت را تمام کن و چون سلام دادی دو سجد؛ سهو 
تشهّدی را که فوت شده بخوان. (یمنی تشهد خفیف را 








بجای آور وپس از 
نمیخوانی بلکه تشهد وسط را می خوانی). 

و هرگاه سر از سجده دوم رکبت چهارم نماز برداشتی آنگاه حدثی از توصادر 
شد» اگرشهادتین را از تشهد گفته‌ای نمازت صحیح است» و اگرنگفته‌ای هم 
نمازت صحیح است, لکن وضو بگیر و بجای خودت با زگرد و تشهد را بخوان. 

و هرگاه تشهد یا سلام نماز را فراموش کردی و بعد که از جایگاه نمازت بیرون 
رفتی بخاطرت آمد رو بقبله کن خواه ایستاده و خواه نشسته وتشهد وسلام را بجای 
آور. 

و کسی که یقین کند شش رکعت نماز خوانده باید نمازش را اعاده ند وقیز 








03 کاب ملاة 


نن فام ني الصلاة المكثوبة ها 
عن نها مَكمُوتة تهوعلی ما ام اس 


العف 





کسی که نداند چندرکمت نمازخوانده و گمان او هم بر هیچ جهتی قرارنگیرد, نی 
هقی ونه گمان اونشانندهد چند رکمت نماز اند بای نمازش را عاده کند. واگر 
شخصی ندانسته از جانب چپ بنما زگزاری اقتدا کند وی اورا بجانب راست کشاند. 

و کسی که دوسجدغ سهوبر او واجب شود و فراموش کند آنرا بجا آود, هر زمان 
که بخاطرش رسید باید بجا آورد. وهر کس بگمان اینکه جماعت بتمازنظهرآقمه 
شده داخل شود بعد بفهمد عصربوده را ظهر قرار دهد و بعد عصر را بخواند. 

و کسی که مشغول نماز واجب شود, و فراموش کند» و گمان برد که نماز فلا 
است یا به نماز نافله بایستد» و بعد فراموش کند و گمان برد که نماز واجب است» در 
اینصورت همان نیتی که اول داشته وبا آن مشغول نماز شده صحیح است. 

و اشکال ندارد که شخص نمازظهررا اقتداء کند به امامی که مازعصر 
میخواند, ولی نماز عصر را پشت سر امامی که نماز ظهر میخواند نکند, مگر اینکه 
گمان کند که امام نماز عصر میگزاردء ونماز عصر خود را با او بخواند» وبعد متیر 
شود که آن ن ۲ 


تجدید ندارد. 





از ظهر بوده, در اینصورت همان نمازی که خوا 











احکام سهر ۵۵۵ 


۱ - وروی الحََنْ بن .عن سید الاغزج قال: 
فت با عیاش یه اد يئر ن الله تبارة وتسالی نام رش له صلی 
U‏ شنم ان تضلی 






ل رازه الث E‏ 
قذ ساب ذلك رسك اه صلی اه عليه وآله». 








SE 









کرده که گفت: اتلام شنیدم که میفرمود: همان خداوند تبارک و 
تعالی رسول خود صلی له وآله را بخواب برد یا خواب را بر اوغالب گردانید و 


وقت نماز صبح گذشت تا اینکه آفتاب طلوع کرد آنگاه پامبر از خواب برخاست» و 
ابتدا دو رکعت نافله صبح را که قبل از طلوع فجرباید بجا آورد خواند, وپس از آن 
نماز صبح را بجا آورد, و یکبار نیز خداوند تعالی آنحضرت را در تماز چهار رکعتی 
دچار فراموشی ساخت و آنحضرت در رکست دوم نماز را سلام داد- آنگاه امام 
التلام حکایت قضیّه ذی الشمالین را بیان فرمود. و این دو مورد را نسبت به 
آنحضرت واقع نساخت مگر بخاطر رحمت و شفقت براین قت تا مبادا اگر 
مسلمانی را خواب در ژبود و نمازش قضا شد یا در نماز دچار فراموشی شد او را 
مرزنش کنند وبا شود گویند فخر کائنات رسول خدا صَلّی اله َل وله را این حادثه 
رسید ما را سهل باشد که سهوو خواب پدیدآید. 

گردآورندة این کتاب- رحمه الله- فرماید: همانا غلات و مفوضه- که خدایشان 
از رحمت خود دور بدارد- این سهو وفراموشی رسول خدا ی ا عله آله را قبول 
ندارند وقائلند: اگر جائز باشد که پبامبرخدا ی الله له آله در نماز که جای 
حضورقلب است سهونماید پس ممکن است در تبلیغ احکام الهی نیز دچار سهوشود 

















۵۵ کتاب صلاة 





زوا تما ضرت موا ا بل اکم اله واج 

(البته ا ی ی کک 

صدوق و استادش آنرا نا می‌کنتد وبهمان ولیلی که گذشت تمشک می جویند). 
این دلیل که ایشان اقامه می‌کنند ما را متقاعد و ملزم نمی‌کند که لزوماً چنین 

ترکه بسنی آنچه انبیاء و اوصیاء با سایر 





باشد, زیرا شک نیست که همۀ احوال 
مردم در آن شریکنه مشل خوردن و آشامیدن و خفن و امثال اینها هرچه بر اقت واقع 
می شود بر آتحضرت نیز واقع مشود و همچنین, آلحضرت بنماز مأمور بود همانگونه 
که دیگران آنان که نب نیستند نیز مأمور بودند» و سابر مردم مانند آنحضرت نبی 
نبودند و بهمین دلیل چون سهو از وقایمی است که غیر از آنحضرت یمنی همگان را 
پدید می آید پس اگر بر آنحضرت نیز واقع شود منافات با نبوت او ندارد» و حالتی که 
مختص آنحضرت است همانا رسالت است»و تبیغ از شراط ولوزمنبّت و رسالت 








است؛ و جایژ نیست که در تبلیغ سهرواقع شود. زیرا آن عبادت مخصوص پیامبر است 
و نماز عبادت مشترکه است» و بسیب نماز بندگی آنحضرت ظاهر می شود, وبا 
اثبات خواب که بر آنحضرت عارض می شود و بدون اراده و خواست خویش از 
خدمت خداوند عزوجل خود باز میماند» بدینوسیله معلوم می شود که آتحضرت خدا 
نیست, زیرا کسیکه خواب و پینکی یا جرت او را فرا نمیگیرد تنها خداوند حى و یرم 
است, و البته سهوپیامبر خدا صلی اله یه وله مانند سهوما نیست» زیرا فراموشی 











احکام سهو a0‏ 





رلاد ی زیت 
ن وقد نقل قله 
ا ی ا 







وطرابرعتد ربن 
الشخایث والموای و 





ت ن الولید -رَجمَه اله - يَمُوك: 
ی فلت رگ گ رات مه آله» ولزجازآن ترو 


نیست که خداوند متعال 
آنحضرت را دچار فراموشی میسازد تا معلوم شود که او انسانی است که چون سایر 
آدمیان آفریده شده, و آنحضرت را جدا از خداوند, پرورد گار و معبود نحویش قرار 
ندهند, ومردمان هنگامی که خود دچار فراموشی میشوند با سهوپیامبر حکم آنرا 
بدانند, همچنین سهری ما دچار می‌شویم از طرف شیطان است درحالیکه شیطان 
بر رسولخدا صلی اله وله و امامان صلوات الله علیهم أجمین راه و تسّط ندارند 
«وتنها تسّط شیطان بر کسانی است که بدوستی وطرفداری, از او پیروی می‌کنند و 
همان کسانیکه او را در اطاعت شریک خداوند میگیرند». و نیز بر آن کسانیکه از 
گمراهمانتد و پیروی او می‌کنند, و آنانکه منکر سھو آنحضرت لا هستندجواب 
می‌گویند یکی آنکه در میان صحابة آنحضرت کسی نبود که ذوالیدین یا دو دست 
باشد, ونه چنین شخصی بوده ونه چنین خبری صخت دارد, و خلاف می‌گویند» 
زیرا این مرد معروف است و کنیه اش آبومحتد ونامش عمیرین عبد عمرو مشهور به 
ذی‌الیدین است و شيعه و ستي (یا موافق و مخالف) از او روایت کرده‌اند ومن 
آعباری از او در کتاب چگونگی جنگ قاسطین در صفین ذکر کرده‌ام. 

استاد و شیخ ما محقدین حسن‌بن احمدبن ولید رحمه اد میفرمود: نخستین 




















۵۵۸ کتاب صلاة 










ان هوالع فرب ا الین 
۲- وسأل مان فان ن عبدا 


0 
2 


مرتبه در غلز با نقطة شروع غی فراموشی و سهوازپیامبر صلی الله 
اگر جایز باشد که اخبار وازده در ابن پار را رة کنیم» جایز خواهد بود که همه اخبار 
را رة کنیم» و رة همه انپارمپتلیزم ابطال ل دین وشریعت است» ومن گمان میکنم 
کار بي پاداش و ٹوابی نباشد در اقدام به تصنیف کتاب جداگانه ومستقلی دربار 
اثبات این سھو پیامبر صلی به وآله ورد کانیکه منکر آن هستند إنشاء الله. 

شرح: «از کلام موف چنان پیداست که خود قائل به سهونیست بلکه إسهاء و 
انامه را تجویز میکند بحسب روایاتی که رسیده است؛ و همچنانکه برهانٍ قطعی بر 
استحالذ کلام صدوق نیست, وقوع هو و نوم از صبح نیز برای آنحضرت قطمی 
نیست, زیرا رین عبیٍعمرو در جنگ بدر کشته شده و در جنگ صفین نبوده واگر 
دیگری هم بوده بالآخره خبر واحد مجهونی است که اعتماد بر آن نمی توان نمود». 

۲- حمادین عثمان ازامامصادق عل لام پرسید: ا 
نمازهایش فوت شده» و هنگام طلوع خورشید یا غروب آفتاب (یعنی هنگامی که 
ر هیچیک از نمازهای فریضه نیست) OPE‏ 
آنحضرت پاسخ فرمود: باید همان زمان که این أمر بیادش آمده آنرا بجا آورد. 

پابان ترجمه جزء أل این کتاب شریف و إِنشاء الله جزء بعداز ال باب 
«سَلاومَریض وَمُعْمیٰ َلّیه» خواهد آمد. ۲۲ محرّ الحرام ۱4۰۸. مطابق 
۵ محمدجواد قاری عفی عته, 






































فهرست جلد ال 





تقسی از و ابتدا وانباي 

حرم آن Ng‏ 
واجبات ناز و مقدار آب وضو 3 
وضوی رسول خدا(ص) چگزنه بود ٩۳‏ 
وضوی عليعلبهالسلام چگزنه بود ٩۸‏ 





حقر اعضای وضوو ترتیب آن "۷ 
اب شاک گروق: 2 
حکم شک شدنٍ اعضای وضو 

قبل ازاتمام ۸ 


شک در وضویا در بعض اقتال آن ۸۷7 
چیزهانی که بدن یا لباس را 





۱۲ 
۱۹ 
۳۹ 
۱۳ 
غسل جمه و آداب حتام 11۵ 








کوتاه کرد ناخن وموی پشت لب ۱۷۰ 





دلداری دادن‌وزیارت قور و 
فوحه گری 

اخبار نادر مربوط به باب 

ابواب مربوط به نماز و وجوب آن 
فضیلت ناز 

سبب, پنج نما در پنج وقت 

در ببان اوقات نمازها 

شناختن زوال ظهر و رکود شس 
شناختن نم شب وناز 
رسولندا(ص) 

فضیلت مسجدها و احترام آها 
و ثوابش 

جاایکه ناز جایز است و جالیکه 
چا 


جایزنیست 
لباس‌تمااز گراز 
چیزهالیکه سجده بر آن جائژ 


است ویا چایز نیست 


۱۷۹ 


۳۳۹ 


۳۹ 





۰۵ 


را بر خوردنی و پوشیدنی سجدء 





ب قبله و احکام آن 
ترستی که کودکان را باید 
ماز واداشت 


اب اذان و اقامه و ثواب آن 


حدیث بلال مود 





باب دعاهاي صبح و شام 
احکام شک و سهودر ناز 





نذگرلازم 

کلیڈ مطالبی که تحت عنوان (شرج) با (توضیح) در ترجۂ پارسی کتاب 
حاض ر آمده است از مترجم نیست و مربوط به آفای على اکبر قاری میباشد. 

نقل مطلب از تم حاضربا ذکر مأخذ بلامانع بو از توضیحات و شرح منوط 


ه اجازه است. 


کله حفوق طبع مفوظ وخصوص نشر صدوق میباشد 
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